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  مقدمه

  باسمه تعالي
در مسجد مدينه پس از حاكميت ابابكر و         �زهرا  خطبة حضرت فاطمه  

كلامـي و سياسـي     عقيـدتي،    المعـارف   ةدير، يك دائـر   زير پاگذاردن پيام غ   
ــدي و س   ــنش توحي ــت از بي ــه حكاي ــياســت ك ــر پياس ــ دخت .  دارد�امبري

 اسـت   يار نهـضت  انگـذ ي بن �فاطمـه «د دارد   يکه سخنران محترم تأک     همچنان
ر ي ـر را ز  يام غد ي که پ  ياني در مقابل جر   � فاطمه يعني. »که هنوز ادامه دارد   

گرداند   ير خود برم  يکه بالاخره اسلام را به مس      را گشود    يا  پا گذارد، جبهه  
د، عبارت اسـت    ي چون ظهور فرما   �يمهد  ن جهت شعار حضرت   يو به هم  

ن راه  ي ـ؛ الگو و اُسوة من در ا      يعني ١» اُسوةٌ حسنةٌ  االلهِ لي    ابنة رسولِ  يو ف «از  
  . است�خدا دختر رسول

                                                 
 .١٨٠، ص ٥٣، ج»بحارالانوار« - ١
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 اســت  نخواســته�ل خطبــة حــضرت فاطمــهيــســخنران محتــرم در تحل
طـور کـه     را شرح کند که اتفاق افتاد و از دست رفت، بلکـه همـان      يا  واقعه
نده، همه و همـه     يشان مشهود است، شنونده و خواننده و گو       ير آثار ا  يدر سا 

ل يــ مــسئله تحليک نگــاه حــضوريــشــوند و بــا  يدر آن حادثــه حاضــر مــ
م کـه بـا   يتا ما هسيگو.  حادثه بربانه و صرفاً ناظريک نگاه غايگردد و نه      يم

  .آورد  سوز دل ما را بر زبان مي�م و فاطمهييگو ي سخن ميروح فاطم
شـاءاالله و بـه نـور         إنطور که     م با مطالعة اين كتاب، همان     يد وافر دار  ي ام

 نسبت  يد و جد  ي جد ي، عزم گرددب ما   يق نص ي دق ينشيب �حضرت فاطمه 
ان م ـيبران ي ـ در ديداري ـد و رمـز پا ي ـوجـود آ   در ما بـه  ينداريبه فرهنگ د  
  .معلوم گردد

 اسـلام بـه آن      يدي ـ خـاص کـه فرهنـگ توح       يزنگـر ي با آن ت   �فاطمه
فهمانـد   فهمد و مي  يت معصوم را م   ي آفت عدم حاکم   يخوب   داده به  حضرت

ت ي ـ کـه بحـث نـه بحـث حاکم    ،کنـد  يگاه اعتراض خود را روشن م ـ  يو جا 
ت فرهنگـي  يبحث، بحث حاکم . گري است و نه شخص د     خليفة اول  شخص

توانـد    يگر نم ي د ين بشر يرتباط بشر را از آسمان قطع کرده و چن        است که ا  
ن ياه زم ـ ي تنـگ و س ـ    يوارهـا يرا بـه ثمـر برسـاند و گرفتـار د          خـود    يزندگ

د هنر سخنران   ي خود را گم خواهد کرد، شا      يِني زم ي زندگ يگردد و معن    يم
 باشـد  �ن نکتة مهم در عمق خطبة حضرت فاطمـه    يمحترم در نشان دادن ا    

ش يز بـرا  يچ   بشر امروز روشن شود، همه     ي برا ين نکتة اساس  يقع ا وا  و اگر به  
  .روشن شده است



١٣ .....................................................................................مقدمه

  روش ما در ويرايش اين كتاب
شايد در ابتدا انتظار عزيزان اين باشد كه مباحث كتاب به صورت يـك       

كه ملاحظه    ولي همچنان . مقالة علمي كه عموماً هم معمول است، ارائه شود        
ه است در ويراستاري مـتنِ كتـاب فـضاي          نماييد به دلايل زير تلاش شد       مي

  .گفتاري آن حفظ شود
هاي صرفاً علمي اين است كه متون دينـي           ي با مقاله  ـون دين ـرق مت ـ ف -١

رساني داشته باشد، جنبة      كه جنبة اطلاع     بايد علاوه بر آن    -از جمله اين كتاب    -
 خود را نيـز حفـظ كنـد، زيـرا هـدف ديـن               گرانة مخاطبِ   حضوري و بازي  

 انسان است و نه آمـوزش او، و جايگـاه باورهـاي دينـي قلـب انـسان          تربيت
گـردد و   در اين روش است كه انسان، متذكر و متأثر مي       . است و نه ذهن او    

 كند، و لذا بايد ارتباط حـضوريِ  مطالب ديني، او را در تغيير رفتار ياري مي 
ب خود حفظ شـود و آنچـه توسـط سـخنران در حالـت            متون ديني با مخاطَ   

ور بيان شده است با همان حـال و هـوا بـه صـورت نوشـتار در آيـد تـا                      حض
  .همان سير و سفر حضوري در قلب خواننده محقق گردد

وجـه پيونـدي ميـان مـا و            از واقعيات بـه هـيچ      "حصولي" در دريافت    -٢
انـد در حـد آگـاهي از     هايي كه عادت كـرده  شود و آن واقعيات برقرار نمي 

 يـك مقالـة   ،ار دارند در موضوعات مورد بحث  واقعيات، متوقف شوند انتظ   
كنـيم عقـل و قلـبِ         شُسته و رفته خدمتشان عرضه شود، ولي مـا تـلاش مـي            

منـد   مخاطب، در محضر خود حقيقت قرار گيرد و از پرتو مقـدس آن بهـره    
. گردد و اين كار با علم حصولي نـسبت بـه حقـايق مقـدس، ممكـن نيـست       

لـي آن را يـافتن و در حـضور آن           و» گفـتن آسـان بـود       زِگوهر سخن «آري  
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هـم   خواهـد، آن   راه ديگـري مـي    ،مندگـشتن   قرارگرفتن و از تَلَؤلؤِ آن بهـره      
راهي كه بس طولاني است، راه سير از مفهومِ وجود، به سوي خود وجـود،        

  :گويد راهي كه عارف در وصف آن مي
  رهرو منزل عـشقيم و زسـر حـد عـدم          

  
  ايـم   همه راه آمده    تا به اقليم وجود اين    

از خـويش بـرون     «طلبدكـه يـك نحـوه          خصوصيات متون ديني مـي     -٣  
ور شـود كـه       را درپي داشته باشد، تـا عـزم عمـل در خواننـده شـعله              » آمدن
  :گفت

  شهر خالي است زعـشاق، بـود كـز طرفـي          
  

  مردي از خويش برون آيد و كـاري بكنـد    
 مـتن    بـين خواننـده و     ٢» تـويي  -مـن   «به تعبير ديگر در متون ديني رابطة          

شـود و درون       وجود خود با مـتن مـرتبط مـي         برقرار است يعني انسان با كلِّ     
  .گيرد رابطه قرار مي

شـود    متون بزرگ ديني كه منشأ تحول در اقـوام و ملـل شـده و مـي      -٤
هم با ارائه  گوينده با خواننده نيست، آن    ة متقابل   چيزي جز مخاطبه و محاور    

تبريـزي     در مثنوي و يا در ديوان شـمس        مسلّم مولوي بنا ندارد   . ها  انبوه مثال 
اطلاعات خود را با خواننده در ميان بگذارد، بلكه تلاش او ايـن اسـت كـه                 

لـذا  . و او را نسبت به خود فعال نمايد        خود بگشايد    راهي در مقابل مخاطبِ   
اي كه مثنوي يا ديوان شمس را ارائه          تواند به نحوة ديگري غير از نحوه        نمي

سايه به ساية مولوي اشـعار  چلپي   الدين  يد و اگر حسام   داده است، سخن بگو   
كنـد،    را نيز حفظ مي   ها    آنمتقابل  نويسد، حالت مخاطبه و محاورة        را مي او  

و به همان انـدازه كـه انـسان داراي ابعـاد گونـاگون و تـو در توسـت، بايـد             

                                                 
 .برگرفته از نام كتاب مارتين بوبر نويسندة اتريشي است» من و تو« تعبير - ٢
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 تـو در تـو حـرف بزنـد،     - كه انسان را مخاطب خود قرار داده اسـت    -مولوي هم   
د تصور بعضي در ابتداي امر اين باشد كه مثنوي نظم ندارد و مولـوي         هرچن

پراكنده سخن گفته است؛ مگر انسان سنگ است كه يك وجه داشته باشد             
  و عقل و خيال و عاطفه و فطرت او هركدام بر ديگري تنيده نباشد؟

حتماً مستحضريد كه تفسير قيم الميزان نيـز حاصـل محـاوره و مخاطبـة               
هـاي جمعـه در     با شـاگردان خـاص ايـشان در شـب       »عليه  االله  رحمة«اييطباطب  علامه

ــنبه ــاي چهارشـ ــود و حـــضرت   درمنزلـــشان و روزهـ ــة حجـــت بـ  مدرسـ
را بـا وسـعت بيـشتر       ة بينـابيني     حاصـل آن مخاطبـه و محـاور        »عليه  االله  رحمة«علامه

شود كه در خواندن آن تفـسير گرانقـدر           تدوين نمودند و همين موجب مي     
  .در خواننده ايجاد شود» از خويش برون آمدن«حالت حيات و 
تر خود قرآن است كه سراسر محاوره و مخاطبه با خواننـدة              از همه مهم  
شخـصيت تـو در تـوي    با اي با ابعاد گوناگون و  هم محاوره خود است و آن   

 بـه   -  انساني كه عقل و خيال و عاطفه و فطرت او تماماً بر هم تنيده شده اسـت                 - انسان
 صـرف  خواهد با قرآن به عنـوان يـك كتـاب علمـيِ     هركس ميطوري كه   

 ممكـن اسـت سـؤال    -  و نه كتابِ به باوركشيدن روح و قلب انسان -برخورد كند   
همه پراكنده و هر وجـه         را اين  �كند كه چرا مثلاً داستان حضرت موسي      

آن را در جايي گفته است؟ از نظر چنين فردي شايد قرآن نظم يـك مقالـة                 
داشته باشد، ولـي اگـر متوجـه شـد قـرآن كتـاب تربيـت اسـت و          علمي را ن  

 �گويد و در مثـال حـضرت موسـي        هرلحظه با تمام ابعاد انسان سخن مي      
كشد كه مربوط به همـان وجـه مخاطَـب            در هر موقعيتي وجهي را پيش مي      
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اي ديگر بايـد بـه ميـان     قرآن است و بقية وجوه در فضاي محاوره و مخاطبه      
  .آن به اندازة انسان منظم استفهمد كه قر آيد، مي

هاي استاد طاهرزاده به صورت نوشتار        اي از سخنراني     مجموعه وقتي -٥
د تا  ايننم مي، حذف و اضافاتي را اعمال        آن د ايشان پس از بررسي    يآ ميدر

خوانندگان محترم بتوانند بيشترين استفاده را ببرند و لذا چون بعضاً مطالـب             
سـت ممكـن اسـت در هنگـام مطالعـة كتـاب             شـده ا    مفصلي به بحث اضافه     

بودن بحث تغيير كـرده       حالت سخنراني ها    در بعضي از قسمت   احساس شود   
ولـي بـه طـور كلـي چـون معتقـديم هـدف        . است، كه از آن گريزي نيست 

متون ديني تربيت انسان است و نه صرفاً آموزش او و جايگـاه تربيـت قلـب          
اي محفـوظ     فـضاي محـاوره   است و نه ذهن، سعي شده است تا حد امكـان            

  .بماند
   الميزانگروه فرهنگي



 

  ويسنده نةمقدم

  باسمه تعالي
هـاي سـالم       محورهاي اصلي سياسـت    �به طور مسلم انبياء و اولياء      -١

عمـده آن اسـت كـه    . بشري هستند و اين امر هيچ استثنايي نخواهـد داشـت     
م، چـرا   بازي اهل دنيـا تفكيـك كنـي          سياست زامداريِ اولياء خدا را       سياست

ي در سرنوشـت اجتمـاع   مفيـد   مـداري يعنـي ايجـاد نقـش           كه اگـر سياسـت    
داد و  �بايـد بـه انبيـاء و اوليـاء    را  در تـاريخ  ها، بيشترين تعيين نقـش    انسان

  . و سخنان آن بزرگان از اين منظر غفلت نمودهرگز نبايد در تحليل مواضع
س از  پ ـ�زهرا آفرين در تاريخ، نقش فاطمه      از جمله حركات نقش    -٢

 است كه علاوه بر حركات و گفتارهاي آن حـضرت           �خدا  رحلت رسول 
گيري مهمي   و يا جهت  انحرافي  در مواقع مختلف كه هر كدام عامل كنترل         

، خطبــة آن حــضرت در مــسجد مدينــه يــك  اســتدر صــدر اســلام شــده
شناختي اسـت،   سياسي، تاريخي، جامعهعقيدتي،  هاي    المعارف از دقت    ةدائر

واقـع   د و به  شو  هاي آن حضرت حيران مي      ت به دقت   نسب انسبه طوري كه ان   
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اي را در   جبهــه- در آن شــرايط خــاص- در ايــن خطبـه  �حـضرت زهــرا 
و جهتـي را نـشان دادنـد    اري كردنـد  گذ وجود آمده پايه   انحراف به  راستاي
االلهِ علـي خلْقـه و        نحن حجـج  « : فرمودند در اين رابطه   �ريعسك  كه امام 

تدنا   جلَيةٌ عجةُ حمـت  )امامـان ( يعنـي؛ مـا      ١»نا فاطهـاي خـدا بـر مـردم          حج
  .و جدة ما فاطمه، حجت است بر ما - تا راه را از بيراهه نشان دهيم-هستيم، 

: فرماينـد    نيز در اولين سخن خود پس از ظهور مي         �و حضرت مهدي  
عني؛ اسـوه و راهنمـاي مـن در ايـن        ي ٢»االلهِ لي اُسوةٌ حسنةٌ     و في ابنة رسولِ   «

دهــد نظامنامــة  و ايــن ســخن نــشان مــي. خــدا اســت  دختــر رســول،نهــضت
  .  است� مبتني بر سيرة فاطمه�حكومت جهاني مهدي

 تمــام تــلاش ايــن كتــاب بــراي روشــن نمــودن مــسائلي اســت كــه   -٣
ظهور انحراف در صـدر اسـلام      مقابل  گيري اصلي خود       در جهت  �فاطمه

ت و راهي را بـه بـشريت عرضـه نمـوده اسـت كـه بـه ظهـور               كار برده اس    به
  . منتهي خواهد شد�مهديحضرت 
 و شـناخت   يـابي انحـراف    در ريـشه �زهـرا  هاي فاطمه ها و تحليل    دقّت
اميـد اسـت    . ، براي امـروز مـا بـسيار كارسـاز اسـت            اسلامي نهضت آن، در 

الـب  جـزء مط    خوانندگان عزيز با حوصلة زياد و دقت فراوان نسبت به جـزء           
 بيـنش   �ِ خانـة توحيـد      شـاءاالله بتواننـد از دختـر        عنايت داشـته باشـند تـا إن       

  . آيدشانكار  بهخذ كنند كه در همة مراحل زندگيسياسي صحيحي را ا

                                                 
 .٢٢٣ ص،١٣، ج»البيان تفسير اطيب «- ١

 .١٨٠ ص ،٥٣ ج،»بحارالانوار «- ٢
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 مسلّم ديانت از سياست جدا نيست، ولي آن سياستي كه منشأ اعمال             -٤
م گيـري را انجـا      اي از تـاريخ بهتـرين موضـع         حكيمانه شود و در هر مرحلـه      

 اسـت و مـا معتقـديم بـا          �البيت عـصمت و طهـارت       دهد، مخصوص اهل  
 در دو خطبة مطرح شـده در  �دقت هرچه بيشتر در جملات حضرت زهرا 

  .مداريِ واقعي و اصيل را دريافت خواهيم كرد اين كتاب معني سياست
 بـه جهـت قداسـتي كـه در نـزد قاطبـة جهـان اسـلام دارد                   � فاطمه -٥

چـون وقتـي جوانـان اهـل سـنت          .  اسلام گردد  تواند منشأ وحدت جهان     مي
و  �االله اي كــه رضـايتش ميـزان رضـايت رســول    متوجـه شـوند كـه فاطمـه    

 �خـدا   ، چگونه در صدر اسلام، پس از رحلت رسـول         ٣رضايت خدا است  

روند   كند؟ به فكر فرو مي      گيري مي   به عنوان مخالف جريان موجود، موضع     
نمايند، و ما   اسلام تجديد نظر مي   خود به وقايع صدر     و نظر   و مسلّم در نگاه     

جاي كتاب براي چنين هدفي مداركي را از متون اهـل سـنت ارائـه      در جاي 
توانــد در ابتــدا محــور تقريــب مــذاهب   مــي�ايــم و معتقــديم فاطمــه داده

اسلامي قـرار گيـرد و در نهايـت بـه عنـوان تنهـا قرائـت صـحيح از اسـلام،                  
هـان اسـلام گـردد و در        در سراسـر ج    �موجب ظهور اسلام ناب محمدي    

راستاي چنين قرائتي از اسلام، عزت اسلامي به جهـان اسـلام بـاز گردانـده                
  .خواهد شد

 يك روز وظيفـة شـيعيان عبـارت از آن بـود كـه مواظـب باشـند در              -٦
شــد بــا  فــضاي گــستردة اســلام اهــل ســنت هــضم نــشوند و لــذا ســعي مــي 

ارنـد، ولـي در قـرن        اهل سـنت خـود را نگهد       گيري و انتقاد به اسلامِ      موضع

                                                 
 .٣٧، ص٧، ج١٣١٢سنه ، طبع مطبعه اميريه بولاق، »صحيح بخاري «- ٣
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 اولاً؛ شـيعه و سـني  : كـه  اخير قضيه شكل ديگري به خـود گرفتـه و آن ايـن           
شدن در فـضاي سـكولارِ مدرنيتـه      وظيفه دارند اسلام را از خطر هضم هردو

وظيفة شيعيان به جاي مقابله با اهل سـنت ارتبـاط       امروز  حفظ نمايند و ثانياً؛     
ب تشيع را به گوش جوانـان اهـل         هاست تا كمالات و دقايق مكت       فعال با آن  

امروز ديگر خطر هضم تشيع از بين رفتـه اسـت ولـي وظيفـة               . سنت برسانند 
 باقي مانـده اسـت، و شـرط موفقيـت       �البيت  شيعه براي احياء فرهنگ اهل    

در اين امر مهم پرهيز جدي از هرگونه حركتي است كـه موجـب اخـتلاف       
 را به گـوش  �البيت اهلشود تا بتوانيم در يك گفتگوي فرهنگي حقانيت     

و اطاعتنا نِظاماً   «:  كه فرمود  � و سخن حضرت زهرا     برسانيم برادران خود 
لَّةلْمل    قَةلْفُرنا اَماناً لتماما شوند و   اسلامي با اطاعت از ما منسجم مي       امت »و

  .مانند، محقق شود با قبول امامت ما از تفرقه مصون مي
  آن سنت از خود بپرسند چرا جهان اسـلام از         امروز اگر جوانان اهل      -٧

 را بـه خطبـة   هـا  آنشايستگي كه بايـد داشـته باشـد عقـب افتـاده اسـت، مـا         
جايي كـه حـضرت    كنيم، آن  در مسجد مدينه راهنمايي مي �زهرا  حضرت
اي خبر دادند و روشـن نمودنـد اگـر     اي بسيار روشن از چنين فاجعه       به نحوه 
پـس  . ا و آخرت خود را باز خواهيـد يافـت  الحسن برگرديد عزت دني  به ابي 

مـانيم تـا جوانـان      منتظـر مـي  �زهـرا   جوانان به خطبه حضرتدادن از توجه 
، واقعة صدر اسـلام را بـازخواني كننـد و لـذا     �اهل سنت به كمك فاطمه    

ايـم، گوشـة     نظـر داشـته  هكه به شـيع     است كه ما در ارائه مطالب در عين اين        
  . اميد است كه اين كار شروع خوبي باشد داريم،هچشمي نيز به غير شيع
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 دانم؛ قـدرت تحليـل درسـت         چيزي كه تأكيد بر آن را ضروري مي        -٨
متأسفانه جهـان روشـنفكري و فرهنـگ ژورناليـستي          .  است مسائل اجتماعي 

هاي خود را در تحليل مسائل حاكم كرده اسـت كـه گويـا                چنان ملاك   آن
د و عملاً طلاب و دانـشجويان  ها وجود ندار نگاه ديگري براي تحليل حادثه 

. انـد   گرايانة جهان معاصر گرفتار آمده      هاي مادي   هاي تحليل   عزيزِ ما در پيله   
هـاي    يكي از اهداف اصلي اين كتاب آشـناكردن عزيـزان اسـت بـا تحليـل               

هاي ديگري نيز مورد توجه است و انتظار        ها ملاك   سياسي، ديني كه در آن    
اميـد  . ، مطالب كتاب را دنبال نماينـد      داريم عزيزان بر اساس همين موضوع     

است خوانندگان عزيز پس از اتمـام كتـاب در فـضايي از تجزيـه و تحليـل                  
هـاي   هـاي دينـي بـا تحليـل     مسائل قرار گرفته باشند كـه فاصـلة بـين تحليـل          

  .خوبي برايشان روشن شده باشد سياسيِ صرف به
 انحـراف خـاموش    تنها ديني كه نورش هنوز بـا تحريـف و   - وقتي نور اسلام     -٩

به شدت ضعيف شد، ديگر سراسر تاريخ  � پس از رحلت پيامبر  -نشده بـود  
كـردن   ها، وسيلة رام به جاي وسيلة تعالي انسان» دين«را ظلمت فرا گرفت و    

  اگــر در خطبــه حــضرتو. مــردم در مقابــل نفــس امــاره حاكمــان گــشت 
گونـه  آمـوزد چ  در سخنانش به ما مـي دقت بفرماييد، آن حضرت     �فاطمه

  . و مرز بين ظلمات و نور را تشخيص دهيمتاريخ را ارزيابي كنيم
بـا  : بـشري كـه اولاً  .  با ظهور اسلام زمينة تولـد بـشر فـراهم گـشت         -١٠

. خواهد با عالم قدس تمـاس بگيـرد         شوق حضور، نظر به آسمان دارد و مي       
د تمـام   ، تـا بتوان ـ   ودآشـنا ش ـ  خواهـد     مييعني با اسم جامع الهي      » االله«با  : ثانياً

اوصاف متعارض با اوصاف الهـي را بـشناسد و ظلمـات آخرالزمـان را كـه                 
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ولـي بـا حـذف      . آورد، پـاره كنـد      هاي ظلماني را به صحنه مـي        همة حجاب 
 كه صورت تام چنين حـضور و چنـين مقـصدي بودنـد، همـه                �البيت  اهل

سـر   چيز واژگون شد و ما بيش از هزارسال است كه در واژگونگي اسلام به   
 ايـن واژگـونگي هرچـه       �ريم، و با برگـشت جهـان اسـلام بـه فاطمـه            ب  مي

تر تغيير خواهـد كـرد، و ظهـور انقـلاب اسـلامي شـروع مبـارك آن                    سريع
 كه گويا تاريخ در حال تغيير مسير اسـت و           ،برگشت است و ماية اميدواري    

كـه مقـام     و همچنـان .آفرين خواهد بود  نقش�امروز بيش از ديروز فاطمه    
 تأكيد بر حقانيت غدير هرگز نبايد    در عين  : فرمودند »تعالي  االله  فظهح«معظم رهبري 

 �واقعة غدير را وسيلة اختلاف بين شيعه و سني نمود، سخنان فاطمه زهـرا             
نيــز نبايــد وســيلة اخــتلاف بــين جهــان اســلام شــود، بلكــه بايــد رهنمــود و  

  شاءاالله  إن. باشد هشيارباشي براي احياء هرچه بيشتر جهان اسلام
  رزادهطاه



 

  خطر حاكميت آدميان بر يكديگر





 

 الرحيم الرحمن االله بسم
 �لُقَكخلَ اَنْ يقَب لَقَكالَّذي خ كنحتمةُ انحتميا م كلَيلام عالس�  

  �١…و كُنت لما امتحنك بِه صابِرةً  �
اي كـه خـالق تـو قبـل از خلـق                اي امتحـان شـده    ! سلام بر تو اي فاطمـه     

  .يافتو شكيبا صابر بر آن امتحان  تو را امتحان نمود و تو را ،ردنتك
 كـه بناسـت خـدمت عزيـزان          در مـسجد مدينـه     �زهـرا   خطبه حضرت 

 در  از جملـه عه،ي، از نظـر سـند عـلاوه بـر متـون ش ـ            مورد بحـث قـرار گيـرد      
  ٢.است مدهنيز آ ن کتب اهل سنتيتر يميقد

همواره مرکـز اجتمـاع     نه  يمسجد مد نه،  ي به مد  �امبري پس از هجرت پ   
 �خـدا  نـد بـا رحلـت رسـول    يب ي كه م ـ»عليهما االله سلام«امبرين بود و دختر پ  يمسلم
خـود    انـه بـه   ي و نژادگرا  يا  لـه يک است حکومت در اسلام، باز رنگ قب       ينزد
فرمايد كه ما در صدد تأمـل و دقّـت            ايراد مي جا    در آن ن خطبه را     اي رد،يبگ

  . بر روي فرازهاي آن هستيم

                                                 
 . در روز يكشنبه�زهرا ، زيارت فاطمه»الجنان مفاتيح «- ١

 هجـري  ٢٨٠ و متـوفي     ٢٠٤طـاهر مـروزي، متولـد         ابي  ، ابوالفضل احمدبن  »النساء  بلاغات «- ٢
  .١٢٠٨، ص٣، ج»النساء اعلام«  و٩٣، ص٤، ج»الحديد ابي شرح ابن«قمري و 
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خواهنـد فـدك را     ايـن خطبـه مـي    بـا �زهـرا   است كه حضرت مشهور
 �شويم، اگر فاطمـه  مطالبه كنند، ولي با دقت در محتواي خطبه متوجه مي    

کشد از آن جهت کـه   يش ميکند و مسئله فدک را پ   يحق خود را مطالبه م    
ــرده   ــارج ك ــشان خ ــت اي ــدک را از دس ــست  ف ــد ني ــضرت . ان ــه ح  �بلک

 �خـدا  پس از رحلت رسولكه  را  يرگخواهند از آن طريق، مشکل بز       مي
که در مقابل   است  فكري  و آن   ،  گوشزد کنند بر جامعة مسلمين حاكم شد،      

خواهنـد     مي � حضرت فاطمه  .کند  ي از خود اجتهاد م    �خدا  سخن رسول 
مردم را متوجه اين امر نمايند كه وقتي اجتهاد در مقابل نـص شـروع شـود،                 

نسبت به خطـر    شود و اگر      ي م  ظاهر ٣ در مقابل نص   يگري د يفردا اجتهادها 
ملاحظـه خواهيـد كـرد، حـضرت        عنايـت بفرماييـد؛     اجتهاد در مقابل نـص      

  .العاده مهم است  را گوشزد کرد كه فوقي خطر بزرگ�فاطمه
 از زنـان  يکـه جمع ـ  ي در حـال  �زهـرا   حضرت فاطمـه  : ديگو  يخ م يتار

ن ي ـشـد و ا مدينـه   را گرفته بودند، روانة مـسجد       ي و شاوندانش اطراف يخو
: انـد   نوشته. ديآ  ي به مسجد م   �امبرخداين بار است که پس از رحلت پ       ياول

. مانـد   ي م ـ �غمبـر يرفتن پـدرش پ     رفتن او به راه     رفت راه   يچون به مسجد م   
 از  ي قرار گرفته، بـا گروه ـ     �امبرخداي پ ينيابوبکر که حالا بر منصب جانش     

 يادر و حاضـران چ ـ    �ان فاطمه يمهاجران و انصار در مسجد نشسته بود، م       
 کرد که مجلس را لرزانـد و حاضـران          يا  غمبر نخست ناله  يدختر پ . ختنديآو

                                                 
شـود، البتـه در فقـه شـيعه      و رسول اطـلاق مـي  ) قرآن( نص در اصطلاح فقهي بر قول خدا - ٣

و اجتهاد در مقابل نص به اين معنـي اسـت كـه در مقابـل نظـر         . گردد  قول ائمه نيز به آن منضم مي      
 . كسي نظر ديگري بدهد�مستقيم قرآن و پيامبر
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 خــاموش مانـد تــا مـردم آرام گرفتنــد و   يا ســپس لحظـه . ه افتادنـد يــبـه گر 
  ٤.د، آنگاه سخنان خود را آغاز کرديها خواب خروش

 يكنيم و سـپس مختـصري رو        طرح مي  كلّي از خطبه     ابتدا يك تصوير  
لـذا كـلّ خطبـه را    . ميمـان  ي م ـيقـت بيـشتر   بـا د تک جملات حـضرت     تک

تر بتوانيم آن را مورد بحـث و توجـه قـرار              ايم تا راحت    گذاري كرده   شماره
  .دهيم

 اسـت كـه تحليـل و        يطبه داراي فرازهاي متعدد و ابعاد گوناگون      اين خ 
جهـت بـه      فهم آن نياز به معارف گسترده و فرصت طولاني دارد، بـه همـين             

 و بـه    بگذارندبيشتري  كه روي فهم اين خطبه وقت       كنيم    عزيزان توصيه مي  
  .عرايض محدود بنده اكتفا نكنند

 بـه   �طـاهره    انسان بزرگـي مثـل حـضرت صـديقه         بگيريدشما در نظر    
خواهـد تـداوم نظـام        كنـد كـه مـي     اعتـراض   ظاهر رفته است تا بـه جريـاني         

ماهيـت  مخاطبانش متذكّر شوند كه بـا پيـدا شـدن     تا   اسلامي را مختل كند،   
بينيـد فـضاي      وجـود آمـده اسـت، ولـي مـي           ين جريان چه فاجعة بزرگي به     ا

شود، و حضرت نظر خـود را فقـط بـه     ي خلاصه نمين اعتراض يخطبه در چن  
هـاي    ، بلكـه تمـام ابعـاد و جهـت         سي و اجرايي قضيه محدود نكرده     عد سيا ب

  دورِ يها   افق  و  را مورد توجه قرار داده است      -خصوص ابعاد معنوي       به - فاجعه
آمـوزد كـه در موضـع         دهـد، يعنـي بـه مـا مـي           يند و نـشان م ـ    يب  يمسئله را م  

  .اعتراض نيز چگونه باشيم

                                                 
 .٢٣ ص ، چاپ بيروت،»النساء بلاغات« و ٢٥٣، ص ١، ج »الاحتجاج «- ٤
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  فرازهاي كلّي خطبه
كنند،   ابتدا حضرت يك بحث عميق و نسبتاً طولاني راجع به توحيد مي           

وحيـدي ايـن خطبـه را محـدود         چراكه نبايد مسئلة غصب خلافـت، عمـق ت        
 نقش نبوت در    رة نبوت دارند كه متذكّر     بحث عميقي دربا   ،پس از آن  . كند

را در بـين   �تـأثير حـضرت رسـول اكـرم    جـا    در اين  شوند  زندگي بشر مي  
  .كنند مردم بيان مي

شـما  «: گوينـد   دهند و مـي     آنگاه مردمِ آن زمان را مورد خطاب قرار مي        
تا حق زحماتي كه مردم جهـت برپـايي    » براي اسلام خيلي زحمت كشيديد    

هـا را بـه جهـت         آنسـپس   .  در اين زمينه ضـايع نـشود       ند،اسلام متحمل شد  
بعـد   تفاوتي نسبت به نحوة حاكميت هايشان در رابطه با بي ها و غفلت    سستي

در ايـن فـراز     . دهنـد   به شدت مورد انتقاد قـرار مـي        �اكرماز رحلت پيامبر  
. بينيـد   را مي  �زهرا  نگري و جمعيت خاطر شخصيت انديشمند فاطمه        جامع

كه مردم زحمت كشيدند و انقلابي به نام انقـلاب اسـلام را در    از آن جهت    
دهند و از آن جهـت        ها را مورد توجه قرار مي      العرب به پا كردند، آن    ةجزير

 غفلت كردنـد و تـداوم اسـلام را در           ،كه همين مردم نسبت به ادامة انقلاب      
هـستند و  متعـرض  هـا   آنبـه  بيننـد،   مديريت اجرايي يك انسان معصوم نمي    

  .كنند ر آن را گوشزد ميخط
ــي   ــذكّر م ــدي مت ــراز بع ــت و     در ف ــان شماس ــرآن در مي ــه ق ــوند ك ش

كنيـد و   چرا به قرآن عمـل نمـي  : فرمايند كنند و مي   خصوصياتش را بيان مي   
 �ي عل ـ يسـو    بـه  يراحت ـ  د بـه  ي ـت کن يکنند كه اگر از قرآن تبع       يروشن م 

  . ديشو ي ميي معصوم راهنمايعنوان امام به
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ن خانواده  ي شود ا  كنند تا روشن    سفة احكام را بيان مي    در قسمت بعد؛ فل   
كنند كـه ايـن       و سپس؛ خودشان را معرفي مي     .  دارند ي دسترس نيبه باطن د  

پردازند؟ مگر مـردم   هم جاي تأمل دارد كه چرا حضرت به معرفي خود مي      
 دارنـد کـه بارهـا در    �امبري ـا اشاره به سخنان پ    يشناختند؟ گو   ايشان را نمي  

 ينـد كـه ا    يخواهنـد بگو    ي با مردم حرف زدند و حضرت م       �همورد فاطم 
را از  �اكرم دوباره نقش پيـامبر در قسمت بعدي؛. ام من همان فاطمه  ! مردم

گذارند   در بخش بعدي دست مي    . كنند  نظر جامعه مكّه و مدينه ارزيابي مي      
ــه   ــلاب را ب ــه انق ــساني ك ــي روي صــفات ك ــد و م ــود آوردن ــد  وج : گوين

 سپس شـرايطي را كـه در آن       . ن افرادي انقلاب كردند   با چني  �اكرمپيامبر
بــل از انقــلاب را ارزيــابي شــد و موقعيــت مــردمِ قمحقــق  انقــلاب شــرايط

هر وقـت انقـلاب دينـي بـه وجـود           در طول تاريخ     كه  كنند و عجيب آن     مي
و  �اكرمآنگاه نقش پيامبر  . اند   را داشته  ها  آمده است، مردم همين موقعيت    

 �ق انقلاب و اين كه منهاي حـضرت علـي         در تحقّ  �به خصوص علي  

بـاره   هاي تاريخي را در اين     شد و دلايل قوي و نمونه       اين انقلاب محقّق نمي   
  .كنند ذكر مي

حضرت در فراز بعدي خصوصيات ابابكر و عمر را در دفاع از اسلام و              
بيــان ، �در مقايــسه بــا علــيهــا را  وجــود آمــدن اســلام و جايگــاه آن بــه
نيامـده اسـت صـرفاً بـه         �زهـرا   كته توجه كنيد كه فاطمـه     به اين ن  . كنند  مي
را ايجاد كنـد كـه      مندي    ها حمله كند، بلكه آمده است تا يك فكر نظام           آن

 حيـات خـود، از آن تغذيـه كنـد و خـود       همواره در طول تـاريخِ   بشر بتواند 
هـا را   مـن ايـن حـرف   : فرمايد   مي  خطاب به حاضران در مسجد     حضرت هم 
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 شما اصلاً متوجه اين كه بخواهيد از طريق سخنان          را كه  چ براي شما نگفتم،  
  . من نهضت را ادامه بدهيد، نيستيد

 و علت سر برآوردن چهرة نفاقِ     نفاق  خصوصيات   جايگاه نفاق و     سپس
اه عملكــرد و روش گــآن ٥.كننــد را بيــان مــي �بعــد از رحلــت پيــامبراكرم

ارهايشان را  ها و باطن شع     پس دروغ آن  س. كنند  ن مي غصب خلافت را روش   
دهنـد كـه هميـشه در         سازند و يك هوشياري اجتماعي به ما مـي          آشكار مي 

 هـست كـه اگـر نتوانيـد جايگـاه ايـن        يابظاهر روند خيانت، شعارهاي جـذّ     
 شـما را     پسند را بشناسيد، حيله و مكـر نفـاق          با و جذّاب و مردم    يشعارهاي ز 

  .گيرد فرا مي
كنند و خطاب بـه        مي  مطرح كردن به قرآن را     در فراز بعدي، قصّة پشت    

گـاه    آن. شما رسماً به قرآن پشت كرديـد      : فرمايند  مي �اكرمصحابة پيامبر 
مخالفـان حاكميـت    بـه عنـوان      را، �انگيزة اصلي مخالفان حاكميت علي    

اي از مكر حاکمـان را در مـسئلة           سپس نمونه . كنند  مطرح مي   معصوم يامام
ستند كــه فــدك در نماينــد، و از طرفــي هــم مواظــب هــ  فــدك مطــرح مــي

 ، مـسئله غـصب     در حالي كه دشمن دانا و دوست ساده هر دو          -سخنانشان اصل نشود  
، درســت بـــر عكــس ســـيرة   اصــل كردنـــد  �در خطبـــه حــضرت زهـــرا فــدك را  

اي   عمل غصب فدك را به عنـوان نمونـه     خواهند  ميحضرت   -�٦البيت  اهل
                                                 

 ، بـه  �خـدا  وذ نفاق در پيكر مديريت اجرايي بعد از رحلت رسول براي بررسي بيشترِ نف - ٥
 . سوره نور رجوع فرماييد٥٥ ذيل بحث روايي در رابطه با آيه ٢٣٣ ص٢٩تفسير الميزان ج

خواهـد فـدك را بـه        با مهـدي عباسـي كـه مـدعي اسـت مـي             � به برخورد امام كاظم    - ٦
فرماييد كه حـضرت حـدود فـدك     مراجعه ١٥٦ ص٤٨حضرت برگرداند در كتاب بحارالانوار ج     

  .دانند مي) عراق(الجندب مةتا دو) درياي خزر(البحر را از كوه اُحد تا عريش مصر و از سيف
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ان  جه ـ يهاي خليفه آشكار كنند تا معلـوم شـود چـه خطـر بزرگ ـ               از ضعف 
ن اجتهـاد   يدند ا يعرض شد كه حضرت خوب فهم     . کند  يد م ياسلام را تهد  

د و  ي ـآ  يش م ـ ي پ يگري د هايست، فردا اجتهاد  ين اجتهاد ن  يمقابل نص، آخر  
سـال پـس از       چهـل .  درست بود  � فاطمه ينيب  شيابد و پ  ي ين ادامه م  يهمچن

 د آمـد و عمـلاً   يپددر جهان اسلام     در حکومت    يادي بن يراتيين حادثه، تغ  يا
  . سپرده شدياصل اسلام به فراموش

منطق او را كـه  در يك مباحثة علمي كنند و  ن به ابابكر نظر ميپس از آ 
ات قـرآن  ي ـق طـرح آ ي ـ اسـت، از طر  ان از پدرش ـ  �بردن فاطمـه    منكر ارث 
فهمـد، چگونـه     ديـن را نمـي     د كسي كه قرآن و    ا روشن شو  كنند ت   نقض مي 

كنند كه بحث اصـلي، بحـث         خليفة مسلمين شده است؟ و دوباره تأكيد مي       
كردن به قـرآن   با پشت ! ما فدك را نخواستيم، ولي اي ابابكر   ٧.فدك نيست 

حضرت از اين طريق قداسـت      . ديير براي خودت خ   عذاب قيامت را  عملاً  
كه به مبنـاي عمـل بـه قـرآن نيـست، زيـر سـؤال                دروغين خليفة مسلمين را     

:  فرمـود  در مـورد او �داامبرخ ـي که پيا ق فاطمه ين سخن از طر   يا. برند  مي
 خداونـد بـا غـضب       يعني ٨» لرِضاها يرضيب لغضبِ فاطمةَ، و     غضيااللهَ لَ   انَّ«

توان بـه     ، سخني است كه نمي     است يت او راض  يفاطمه، غضبناک و با رضا    
 ابـابکر   يبـرا در طـول تـاريخ       �و لذا سخن فاطمـه    . راحتي از آن گذشت   

                                                 
و ما اَصنع بِفَدك و غَيرِ فَدك، و نفْس مظَانها          «: فرمايند   در اين رابطه مي    � اميرالمؤمنين - ٧

ر فدك چه كار، در حالي كه فـردا جايگـاه نفـس، گـور          يعني؛ و مرا با فدك و غي       »في غَد جدثٌ  
 )٤٥البلاغه نامه  نهج(است

الرجل عن ابنتـه       در باب ذب   ،٣٧ ص ،٧ ج ،»صحيح بخاري « -١٩، ص ٤٣ ج ،»بحارالانوار «- ٨
 .الغيرة و الانصاف في
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تحليـل درسـتي را بـه آينــدگان    قـدرت تجزيـه و    اسـت کـه   يکينقطـة تـار  
  . دهد مي

    نمايان شـده    سقيفه مورد فرضِ فاضله   مدينة   البته امروزه كه همة وجوه ، 
تـوان    تـر اسـت و مـي        پنداشـتند راحـت     ها مطلوب مي    چه آن   قضاوت در آن  

حدس زد اگر از همين طريق اسلام ادامه يابد به كجا خواهـد رسـيد و لـذا                   
 پيـامي اسـت كـه جهـان     لامـروز حام ـ  �است كه سخنان دلسوزانة فاطمـه  

 تاريخ خود تصميمي جديد اتخاذ كند و گوهر آن اعتراض        اسلام در امروزِ  
   .پردازيم را بشناسد، كه ما در سير تحليل خطبة آن حضرت به آن مي

: ينـد فرما كننـد و مـي      حضرت در بخش بعـدي بـه سـران قـوم نظـر مـي              
ــاً روي كــا   ــود اســلام را تمام ــا ب ــدحواســتان كجاســت؟ بن اســلامِ . ر بياوري

شـما سـبب   و اخلاقـي    مشكلات روحي: نديفرما  يم. كاره، اسلام نيست    نيمه
، زيرا زاوية ايجادشده، در     دوام اسلام را درست تحليل نكنيد     عوامل  شده تا   

 شـايد خـود   -گير نبود تا نتـايج آن انحـراف مـشاهده شـود       ابتدا چندان چشم  
 � بـصيرت فاطمـه     ولـي  -خواهـد شـد   دانست كار به كجاها كـشيده         خليفه هم نمي  

. ديـد و سـايرين را و حتـي خليفـه را متـذكر شـد                 انتهاي اين انحراف را مي    
دهنـد و در   توجه مـي  �ها را به عمق مصيبت رحلت پيامبراكرم       سپس ذهن 

ــه   ــن خطــر راســتاي توجــه ب ــارزه و ا  اي ــديكــه ســران مب ــار بگوين ــي : ث وقت
شـما  : فرماينـد   مـي  ت،ده اس رحلت كرد، ديگر مبارزه تمام ش      �پيامبراكرم

كنيـد، در حـالي كـه اشخاصـي دارنـد در       را چه شده است كه مبـارزه نمـي    
كننـد و   كننـد؟ آنگـاه بـه خـود انـصار توجـه مـي        اسلام انحراف ايجـاد مـي   

توانيـد از اسـلامِ حقيقـي دفـاع           تان مي   شما طبق شرايط و سوابق    : فرمايند  مي
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رگردانـدن انحـراف را داريـد،       كنيد و توانايي ايجاد هستة مقاومـت بـراي ب         
د، اگـر  ين را متوجـه باش ـ ي ا:فرمايند  كنيد؟ پس از آن مي      يپس چرا اقدام نم   

تان ارزشمند شده بـه جهـت ايـن بـود كـه زيـر نظـر         شمشير و قدرتاكنون  
بنـابراين حـالا كـه مـا را     .  و شمشير زديدت عمل كرديد  يالب  مديريت ما اهل  

 هم بكشيد جهت صـحيحي نخواهـد      ايد مطمئن باشيد اگر شمشير      رها كرده 
گاه به نحوي     آن. آورد  ي نم  ارمغان   شما به  ي برا يبتيلذا قدرت و ه   داشت و   

ن شـما كجاسـت كـه در    ي ريشة سـستي امـروز  كنند ق تحليل مي  يق و عم  يدق
چرا كـسي را   : فرمايند   در قسمت بعد مي    .پردازيم  هاي آينده به آن مي      بحث

هـا تمـام زحمـات        ؟ بـا ايـن سـستي      كنيـد   كه حق حاكميت دارد، ياري نمي     
ن نکته را متـذکر شـوند   يخواهند ا يجا م اين در. شود ثمر مي   گذشتة شما بي  

هـا را دائمـاً      هـاي اصـيل خـود فكـر نكنـد و آن             که نظام ديني اگر به آرمان     
محتـوا و پـوچ پيـدا     اش نيـز جهتـي بـي    مدنظر نداشته باشـد، مبـارزات قبلـي       

  .كند مي
من همه اين مطالب را براي اتمام حجت گفـتم، تـا   : فرمايند در پايان مي 

مـن روانكـاوي   . ار تاريخ باشـد ي هوشيها چراغ هدايت و عامل تغذية انسان 
زيـد و از ايـن   يپا خ توانيد به  من هم گفتم كه شما نميدانم و خود شما را مي  

 ياراني ـرسـد و      هاي خاصّي به نتيجه مـي       ن با نشانه  ياين د . نهضت دفاع كنيد  
 داشته  يزدگ   از رفاه  ي و تقوا را، همراه با دور      ياريکند که هوش    ي م را طلب 

شه ي ـ کـه پ يانـدوز   و ثـروت يزدگ ـ ة رفاهيباشند و شما مطمئن باشيد با روح  
توانيد از اسلام دفاع كنيد و نه در اين راهي كـه پيـشه       د، نه ديگر مي   يا  کرده
  .رسيد ميبه نتيجه ايد  كرده
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در مـسجد مدينـه ايـراد    كـه   �راحضرت زه ـخطبه  شما اگر براي فهم     
. البلاغـه اسـت     بينيد گويا اين خطبه؛ مادرِ نهـج        وقت بگذاريد، مي  فرمودند،  

ايـن خطبـه وقتـي بيـان        . اي كه بسيار فصيح و بليغ و عميق اسـت           البلاغه  نهج
هـاي    اكثـر خطبـه   .  اسـت   البلاغـه هنـوز سـخني نگفتـه          نهج شده كه صاحب  

حـاكم بودنـد،    �ت كه حـضرت علـي  البلاغه در زماني ايراد شده اس       نهج
 �ها را در همان ابتداي رحلت پيامبر اكـرم       اين صحبت  �زهرا  ولي فاطمه 

هاي خـود در شـرح ايـن خطبـه سـعي در               ما در سلسله بحث   . اند  ايراد كرده 
كـه    ايم، در حالي    و تاريخي آن داشته   شناختي    منظر سياسي و جامعه   توجه به   

  .اظر ديگر نيز دارداز منرا اين خطبه ظرفيت توجه به آن 

  سوي آسمان معنويت نگاهي به
کـه   ني ـشـان بـا ا   شما بايد از خودتان بپرسيد كه چرا حـضرت در خطبـه           

سـوي     زمانـة خـود را دارنـد، چـشم مـا را بـه              ياس ـي اعتراض به وضع س    يبنا
  اگر شيعه هم باشـيم   كهم  يد بفهم ين کار حضرت با   ياندازند؟ از ا    آسمان مي 

ان زمينــي باشــد، کنــار ، ولــي چــشمم شــويم حــاكمو بــا تفكــر شــيعي هــم
انـد و   عباس علـوي  بني. عباس هستيم  تاً همان بني  ي بود، نها  مي نخواه �فاطمه

 بايد مواظب اين خطـر      اند؛ پس   بودند، ولي زميني   �طرف حاكميت علي  
لذا اولين پيامي كـه خطبـه حـضرت دارد، قبـل از     . شدن باشيم  مينيبزرگ ز 

د حضرت چـشم خـود      ينيب  ي، اين است كه م    كه وارد مسائل ديگر شوند      اين
 ـ «اند و سخن خود را بـا   را به آسمان انداخته     ».....  مـا اَنعـم   ياَلْحمـداللهِ عل

ساحت حيـات شـما     ! ها  اي انسان «: خواهند بگويند   ي م يعنيکنند،    يشروع م 
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شريعت آسماني و خطـر ادارة امـور        غفلت از رجوع به     » .بايد آسماني باشد  
اساس عقل غير ديني كـه امـروز بـه سكولاريـسم مـشهور اسـت،                دنيوي بر   

  .شوند دارند متذكّر آن مي �زهرا خطر بزرگي است كه فاطمه
ما اگر آدم سياسي و عجـولي       . ابتداي خطبه مملو از معاشقة با حق است       

اي مثل جنگ تحميلي را تحليل كنـد،           مسئله براي ما بخواهد  اشيم و كسي    ب
ن حالـت  ي ـ در ايقه و انـس بـا حـق بـشود و مـدت        ولي ابتدا وارد بحث معاش    

 حق گـردد، صـداي اعتراضـمان     يها  بماند و حق را ثنا کند و متذکر نعمت        
ن يم زم ـ يتوان  يگويي؟ چون نم    مسئله جنگ را چرا نمي    ! شود كه آقا    بلند مي 

ن را در پرتـو انـوار آسـمان    يم، و تمـام حـوادث زم ـ  يرا به آسمان وصل کن ـ   
 ـعل  االله  رحمـة «د بياوريـد جملـة امـام خمينـي        حال به يـا   . ميت بنگر يمعنو را كـه    »هي

زنـم كـه جـاي بوسـه        من دست و بازوي رزمندگان را بوسـه مـي         «: فرمودند
 رزمندگان را وصل    ين حرکات ظاهر  ي ا »هيعل  االله  رحمة«ينيخم  ، امام »ملائكه است 

سـنت  دارند  »عليه االله رحمة«گر در واقع امامينند، به عبارت ديب ي مي باطنيقيبه حقا 
نقـش ملائكـه در حركـات      و   ٩»و ما رميـت إِذْ رميـت و لكـن االلهَ رمـي            «

 ،ياسي س يدر اين نوع نگاه به مسائل اجتماع      . کنند  يرزمندگان را مشاهده م   
رد و لذاست که در همـة       يگ  ين تحرکات مورد غفلت قرار نم     ي ا يبيوجوه غ 

مـان سـاحت آسـماني      يها  ليامور، اول بايد متوجه بود، اگر در کارها و تحل         
هـا بـه    لي ـافتد، حتّي اگـر آن کارهـا و تحل   انسان گم شود، بشر به بحران مي      

  . اسم شريعت باشد

                                                 
 .١٧ آيه ،سوره انفال - ٩
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: از چيست؟ مگـر ابـابكر نگفـت    �زهرا دقّت كنيد ببينيد نگراني فاطمه   
 پس اصل مـسئله چيـست کـه         ١٠»است �پيش علي  �اسرار پيامبر اكرم  «

اصل مطلب اين است كه در فكر       کنند؟    يت حذف م  ي را از حاکم   �يعل
.  در ادارة امـور دنيـوي جامعـه نيـست          �و فرهنگ سقيفه نيـازي بـه علـي        

 معلوم نيست كه اگـر مـا        .اند  ها چگونه وارد قضيه شده     د كه آن  يملاحظه کن 
هم در آن شـرايط بـوديم، هوشـيارتر از كـساني بـوديم كـه در آن شـرايط                

را در عمـق جـان و        �كـه فرهنـگ پيـامبر اكـرم         ب خوردند، مگر ايـن    يفر
نش ي ـامـروز از نظـر ب     همـه شـيعيان      تـصور نكنيـد      شما. فكرمان داشته باشيم  

 را  � را دارند، اكثر اهل سنّت هم محبت به فاطمه         �نش فاطمه ي، ب ياسيس
د آن بصيرت فاطمي را پيدا كنيم تا متوجه شـويم امـور دنيـوي            يما با . دارند

مـردم مـا از   از  چنـد درصـد   ببينيد شما   .شود  بايد براساس احكام الهي اداره      
هـاي مـا فرزندانـشان را بـر       خـانواده  ازچند درصـد و اند؟    اين جهت فاطمي  

تربيـت فرزنـدانمان را بـه دسـت         مـا   كننـد؟     اساس حكم معصوم تربيت مـي     

                                                 
آن . ا اسلام سؤالاتي بکننـد در زمان حاکميت ابابکر، گروهي از رم آمدند تا در رابطه ب        - ١٠

 در �که اکثـر صـحابه از جملـه علـي       گروه بر خليفه آن زمان يعني ابابکر وارد شدند، در حالي          
اگر در مورد مسائل    : ابابکر روي بر آنهايي که از رم آمده بودند کرد و گفت           . جلسه حاضر بودند  

ن اسـلام سـؤال داريـد از ايـن     حکومتي اسلام سؤال داريد از من بپرسيد و اگر در مورد اسـرار دي ـ   
هـايي بـه ترجمـه     براي اطلاع از امثال چنـين محـاوره   (- اشاره کرد  � و به علي   -شخص بپرسيد   

  ). رجوع فرماييد٩٨ ص١٢ و ج٣٠٩ ص١١الغدير ج
 زنـده اسـت و   �كـه علـي   سلمان از ايـن :  هست كه١٨٣ ص ٣الاشراف ج در كتاب انساب  
كس شـما   به خدا سوگند، پس از او هيچ   : گفت  رد و مي  خو  جويند، تأسف مي    مردم از او بهره نمي    

االله  آيـة كه در كتاب محققانه الغدير اثر محقـق دانـشمند   . ( را از اسرار پيامبرتان آگاه نخواهد كرد 
 ).تهراني از اين موارد بسيار ذكر شده حسيني االله آيةشناسي اثر  اميني و كتاب شريف امام
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 در کـار خـود از فرهنـگ         يا  چ بهـره  يم که ه  يا   داده ي كارشناسان يها  حرف
. كنـيم  هـم گريـه مـي      �زهـرا   هحـال بـراي فاطم ـ      ني ـاند و بـا ا      معصوم نبرده 

 ــ رفتن ولايــت اهــليپــذ ــت صــه و محب ــه گري رف نيــست، ولايــت البيــت ب
رفتن مديريت حكم خداوند از طريق فرهنـگ معـصوم          يالبيت؛ يعني پذ    اهل

  .ي و اجتماعيفرد اعم از ،در تمام ابعاد زندگي

   اصلي فاجعهريشة
هـا    بحرانيل  سر ادارة امور دنيوي انسان صرفاً عقل بشري شد،          اگر محو 

وقتـي ابـابكر آمـد و بـالاي منبـر           . دشـو   ي بـشر جـاري م ـ     يسراسر زندگ در  
  :چنين گفتنشست، ابتدا گريه كرد، بعد 

مات و ادارة امور مستظهر به وحي بود،        يدر اتخاذ تصم   �پيامبر اكرم «
اسـت  اکـرم قطـع شـده         ي بـا رحلـت نب ـ     ي آسـمان  يِ اکنون که وح ـ   يول

 يد فکـر ي ـد مـه بـه اجتهـاد و صـواب     مات لاز يم در اتخاذ تصم   يريناگز
  » ميخود عمل کن

  : و بعد گفت
م اگر در ييمايپ ي راه خطا ميح و گاه ي نظر صح  يز مانند شما گاه   يما ن «

  ١١.»ديد و اشتباه ما را اصلاح کنيم تذکر دهي اشتباه کرديامر
آمـد از    مشكل پيش مي�د؛ هر وقت براي پيامبر  يخواهد بگو   ييعني م 

 جا كه بتوانم بـا اسـتفاده از وحـي،           حالا من هم تا آن    . كرد  وحي استفاده مي  
كـنم و     جا كه نتوانم، خودم فكـر مـي         ولي آن . كنم  مشكل جامعه را حل مي    
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گفـت   اين جملات را در حالي مي .كنم د خودم عمل مي  يد  به نظر و صواب   
. ريخـت    اشـك هـم مـي      �خـدا      منبر به جهت رحلـت رسـول       ي در بالا  كه
متوجـه اسـت چـه مـصيبتي بـر سـر اسـلام               �رازه ـ  جا است كـه فاطمـه       اين

 اول معصوم را كنار گذاشتند، بعد گفتند با فكر خودمان جامعـه را              !آوردند
تواند حكم خدا را از طريق غيب بگيرد و بـه        كسي را كه مي   . كنيم  اداره مي 

هر جا : گفتند  دارد، از حاكميت حذف كردند و بعد       يز آگاه يباطن قرآن ن  
آخـر مگـر    . ميکن ـ  يد خود عمل م   يد  م به نظر و صواب    يحکم خدا را ندانست   

 يفـه زنـدگ  يد خلي ـد  کـه بـه صـواب    استخدا ما را بدون برنامه خلق کرده      
 معصوم را حذف کردند، تا بتوانند ميل خود را در جامعه پيـاده         يم؟ آر يکن

وسيله اسلام تأثيرگذار به اسلام انفعالي تبـديل شـد و اسـلامي       و بدين . كنند
لْحق بِكَلماتـه و     ا يريد االلهُ اَن يحق   «عده داده بود به وسيلة آن       كه خداوند و  

قْطَعي  الْكاف بـرد   يعني حق را حاكم و ريـشة كفـر را از بـين مـي        ١٢»رين دابِر، 
زير چكمة كفـر دسـت   امروزه آري چنين اسلامي به اسلامي تبديل شد كه       

  .زند و پا مي
رحلــت فرمودنــد خيلــي  �اقروقتــي امــام محمــد بــ: گويــد راوي مــي

گفتنـد از قـول    ديديم ايشان گـاهي كـه سـخن مـي      غمگين شديم، چون مي   
كردنـد، بعـد رفتـيم خـدمت امـام            ت نقـل مـي    ي ـ روا �اكرم  جدشان رسول 

 و شـروع  »االله تبـارك و تعـالي   قـال «: ، ديديم ايشان مـي فرماينـد    �صادق
برطـرف شـد،   مـان   جا بود كه نگرانـي وغـصّه   اين. كردن كنند به صحبت  مي

منظـور  . االله  قـال : گويد  چون ديديم كسي اماممان شده است كه مستقيماً مي        
                                                 

 .٧ سوره انفال، آيه - ١٢
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 ت جامعـه حـذف کردنـد کـه        ي ـهايي را از حاکم     ن است كه انسان   يعرضم ا 
رنـد و بـه   ي را از خـدا بگ يقيحقـا توانـستند   مـي  و شـناختند   ميباطن قرآن را 

 در كتـاب    -نبـي اسـت    است كه مخصوص     ير از وح  ي البته اين غ   - ١٣ها بدهند   انسان
تـا   �اصول كافي و در بحار آمده است كه از زمـان رحلـت پيـامبر اكـرم                

 مـراوده،  �زهـرا   ، جبرائيـل بـا حـضرت فاطمـه        �زهرا  شهادت فاطمه روز  
روايت داريم كه آسـمان   �از امام صادق ١٤.وآمد، داشته است    يعني رفت 

رائيـل و  مـا بـا فـوق جب    : فرمايـد   در جاي ديگر مي   . عرش جلوي ما باز است    
 البته توجه داريد كه اين سخنان به معنـاي دريافـت           ١٥.ميكائيل ارتباط داريم  

  . وحي و آوردن شريعت نيست
عـصومي در   انـسان م   �اكرمكه بعـد از رحلـت پيـامبر       ثابت شود   وقتي  

: ، آيـا كـسي حـق دارد بگويـد     رد بـا عـرش ارتبـاط دا       روي زمين هست كه   
كـنم؛    از عقل خودم اسـتفاده مـي  وقتي مشكل را نتوانستم با قرآن حل كنم،      

هاي معصوم از طريـق   توان بشر را با بودن انسان      كه مي   نياين سخن يعني با ا    
اي را كـه     كنـيم و عـده      نشين مـي    ها را خانه    حقايق آسماني هدايت كرد، آن    

عمـق فاجعـه   . آوريـم  راهي به سوي حقايق آسماني ندارند، بر سر كـار مـي        
فهميم دنبـال چـه       تا اين روشن نشود نمي     چنين فكري هنوز روشن نيست، و     

انقـلاب اسـلامي دنبـال      دانند    ها نمي   به عنوان مثال؛ بعضي   . چيزي بايد باشيم  
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كه مـا   بينند، در حالي  است، لذا انقلاب اسلامي را چيز مهمي نمي   چه چيزي 
 انقلاب   امثال به �زهرا  اميد فاطمه  �معتقديم بعد از حذف حضرت علي     

تواند آن آرزويـي      درست جلو برود، مي    قلاب اسلامي اگر ان . اسلامي است 
فـراهم نمايـد كـه    را شـرايطي   وداشتند برآورده كنـد،     �زهرا  را كه فاطمه  

 و اسلام تأثيرگـذار  ،حكم خدا در جامعه حاكم وجاري باشد و نه نظر افراد         
خود را بنماياند و در آن حال است كه نظام ارزشيِ جهـان بـشري را اسـلام      

  .كند تعيين مي

  !عقل بشر به جاي وحي؟
 گـردد کـه     يابيل شود و همة جوانب آن ارز      ين مسئله خوب تحل   يد ا يبا

 حتّي عقل بشرِ بـه ظـاهر   - بشر، عقل بشري حاکم شد      اگر در اداره امور دنيويِ    
شـود و البتـه فهميـدن     هاي عظيمي در زندگي بشر حادث مـي          بحران -متدين

بـيش از هميـشه از وحـي        امـروز بـشر چـون       . اين مطلب خيلي مشكل است    
 حيـات خـود اسـت، ولـي     هـاي تـاريخِ     ترين بحران   فاصله گرفته، در بحراني   

د كـه در بحـران      دان ـ  كسي قبول ندارد و نمـي     چون حقيقت گم شده است،      
گـويي    فهمد چه مي     حتي اگر به او بگويي در بحران هستي اصلاً نمي          .است

 بـه صـحنة عملـي    تـا نگـاه و نـور ديـن    . شناسـد  چون زندگي حقيقي را نمي 
 اصـلاً    را تـصور نکنـد،     ي حقيق ـ ي زنـدگ  ي نيايـد و لااقـل معن ـ      زندگي بـشر  

كرده براي چه هدفي      طوري كه فراموش      فهمد چقدر منحرف است، به      نمي
  .هاست كردن هدف، ريشة اصلي بحرانن گم يبه زمين آمده است و ا



٤١ ....................................................................خطر حاكميت آدميان بر يكديگر

ر ر اداره امور دنيوي بشر، مرجعيت آسماني شد، يعني بشر امو          اگر محو 
هـاي بـزرگ    دنيويِ خود را به کمک شريعت آسـماني گذرانـد، از بحـران      

شـوند، مثـل      ير م ـ يها به کمک وحدت تدب      چون کثرت . كند  نجات پيدا مي  
روح وقتـي  . گـردد  ير م ـي بدن انسان که به کمک روح انسان تدب      يها  سلول

زد و  ي ـر  ي او بـه هـم م ـ      يد، تمـام نظـام سـلول      وش ميانسان از بدن انسان جدا      
د ي ـاز هـست درآور ي که نيها را در انضباط د آني محال است شما بتوان    گريد

جا دقّت كنيد؛     همين. شوند  يگندند و متعفن م     يها م   همة آن  يو پس از مدت   
  آسماني شد، يعني در زمان غيبت امـام معـصوم        ،وقتي مرجعيت بشر  : گفتيم

ر  بـست  بتوانـد  رجـوع كنـد، تـا    بـه حكـم معـصوم    فقيـه از طريق  بشر بايد    هم
البته مـسلّم اسـت كـه فقيـه احتمـال اشـتباه             . اش را از شريعت بگيرد      زندگي

دارد، ولي وقتي مرجعيت بشر آسماني شد، اشتباهات جزئي، او را از مـسير              
  .كند اصلي خارج نمي

 مـا  ي وحـيِ آسـماني سـخني بـرا     وقتـي كه      آري؛ سخن ابابكر اين است    
قـل بـشر جـاي قـانون     كـنم، يعنـي ع   ندارد، بر اساس انديشه خودم عمل مي      

پرسيد چـرا كـاري كرديـد كـه تـصور كنيـد       بايد از آنها    .آسماني را بگيرد  
وحي آسمان برايتان سخن ندارد و مجبور شديد با فكر خودتان عمل كنيـد      

در آن   �حـضرت علـي   .  حاكميت معـصوم حـذف شـود       به اين ترتيب  و  
 د هنـوز کـه هنـوز   ي، شـا  حـذف شـد    از صحنة حاكميت جامعة اسلامي     روز

 ي اجتماع ياسيده حاكميت فرهنگي معصوم كه از صحنة س       ياست بشر نفهم  
 فرهنـگ معـصوم چـه        حاكميـت   چه و حذف   يعني  بشر حذف شد   يزندگ
  .آورد ميبار  بهاي  نتيجه
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هـر جـا نتوانـستم از وحـي اسـتفاده كـنم، از عقـل خـودم                  : فه گفت يخل
 هـم  و جانـب انـصاف را    هـم زده يكنم و فکر کرد حرف خـوب  استفاده مي 

 اء نهفتـه اسـت چـرا كـه    ين حرف قتل همة انب    ي در ا  يول. ت کرده است  يرعا
: كه به ابابكر گفتنـد  اش اين  نمونه.اش ساقط شد   زندگييبشر از هدف اصل   

مـن حاضـر نيـستم    : او گفـت . وليد زنـا كـرده، بايـد مجـازات شـود            بن  خالد
 ١٦.رمشمشيري را كه در راه خدا به كار رفته قطـع كـنم و در غـلاف فـرو ب ـ     

جاسـت كـه    ايـن .  يعني عقل ابابكري بـالاتر از عقـل الهـي اسـت        ؛اين جمله 
معنـي ايـن جملـه ابـابكر را فهميدنـد، ولـي بقيـه                �زهـرا   فاطمه: گوييم  مي

ده ي ـنفهممعنـي ايـن جملـه را    ت در فرهنگ خود ينفهميدند و هنوز هم بشر  
بـه او   اگـر   . شناسـد    را نمـي   � و لذا جايگاه اعتراض حـضرت فاطمـه        است

حكم خدا در رابطه با زناكار كه در وحـي الهـي روشـن         ! اي ابابكر : گويندب
: مـسلّم ابـابكر خواهـد گفـت       ! بود، پس چرا طبق حكم خدا عمل نكردي؟       

كند كه چه چيزي مهم اسـت و بـه نظـر مـن حكـم خـدا                 عقل من حكم مي   
توانست  يمگر خدا نم! اي ابابكر. ستيجا نبايد اجرا شود، چون صلاح ن        اين

طـور کـه در مـورد روزه          همـان . دي ـد اجرا شود، بگو   يكه حكمش نبا  جايي  
اگـر در جـاي      د،ي ـريد روزه نگ  يا در سـفر هـست     ي ـد  يتض هس ياگر مر : فرمود

بـا دقـت در   پس در واقـع  . فرمود ديگري هم بنا بود دين خدا اجرا نشود مي    
 آيا ابابكر بندة دينِ خداست، يا ديـنِ  آيد كه؛   كار ابابكر اين سؤال پيش مي     

از آن جملـة     �زهـرا   فاطمـه : گـوييم   جاست كـه مـي      اين! دا بندة اوست؟  خ

                                                 
توانيـد    واقعه عجيب آن را مـي     . نويره بن ، موضوع مالك  ٢٣٣ ص   ،٢ ج ،»الخميس  تاريخ «- ١٦

 . پيگيري نماييد٦٠ ص ٢تهراني ج سيدمحمدحسين االله شناسي آيت در كتاب امام
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 کـه   ياني ـبيني كـرد و جر      هاي جهان اسلام را تا آخر پيش        ابابكر همه بحران  
ن ي جـز هم ـ يزي ـوجـود آورد و امـام معـصوم را حـذف کـرد چ        فه را به  يسق
 را حـذف    �يک طرز فکر بود که عل     ي يعني. کرد  ي نم يريگيشه را پ  ياند

گيـري     طرز فكري كه پس از خليفة اول، خليفة دوم پي          . چند نفر  کرد، و نه  
عمر بـالاي منبـر     : گويد  قوشجي در شرح تجريد مي     كه  نمود و از جمله اين    

و انـا اـي عـنهن و      �االله  الناس ثلاث كن علي عهد رسول      يهاا«: گفـت 
       عتم ساء وةُ النعتم ،ليهِنع بو اُعاق نهمرعلـي خيرالعمـل   اُح حي و ةُ الحج« 

االله بود كه مـن آنهـا را نهـي كـرده و               يعني اي مردم سه چيز در زمان رسول       
كـنم كـه      نمايم و هركس به انجام آنها مبادرت نمايد عقوبـت مـي             حرام مي 

در » حـي علـي خيرالعمـل     گفـتن   «و  » متعـه حـج   «و  » متعـه نـساء   «عبارتند از   
  ١٧.اذان

  ت خدا بر انساني به جاي حاكمحاكميت انسان بر انسان
آدميـان بـه فكـر    در آن   روي كار آمدن ابابكر شروع فرهنگي بـود كـه           

حاكميت خدا بر مردم تبديل شد به حاكميت        . حاكميت بر يكديگر افتادند   
 حکم خدا را بـه  �امبرخداياکرم بنا بود پ يبر اساس بعثت نب  . مردم بر مردم  

را   آنهـر چـه بهتـر       م خدا، تلاش کنند     اند تا مردم با تدبر در حک      يمردم بنما 
 هـم   ي اسـلام  يمجلس شورا مسلمانان   بايد   يآر. اده کنند يدر جامعة خود پ   

 حکم خدا فـراهم  يوجودآمدن بستر اجرا  بهي را براينيل دهند تا قوان  يتشک

                                                 
عزيـزان عنايـت داشـته باشـند مـواردي كـه بـه كتـاب          (٧٩، ص ١٢ ج   ،»الغديرترجمه   «- ١٧

 ).باشد شود منظور ترجمة الغدير مي شريف الغدير استناد مي
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ت حکـم  ي ـشـود حاکم    ي جامعه م ـ  ي آنچه باعث استحکام و بقا     يآورند، ول 
 حذف حاكميت خدا    ابابكر، شروع ت  شروع حاكمي . ها است   اَحد بر کثرت  

خواهند حاكميت امام معـصوم   ي را نم�يکه مردم عل نيلذا به بهانه ا   . بود
ن يدند تـا بـد  يان کـش ي ـ مـردم را بـه م  ي پايعني ١٨.را از جامعه حذف كردند  

ا ي ـگفتنـد، آ    ن بـود کـه      يبر فرض هـم چن ـ    . بهانه حضور خدا را حذف کنند     
  کردند؟ ي را فراهم م�يرش عليط پذيد شراينبا

آمدنـد،   رسـيد، بايـد مـي    بايد بـه گـوش فلـك مـي         �زهرا  گريه فاطمه 
بايـد بـشريت عمـق فاجعـه را     !  يا روز گريه كن يا شب      فاطمه يا: گفتند  مي

روي كار آمدن ابابكر شروع فرهنگي      «دوباره به اين جمله دقّت كنيد؛       . بفهمد
حـاكم   �د علـي  بنـا بـو   . »بود كه آدميان به فكر حاكميت بر يكديگر افتادنـد         

يعني حاكميت معصوم، و معـصوم؛ يعنـي كـسي           �شود و حاكميت علي   
يعنـي هـر چـه خـدا بـه قلـب       . كه نفس اماره ندارد و عبد محـض خداسـت         

اش در آن تـصرف کنـد    که نفس اماره  نيتواند بدون ا    نهد مي   يمبارک او م  
 شد آدميان بر يكديگر حكومت كنند، هـر كـس      اگر قرار . به بشريت بدهد  

ولـي اگـر خـدا حكومـت        .  حاكم شد، بايد قدرتش از بقيه بيـشتر باشـد          كه
شـود، اصـلاً قـدرت نـدارد؛ چراكـه بـه مـردم                كند، كـسي كـه حـاكم مـي        

مـرا بـبخش،    ! كرد كه خـدايا     گريه مي  �المؤمنين  امير. شود  بدهكارتر مي 
                                                 

دارنـد،   ريش تو را دوست نمياگر ق:  گفت�روزي عثمان در زمان خلافتش به علي       - ١٨
شــان چــون طــلا  اي كــه چهــره گنــاه مــن چيــست؟ تــو كــسان زيــادي از آنــان را بــه قتــل رســانده

 نقـل از تـاريخ تحـول دولـت و خلافـت، رسـول               ،الـصحانه   فةمعا،  ٦٨ ص   ٢نثرالدر ج (درخشيد  مي
ت كـه   كردند، آيا اين جرم اس       را توجيه مي   � و بدين وسيله بهانة حذف علي      )٦٩جعفريان ص   

 آمد؟  در مقابل كفار كوتاه نمي�علي
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 را بـه  ي آب ـمـشك ايـد كـه    داستان آن زن را شـنيده    . نكند كوتاه آمده باشم   
كــرد، حــضرت از او  نفــرين مــي �د و بــه حــضرت علــييکــش يدوش مــ
؟ گفـت شـوهرم     يکن ـ  ين م ـ ي نفـر  يمگر چه شده است که به عل ـ      : پرسيدند

 يظـاهراً شـوهرش در ليـست شـهدا    (كنـد   نمـي شهيد شده است و كسي كمكـم    
عاً ي آب را برايش به خانه بردند و سـر     مشكحضرت،  . )جنگ از قلم افتاده بود    

قرار شد آن زن آرد     .  بردند شي خرما برا   آرد و گوشت و    يمقداربرگشتند  
هـا را كبـاب كردنـد و دهـان            را خمير كند تا نان بپزند و حـضرت گوشـت          

بعد حضرت مشغول پخـتن     . علي را ببخشيد  : گفتند  گذاشتند و مي    ها مي   بچه
: گفتنـد   بردند و مـي     نان شدند و در اين حال صورتشان را نزديك آتش مي          

 معـصوم   يآر. كن ن يمان کوتاه يتير حق   از آتش جهنم بترس و د     ! ي عل يا
  .داند يست، بلکه دائماً خود را بدهکار مي خود قائل ني برايتنها قدرت نه

با روي كار آمدن ابابكر آدميان به فكر حكومت بر يكـديگر افتادنـد و              
 آسـماني را بـه نفـع قـانون           گـذاري زدنـد و قـانون        خودشان دست به قـانون    

گر تمام پيامبران در يك شـهر جمـع شـوند،      ا. زندگي زميني كنار گذاشتند   
گـر حكومـت   يگاه سخن حق است، ديها قلب الهي و جا آن  چون قلب همه    

سـالاري دينـي     و مـردم  فرقي نـدارد مردم بر مردم و حكومت خدا بر مردم،  
رفته است که حکم خـدا      يچرا که در آن صورت قلب مردم پذ       . يعني همين 

ت ي ـن خدا، همان حاکم يت د يکمن صورت حا  يدر جامعه حاکم باشد، در ا     
هـاي يـك جامعـه پـر از         اما جايي كه قلب اكثر انـسان      . خواست مردم است  

هوس اسـت، حكومـت مـردم بـر مـردم بـدون نظـارت و تنظـيم حاكميـت                
به قول انديشمندان منتقد بـه      . دين، حكومت هوس بر هوس است     حكومت  
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دان هـاي سـرگر     دموكراسي؛ حاكميت كثرت هوس   اين  «ي غربي   دموكراس
بست رسيده     نتايجي كه از آن انتظار داشتند، به بن         و لذا در رسيدن به     »است
  .است

 در .مـردم خواسـتند مـن سـر كـار بيـايم          ! هاي فاطم : ابابكر آمد و گفت   
هـا   حـالا كـه انـسان   : بايـد در جـواب گفـت    : چنين نبود، ثانياً  : حالي كه اولاً  

که عرض   چون همچنان-د ناند كه تماماً يك روح واحد باش    آنچنان الهي نشده  
تـوان گفـت       چگونـه مـي    -شد وحدت واقعي با نزديك شدن به اَحـد ممكـن اسـت            

اند، مگر بنا بود مـردم بـر مـردم حكومـت كننـد؟ بايـد                  مردم من را خواسته   
هـا    ها الهي شـود و وقتـي دل          مردم برمردم حكومت كند تا دل      حكم خدايِ 

كند كه بگويي خـدا       ي مي الهي شد و هر دلي حكم خدا را سر داد، چه فرق           
ولي ابـابكر بـه بهانـه    . كنند كند يا مردم بر مردم حكومت  بر مردم حكومت   

اند، حكم خدا را كه در غدير معلوم شده بود       كه مردم مرا انتخاب كرده      اين
راستي آيا همة   . شود، حذف كرد    توانست جاري     مي �و با حكومت علي   

ردم هـم بـه ابـابكر رأي داده بودنـد     مردم به ابابكر رأي دادند؟ و اگر همة م    
آيا براي او حجت بود تا امام معصومي را كـه خـدا در غـدير نـصب كـرده         
 بود، كنار زند؟ و آيا خليفة دوم به رأي و نظر مردم بر جامعـه حـاكم شـد؟                  

ديگر رأي مردم جايي نداشت، همـين كـه خليفـة           نصب خليفة دوم    در  چرا  
  قبلي او را نصب كرد كافي بود؟
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  ي در حال شعف الهياضاعتر
تـا   �زهرا  اين مقدمات را خدمتتان عرض كردم تا ببينيد عظمت فاطمه         

انـد،    ور كـرده    جهت آتش بزرگـي كـه در قلـب ايـشان شـعله              كجاست و به  
شان مانده باشد، چون اين خطبه   ي اين خطبه برا    ايراد ي برا يتقاعدتاً نبايد طاق  

 ياس ـي سيق اجتماعي دقيها  آن بحث،شود و بعد با معاشقة با خدا شروع مي    
 آن چيز را در بستر الهـيِ    شود حضرت همه    پس معلوم مي  . دنکش  يش م يرا پ 

 در  يزهـرا، زه ـ    فاطمـه «مسيحي در کتـاب       كتانيِ  سليمان  آقاي. كند  نظاره مي 
خروشيد، ولـي بـا       مي �درست است كه دختر پيامبر اكرم     «: گويد  مي» امين

 كس به اين خطبه دقّت كنـد،        واقع هر   به» خروشيد  يك آرامش تاريخي مي   
 شـكوفا شـده و مـست معنويـت و     �ها در وجـود فاطمـه   انگار تمام بهشت  

 اگـر مقـام   .كنـد  شعور است و حالا در چنين حال معنوي دارد اعتراض مـي         
 معنـي نداشـت كـه    �خـدا  االله نبود اين جملة رسول   مقام فناي في   �فاطمه

  ١٩»فاطمةَ، و يرضي لرِضاهاب لغضبِ انَّ االلهَ لَيغض«: فرمايد مي
فاطمـة بـضعةُ    « : فرمـود  �خـدا    است که رسـول    ٢٠آورده يز بخار يو ن 

نييري يمنا و بما آذاهانييؤذي ما اَرا «.  
ن جلسه خواستم عرض كنم تـا اصـل خطبـه را از     يدر آخر ا  اي كه     نكته

م، در مـورد    ي که ممکـن اسـت مربـوط بـه خطبـه نباشـد جـدا کن ـ                ييزهايچ
بعـد از ايـن خطبـه    موضـوع  است كه بعضي از مورخين در رابطه با سخناني  

                                                 
 .٢ روايت ،١٩ ص،٤٣ ج،» الانواربحار «- ١٩

 .الغيرة و الانصاف الرجل عن ابنته في باب ذب  در،٣٧ ص،٧ ج،»صحيح بخاري «- ٢٠
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 گفتـار   آن �چون دختر پيامبر اكرم: اند ن نوشتهي از مورخي بعض.اند  آورده
ادبانه كـرد و حتّـي بـه          برخوردي بي با او   نه فرمود و ابابكر     يرا در مسجد مد   

 ٢١گيـرد،  تـوهين كـرد كـه در خانـه نشـسته و از زنـان كمـك مـي              �علي
  :انه آمد و به شوهر خود چنين گفت به خحضرت

زدگـان   اي، و چون تهمت ها را به زانو بسته   تا كي دست  ! پسر ابوطالب «
چـرا  ! اي؟ اي؟ مگر تـو نـه همـان سـالار سـرپنجه         در گوشة خانه نشسته   

 پـرده حـرمتم را دريـد و    ،اي؟ پسر ابوقحافه امروز در چنگ اينان رنجه   
  . »!...نان و خورش فرزندانم را بريد

ن دارد،  ي حالـت سـجع و آهنگ ـ      جملة فـوق  د؛  ييفرما  يچنانچه ملاحظه م  
  .يعني نظم خاصّي بر آن حاکم است

  :فرمايد مي �زهرا جناب آقاي دكتر شهيدي در كتاب زندگي فاطمه
طـور    ني ـ ا �ي بـا عل ـ   �چگونه چنين چيزي ممكن است که فاطمـه       «

ل اسـت، آيـا   سخن گفته باشد؟ شيعه براي اين دو بزرگوار مقام عصمت قائ   
هم براي    چنين شويش را سرزنش كند، آن       توان پذيرفت دختر پيامبر اين      مي

بينيد اين است كه اين قـسمت از گفتـار            نان و خورش فرزندانش؟ آنچه مي     
پر از آرايش معنوي و لفظي است؛ اعـم ازاسـتعاره، تـشبيه، كنايـه، طبـاق و                 

ر آن است، سـخني  ها برخوردار باشد، زيو    اگر خطبه از چنين آرايش    . سجع
در چنـين   . شود، بايد در دل شـنونده جـا كنـد           است كه براي جمع گفته مي     

گفتار، خطيب در عين حال كه به معني توجه دارد، به زيبـايي آن و نيـز بـه                   
آميز زناشـويي آن هـم        آرايش لفظ بايد توجه داشته باشد، اما گفتگوي گله        

                                                 
 .٢١٤، ص ١٦الحديد، ج  ابن ابي،»البلاغه شرح نهج «- ٢١
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خواست قدرت    مي �پيامبردر خانه خود، چرا بايد چنين باشد؟ مگر دختر          
  ٢٢»خود را در سخنوري به شوهر خويش نشان دهد؟

 است كه اين قـسمت را بعـداً بـه           يدي دکترشه يظاهراً حق با جناب آقا    
ام ي ـبردن پ ني از بيتوان امکان داد برا     يو م . اند  كلمات حضرت اضافه كرده   

زد  را گوش ـياس ـي و سين ابعاد معرفتيتر ي که عال�زهرا   خطبة فاطمه  ياصل
  . را بدان وصل کرده باشندييها هيراين پيکند، چن يم

 در حد توانمان در جلسات آينده بـه اصـل خطبـه توجـه         يشاءاالله وقت   إن
انـد کـه تـا         را گـشوده   يا   چگونه جبهه  �د حضرت زهرا  يم د يم، خواه يکن  

 �فاطمـه  ساز خواهد بود و مسئله بصيرت حضرت     خ، سرنوشت يت تار ينها
  .زنند، بالاتر است ي عادي كه در مورد حضرت ميها خيلي از اين حرف

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
 .١٤٢ ص ، دکترشهيدي،»�زهرا زندگي فاطمه »- ٢٢





 

 البيت و علم به فلسفة احكام اهل





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 �لُقَكخلَ اَنْ يقَب لَقَكالَّذي خ كنحتمةُ انحتميا م كلَيلام عالس�  

  �١…ه صابِرةً و كُنت لما امتحنك بِ �
 � شرط نزديك شدن به قلب حضرت زهرا       همانگونه كه مستحضريد؛  

. به قلبمان نزديـك كنـيم  ها را    آناين است كه عقايد حضرت را بشناسيم و         
ي اسـت  المعـارف  ة دائـر را كـه  �خواهيم خطبة حـضرت زهـرا   از اين رو مي   

رد  مـو توحيدي، عرفاني، اجتماعي، تاريخي و سياسـي و قواعد  عقايد  شامل
  .توجه و تعمق قرار دهيم

: در جلسه قبل در خصوص فضاي كلّـي خطبـه بحـث كـرديم و گفتـيم         
الحمـدالله علـي مـا اَنعـم و لَـه           «: فرمايد   كه مي  جاييفرازهاي اول خطبه از     
   ملي ما اَلْهع كْرـداً        « : فرمايـد   جا كه مي    تا آن  »الشبعت و ـهترقُدظْهـاراً لا و

ترِيبكند كه احتياج به       يك ديدگاه توحيدي ناب و عميقي را مطرح مي         »هل
. ها ما قصد نداريم به آن بپـردازيم       بحث طولاني دارد و در اين سلسله بحث       

 بـسيار   يكنند كـه در منظـر ايـشان جايگـاه           بعد از آن، باب نبوت را باز مي       
ند برنامة  كه خداوندهنوز عالَم و آدم خلق نشده بود     : فرمايند  مي. عالي دارد 

                                                 
 . در روز يكشنبه�زهرا ، زيارت فاطمه»الجنان اتيحمف «- ١



 ٥٤ �زهرا بصيرت فاطمه.......................................................................................

آنگـاه كـه هنـوز    ( »اذ الْخلائق بِالْغيبِ مكْنونـة  « بودرا ريخته    �تربيت پيامبر 

، ظهور آن قائدي اسـت كـه        � و ظهور پيامبر   )مخلوقات در حجاب غيب بودند    
 و نقـش پيـامبر      معني پيامبري  � آنگاه حضرت زهرا   بوداز قبل امضاء شده     

  .  خود بحث خواهد شددر جايكنند كه  را در عالم تبيين مي
، چـون ايـن     البلاغـه اسـت      مـادرِ نهـج    �خطبه فاطمه زهـرا   عرض شد؛   

، ولـي   اند   ايراد كرده  � بعد از رحلت پيامبراكرم    �خطبه را حضرت زهرا   
  .  بيان شده است�هاي حكومت حضرت علي   البلاغه در سال نهج

فقط خواستند    مياگر ايشان   .  دقت كنيد  �زهرا  به فضاي كلام حضرت   
 ،هـاي عرفـاني، نـوراني و شـهودي          سياسي بكنند اين همه حرف     بحث   يك

هاي ايـن خـانواده    آن هم مستغرق در عالم ربوبي براي چيست؟ تمام حرف       
 ها، دل توكل محض اسـت و        دل اين . بر اساس استغراق در عالم غيب است      

ان جـوش  م و دلميزود جا بخورمثل ما نيستند كه در مقابل حوادث سياسي         
شد و اين گروه و اين دسته بردند    ايجاد   انحرافي    واي در جامعه   بزند كه اي  

  در حـال سـير  بينيد حضرت در فرازهاي ابتداي خطبه مي. و آن دسته باختند  
در . ن هـستند و خـدا و ديگـر هـيچ            دشـا ، گويـا خو   در عالم ديگري هـستند    

 كـلام و   طـرز دهنـد   قـرار مـي    مـورد خطـاب   را  قسمت بعـد هـم كـه مـردم          
 و ما بحث خود را از همين قسمت فرمـايش          ار عجيب است  شان بسي  صحبت

  .كنيم آن حضرت شروع مي
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  ����وظيفة امت پس از پيامبر

٦٥ - »         قالَـت ـسِ وجلـلِ الْملي اَها تفَتالْت آنگـاه حـضرت، مـردم     »:ثُم 
مـورد    بودنـد،  � از اصـحاب پيـامبر     هـا   حاضر در مـسجد را كـه بيـشتر آن         

   :خطاب قرار دادند و فرمودند
ــادااللهِ« - ٦٦ ــتم عب اَن ــه ــرِه و نهيِ اَم بــص ــدا » ن ــدگان خ ــما اي بن !  ش

  .پرچمداران امر و نهي او هستيد
  .باشيد  حاملان دين خدا و وحي او مي»هو حملَةُ دينِه و وحيِ« - ٦٧
  .و امين هاي خداييد نسبت به يكديگر »اءُ االلهِ علي اَنفُسِكُمو اُمن« - ٦٨
  .ها يد به سوي امت مبلغان اوي»و بلَغاؤه اليَ الاُممِ« - ٦٩
  . زمامدار حق ، خود در ميان شماست»م حقٍّ لَه فيكُمزعي« - ٧٠
٧١- »كُملَيا همقَد دهع و عهدي كه به شما واگذار كرده»و .  
٧٢ - » قب و   كُملَـيلَفَها عختسةٌ اكـه بـراي شـما بـاقي         اي  مانـده   و بـاقي   »ي 
  .اسلام را زمين نگذاريد ده تاگذار

. جا رسيد  اي مردم شما زحمت كشيديد تا اسلام به اين        : حضرت گفتند 
كساني كه در مسجد پاي صحبت حضرت بودنـد همـان مـسلماناني بودنـد               

 العـرب   ةو جزيـر  ها اسلام در مكه و مدينه        كه با مبارزه و جنگ و جهاد آن       
. خواهند اسـلام را نيمـه كـاره رهـا كننـد        يك دفعه مي   حالا. پاي گرفته بود  

حـضرت  .  روشـن شـود    � بـا نـور فاطمـه      اين مسئله مهمي اسـت كـه بايـد        
ها را متوجه و بيدار كنند كه اي عزيـزان؛ اسـلامي كـه شـما                  خواهند اين   مي

كنيد تمام شده است، اسلامِ منهـاي حاكميـت معـصوم     شناختيد و تصور مي  
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يابد، اين چه     با اين كار اسلام ادامه نمي      م نيست، و  است و اين در واقع اسلا     
دهيـد؟ نمونـه ايـن اشـتباه را      اشتباه بزرگي است كه شما داريد به آن تن مي     

كننـد بـدون سياسـت     ايم كه مردم فكر مي    در طول تاريخ اسلام بسيار داشته     
در حـالي كـه ديـن منهـاي      . توانند ديانت اسـلامي داشـته باشـند         اسلامي مي 
خـواهيم    مـا چـون مـي     . لاً دين نيست، مثل نماز نيمه كاره اسـت        سياست اص 

ديندار باشيم بايد نماز را با تمام ابعادش اقامه كنيم تا به بهترين نحـو بعـدي                 
در مسائل اجتماعي هم مـسئله بـه همـين شـكل            . مان محقق شود    از دينداري 

 جاري نباشد و ما در صدد تحقق حكم خدا           است كه اگر حكم خدا در آن      
  . بعد مهمي از دين تحقق نيافته است  مان نباشيم، عملاً ر روابط اجتماعيد

 !اي مـردم؛ اي بنـدگان خـدا   : فرمايند حضرت به حاضران در مسجد مي   
 اي مسلماناني كه انقلاب كرديد      .شما نمونه و تابلوي امر و نهي خدا هستيد        

 تحقـق   و اسلام را كمك كرديد، شما تابلوي امر و نهـي خداييـد، بايـد در               
، تلاش كامل از خـود     است آنچه خدا خواسته و در نفي آنچه خدا نخواسته        

شـما امينـان خداييـد    . شما حاملان دين خـدا و وحـي او هـستيد    . نشان دهيد 
 مواظـب  -هاي ديگـر هـستيد          شما مبلّغان دين خدا به امت     . نسبت به همديگر  

ماست و هم عهـد و   هم زمامدار حق در ميان ش      -باشيد اسلامتان نيمه كاره نباشد    
 يعنـي خـدا تعهـدي را بـر دوش شـما گذاشـته               .پيماني از خدا نزد شماست    

و اسـلام را  .  آن را تمـام شـده بدانيـد   �خدا است كه نبايد با رحلت رسول     
  . دار آن باشيد براي شما به جاي گذاشته است تا شما حافظ و ميراث

متوجــه  مــردم را �زهــرا  فاطمــه؛كنيــد كــه در ايــن فــراز ملاحظــه مــي
 كـار   تمام شـده دانـستن  خطر. نمايند اي كه نسبت به اسلام دارند، مي        وظيفه
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كنيد كار تمام شده است، اسلام از  كنند كه اگر فكر         ها گوشزد مي   را به آن  
بـسياري از كارهـا مانـده اسـت حتمـاً بـه             بدانيد كه   ولي اگر   . رود    دست مي 

  .ادامه دهدكنيد كه بتواند كاري چنين بزرگ را   كسي رجوع مي

  يابي به آن مقام قرآن و چگونگي دست
  : خداوند چيزي را براي شما باقي گذارد كه عبارت است از:فرمايد مي
٧٣ - »قاطاالله الن تابكتاب ناطق خدا »ك   
٧٤ - »قادالْقُرانُ الصو قرآن صادق»و   
٧٥ - »عاطالس ورالن و نور فروزان»و   
   و شعاع درخشان»معو الضياءُ اللاّ« - ٧٦
٧٧- » صائةٌ بنيب   هررائفَةٌ سكَشنم ، ههـاي آن روشـن و         بيـان و حجـت     »ر
  .  آن آشكار استباطن و لطائف دقيقاسرار 
٧٨ - »هرةٌ ظَواهلّيحتبا ظواهري زيبا و قابل پذيرش »م   

ن و خصوصياتش نكاتي را بيـان       كنند از قرآ     شروع مي  �زهرا  حضرت
 مـورد     كننـد       گونـه كـه حـضرت بيـان مـي          اي قرآن را آن       وقتي جامعه . كنند

توجه قرار دهد، حتماً سير جامعه بـه آن جـايي كـه حـضرت انتظـار دارنـد                   
 و لـذا اگـر      شـود       نزديك مي  �البيت  شود و جامعه به بينش اهل         كشيده مي 

كه قرآن را    به دليل آن است      اند  نرسيده �البيت  بينيد مردم به بينش اهل        مي
تعبيرهـاي حـضرت در رابطـه بـا         . انـد   و صحيح مورد توجه قرار نـداده      به نح 
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طـور   بـه كه  ٢البلاغه است  نهج٢ در خطبة �قرآن مثل تعابير حضرت علي  
  .پردازيم به آن مياجمال 

  ����خدا  قرآن بعد از رسولاده ازچگونگي استف
و افـق  كنـد   مـي قرآن نوري است كه شما را بـصير   : فرمايند    حضرت مي 
 و آينـده كند تا شما  نمايد و كمك مي   هاي شما را روشن مي      بينش و تحليل  

ت دادن قـرآن كـاملاً      بـصير . نهايت جريانات مختلف را همين حـالا ببينيـد        
آن، اسـرار عـالَم برايتـان آشـكار       قر ارتباط صحيح با     از طريق . آشكار است 

ل د مـسائ ي ـوانت مـي دهـد كـه واقعـاً     ي به شـما مـي   يعني قرآن بصيرت  . شود  مي
در واقـع حـضرت     . دي را درست تحليل كن    جامعه و خانواده و دنيا و آخرت      

قرآن را رها نكنيد، ظواهر آن بسيار جـذاب اسـت و دل        كه كنند  توصيه مي 
از طريق همين جذابيت، شـما را بـه حقـايق           . كند  و روح انسان را جذب مي     

 تـا    كنيـد  پس اين طور نيست كـه فكـر       . كشاند  معنوي و صفاي روحاني مي    
 بايـد بـا ايـن    وحي تمام شد شما ديگر چيزي كـم نداريـد، بلكـه بـرعكس؛     

بگيريـد و لـذا جامعـه را بايـد آمـادة        شويد و از حقايق آن بهـره        قرآن آشنا   
شـود كـه     كنيد و اين كار با رجوع به كـساني انجـام مـي   درك و فهم قرآن    
ايـد      ل رجوع كرده  كه شما به امثال خليفه او      اين. شناسند  حقايق قرآني را مي   

اسـت و در نتيجـه گمـان        شده  كنيد كار تمام      به جهت آن است كه فكر مي      

                                                 
 از همـين مؤلـف رجـوع    ٢البلاغـه؛ شـرح خطبـه شـماره         هـاي شـرح نهـج       به سلسله بحث   - ٢
 .فرماييد
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كه چنين قرآني با   در حالي  ٣.ر رأس امور باشد   تواند د     ي مي ايد هر كس    كرده
 را بـر اَسـرار عـالَم آگـاه          چنين توانايي در بين شما هست، قرآنـي كـه شـما           

د اَسـرار قـرآن را بـشناسد و    توان هركس ميكنيد  آيا شما تصور مي   . كند  مي
بـه   آن را � كـه پيامبرخـدا  است نياز ي از طرف خداوندبشناساند؟ يا زعيم 
  و شما بايد كار را به دست او بسپاريد؟ شما معرفي كرده 

                                                 
مـن دوسـت داشـتم كـه ايـن          «:  ابابكر گفـت   ١٤ ص   ،١ ج ،»مسند احمد «بنا به نقل كتاب      - ٣

 رفتار كنيد، مـن تـاب       �ن پيامبرتان جايگاه را كسي جز من داشت و شما اگر با من بخواهيد چو            
و يـا بنـابر طبقـات      » آمـد   آن را ندارم او از دسترس شيطان دور بـود و از آسـمان بـر او وحـي مـي                    

به خدا سوگند من بهترين شما نيستم و البتـه مـن نشـستن بـر ايـن                  «: گويد   مي ١٥١ ص   ٣سعد ج   ابن
جـاي مـن بـراي ايـن كـار انتخـاب         داشتم و مايل بودم كسي از ميان شما به            جايگاه را ناخوش مي   

كـنم اكنـون مـن بـر آن       رفتـار مـي  �خدا پنداريد من در ميان شما با برنامه رسول         اگر مي . شد  مي
اي  ماند و با او فرشـته      ها بر كنار مي     توانم عمل كنم، رسول خدا به ياري آسمان از لغزش           شيوه نمي 

 پس چون به خشم آمـدم از مـن دوري   دهد، كه مرا تحت تأثير قرار مي بود، ولي من شيطاني دارم   
ام كنيـد و اگـر    كنيد تا بر پوست و موي شما پا نگذارم، مرا بپاييد، اگر بـه راه راسـت رفـتم يـاري               

  . »پرت افتادم مرا به راه راست آوريد
 باشد؟ و وقتـي بـر علـم و كمـال خليفـه تأكيـد                �آيا سزاوار بود چنين كسي جانشين پيامبر      

دهد كه حاكم جامعه اسلامي باشد تا آنجا كـه معاويـه بـراي يزيـد                  ينشود، هركس به خود حق م     
ترسم پيـروان محمـد را بـراي پـس از      من مي«: گويد هم چنين حقي را قائل است به طوري كه مي     

 ١٣ الغـدير ج  -١٧٠ ص ٦تـاريخ طبـري ج    (»شبان رهـا كـنم      هاي بي   اي از ميش    خود همچون رمه  
  ).٢٧٠ص 

امـام از  : نويـسد    مـي  ١٨٦جايي رساندند كه باقلاني در تمهيـد ص         و در همين راستا كار را به        
و به هيچ روي نبايد بر او شـوريد،     شود، هرچند تبهكاري و ستمگري كند       سمت خود بر كنار نمي    

هـاي بـسياري    و حـديث  . بايد از امامان پيروي كرد هرچند ستمگري نمايند       :  فرمود �چون پيامبر 
 گويـا امثـال عايـشه و طلحـه و زبيـر ايـن               � اميرالمـؤمنين  ةل ـدر اين راستا سـاختند ولـي در مقاب        

 .احاديث را فراموش كردند
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٧٩ - »هياعاَش بِطٌ بِهتغاند  پيروان قرآن مورد غبطة جهان»م.  
٨٠ - »قائ   هباعتا وانضليَ الرا بعيت و پيـروي از آن، انـسان را بـه          و ت  »د

  .كشاند سوي رضوان الهي مي
٨١ - »دــؤمهماعــتسا جــاةلَــي النهمــان شــنوي از آن،   ســخن» ابــه راه 

  .سرانجام نجات است
هـاي نـوراني      وسيلة قرآن به حجـت      به »الُ حجج االلهِ الْمنورةُ   بِه تن « - ٨٢

  . توان دست يافت خدا مي
  . به فرائضي كه خدا واجب فرموده رسيد و»و عزائمه الْمفَسرةُ« - ٨٣
هـا را از ارتكـاب        و بـه محـارمي كـه انـسان         »و محارِمه المُحذَّرةُ  « - ٨٤

  .ها باز داشته است، علم يافت آن

  گيري تزلزل در تصميم
يعنـي اگـر ملتـي      . پيروان قرآن مورد غبطة جهاننـد     : فرمايند  حضرت مي 

اي از خـصوصيات اخلاقـي و شـرايط      بـه نحـوه  ، تفكّر قرآني شـود  تفكرش
چون به كمـالاتي  . خورند يابد كه ديگران غبطه او را مي  اجتماعي دست مي  

اي كـه قرآنـي     شما بـه انـدازه  . هاست رسد كه مطلوب حقيقي همة انسان       مي
گوينـد اي كـاش مـا     ها و اهل دنيا همه مـي        دارها و زرنگ        فكر كنيد سرمايه  
دهـد كـه    ها اجازه نمـي  شديم ، هر چند شيطان عموماً به آن      هم اين طور مي   

  . به سراغ قرآن بيايند
ملتي كه از قـرآن تبعيـت كنـد مـسيرش بـه سـوي               : فرمايند    حضرت مي 

  و كنـد    بپـذيرد نجـات پيـدا مـي        ي قـرآن را   رضايت الهي است، و اگـر ملت ـ      
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اگر . دن از راه منصرف نماي    د و نرا خسته كن    د آن نتوان  ها نمي   ها و فتنه    وسوسه
هـاي الهـيِ نـوراني آن، نايـل          هـا و حجـت      به قرآن نزديك شـويد بـه دليـل        

هـاي    همـت كنيـد و نيـز بـه       شويد و به انجام واجبات الهي توفيق پيدا مي          مي
  .د فائق آييد تا به آنچه حرام است و نبايد انجام دهييابيد بلندي دست مي

هـا    غربـي «: گويـد   ي آمريكـايي مـي    شناس مـذهب    پستمن جامعه   آقاي نيل 
د و چـه  د چه كاري را بايد حتماً انجام دهن  دانن  چون عقيده ثابتي ندارند نمي    

د و به چـه دليـل بايـدها و نبايـدهاي زنـدگي              جام دهن كاري را حتماً نبايد ان    
 غرب نـسبت بـه قـرون         امروزِ مردمِ«: گويد  او مي . »بپذيرندخودشان را بايد    

 حالا. »گيري بسيار ناتوان هستند      در تصميم   داشتند بنديوسطي كه دين نيم     
اين كار را نبايد انجام دهي، آدم هـم         : گويد   مي قرآن عكس آن است، مثلاً    

و جامعـه،  وقتي انسان . اي نيست فهمد كه نبايد انجام دهد، اين چيز ساده    مي
شـود   برخـوردار مـي  گيـري   در تصميمقرآن داشته باشد، از استحكام خوبي       

دن كـساني اسـت     ش ـ  ، حاكم  متوجه است كه شرط آن     �زهرا  رتالبته حض 
  .شناسند خوبي مي كه قرآن را به

   به جايگاه قرآن����توجه فاطمه
 قـرآن  شـوند كـه بـا    به جامعه متذكر مـي  در اين فراز    �حضرت فاطمه 

كه دست بـه دامـن       به شرط اين  هاي دنيا و آخرت را فتح كنيد          توانيد قلّه   مي
بـه روايـت اهـل سـنت        . مشخص نيست بين شما نا  نيد كه در    قرآن شناسي بز  

كـرد   رو � كرد و او به علي     ة دوم الاتي از خليف  داريم كه يك اعرابي سؤ    
 اعرابي به   .، و حضرت هم جواب گفتند     رت پرسيد الات را از حض   و آن سؤ  
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 اميرالمؤمنين هستي چرا جواب مـرا نـدادي؟ عمـر        عمر اعتراض كرد كه تو    
 هذا؟ هذا مولاي و مولي كُلِّ مؤمنٍ و مـن لَـم             ويحك ما تدري من   «: گفت

داني اين مـرد كيـست ؟    واي بر تو ، آيا مي:  يعني»يكُن مولاه فَلَيس بِمؤمنٍ 
كـسي كـه علـي مـولاي او         ي من و مولاي هر مؤمني اسـت و          اين مرد مولا  

لـوم   پس آن كس كه قرآن را بشناسد در بـين مـردم مع    ٤.مؤمن نيست  نباشد

                                                 
امـام احمـد در بـاب فـضائل           و نيـز   ٢٩ ص   ،»مقام الامام اميرالمؤمنين عند الخلفاء    «كتاب   - ٤

بـرم بـه      يعني پنـاه مـي    » اعوذ باالله من معضله ليس لها ابوالحسن      «: كه عمر گفت    سبب اين : گويد  مي
اي نوشـت و از او   اي كه ابوالحسن در آن نباشد؛ اين بود كه پادشاه روم به عمر نامه              كلهخدا از مش  

هـا نيافـت، آن       پس عمر آن مسائل را براي صحابه گفـت، پـس جـوابي نـزد آن               . مسائلي را پرسيد  
 ملـك   .پس آن حضرت در انـدك مـدت پاسـخ گفـت           .  معروض داشت  �ها را نزد علي     سؤال

  :سيده بودالاصفر پر  به نام بنيمرو
 آن -٣دانـد؟    آن چيست كـه خـدا آن را نمـي   -٢ آن چيست كه خدا آن را خلق نكرده؟      -١

 آن چيست كـه تمـامش پـا    -٥ آن چيست كه تمامش دهان است؟ -٤چيست كه نزد خدا نيست؟  
 خبـر بـده   -٨ آن چيست كه تمامش بال اسـت؟  -٧ آن چيست كه تمامش چشم است؟ -٦است؟  

هـا را حمـل    م و شـكمي آن ح ـ خبر بده از چهار چيـزي كـه ر        -٩ نيست   از مردي كه برايش فاميل    
 صـوت نـاقوس چـه       -١١كشد، ولي روح در آن نيست          خبر بده از چيزي كه نفس مي       -١٠نكرده  

 خبر بده از درختي كـه       -١٣اي كه يك بار حركت كرد         كننده   خبر بده از حركت    -١٢گويد؟    مي
 خبـر بـده از   -١٤شـود، مـثلش در دنيـا چيـست؟      يرود و تمـام نم ـ  اش مـي  سواره صدسال در سايه   

 -١٦ خبر بده از درختـي كـه بـدون آب روئيـد     -١٥بار بيشتر بر آن نتابيد       مكاني كه خورشيد يك   
١٧نوشند و برايشان مدفوع و بولي نيـست، در دنيـا چيـست؟     خورند و مي   ل اهل بهشت كه مي    ثَم- 
و در هر قدح انواع رنگارنگ غـذا اسـت كـه    هايي است  ل سفرة گستردة بهشتي كه در آن قدح   ثَم

آيـد   اي كه از سيبي در بهشت بيرون مي ل حوريهثَ م-١٨شوند، در دنيا چيست؟  مخلوط به هم نمي   
 خبر بـده از كنيـزي كـه در دنيـا بـراي دو مـرد       -١٩شود، در دنيا چيست؟       و چيزي از آن كم نمي     

  �.كليدهاي بهشتي خبر بده از -٢٠است، ولي در آخرت براي يك مرد است 
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اما بعد؛ من از نامة تو آگاه شدم و جواب آن را به مدد و بركت خـدا و              :  نوشتند �علي�

  :دهم  مي�بركت پيامبرمان محمد
تعالي آن را نيافريده، قرآن اسـت چـون آن كـلام خـدا و صـفت               اما آن چيزي كه خداي     -١

  .هاي او  و همچنان صفتهاي نازل شده و خداي سبحان قديم است اوست و همين طور كتاب
داند، قـول شماسـت كـه بـراي او فرزنـد و همـسر و شـريك قـرار                اما چيزي كه خدا نمي     -٢

  .است» لَم يلد و لم يولد«كه او  داديد، در حالي
  .اما چيزي كه پيش خدا نيست، ظلم و ستم است -٣
آنچـه  . تآنچه تمـامش پـا اسـت، آب اس ـ        .  اما آنچه تمامش دهان است، آتش است       -٧ تا   ٤

  .تمامش چشم است، خورشيد است و آنچه تمامش بال است، باد است
  . است�كس كه فاميلي برايش نيست، حضرت آدم  اما آن-٨
 و � قـوچ ابـراهيم  - حـواء -كه شكمي آن را حمل نكرد، چهار چيز اسـت؛ آدم            اما آن  -٩

  .�عصاي موسي
والـصبحِ اذا  «:  فرمـود  كـشد، صـبح اسـت و لـذا خداونـد            كه بدون روح نفس مي       اما آن  -١٠
  .»تنفَّس

طقّاً طَقّاً، حقّاً حقّاً، مهلاً مهلاً، عدلاً عدلاً، صدقاً صـدقاً، انَّ الـدنيا              «: گويد   اما ناقوس مي   -١١
المـوت قَـد      منارِكْنا، انَّ قَد غَرتنا واستهوتنا، تمضي الدنيا قَرناً قَرناً، ما من يومٍ يمضي عنا الاّ اَوهي               

 يعني؛ حق است، حق است، فرصتي، فرصتي، عدل است، عدل است،            »اَخبرنا، انا نرحل فاستوطَنا   
كـه ركنـي از مـا را     گذرد جـز ايـن   گذرد، هيچ روزي از ما نمي    صدق است، صدق است، قرن مي     

 رفت، پس ما سراي فـاني را  كند، به راستي مرگ ما را خبر داده كه ما خواهيم سست و خراب مي  
  .وطن قرار داديم

اسـرائيل   اي كه يك بار حركت كرد، طور سينا بـود هنگـامي كـه بنـي       اما حركت كننده   -١٢
اي از  روز فاصله بـود، پـس خداونـد قطعـه     عصيان نمودند و بين آن كوه و ارض مقدس چند شبانه         

هـا نگهداشـت، و ايـن     را روي سـر آن آن را كَند و براي آن دو بال از نور قرار داد، پس آن كـوه              
وإِذ نتقْنـا الْجبـلَ فَـوقَهم كَأَنـه ظُلَّـةٌ وظَنـواْ أَنـه واقـع بِهِـم خـذُواْ مـا                « تعالي    است قول خداي  

ها، مثل سايباني بـود و پنداشـتند كـه      و زماني كه ما بلند كرديم كوه را بالاي سر آن      ».......آتيناكُم
  �.آيد، و چون توبه كردند كوه به جاي خود برگشت ها فرود مي ه بر آنآن كو
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 تـازه كـار شـروع    ،حيبا تمام شدن و  مردم غفلت كرده بودند كه       بود، ولي 
خواهيم كه فرهنگ قـرآن را   شناس مي  و از اين به بعد يك قرآن      است  شده  

چنـين   ضـرورت    �و فاطمـه زهـرا    . دكن ـ و نهادينه     جهان پياده  در جامعه و  
د ارتبـاط  همند با چه كسي باي ـفشوند تا مردم ب با قرآن متذكر ميارتباطي را   

   پيدا كنند و چه بينشي بايد حاكم باشد؟
  .هايش محكم و واضح است   و روشنگري»و بيناته الْجاليةُ« - ٨٥

                                                                                              
 اما مكاني كه نتابيد بر آن آفتاب مگر يـك مرتبـه، آن زمـين دريـا بـود وقتـي بـراي                        -�١٣

  .اسرائيل شكافت بني
ــايه  -١٤ ــه در س ــي ك ــا درخت ــي   ام ــال م ــواره صدس ــت و آن   اش س ــوبي اس رود، درخــت ط

شود اعمال بني آدم و نظيرش در دنيـا    ست و به سوي آن منتهي مي      المنتهي در آسمان هفتم ا      ةسدر
  .خورشيد است كه مثل شجرة طوبي اصلش يكي است و نورش همه جا است

و «:  اما درختي كه بدون آب روئيده شده، پس آن درخت يونس بود و خداونـد فرمـود    -١٥
  . رويانديم از كدو و ما براي او درختي»اَنبتنا علَيه شجرةً من يقْطين

 مثَل غذاهاي اهل بهشت در دنيا غذاي جنين است در رحم مادر كه او از بند ناف خـود                    -١٦
  .كند بدون بول و مدفوع تغذيه مي
شوند در دنيا، تخم پرندگان است كه         مثَل انواع غذاهايي كه در يك ظرف مخلوط نمي         -١٧

  .شوند دو رنگ زرد و سفيد مخلوط نمي
آيد، نظيرش در دنيا، كرم است كـه از سـيب بيـرون                كه از سيب بيرون مي     اي  هحوري اما   -١٨

  .كند آيد در حالي كه سيب تغيير نمي مي
 اما كنيزي كه بين دو نفر است و آن درخت خرمايي است كه در دنيا براي مـؤمني مثـل       -١٩

 داخـل  كـه تـو در بهـشت    من و كافري است مثل تو، ولي در آخرت فقط مال من است، بـراي آن       
  .نخواهي شد

  .االله است  كليدهاي بهشت، لا اله الاّ االله و محمد رسول-٢٠
هـا صـادر نـشده مگـر از خانـه           اين جـواب  : چون قيصر نامه را خواند، گفت     : مسيب گويد   ابن

 ).٩٨ ص١٢ الغدير ج-٨٧حنفي، ص جوزي الامه، سبط ابن تذكره خواص(نبوت 
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نقـص اسـت و شـما      و براهين قرآن كافي و بي»و براهينه الْكافيةُ  « -٨٦
  .كند  را نيازمند به چيز ديگري نمي

  .ئلش پسنديده است و فضا»و فَضائلُه الْمندوبةُ« -٨٧
هـايش از سـر لطـف           هـا و اجـازه           و رخـصت   »و رخصه الْموهوبةُ  « -٨٨
  .است

٨٩- »كْتالْم هعرائش ةُوو دستوراتش قابل دسترسي است »وب.  
كــه  در حــالي. هــاي قــرآن يــك روشــنگري واقعــي اســت  روشــنگري

هـاي غيـر قرآنـي       يها و روشنگر      اند، تحليل   هاي تاريخي سراسر گواه     تجربه
در حالي كه در رابطه با قرآن هر چه         . آيند  پس از مدتي غلط از آب در مي       

بـراهين قـرآن بـه      . شـود   ت بيناتش بيـشتر آشـكار مـي       انيرويد حقّ   جلوتر مي 
 را برطـرف    آنهـاي      نقـص نيست كـه    اي است كه نياز به علم ديگري          گونه
ا پيدا كني و به كمـك       مكمل آن باشد، كافي است قرآن شناس ر        و يا    كند

دسـت آوري، بـه همـه چيـز            بـه  را كه قرآن متذكر آن اسـت      هايي    او جهت 
. يـابي  اش دست مـي  پسنديدنيسراسر  هاي    رسي و از طريق او به فضيلت          مي

بعـضي  . رساند كه واقعاً و دائماً پـسنديدني اسـت    قرآن شما را به صفاتي مي     
كـه بـا   لـي پـس از مـدتي       ايد كه صفات عجيبي دارند و         از اشخاص را ديده   

در حالي كه قـرآن بـه انـسان    .  پسنديدني نيستنددبيني ميوس شديد نها مأ  آن
پـسنديد، هـم          بـراي خودتـان مـي     آن صفات را    دهد كه هم شما       صفاتي مي 

قــرآن در بعـضي از مــوارد  . دنپـسند   مــي بــراي شـما  آن صـفات را ديگـران 
. دهـد        و اجـازه مـي      رخـصت  عنـي گردانـد، ي        كارهايي را براي ما جـايز مـي       

ها يك لطف بزرگ اسـت   اين رخصت  : فرمايند   مي �زهراحضرت فاطمه   
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پـستمن      بـه قـول آقـاي نيـل       . كه در انجامِ بايدهاي زندگي سرگردان نشويد      
كنـد حتمـاً ايـن          انسان غربي كه از دين فاصله گرفته است گاهي فكـر مـي            «

ي در عـين حـال بـدنش        كار را نبايد بكند و آن كار را بايد انجام دهـد، ول ـ            
قرآن است كه  . » بايد اين كار را بكند يا نكند       لرزد و نگران است كه آيا       مي

چه كاري بايد بكني و چه كاري نبايد بكني و چـه كـاري   : گويد    به شما مي  
و بعـد حــضرت در ادامــه  .  نكنــيبايـد چــه كــاري را تــواني بكنـي و   را مـي 

تـوان بـه آن دسـت يافـت،       قرآن واجباتش طوري است كه مـي      : فرمايند    مي
  .يعني مكتوب و مشخص و پايدار است

 ! دادنـد كـه اي مـردم   ي نسبت به قـرآن جا حضرت به ما يك بينش   تا اين 
 آن را حفظ و نگهـداري كنيـد     ؛ از بين شما رفت ولي قرآن هست       �پيامبر

آن توجـه كنيـد و بـراي اسـتفاده از آن بـراي              و به اين امتيازات مخـصوصِ     
ببينيـد  قـرآن بهـرة لازم را ببريـد          اگر بنا داريد از    و    نماييد ريزي  خود برنامه 

ي نگرفتند همة   قرآن را جد  كساني كه    شما ديديد    .كنيدب هاييبايد چه كار  
آري اگـر بناسـت قـرآن را فقـط بـا           . نتيجـه مانـد        بي  و كارهايشان  ها    تصميم
 يمتوانند بخوانند، ولي اگر بخواهيم بفهم       ها مي   خوب بخوانيم، خيلي   صوت

شـناس واقعـي      و در زندگي خود پياده كنيم، در اين صورت است كه قرآن           
مجرد كنيـد  قرآن را : گفت نياز است، در همين راستاست كه خليفة دوم مي 



٦٧ .......................................................................البيت و علم به فلسفة احكام  اهل

شــد معلــوم   چــون اگــر بــاب تفــسير قــرآن بــاز مــي٥د،يــو آن را تفــسير نكن
  ٦.گشت چه كسي به واقع توان اين كار را دارد و چه كسي ندارد مي

شــان فلــسفة احكــام ديــن را مطــرح   در قــسمت بعــدي خطبــهحــضرت 
يك روشنگري بكنند كه آدم بداند كه اين دين همة ابعـاد            : كنند تا اولاً      مي

معلـوم شـود كـه      : ثانيـاً . كنـد     نيازهاي ما را براساس احكامش بـرآورده مـي        
ديـن را    اي  دانند و اگر فردي يا جامعـه        ط اين خانواده مي   فلسفة احكام را فق   

مـثلاً شـما   . دكن ـ   فلـسفة احكـام راه پيـدا نمـي    د بهطريق اين خانواده نگير   از  
گونـه كـه    ا ايـن  انجام داد؟ و چرا بايددانيد بايد حج را انجام داد، اما چر        مي

در  فلـسفة احكـام      آگـاهي بـه   . دانيـد     هـا را نمـي      انجـام داد؟ ايـن     هست بايد 
:  فرماينـد     مـي حـضرت   . رسيدن به سعادت و هدايت مردم بسيار مؤثر اسـت         

ــزد ايــد و  شــما كــه جــاي معــصوم نشــسته .  معــصوم اســتفلــسفة احكــام ن
توانيد درسـت اجـراء        نمي ،خواهيد منهاي معصوم، احكام را اجراء كنيد            مي

 و  ثل همـة متحجـران كـه ظـاهر احكـام          م. دانيد  اش را نمي      كنيد چون فلسفه  

                                                 
 .١٩٢ ص،١٢ ج»ترجمه الغدير«ل از  نق،١٢٠ ص،٣ج، »الحديد ابي شرح ابن« - ٥

هـاي   خطاب، صـبيغ كـوفي را بـه جهـت سـؤال از مـشكله        از اَنس روايت شده كه عمربن  - ٦
و از زهري رسـيده؛ عمـر بـه جهـت پرسـش            . قدر شلاق زد تا خون در پشتش جاري شد          قرآن آن 

 ٥٤، ص١جسنن دارمـي،  (زياد صبيغ كوفي از حروف قرآن او را زد تا خون از پشتش جاري شد               
ما نزد عمر بوديم كه مردي آمـد     : از ابي العديس روايت شده    ). ٤٤٥ ص ٢الاسلاميه ج    الفتوحات -

 چيست؟ پس عمر با شلاقش بر عمامـه او زد تـا عمامـه از      الجوار الكنس ! اي اميرالمومنين : و گفت 
 ١٨٥، ص ١٢، ترجمه الغدير، ج   ٢٢٩، ص ١كنزالعمال، ج (آيا حروري هستي؟    : سرش افتاد و گفت   

، ١٢ج توانيـد بـه ترجمـه الغـدير،         مواردي از اين قبيل زياد است، براي بررسـي بيـشتر مـي            ). به بعد 
 . رجوع كنيد كه تماما از اسناد مورد قبول برادران اهل سنت استخراج شده است٢١٥ص
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 بـه آن نتـايجي   كننـد و عمـلاً   گيرند و روح آن را رها مي  قالب اعمال را مي   
  .رسند كمك همين اعمال برسند، نمي توانستند به كه مي

  فلسفة احكام
  :فرمايند حضرت مي

 پـس خداونـد ايمـان را       »م من الشرك  فَجعلَ االلهُ الايمانَ تطْهيراً لَكُ    « -٩٠
  . براي تطهير شما از شرك قرار داد

٩١ - »     بالْك نم زيهاً لَكُمنلوةَ تالص و نماز را براي پاك كردن شما        »رِو 
  .از كبر مقرر فرمود

 مـا را از چندگانـه گرايـي        دل يعني خدا ايمان را در قلب ما قرار داد تـا          
دلِ شما دوست دارد كه با يـك محبـوب نـابِ يگانـه، ارتبـاط                . نجات دهد 

اما اگر ايمان نداشته باشد، از يك طرف با همه ارتبـاط دارد و از               . پيدا كند 
 شـرك؛ يعنـي مقـصدهاي       .شـود    نمـي  همه ارتبـاط، قـانع      گر با اين   دي طرف

را قـرار داده    بـه خـود      ايمـان    ونـد  خدا !اي مردم : فرمايند  مي. داشتن  پراكنده
 فلـسفة ايمـان را      قتـي  و .هاي پراكنـده نجـات پيـدا كنيـد            تا شما از افق   است  

  ٧؟خواهيد ايمان بياوريد و آن را بشناسيد و بشناسانيد ندانيد چگونه مي

                                                 
كردنـد كـه دسـتور     كـرد كـه اصـحاب بـه او اعتـراض مـي          بارها خليفه دوم حكمـي مـي       - ٧
مـرا دسـت زدن در بازارهـا از آن حـضرت غافـل              «: گفـت   ود و او مـي     خلاف آن ب   �خدا  رسول
 رجـوع  ١١توانيـد بـه ترجمـه الغـدير ج       براي بررسـي بيـشتر مـي      ) ٢٣٤ ص   ٢صحيح مسلم ج  (»كرد

 يعنـي همـة مـردم از    »ه من عمر حتي رباب الحجـال قَكُلُّ الناسِ اَفْ«: گويد جا مي   در يك  .بفرماييد
 .ه نشينترند، حتي زنان پرد عمر فقيه
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 خدا نماز را گذاشته است      :فرمايند  حضرت در رابطه با فلسفة احكام مي      
 . خــودبيني را بگيــردبينــي جــايِ ، حــقبــر طــرف شــودبيني از تــو كــه خــود

تـواني يادخـدا باشـي كـه          وقتي مي . همين است  »اَقمِ الصلوةَ لذكْري  «تفسير
ــم نباشــي    ــراي خــودت مه ــي خــودت ب ــاد خــود نباشــي، يعن خــودبيني . ي

 از حـق اسـت، و نمـاز         هـايِ   واهي و خودپسندي ريشة همه انحراف     وخودخ
هاي بر خود را به سوي خدا و بندگي خـدا   آمد تا كبر را يعني همة آن نگاه    

ند حكومـت و هـدايت جامعـه         از مـس   �البيـت   بكشاند و ديديد وقتي اهـل     
 شدند، ظاهر نماز ماند ولـي هـيچ يـك از نتـايجي كـه بايـد از نمـاز                     حذف

بعد هـركس    و از آن به    شدگرايي    د نماند، جامعه گرفتار قبيله    آم  دست مي   به
  .دانست اش را برتر مي  خود و قبيله

 و خداونـد زكـات را       »اءً في الـرزقِ   و الزكاةَ تزكيةً للنفْسِ و نِم     « - ٩٢
  .براي پاك كردن جان و رشد و نمو رزقتان قرار داد

٩٣ - »   لْاثْبيتاً لت يامالص وو روزه را تشريع فرمود جهت تثبيـت         »لاصِخ 
   .و محكم نمودن اخلاص

خداوند زكات را قرار داد تا نفس انسان از حب دنيا تزكيـه             : فرمايند  مي
عمومـاً در اداي    ها  انـسان امـروزه   . ن نمـو پيـدا كنـد       پاك شود و رزق انسا     و

 چه بسيار   ها  رزقو در نتيجه    زكات آن اشتياقي كه بايد داشته باشند ندارند،         
كند و چند برابر ديگـران          ساعت كار مي  مثلاً هجده   . اند  كننده  گ و خسته  تن

گيرد، اما رزقش نمو ندارد، تنگ و خسته كننده است، چـون        هم حقوق مي  
جا به معناي عام آن است كه عبارت اسـت از زكـات                زكات در اين   -دهد  زكات نمي 

سـتور پرداخـت   د: فرمايـد   مـي  -اصطلاحي و خمـس و سـهم امـام و سـاير انفاقـات             
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، عـلاوه بـر ايـن رزق را هـم پـر بركـت              هاسـت        انـسان  زكات براي اصـلاح   
خداوند روزه را قرار داد تـا ملكـة اخـلاص در مـا                 :فرمايند    بعد مي . كند  مي

روزه . شـود   باشيم و خدا، اين كـار بـا روزه محقـق مـي            يعني ما   . تثبيت شود 
ام يگانه شدن با خدا، و سر ايـن      براي رسيدن به مقام خلوص است، يعني مق       

به همين جهت هم بايـد مـسائل روزه را از           . البيت است     مسئله در اختيار اهل   
كنند كه از آن مقـصد اصـلي     ها طوري ما را راهنمايي مي    ها پرسيد و آن    آن

توانيم مـسئله را بفهمـيم و          با عقل و محاسبات خودمان نمي      ٨.محروم نشويم 
ن اسـت كـه بـه انـدازة كـافي متـون روايـي در                مشكل علماي اهل سنت اي ـ    

  .اختيار ندارند
 و حج را براي استحكام بخشيدن به ديـن          »نِو الْحج تشييداً للدي   « - ٩٤

  .مقرر فرمود
 و عـدل تنظيمـي اسـت بـراي قلـوب            »قُلُـوبِ و الْعدلَ تنـسيقاً للْ    « - ٩٥
  .ها  انسان

 نمود   حج؛ چرا كه . كند  ا مي  شدت پيد  از طريق حج، دينتان   : فرمايند  مي
اي : فرماينـد  مـي . انـد   همة دين است، عصارة دين را جلـوي شـما قـرار داده            

 شـديدتري زنـدگي را       دينـداريِ  شـما بـا    حج را قرار داد تا       ؛ خداوند !مردم
رويـد    عجيب است وقتي به مكه مي     . تري برسيد   ادامه دهيد و به نتايج كامل     

تـرين ركـن اسـت بـه نمـاز        سود كه عاليحجرالا روي    در اطراف كعبه، روبه  

                                                 
روزه؛ « در اين بـاره بـه كتـاب       �براي بررسي بيشتر در مورد روزه، و سخنان معصومين         - ٨
 .از همين مؤلف رجوع فرماييد» اي به عالَم معني دريچه
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خوانيـد،     هر چه نمـاز مـي  ، از اين به بعدكه از حج برگشتيد   ، وقتي ايستيد      مي
  ٩.خوانيد   نماز مي نماز،به نور آن

هـا      خداوند عدل را براي انضباط گـرفتن قلـب        : فرمايند  بعد حضرت مي  
ضباط بـا عـدل پيـدا       يعني قلب شما بايد انضباط داشته باشد، اين ان        . قرار داد 

اگر خواستيد شهوت و شكم بر شـما حاكميـت          «: گويد  ارسطو مي . شود  مي
وقتـي عـدل حـاكم شـد     . »نداشته باشند بايد عدل را بر جانتان حـاكم كنيـد      

 غـضب را كنتـرل    چنـين   هـم . شـود   كند، عفت پيدا مـي        ل مي شهوت را كنتر  
ه قلب شـما    شود ك     حاكميت عدل باعث مي   . شود    كند، شجاعت پيدا مي    مي

خـواهي قلبـت از           اگـر مـي   : فرماينـد   مـي  �حضرت زهرا . انضباط پيدا كند  
مثلاً مواظـب باشـيد     . افراط و تفريط نجات پيدا كند، بايد به عدل فكر كني          

بين فرزندانتان عدالت را رعايت كنيـد، در خريـد و فـروش مواظـب عـدل                 
ي فهميديد كـه بـا      حالا شما وقت  . بخشد     شما را انضباط مي    ،باشيد، اين مسئله  

اي كـه       اما آن خليفـه   . شويد   عاشق عدل مي   ،كنيد    اين عدل چه قلبي پيدا مي     
داند عدل براي چيست و فلسفة عدل كـدام اسـت؟ هـر روز بايـد              اصلاً نمي 

 عدل را رعايت كنند و تازه نه آن عـدلي  مردم را به چوب بزند و بترساند تا      
كنـد،    را متعـالي مـي     مطرح است كـه انـسان        �كه در منظر حضرت علي    

  . ر شبيه استعدلي كه بيشتر به تحجبلكه 
علـم بـه فلـسفة      : خواستند بفرمايند     جا حضرت در مورد احكام مي      تا اين 

اجراي صحيح آن احكام است و بگرديـد ببينيـد ايـن علـم در             احكام لازمة   

                                                 
 .رجوع فرماييد» حقيقت حج«براي بررسي بيشتر موضوع حج، به نوشتار  - ٩
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چنـين ادعـايي دارد     اسـت   اي كه برسر كار آمـده            خليفه ؟ آيا اختيار كيست 
  ١٠. م نهداند؟ مسلّ سفه احكام را ميكه فل

   در بين جامعة اسلاميالبيت  فلسفة امامت اهل

٩٦ - »    لَّـةلْمنا نِظاماً لتطاعا و اطاعـت از مـا خـانواده را سـبب نظـم              »و 
 در فرهنـگ ديـن ، ملـت بـه معنـي ديـن       -يافتن امت اسلام و دين اسلام قـرار داد    

  .-است
٩٧ - »   نا اَماناً لتماما وقَةو امامـت و رهبـري مـا را بـراي در امـان               »لْفُر 

  .ماندن امت اسلامي از تفرقه قرار داد
طـور كـه خداونـد نمـاز و           اي بندگان خـدا؛ همـان       : فرمايند    حضرت مي 
را براي شما قرار داده است و در آن رمز و رازي هـست،            .... روزه و حج و     

 ديانت نظم پيدا كنـد  است تا امت و اطاعت ما را هم براي شما واجب كرده      
: گويـد   يكي از دانشمندان اهل سنّت مـي . و اختلافات در جامعه از بين برود  

حـاكم شـده بـود در جامعـه      � بعد از رحلت پيـامبر     �اگر حضرت علي  
 همـين كـه خليفـة اول سـركار     ١١.آمـد  اسلامي هيچ اختلافي به وجـود نمـي      

                                                 
سي جز من داشت و شـما اگـر         من دوست داشتم كه اين جايگاه را ك       «: گفت  ابابكر مي  - ١٠

 رفتار كنيد، من تاب آن را ندارم او از دسترس شيطان دور بود و          �با من بخواهيد چون پيامبرتان    
 ١٣ الغـدير ج  -١٢٦ ص ٣ كنزالعمـال ج -١٤ ص ١مـسند احمـد ج  (» آمد از آسمان بر او وحي مي    

 .)٢٤٥ص 

انـد كـه پـس از     ترديدي نداشتهعامه مهاجران و تمامي انصار هيچ       : اسحاق  بنا به نقل ابن    - ١١
البلاغـه    ، شـرح نهـج    ٥٨٠الموفقيـات ص  ( صاحب امر خواهد بود      �، علي �خدا  رحلت رسول 

 ).٢٧٣، ص ٢الحديد ج ابي ابن
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حــضرت امــا اگــر .  اعتــراض كردنــد�اصــحاب پيــامبرتــرين  مهــمآمــد، 
حق با علي اسـت، كـساني هـم        : گفتند   سركار آمده بودند همه مي     �علي

 ولـي وقتـي خليفـة    ١٢.شان نداشتند  دليلي براي مخالفت   كردند    كه مخالفت مي  
. اي داشـتند  كننـده  هـاي محكـم و قـانع      اول سر كـار آمـد مخالفـان او دليـل       

بـر خلافـت   وقتـي خ : گويـد  البلاغـه مـي   الحديدمعتزلي در شرح نهـج    اَبِي  ابن
امـا در مـورد   ! مـرد را انتخـاب كرديـد؟    پيـر «: ابابكر به سلمان رسيد، گفـت    

گزيدند كسي    را برمي  �يعني اگر علي  . » به خطا رفتيد   �البيت پيامبر   اهل
هـاي    معنـاي منطقـي نداشـت و ديگـر فرقـه           و مخالفت  ١٣.كرد  مخالفت نمي 

در شـرايط  . آمـد  وجـود نمـي    در اسلام بـه حنفيحنبلي و شافعي و مالكي و  
مـن درســت  : گفـت  اي مــي البيـت بــود كـه هـركس و هرفرقـه      حـذف اهـل  

دانست، چرا كـه      دهد و خود را بر حق مي          طور گواه مي    گويم و دلم اين     مي
 و  هـا عقايـد و افكـار        بايد يك وجود مقدس معصوم در صحنه باشد تا ايـن          

دم در شان را با او بسنجند، و چنين وجود مقدسـي را خـدا بـراي مـر     احوالات
جامعه تعيين فرمود، ولي او را حذف نمودنـد، لـذا هـرج و مـرج فكـري و                    

  .جا پيدا شد اخلاقي و عملي در همه

                                                 
ــابكر گفــت   - ١٢ اي امتــي كــه پــس از : از ابــوذر نقــل شــده كــه بعــد از روي كارآمــدن اب
داشـتيد و كـسي را كـه     ، مقدم ميايد، اگر كسي را كه خدا مقدم داشته      متحير مانده  �خدا  رسول

نهاديـد، از همـه       بيت پيامبرتان مي    داشتيد و ولايت و وراثت را در اهل         خدا مؤخر داشته، مؤخر مي    
 .شديد مند مي ها از هر سوي بهره نعمت

 زنـده اسـت و      �كـه علـي     سـلمان از ايـن    : نويسد   مي ١٨٣ ص ،٢ ج ،»الاشراف  انساب «- ١٣
كـس شـما    به خدا سوگند پس از او هيچ     : گفت  خورد و مي    ف مي جويند، تأس   مردم از او بهره نمي    

 .را از اَسرار پيامبرتان آگاه نخواهد كرد
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هـا      كـه اختلافـات و هـرج و مـرج            قبـل از ايـن     �حضرت فاطمه زهـرا   
اطاعتنا «: فرمايند  وجود آيد درست همان روزهاي اول خلافت ابابكر مي          به

   ماما و لَّةلْمنِظاماً ل  قَةلْفُرنا اَماناً لگر از ما اطاعت كنيـد شـيرازة        اي مردم ا  »  ت
اي هـستيم كـه       مـا خـانواده   . رود  شـود و تفرقـه از بـين مـي           حفظ مـي    تان  دين

حـال كـه مـشخص اسـت        . خداوند به ما يك لطفي كرده است بـراي شـما          
آمد همه     در جهان اسلام پيش    �هايي كه پس از رحلت پيامبرخدا       اختلاف
 خلافـت بـر   �شه در اين داشت كه كـس ديگـري غيـر از علـي    و همه ري  

جـز ايـن    راهـي   براي نجات اسـلام،     مسلمانان  مسلمين را تصاحب كرد، آيا      
ــه االله رحمــة«البيــت برگردنــد؟ امــام خمينــي دارنــد كــه بــه فرهنــگ اهــل  در »علي

 بـراي همـة اسـلام حجـت        )سلام االله عليها  (زهرا  فاطمه«: فرمايند  شان مي   نامه  وصيت
دارند كه سند اين خطبه صحيح است وطبـق     اهل سنت الان هم قبول    . »است

فاطمـه  : فرمودنـد  )وآلـه  عليـه  االله صلي(دارند كه پيامبر  هاي خودشان هم قبول     روايت
: فرمودنـد  ١٤. اسـت اي از من است، هركه او را آزار دهد، مرا آزار داده  پاره

 را �اطمـه كردند بايد رضايت ف  و توصيه.رضايت فاطمه رضايت من است   
 اســت يعنــي ١٥ حوريــة انــسيه�زهــرا فاطمــه: دســت آوريــد و فرمودنــد بــه

                                                 
 .ذب الرجال عن ابنته: ، كتاب النكاح، باب»صحيح بخاري «- ١٤

الّذي اَسري بِعبـده لَـيلاً        سبحان«ذيل تفسير كريمه  » الدرالمنثور«سيوطي در تفسير خود      - ١٥
آنگاه كـه   :  فرمود �گرامي  رسول: عايشه گفت : نويسد  مي» طبراني« به نقل از     »دالحراممن الْمسج 

سوي آسمان بردند، داخل بهشت شده در كنار درختي از درختان آن توقف نمودم، درختي                مرا به 
اي از  پـس ميـوه  . كه به نيكويي آن و به سفيدي برگ آن و به لذيذي ميـوه آن، در بهـشت نديـدم          

 �اي در صُلب من در آمد و آنگاه كه به زمـين   رگرفتم و خوردم و به صورت نطفه      هاي آن ب    ميوه
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پس با طـرح دقيـق      . صورت بشر، و براي شما حجت است        اي است به    فرشته
  . توانيم جهان اسلام را نجات دهيم  و عميق اين خطبه مي

خواسـتند زكـات     هاي زمان ابابكر با كساني بود كه نمي       جنگ بعضي از 
: اي گفتنـد     عـده  � بـا رحلـت پيـامبراكرم      ١٦.البيـت بدهنـد     ز اهل را به غير ا   

مـا زكـات را     : اي هـم گفتنـد      عـده . دهيم  اسلام هم رفت پس ما زكات نمي      
حالا ابـابكر بـا     . البيت و جانشينان واقعي پيامبر بدهيم نه به ابابكر          بايد به اهل  

كـه   هر دو گروه به اسم خروج از دين جنگيد، گروه دوم را هم به اسم ايـن          
هـا عمـلاً جامعـة اسـلامي را       ايـن اخـتلاف  . انـد كـشتند    از دين خـارج شـده     

اي كـه     وجـود آورد و آن اميـدواري اوليـه          تكه كرد و سـرخوردگي بـه        تكه
امكــان داشــت بــا بــودن حكيمــاني مثــل ســلمان و ابــاذر و مقــداد در كنــار 

  .البيت، يك اسلام پسنديدني را در جهان گسترش دهد از بين رفت اهل
وي كار آمدن ابابكر يك اميد بزرگي كه بين بزرگان جامعه بود از             با ر 

 �يعني اسلامي به صحنه آمد كه در اين اسـلام حـضرت علـي             . بين رفت 
دار شــدند كــه از فرهنــگ  رفــت و لــذا كــساني ميــدان بايــد از صــحنه مــي

مثلاً پسر ابوسفيان يعني بـرادر معاويـه حـاكم          . البيت فاصله گرفته بودند     اهل
طـور كـه      همـان . ، يعني مسير حاكميت در اسلام منحرف گـشت        دمشق شد 

عرض شد اساساً تنها راه نجـات جامعـه حاكميـت حكـم خداسـت نـه                 قبلاً  
با آمدن ابابكر فرهنگ خطرناك حاكميت ميـل مـردم          . نظرات افراد متكثّر  

                                                                                              
بعد از آن هرگاه مشتاق بـوي  . بالين شدم و او فاطمه را باردار گشت هبوط كردم، با خديجه هم   �

 .بويم شوم، فاطمه را مي بهشت مي

، از ٢اسـي، ج  شن   به بعد كتاب امام    ٦٠نويره در صفحات      بن  رجوع كنيد به جريان مالك     - ١٦
 .تهراني حسيني االله تآي
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 بـر سـر كـار آمـده بـود حاكميـت       �كه اگر علي در حالي. به صحنه آمد  
چرا كه در قلب امام معصوم جز حكم    . آمد  ه مي حكم خدا بر مردم به صحن     
آدم خـوب هـر چـه هــم خـوب باشـد آخــرش      . خـدا چيـز ديگـري نيــست   

فرهنگ اسـلامي بنـا بـود       در  . مردم است نه حكم خدا    حكم  همان  حكمش  
بـا  د ولـي    كه قلبش ظرف حكم خداست حاكم باش ـ        كه معصوم يعني كسي   

يخ آخرالزمـان تغييـر   ابابكر و فرهنگ غير معصوم كه سر كار آمد، همة تار         
 غم عظيمي است و اين غـم و ايـن خطبـه بـر همـة                 �غم فاطمه زهرا  . كرد

مسلمين حجت است كه اسلام از مسير اصلي خود فاصـله گرفتـه و گرفتـار       
  :فرمايند شان مي  حضرت در ادامة خطبه١٧. استتفرقه شده

٩٨ - »لامِ   وسلْااً لزع ت اسـلام    و خداوند جهـاد را جهـت عـز         » الْجِهاد
  .مقرر فرمود

 و صبر را بـراي كمـك در    »و الصبر معونةً علَي استيجابِ الْاَجرِ     « - ٩٩
  . استحقاق فرد مقدر فرمود

١٠٠ - »    ةلْعامةً للَحصم روفعبِالْم رالْاَم و امر بـه معـروف را وسـيلة          »و 
  .اصلاح عمومي قرار داد

 و نيكي به پدر و مادر را سـپر  »ةً من السخط وِقايو بِر الْوالدينِ    « - ١٠١
  . حفظ از خشم خدا قرار داد

١٠٢ - »   نحامِ ملَةَ الْاَرص و   دـدلْعو صـلة رحـم را وسـيلة رشـد و           »مـاةً ل 
   .نمايش كثرت خانواده قرار داد

                                                 
رجـوع  » � ريـشه اصـلي غـم فاطمـه       «توانيد بـه نوشـتار        براي بررسي بيشتر اين نكته مي      - ١٧
 .فرماييد
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دهـد و صـبر در دينـداري          زّت مـي  جهاد به شما ع ـ   : فرمايند  حضرت مي 
از   مـا   در دينـداري، دينـداريِ     صـبرِ با   و عملاً    جر شماست  زيادشدن ا  باعث

و امـر   كند    رسد و ارزش اجر دادن پيدا مي        حالت بالقوه به حالت بالفعل مي     
دهد و بر و نيكي به والدين شـما را از           عموم جامعه را نجات مي     ،به معروف 

ايـن  . دهـد   صلة رحم شما را رشد و هيبـت مـي         دهد، و   خشم الهي نجات مي   
به تواند ريشة آتش خشم خدا        و چشم بصيرت فاطمي است كه مي      فرهنگ  

اگـر  : فرماينـد  حضرت مي.  بر به والدين ببيند  عدمِا را در    ه  بعضي از خانواده  
شـويد و هيبـت پيـدا         صلة رحم كنيد با شكوه و گـسترده و رشـد يافتـه مـي              

اگر صلة رحم نكنيد هر كدام از شما يك فرد تنهاي بدون هيبـت              . كنيد  مي
  .مانيد پشتيبان مي ر و ضعيف و بييد و حقيهست

١٠٣ - »ماءِولدقْناً لح صاصهاست و قصاص وسيله حفظ خون » الْق.  
١٠٤ - »    رِِيضاً لعذْرِ تفاءَ بِالنالْو وةرفغاي اسـت      و وفاي به نذر وسيله     »لْم

  .جهت قرار گرفتن در معرض مغفرت الهي
 و رعايـت وزن و      »يلِ و الْموازينِ تغييراً للْـبخسِ     و توفيةَ المَكاي  « - ١٠٥

  .ها موجب تغيير رذيلة صفت بخل است  اندازه
ــرِ تنزيهــاً عــنِ « - ١٠٦ مبِ الْخــرش ــنع ــي هالنسِ وجــر  نهــي از  و»ال

  .هاي شخصيت قرار داد  خواري را سبب پاكيزگي از آلودگي شراب
 دوري گزيـدن از تهمـت    و»ف حجاباً عنِ اللَّعنةو اجتناب الْقَذْ « - ١٠٧

  . زدن را براي دور ماندن از لعنت الهي قرار داد
وفاي بـه نـذر   . شود ها مي   قصاص باعث حفظ خون   : فرمايند  حضرت مي 

كنـي    ببين آيا وقتي كه بـه نـذرت وفـا مـي           . گردد      باعث بخشش گناهان مي   
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كم فروشي نكن و بـه      : فرمايند   شود؟ حضرت مي    دلت مصفّي و نوراني نمي    
مشروب . روديت و پستي بخل در تو از بين ب        اندازه وزن كن تا خفّت شخص     

خـواري انـسان را پـست و رذل و            نخور تا شخصيت تو آلوده نشود، شـراب       
  .كند سبك مي

مـشروب كبـد و   : گوينـد  هـا مـي   بعضي! نوع نگاه حضرت را دقت كنيد 
يعنـي نگـاه صـرفاً بـدني و     . ركند، پـس مـشروب نخـو      بدن تو را خراب مي    

مـشروب  : فرماينـد   در حـالي كـه حـضرت مـي        . مادي به احكام الهي دارنـد     
از تهمـت زدن دوري كـن چـرا كـه     . نخور تا از پستي و خواري آزاد شوي       

يعنـي بـا انجـام ظـاهر ايـن          . كنـد   تهمت تو را از رحمـت خـدا محـروم مـي           
منـدتر      لـي ارزش  شود كه خي    يكمالات معنوي م  داراي  عبادات، روح انسان    

در انجام اين وظايف و احكام خود را   نتايج ظاهري است و بايد افق نيت         از
  .الهي به بالاتر از اين نتايج ظاهري سوق داد

١٠٨ - »   كرت و  فَّةلْعايجاباً ل قَةرو ترك سرقت موجب ايجاد ملكه       »الس 
  .عفت خواهد شد

١٠٩ - »   ا كرالش مرح لاصاً لَ وخ ةبِيبوبِالر م فرمـود    و شـرك را حـرا      »ه
  .به اعمال ربوبيت حق گماردنيكسره  جان را براي ايجاد اخلاص و

يعني دزدي نكن تا شخصيت تـو عفّـت پيـدا كنـد و در روحـانيتي كـه                   
آدم وقتي حريم امـوال  . گيري برد قرار  ي را از بين مي    روح تجاوز و دريدگ   

 ولـي كـسي كـه       .كنـد   ها را هم حفظ مي      بقيه حرمت   حفظ كرد،  ديگران را 
هـاي   كـم بقيـة ابعـاد شخـصيت      جسور شد و مال ديگران را سرقت كرد كم        

خداوند شـرك را  : فرمايند بعد حضرت مي. برد   ال ميها را هم زير سؤ  سانان
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تو بايـد   . حرام كرد براي اين كه تو بتواني رب عالمين را رب خود بشناسي            
 رحله رسيد اصـلاً اري و اگر كسي به اين مجا برسي كه تو صاحب د به اين

. تـواني پروردگـار داشـته باشـي            راحـت مـي    ،»اخـلاص «با  . مضطرب نيست 
خواهـد ذكـر بگويـد     ، وقتـي مـي   اسـت آدمي كه صاحبش را از دست داده     

وقتـي شـرك از بـين       . تواند ذكر بگويد    آورند و لذا نمي       خيالات هجوم مي  
. تـواني ارتبـاط برقـرار كنـي         تر مـي    رفت با صاحب عالَم و رب عالَم راحت       
منـدي اسـت كـه بـراي بـه دسـت                  اخلاص يك مقام بـسيار نفـيس و ارزش        

  فرمايـد   حـال مـي   .  همـه چيـزش را خـرج كنـد         ، جا دارد انـسان     آن آوردن :
هاي جلي و خفي آزاد شـدن،       آرام از چنگال شرك     شرك نورزيدن و آرام   

  .رساند ما را به اخلاص مي

  ط در دينعلت افراط و تفري
اگــر جهــان اســلام بــه ايــن ســخنان دقــت كنــد، خواهــد پــذيرفت آن   

واقع بايـد مجـري اصـلي         اي كه از اسرار احكام الهي با خبر است به             هدخانوا
 نظـام اسـلامي را بـه    ناحكام در جامعه باشد و ديگران بايد با تبعيـت از آنـا    

 اين اسـت  فقيهكار ولي : گويد مي» ولايت فقيه«شما ببينيد . آورنددرجريان  
 كـه فكـر و     ، نـه ايـن    راي شما بيابد و بيان و اجـرا كنـد         كه حكم معصوم را ب    

همـه بايـد از طريـق معـصومي كـه فلـسفة       . انديشه خود را براي شما بيـاورد  
  . داند زندگي خود را سير دهند احكام را مي

 ستون و محور آسياي جريان احكام الهي از صحنه خـارج شـود،    هرگاه
شود و ملاك حقّانيت و صحت        ه افراط و تفريط كشيده مي     اجراي احكام ب  
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همـان طـور   . كنـد   شود و هر كس بر اساس فكر خود عمل مـي  امور گم مي 
. دهـم   البيت زكات مـي     نويره گفت من فقط به اهل       ابن    مالك: كه عرض شد  

خالــد، . بــا او بجنگــد  يــاوليــد را فرســتادند كــه يــا زكــات بگيــرد خالــدبن
اگـر مالـك و   . همبستر شداو  كشت و همان شب با همسر       نويره را     بن  مالك

كرد تا عده همـسر مالـك تمـام     همسرش كافر هم بودند بايد خالد صبر مي       
وقتي قضيه به گوش ابابكر رسيد و به ابابكر اعتراض كردند كـه بايـد              . شود

شمشيري را كـه در راه  : ابابكر در جواب گفت. حد زنا بر خالد جاري شود 
 يعني آيا شمـشير خالـد، شمـشير    ١٨.گيرم  نميدر آمده است كت  خدا به حر  
آيا اين افراط در طرفداري از كسي نيست كه حكم خـدا را زيـر               ! خداست

از . ؟ اين از يك طـرف كـه چگونـه حـد خـدا تعطيـل شـد            است پا گذارده 
بـه عمـر خبـر رسـيد، فـلان زن        : مفيد در ارشاد آورده كـه       طرف ديگر شيخ  
بايد حد زنـا را بـر او جـاري          : عمر گفت . رده است دنيا آو   شش ماهه بچه به   

چـه  :  گفتنـد �حـضرت علـي  . كرد چون قبلاً با كسي همبستر شده اسـت  
ــه او تهمــت مــي  كــار مــي ــد ؟ چــرا ب زنيــد ؟ مگــر در قــرآن  خواهيــد بكني

در جـاي ديگـر     از طرفـي     ١٩ ماه اسـت؟   ٣٠فرمايد كه حمل و شيردادن        نمي
 امكان دارد كه كـسي شـش ماهـه          پس ٢٠ ماه است،  ٢٤شيردادن  : فرمايد  مي

 ٢١.»لَـو لا علـي لَهلَـك عمـر    «: كه خليفه گفتجا بود    ايندنيا آورد،     بچه به 

                                                 
 .٣١٢ ص ،١٣ ج،»ترجمه الغدير« -٢٣٣ ص،٢ ج،»تاريخ الخميس« - ١٨

 .١٥ آيه ،سوره احقاف - ١٩

 .٢٣٣ آيه ،سوره بقره - ٢٠

:  يـا داريـم كـه   ١١٣ ص  ، طبـع سـنگي    ،»ارشـاد « يا   ٤٨٣ ص   ،ني طبع كمپا  ،»بحارالانوار «- ٢١
جهني نقل كرده كه مردي از طايفة مـا، زنـي از طايفـه جهنيـه را بـه زنـي گرفـت و پـس از             عبداالله
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البته؛ در فرصت بعدي مفصلاً اين موضوع را تجزيه و تحليل خواهيم كـرد،    
 آوردنـد  ولي عرض بنده اين است؛ فرهنگـي كـه ابـابكر و عمـر بـه صـحنه          

 فرهنگي كه از معصوم جـدا شـود و فلـسفة             و فرهنگ افراط و تفريط است    
 در  �لذا حضرت فاطمـه زهـرا     . دين را نداند دائم در افراط و تفريط است        

كننـد تـا          خطبة خود به طور مفصّل فلسفة وجودي هـر حكمـي را بيـان مـي               
اجراي دين، خود را اندازه بزنند و ارزيـابي    در   �االله  خلافت رسول مدعيان  

  ! اند؟ ستي قرار گرفتهكنند ببينند آيا در جاي در
  :در ادامه فرمودند

 پـس  »فَاتقُوا االلهَ حـق تقاتـه و لا تمـوتن الاّ و اَنـتم مـسلمونَ      « - ١١٠
گونه كه شايسته است، بترسيد و از دنيـا           تقواي الهي پيشه كنيد و از خدا آن       

  .اشيدكه مسلم شده و در مقام تسليم حق قرار گرفته ب نرويد مگر آن

                                                                                              
پـس  .  را داداوان را گفت، عثمان دسـتور سنگـسار    ماه فرزند به دنيا آورد، مرد به عثمان جري          شش

حد رجم بر آن زن نيست، چون قـرآن از طرفـي   : رمود رسيد، حضرت به عثمان ف �خبر به علي  
و نيـز   . مـاه   يعني حمل و شير دادنش، برابر سي      ) ١٥/احقاف(»وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ شهرا   «: فرمود
يعنـي  ) ٢٣٣/بقـره  (»ضاعةَوالْوالدات يرضعن أَولادهن حولَينِ كاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الر         «: فرمود

شــود كــه شــيردادن  طــور مــي پــس ايــن. و مــادران شــير دهنــد فرزنــدان خــود را دوســال كامــل 
ه ايـن نكتـه را نفهميـد      تـا حـال     قسم به خدا من     : عثمان گفت  .ماه  وچهارماه و حمل آن شش      بيست

سـخنان  . انـد  كه معلوم شد آن بيچاره را سنگسار كـرده  . م، پس دستور داد آن زن را برگردانند       بود
كـس   غمگين مباش، به خدا قـسم هـيچ   ! آن زن قبل از سنگسار به خواهرش اين بود كه اي خواهر           

پس از آن كه طفل بزرگ شد، مرد اقرار كرد كه فرزند من است و           . جز شوهرم دست به من نزده     
ه بـر  پـار  ترين مردم به او بود و آن مرد كه نسبت ناروا به زن خود داد، تمام اعضاء بدنش پـاره        شبيه

، ٤٤٢ ص ٧ و بيهقـي در سـنن كبـري ج    ١٧٦ ص ٢مالك در كتـاب موطـا ج       .(رختخواب ريخت 
 ).١٨٣ ص ١١الغدير ج 
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١١١ - »    وا االلهَ فيما اَماَطيع و     ـهنع هاكُمن و بِه كُمدر آنچـه   را   و خـدا     »ر
  . اطاعت كنيد استبدان امر كرده و در آنچه از آن باز داشته

 فقـط دانـشمندان از خـدا      »الْعلَماءُ  اللّه من عباده    فَانه انما يخشي  « - ١١٢
  .يت استشان در خشترسند و قلب مي

ديـن از دنيـا نرويـد و يـا            تقوا را حفظ كنيد، مواظب باشيد بي      ! اي مردم 
يـد از دنيـا     كه تمام ابعاد شخصيت خـود را تـسليم حكـم خـدا كن              قبل از آن  

الهي را اطاعت كنيـد همانـا فقـط    و نهي رويد، و دستورات خدا اعم از امر     ن
ي برخـوردار اسـت   ترسند و لذا هركس از علم واقع     بندگان عالم از خدا مي    

  . بيشتر در مقابل دستورات الهي خاشع و متواضع است
  :فرمايند     مي     گاه حضرت آن

١١٥ -١١٤ -١١٣- »اساالنهاَبي  ! اَي ـةُ ومي فاطوا اَنلَمعا  ـدمحاي »�م 
  . است�ام و پدرم محمد    بدانيد كه من فاطمه!مردم

كننـد؟ از ايـن جملـه           عرفـي مـي   چرا حضرت در اين ميان خودشان را م       
 را نبيننـد    �سازان اين بود كه فاطمـه       شويم كه تمام تلاش سقيفه        متوجه مي 

هـا سـخن     آمـده اسـت بـا آن   �و حتي گوششان را نسبت به اين كه فاطمه       
 در  �همـه تأكيـدات پيـامبر       طـور كـه بـا آن        بگويد، به نشنيدن بزنند، همان    

بـا ايـن كـه اكثـر     . يدن زدنـد  خود را بـه نـشن   �معرفي وجود مقدس فاطمه   
هـاي اهـل سـنت         در كتـاب   �روايات شيعه در بارة حـضرت فاطمـه زهـرا         

چـرا كـه گـاهي      . را نبيننـد   �ها تلاش دارند فاطمـه     هست، ولي باز هم اين    
ترين حـرف     شود كه منطقي    قدر انحرافي مي    هاي جامعه آن      سليقه و گرايش  

هـا را بـا گـوش بـاز      فتـرين حـر   گيـرد و غيـر منطقـي    را كاملاً نـشنيده مـي     
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ظاهراً جامعه در آن زمان در گرداب چنين مشكلي افتاده اسـت و             .  دشنو مي
اي گمنـام در        سعي دارنـد خبـري از او نداشـته باشـند و فاطمـه را ناشـناخته                

 آري درسـت اسـت كـه        .اي همچون قبر پنهانش     ، ناشناخته عبوديت بپذيرند 
ديـك بـه غيـرممكن      نزديـدن او     آنقدر بزرگ است كـه       �حقيقت فاطمه 

ــةاي اســت همچــون حــضرت ناشــناختهآن اســت و  ــل   ليل ــي مث القــدر، ول
القدر كه در عين پنهان بودن وجود دارد و هر سال مـردم در دهـة سـوم         ليلة

  آنچنـان نبـود  �زهـرا   فاطمه،ماه رمضان تحت تأثير آن شب بزرگ هستند  
  .  استفاده كرد از اوكه نتوان از او متأثر شد و

خودشـان را معرفـي      �زهـرا   كـه حـضرت    رض كـنم؛ ايـن    خواهم ع   مي
 كـه بنـاي     را ترسـيم كننـد     اي  كننـد يـك پيـام تـاريخي دارنـد تـا زمانـه                 مي

  :دهند بعد ادامه مي.  را گذاشته بودند� فاطمهنشناختن
 آنچه ابتدا گويم همـان را در انتهـا بـه زبـان     »اَقُولُ عوداً و بدءاً  « - ١١٦

  .آخر يك نكته بيش نيستآورم و خلاصه حرف اول و 
 آنچـه   »و لا اَقُولُ ما اَقُولُ غَلَطـاً و لا اَفْعـلُ مـا اَفْعـلُ شـطَطاً                « - ١١٧

دهم ظلم و پراكنـده       نچه را هم انجام مي    ، و آ  گويم غلط و مغالطه نيست      مي
  .گويي نيست

از ابتـدا تـا حـال       . گـويم   گويم همان را در انتها مـي        آنچه را در ابتدا مي    
گفـتم، حـالا هـم      .....  از توحيد و قرآن و پيامبر و فلسفه احكـام و           براي شما 

هـا را       خواهم از خلافت و ولايت حـرف بـزنم همـان            كه در ادامة حرفم مي    
آنچه . كنم    جلوة قرآن و اسلام را در صورت ديگري عرض مي         و  گويم    مي
ون عـصبانيت هـم   با آرامش كامـل و بـد      گويم غلط و پرت و پلا نيست        مي
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 پـس بـر مبنـاي يـك رسـالت      -گويم ظلم وجور هم نيـست        ، آنچه مي  گويم  مي
 سـليمان كتـاني نويـسندة عـربِ        -گويد نه بـه جهـت عـصبانيت و خـشم              سخن مي 

 �زهـرا  خطبـة فاطمـه  : گويد  مي»  زهي در نيام   �فاطمه«مسيحي در كتاب    
كه يك شور و حماسه بسيار عالي در بردارد، به نقـل تـاريخ در              در عين اين  

  .كامل بيان شده استيك آرامش 
  :فرمايند در ادامه ميحضرت 

١١٨ - »               ـريصح منِـتمـا ع ـهلَيع زيـزع فُسِكُماَن نولٌ مسر جاءَكُم لَقَد
   حيمر فؤر نينمؤبِالْم كُملَيسوره توبه اسـت كـه خـدا      ١٢٨ اشاره به آيه     »ع 

تان آمـد، بـر او سـخت        ان براي سولي از طرف خدا از بين خودت      ر: فرمايد  مي
دهـد، برسـعادت و ايمـان آوردن شـما حـريص              است آنچه شما را آزار مي     

  .است و نسبت به مؤمنين در مهرباني و رحمت خاص قرار دارد
١١٩- »     كُمنَ نِسائاَبي دو هجِدوت رِفُوهعنْ تپس اگر پدرم را بـشناسيد       »فَا 

  . شما چنين پدري ندارددانيد كه من پدري دارم كه هيچ يك از زنان مي
١٢٠ - »     كُمنَ رِجالي دومع نباَخا ا و آن پيامبر، بـرادرِ پـسر عمـوي          »و 

  .من بود، نه برادر مردان شما
  .و چه خوب است با او نسبت داشتن »�و لَنِعم الْمعزِي الَيه« - ١٢١

بـر او  هاي شما      شما آمد كه رنج    پيامبري از خود شما به سوي     ! اي مردم 
اگـر  . گران است و دلسوز بر شماست و بر مؤمنين مهربـان و رئـوف اسـت               

او پدر مـن اسـت و هـيچ يـك از زنـان شـما           شما نسب پيامبر را دنبال كنيد     
چـون  . و برادرِ پسر عموي من بود و نه برادر مردان شما          . چنين پدري ندارد  

 عقـد   � وقتي بـه مدينـه هجـرت كردنـد بـا حـضرت علـي               �پيامبراكرم
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. � و بـا علـي     �وت بستند، و چه خوش نسبتي است نـسبت بـا پيـامبر            اُخ
آيـد ،   يعني يك فرهنگي است كه اين فرهنگ در رابطه با ما به جامعـه مـي        

 و در واقـع     شـويد   منصرف مـي    از اين فرهنگ   شما حواستان باشد كه داريد    
 و ايد كـه آزار شـما بـراي آنهـا سـخت         هاي واقعي خود را رها كرده       دلسوز
  . استسافر طاقت

وع پيوسـت و از او       بـه وق ـ   �حقايق بسياري در وجود حـضرت فاطمـه       
 �فاطمـه «كـه در بحـث   عبوديـت حـق،   ها،   مثل صبر بر سختي،نمايان شد 

ايــم  جـا عـرض كـرده    تـا حـدي بحـث شـده اسـت در آن     » مظهـر عبوديـت  
 بـصيرت و  ٢٢.يمگوي ، بر اساس روايات هم مي      مقصد خلقت است   �فاطمه

 نـه   �فاطمـه . خصوصيات اوست ديگر  از  » اُم بعلها   « و  » ا  اُم اَبيه « شجاعت  
 بـود و    �ي خاطر پيامبر  يعني هم تسلّ  . م بعلها هم بود   تنها ام ابيها بود، بلكه اُ     

فرهنگـي كـه   . ي خاطر ولايت بـود  شناخت، هم تسلّ     را مي  �فرهنگ پيامبر 
 را  خواست مسئله ولايت     هرچند دشمن مي   ،نگذاشت از ولايت غفلت شود    

ها و ايثارهـا و از جـان          ، مظهر بزرگي  �دختر خديجة بزرگ  او  . پنهان كند 
كسي كه زنـدگي را طـوري تنظـيم كـرد كـه            .  است هاي مادرش   گذشتگي

داشت و نه به سوي زندگي سـرد       همواره به سوي حوادث بزرگ گام برمي      
محـور  .  اسـت الجنـة  دامني كه پرورندة حسنين، سيدي شباب اهل      . و ساكت 

سـتارگان امـان آسـمانند و اهـل        :  فرمودند �االله  اي كه حضرت رسول      خانه
اسـاس  ! يـا علـي   : همسر كسي كه حـضرت فرمـود      . بيت من امان اهل زمين    

طـور كـه در مـورد خـانوادة           اسلام، دوستي من و خانوادة مـن اسـت همـان          

                                                 
 .اللئالي با ذكر سند حديث  به نقل از كشف١٦٨ ص ،»العاصمه جنة «- ٢٢
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ت محب ـاستوارترين شما بـر صـراط كـسي اسـت كـه          : به ما فرمود   �فاطمه
اي     مـادر و محـور خـانواده       � فاطمه در نتيجه . اشته باشد ن مرا بيشتر د   خاندا

از هم گسسته به آن نيازمند استاست كه جهان  .  
پـس اي   . كه من با او نسبت دارم      پس چه نيكو پيامبري است آن     : فرمود

 طبق اين فرهنگ بايد متوجه شويد كه دنبال چه كسي باشيد و نسبت              !مردم
 نـسبت خـود را بـا     �ه پيـامبر  ك ـ   قطـع نكنيـد همچنـان      �خود را بـا علـي     

االله در جلسه آينده اين موضوعات را با نكـاتي            شاء   إن . برقرار نمود  �علي
فرماينـد،    در خطبه خود در مـسجد مدينـه مـي   �طاهره صديقة  كه حضرت 
  . كنيم پيگيري مي

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  در ايجاد اسلام����علي نقش حضرت





 

 حيمبسم االله الرحمن الر
﴿لُقَكخلَ اَنْ يقَب لَقَكالَّذي خ كنحتمةُ انحتميا م كلَيلام عالس﴾  

  ١﴾…﴿و كُنت لما امتحنك بِه صابِرةً 
اي كـه خـالق تـو قبـل از خلـق               اي امتحـان شـده    ! سلام بر تو اي فاطمـه     

  .و تو را صابر يافت، تو را امتحان نمود كردنت
،  در مـسجد مدينـه     �تحضريد خطبة حضرت فاطمـه    همان طور كه مس   

ي هـاي عـال     فرهنگ اسلامي اسـت و يكـي از ذخيـره         از   المعارفةدائريك  
برخـورد   آن  بـا و آمـادگي فكـري   حوصـله  براي تفكر بشر است و بايـد بـا     

  .كرد
 ابتدا خـود را    فراز از خطبه در اين�زهرا   حضرت فاطمهعرض شد كه  

 كـار   اين »......اَيهاالناس، اعلَموا اَني فاطمة   « : فرمايند  كنند و مي    معرفي مي 
در  ، چرا كه خـود حـضرت         حضرت ، يك روش سندسازي تاريخي است      

هـايي كـه      براي همة انسان  من اين سخنان را گفتم تا       :  فرمايند    ميآخر خطبه   
و در واقـع    . حجـت باشـد    خواهند در مسائل سياسـي درسـت بينديـشند،          مي
 ايـن اسـت كـه   . تاريخ باشـد بشر در طول چراغ تفكر نانشان خواهند سخ  مي

                                                 
  . در روز يكشنبه�زهرا ، زيارت حضرت فاطمه»الجنان مفاتيح« - ١
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رة بـسيار  اگر با يك حوصلة طولاني روي خطبة حـضرت دقـت شـود ذخي ـ        
هــاي سياســي زمانــة  كــردن جريــان و بــراي تحليــل تفكــر مــا ي بــرايعميقــ

كـه نـسبت خـود را بـا پيـامبر و        حـضرت بعـد از آن     . خواهـد بـود   خودمان،  
 چـه نيكـو   »و لَـنِعم المَعـزي الَيـه    «:  و فرمودنـد    طرح نمودنـد   »عليهماالسلام«علي

در بـارة   سـپس   ،  مر دا ي نـسبت  بـا او چنـين    كس كه مـن     بزرگواري است آن    
    :فرمايند    مي�پيامبراكرم

١٢٢ - » سالَةلَّغَ بِالرفَب  ةذارعاً بِالنرسالت و مـسئوليت خـود را بـه        » صاد
  .آغاز كرد» نذارا«نبوت را با نحو اَحسن انجام داد و 

در حــالي كــه راهــش را از  » علــي مدرجــة الْمــشرِكينمــائلاً« - ١٢٣
  . جدا كرد،در آن در حال سقوط بودندپرتگاهي كه مشركين 

١٢٤- » صارِباً ثَب  هِمذاً بِاَكْظامآخ ،مهشمـشير بـر فـرق       مشركيني كـه   »ج
  . گلوگاه آنان را گرفت و فشرد و نواختانآن

 در صحنة زندگي شما آمد و نگاه جديدي به شما           �پيامبر: مايندفر  مي
كـه بـه   را  رسـالتي  را كنـار زد و    درسـت انديـشيدن    هاي          داد و موانع و پرده    

 و هشدارها و خطراتي را كه بايـد  رساندبه انجام  بود به نحو كامل  ش    ا  عهده
مي را  و جهت خود را از مشركين جدا كرد و نظـا           د، تذكر داد  ش  ميمتذكر  

نبود و گردن مشركين را زد و    داراي نقش    كه شرك در آن      به وجود آورد  
اساساً جو شـرك جـوي      : فرمايند    حضرت مي . شان را گرفت        گلوگاه تنفس 

 آمـد و  �داد ، و پيامبر  بود كه اصلاً اجازة درخشش به تفكر و انديشه نمي         
رينـي  آف  و فرهنـگ آن را از درخـشش و نقـش          گلوگاه شرك را فـشار داد       

  . بازداشت
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 كـه در زمـان ظهـور اسـلام چـه      كنـد   هـا آدم فرامـوش مـي         بعضي وقت 
الغطــاء    مرحــوم كاشــف.  فــضايي بــر بــشريت حــاكم بــوده اســتشــرايط و

شـدند ،     آبـرو مـي       وقتي يهوديت و مسيحيت داشتند كهنـه و بـي          :گويند  مي
كـه تمامـاً بـه عنـوان يـك          مسيحيت را   اسلام ظهور كرد و حتي يهوديت و        
بـه   هـا   زنـده كـرد و آن  ، به عنوان ديندين از ارزش ساقط شده بود، دوباره    

يعني وقتي چشم انديشة بشر به ارزش       .  توحيدي آبرومند شدند   نادياعنوان  
امـروزه بـا تمـام    . يابنـد    معني رفتة خود را باز مي    باشد بقية اديان هم   باز  دين  

رين مـشغلة   بـاً بيـشت   هاي بشري كه در دنيـا هـست تقري              تنوع و كثرت انديشه   
وقتـي نهـضت دينـي    .  استيدينروي مسائل بر ، ذهن بشر در بخش انديشه    

  .شود  به پا شد بيشترين دغدغة بشر دغدغة دين و دينداري مي

   اسلام؛ دين آيندة جهان
انقـلاب  :  يكـي از اسـاتيد علـوم سياسـي دانـشگاه ماساچوسـت             گفتةبه  

  كـه دم ـبـه صـحنه آ  تـي  درسـت وق ر صـحنه تـاريخ معاصـر      د اسلامي ايران 
و ديگر ديـن  ه است دورة دين گذشت  مدعي بود  چهارصدسالة اخير    تبليغات 

و بـا ظهـور خـود تبليغـات چهارصدسـالة      ،  قـانع كنـد   تواند           بشر را نمي   ذهن
ز طريـق انقـلاب   اجهـان  د و يـك مرتبـه   كـر نقـش بـر آب   جهان غـرب را     

 بلكه غـرب مجبـور      شته است ،  كه نه تنها دورة دين نگذ      اسلامي متوجه شد  
و معنـا   دوباره  نسبت به دين واكنش نشان دهد و دين را در نظام غربي              شده

كـه دورة ديـن   نـدا سـر داد    ١٩اگوست كنت در اوايل قرن     . كندبازخواني  
و  ديــن مربــوط بـه زمــاني بــود كــه بـشر بــه علــوم تجربــي   وگذشـته اســت  
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كنـد ديـن مربـوط بـه     ثابت كرد      او تلاش مي   .شناسي دست نيافته بود         جامعه
هـا بـه جهـت آن         اين حرف . گرايي بشر است       پرستي و اُسطوره   دورة خرافه 

. شناسـند     را در هـستي نمـي     خـدا   كنت جايگاه ديـن      كه امثال اگوست  است  
از بين رفتـه اسـت، بلكـه    غرب  امروز دين در جهان   تصور نكنيد  شما هرگز 

رب نسبت بـه ديـن       در جهان غ   ها و تفسيرهاي غلط كليسا          به جهت برداشت  
ها در واقع طالب يك دين واقعـي           و آن  ده است ش سرخوردگي ايجاد    يك

را از ديـن خرافـي      هـا       سرخوردگي. ها را جواب دهد     هستند كه نيازهاي آن   
و جوامع بشري در مجموع . تعبير و تلقي كردكردن به اصل دين       پشت نبايد

رز تلقـي و   هـر چنـد ط ـ   ،گرايش بـه ديـن دارنـد      شـان،   بر اساس فطرت الهي   
در آنها سرخوردگي نسبت به دين ايجاد كـرده    با دين،    ارباب كليسا    ارتباط
ــت ــطوره اس ــدرت اُس ــة      و ق ــاب آن هم ــدي ن ــلام و روح توحي ــي اس زداي

آري بـه   . زدايـد   انـد مـي     انحرافاتي را كه به اسم دين به بـشر تحميـل كـرده            
ايـن   و  فرق شرك را شكافت، از طريق اسلام   � ، پيامبر  �فرمايش فاطمه 

  .زدايي تا انتهاي تاريخ ادامه خواهد يافت شرك

   نااميدي در اردوگاه شرك

١٢٥- »    كْمبِالْح هببيلِ رلي سياً اداع    ةنـسالْح ظَةعوالْم و و بـشريت را     »ة
  .با زبان حكمت و موعظة حسنه به راه خدا دعوت نمود

١٢٦- »نامالْاَص كْسِرها را در هم شكست بت »ي.  
١٢٧- »الْهام كُتني سركردگان شرك را منكوب كرد »و.  
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١٢٨- »   مزهني اترِ     حبا الـدلَّـوو و عمجـايي كـه جمعيتـشان       تـا آن   »الْج
  . از ميدان گريختند ومنهزم شد
١٢٩- » ي تتح   هحبص نلُ عي اللَّيتا صبح صادق از زير پرده شب به         »فَّر
  .در آمد
١٣٠ - »و    هضحم نع قالْح فَريـرون شـد و     و چهره حـق از نقـاب ب        » اَس

  .گر گشت   حق خالص جلوه
 آمد و از طريق حكمـت و موعظـه راه رسـيدن بـه     �پيامبر: فرمايند         مي
  بـه سـوي پروردگـارش      مـردم  دعوت كننده    �االله  ، رسول نشان داد خدا را   

، و از   پسند    ين روشن عقل  ها و براه    دليل يعني   »حكمت« آن هم از طريق      بود
و . افـزا    يعني تحريكات عـاطفيِ فطـري شـيدا كننـده و روح            »موعظه«طريق  
هـا را       بـت  »تكْـسِرالْاَصنام « آمـد    ة حيـات بـشري    صـحن بـه    �پيـامبر وقتي  
خـدا   بـا  انـسان ارتبـاط  مـانع  و چيزي كه حجاب حق     هر  بت يعني   . تشكس
، و چـه   انحرافـي نـگ فرهفكـر و  چه پول، چـه   ، حالا چه سنگ باشد،  است

همـة ايـن    بـا آوردن ديـن اسـلام،         �پيـامبر .  قبيلگـي  هاي  حزب و گرايش  
 اسـلامِ  امـروزه وقتـي  . ها را رسوا كرد و زشتي وجودشان را نمايانـد         حجاب

 خـود توحيـدي   بـا نـور   ،رود  هاي ديگر مـي   حقيقي به صحنة مقابله با مكتب  
هـا   توانـد بپـذيرد ولـي آن     كند كه واقعاً عقل نمي  روشن ميهايي را   انحراف
 آمدنـد و فـضاي      �پيامبر اكرم   : فرمايند   مي �حضرت فاطمه . اند  پذيرفته

اتحـاد  بـه طـوري كـه    . سـتي را سـركوب كردنـد   پر پرستي و سـران بـت        بت
مــشركان شكــسته شــد و از ميــدان فكــر و فــضاي جامعــه حــذف شــدند و  

ميـشه  هرچنـد كـه ه  . آبرو شـد   بيعوامل حجاب حق،    پرستي و       هنگ بت فر
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 ولي با آمـدن ديـن       وجود دارد ي فاسد   ها  آدم  و  افكار غلط  اي      در هر جامعه  
  آمـد صـبح صـادقِ   �وقتي پيامبر. شوند ارزش مي آبرو و بي  ها بي  ، اين حق

تـا قيـام   از آن به بعـد    جلوه كرد و      آن ديانت دميده شد و حق به شكل ناب       
رهنـگ   تـاب پايـداري را از دسـت داده اسـت و ف             ، شـرك   سياسـت  قيامت
  .  هرگز اميدوارِ ماندن نخواهد بودشرك

  .آري زمامدار دين به نطق آمد »و نطَق زعيم الدينِ« -١٣١
١٣٢ - »  ياطينِ  والـش ققاشش ترِسين خـاموش  هـاي شـياط         و عربـده  »خ

  .شان لال شدند گشت و همه
 ديگـر   ه شـد و   و خار نفاق از راه برداشت      »و طاح و شيظُ النفاقِ    « - ١٣٣

  .تواند مانع اصلي باشد  نمي
هاي كفر و شـقاق از هـم            و گره  »و انحلَّت عقَد الْكُفْرِ و الشقاقِ     « -١٣٤

  .گشوده شد
بـه وجـود آوردنـد كـه        را   فرهنگي  �اكرم پيامبر: مايندفر    ميحضرت  

ان دينـدار در     انـس   دينـيِ  هـايِ   فريادهاي شيطاني خاموش شـد يعنـي حـرف        
قُولُوا لا الـه الاّ     « :فرمودند �مثلاً وقتي پيامبراكرم  . عني دار گشت  جامعه م 

هـم بـدون     شـود، آن       سوار مي   اُلاغ چرا پيامبر : گفتند در جواب  »االله تفْلحوا 
جـواب  ! ؟داردآن سـخن    ها چه ربطي بـه       بگوييد اين الآن  شما   ؟ شايد پالان

ف حـسابي   كـسي بايـد حـر    جاهليـت آلـود  شركاين است كه در فرهنگ      
 كـل   فرهنگحالا كه اسلام ، …دار باشد و اسب سوار شود و     بزند كه پول  

 داشـتن و حـرف    شـويد كـه تقوا          متوجـه مـي   شما  متأثر كرده است     جهان را 
 �حـضرت موسـي   . ربطي به ثـروت و قـدرت داشـتن نـدارد          زدن   حسابي
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ض ترا، درباريان به ايشان اع    رفتند دربار فرعون وقتي براي تبليغ دين خدا به       
اي از           يـا در قـرآن داريـم كـه عـده           ٢؟كردند كه چـرا دسـتبند طـلا نـداري         

 بفرسـت تـا     رهبـري بـراي مـا      شان و گفتند        د پيش پيامبر زمان   يهوديان آمدن 
 خداوند حـضرت طـالوت را   پيامبرشان مي فرمايد. برويم با جالوت بجنگيم  

هـا   آن. يـد  بجنگ براي شما برگزيده است تا به كمك او برويد و با جـالوت            
ه ثـروت دارد و نـه موقعيـت اجتمـاعي،      طـالوت كـه ن ـ    گويند در جواب مي  

منطـق     هـاي وحـشيِ بـي         شما ببينيـد فرهنـگ  ٣.تواند رهبر ما باشد      چگونه مي 
داده است بـه      ي كه اصلاً اجازه نمكرده        ر را آنچنان اشغال مي    گاهي ذهن بش  

  .تعالي فكر كنند
 فكـر و    اعـم از  هـاي شـيطاني                  عربـده  ،د كـه آم ـ   �اسلامفرهنگ پيامبر 
 گنــگ و خــاموش شــد وسياســي و اجتمــاعي آن زمــان، تبليغــات و مــانور 

نفـاق  فرهنـگ  خارهـاي  از اين طريق  و اش هويدا گشت  منطقي      پوچي و بي  
 �اسـلام نفـاق بـا نـور توحيـدي كـه پيامبر        فرهنـگ    يعني ميدان    .كنده شد 

اي راحت براي ادامـه حيـات خـود            سايه  نتوانست ديگرو  آورد از بين رفت     
   .تا بتواند به راحتي انديشة بشريت را در دست بگيردپيدا كند 

  

                                                 
٢ - »   اَس هلَيع يلا اُلْقـبٍ    فَلَوذَه ـنةٌ مبنـدهايي از طـلا؟   چـرا افكنـده نـشده بـر او دسـت         »وِر 

  )٥٣آيه  زخرف(
٣ - »                     نـا ولَيع لْـكالْم كُونُ لَـهى يكاً قالُوا أَنلم طالُوت ثَ لَكُمعب قَد إِنَّ اللَّه مهبِين مقالَ لَه و

        تؤي لَم و هنم لْكبِالْم قأَح نحلْـمِ          ني الْعطَةً فسب هزاد و كُملَيع طَفاهاص الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّه نةً معس
 )٢٤٧سوره بقره آيه (»و الْجِسمِ و اللَّه يؤتي ملْكَه من يشاءُ و اللَّه واسع عليم
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   ماوراء تاريخ����فاطمه
اين جملات حضرت را بايد در گسترة تـاريخ نگـاه كـرد و احتيـاج بـه                  

 را بـه   �زهـرا   حـضرت  ةمـن و شـما بايـد خطب ـ       . شرح و بسط طولاني دارد    
چندين بار بخوانيم و بعد از آن بـا يـك   عنوان يك كتاب درسي برداريم و     

عميق و دقيق بررسي كنيم تا بتوانيم تفسير و تحليل زندگي امروزمان             روش
كه تحليل صحيحي از زمانه      براي اين . ا از طريق اين خطبه به دست آوريم       ر

شـما در دقـت آن      .  زندگي كنـيم   �زهرا    خود پيدا كنيم بايد با عقل فاطمه      
ايــن چــه بينــشي اســت كــه در جريــان د كــه حــضرت عنايــت داشــته باشــي

، بيند در حالي كه خليفة اول         ا مي حاكميت خليفة اول انحراف كلي اسلام ر      
خواهيـد ديـد    در ادامة خطبه    . است آن حضرت    و يار غار   �پيامبرصحابي  

همـة كفـر بـر       ، معصوم  با انحراف از حاكميت امام    : فرمايند  حضرت مي كه  
آن چـه    دفهم    چه جرأتي است كه مي      و تاين چه بصير  . سرِكار آمده است  

سـلام مكتـب نفـي    جـايي كـه ا   ، و از آن است  و شرك  كفر، سركار آمده بر  
 ايـن جريــان را نفــي و رســوا  - اعـم از كفــر و نفــاق  -هرگونـه شــيطنتي اســت  

  راانهـدام ايـن جريـان   كند و با اين سخن نه تنها به مسلمانان واقعي نويد          مي
دعـوت  واقعي  ما را به نزديكي بيشتر به اسلام لكه، ب دهد  در آيندة تاريخ مي   

ما هم بتـوانيم در ادامـة انقـلاب اسـلامي جريـان كفـر و نفـاق را                   كند تا     مي
  .در هم بكوبيمو يم بشناس

كـه    ايـن شـويد مگـر    نزديك نمي�زهرا  شما اين را بدانيد كه به فاطمه   
  يـك قلـب اسـت كـه     �زهرا  يعني فاطمه . به عقيدة حضرت نزديك شويد    

 و سياسـي هـم شـعور   عبـادي و  شوق و شـور  و هم ، فكر داردهم  ،  اين قلب 
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، ديـك شـود  نزو شعور اي كه به اين عقيده و شوق و شور       هركس به اندازه  
 تاريخ زمان خود، جايگـاه حـوادث        ءِراو و ما  به حضرت نزديك شده است    

بـراي  را فرصت مناسـبي  كه بايد كنيم  به همين دليل تأكيد مي   . شناسد  را مي 
و تعمـق  آرام بـا تـدبر     جملات حضرت بگذاريد تا آرام    تحليل  هم خطبه و    ف

بايد فهميد جايگاه فرهنگي شـرك      . زوايايي از آن روشن شود       ،روي خطبه 
تـوان    ونـه مـي   كجاست و چگ  پس از ظهور اسلام     و نفاق در فرهنگ بشري      

باشيد شما مطمئن . آموزد  به ما مي�زهرا ها را فاطمه    اينرو شد،     با آن روبه  
حليـل سياسـي از فرمايـشات حـضرت         م كه چنـد ت    تر هست   خيلي راحت بنده  
در نهايـت بـر بيـنش و بـصيرت شـما             ولـي    ؛خوشـتان بيايـد   نيز   شما   و مبكن

پس بايد نـوع نگـاه     . ماند     مي برايتانبلكه فقط يك خاطره     شود،    افزوده نمي 
باشـد  ر  مد نظ  هميشگي   و برخورد ما با اين خطبه به عنوان يك مرجع تفكرِ          

 ة سياسي و تاريخي خود تفكـر انديشاز آن در وع كنيم و   كه دائم به آن رج    
  .و هدايت بگيريم
 بانـدهاي  ها و  باعث شد كه گروه  اسلام  وجود دين   : فرمايند  حضرت مي 

به عنوان مثال همين حالا در جامعه ببينيد هـر قـدر           . نفاق و كفر از هم بپاشد     
ي كفـر و نفـاق و سـتم         هـا           و گـروه   باندها   ،ضعيف شود اسلام   ينور توحيد 
 سـوابق يكـي از      اخيـراً  .ايـن قاعـدة هميـشگي تـاريخ اسـت         . شـود   بيشتر مي 

هـا يـك زمـاني نـور امـام        م ايـن كـردم ديـد      مـي مـرور هاي سياسي را      گروه
 را پذيرفته بودند و جهـت صـحيحي داشـتند ولـي هرچـه از        »عليه  االله  حمةر«خميني

نـد كـه آدم خجالـت       زدهـايي         ند حرف رفتگ            فاصله   »عليه االله  حمةر«نور و خط امام   
 شايد .هاي يك انسان مسلمان است  ، حرفها    كشد بگويد كه اين حرف        مي



 ٩٨ �زهرا بصيرت فاطمه.......................................................................................

توانند براي خودشـان    گرفتن از امام و اسلام ناب مي        كردند با فاصله    فكر مي 
يك قدرت و پايگاهي پيدا كنند، ولي نفهميدنـد كـه اسـلام، نفـاق و كفـر                  

هـا   قاعدة همة اين حادثه. شوند كند و خيلي زود ناكام مي    ها را بر ملا مي     آن
  .  هست�زهرا در سخنان حضرت

  خلوص؛ شرط احياء دين
  :حضرت در ادامه فرمودند

هـاي شـما       دهان �به كمك پيامبر  و   »لمة الْاخلاصِ و فُهتم بِكَ  « - ١٣٥
  .به كلمة اخلاص باز شد

 و  يدر ميان گروهي كـه سـپيدرو       » الْبيضِ الْخماصِ   نفَرٍ من  في« - ١٣٦
  .شكم به پشت چسبيده بودند

 بـه جـايي   �شما آرام آرام با نور دين پيـامبراكرم     : فرمايند    حضرت مي 
شـما  . اي اسـت   گوييد ، مگر اين چيز ساده     ايد كه سخن از توحيد مي       رسيده

شـويد      آيد متوجـه مـي       پيش مي  ايد كه وقتي مشكلي برايتان        به جايي رسيده  
رسـد     وقتي نعمتي بـه شـما مـي   .  و تذكري است الهياستپاي خدا در كار     

ايـن كـه   . جرا نمايدخواهد امتحاني را ا    مياست و    در كار    اي خدا بينيد پ       مي
  يـك نيـروي لايـزالِ      ، جريانات زندگي و حوادث روزگار     فوقآدم بفهمد   

ر در كار است       عادلِ  حكيمِ قدرتمندشعور پيامبري است و ايـن از       ك  ي مدب
و اخلاص يعني همه چيز را به خدا ربط دادن          . طريق دين به ما رسيده است     

  .او را تمام مقصد و مقصود خود گرفتن
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 توحيـدي و اخـلاص را       ايـن ديـن و ايـن فرهنـگ        : فرمايند    حضرت مي 
 با كساني به صحنه آورد كه روسـفيدان شـكم تهـي بودنـد ،                �پيامبراكرم
يعني هيچ  .  و عشرت زده و عياش نبودند      پرمانان نوراني كه شكم     يعني مسل 

 :»عليه االله رحمة«ه تعبير امام خمينـي ب. آيد از طريق مرفّهين روي كار نمي وقت دين   
هايي تا آخر خط با مـا هـستند كـه            تنها آن «. »مبارزه، با رفاه طلبي سازگار نيست     «

  .»درد فقر و محروميت را چشيده باشند
گذاران ديـن     چاكان دين و پايه   خصوصيات سينه  �زهرا    هحضرت فاطم 

، نيـستند چران  ، كساني كه شكمن و متعبدروسفيداني متدي: كنند  را تبيين مي  
ا بــه كــساني كــه اهــل هــوس و اصــلاً خــد. اهــل شــهرت و شــهوت نيــستند

موضـوع  ايـن  . دهـد   ظام توحيدي و اسلامي را نمـي     ند توفيق ايجاد ن   ا  شهوت
 به معناي واقعـي      ديناحياءدر خواهيد      هم باشد كه اگر مي     براي شما عبرت  

انساني كه عبوديت   . تان باشيد     يد نگهبان شكم و شهوت    نقش داشته باشيد با   
ش بـراي   كارهـاي  ممكن است بتواند كار حسابي بكنـد،         را از دست داد غير    
بـه او   هرگـز    چون خداونـد     ،ضرر است كه خدمت باشد،      جامعه بيش از آن   

  .خواهد داد خدمت نتوفيق
دهنـد    مـي  در اين خطبه قواعدي را به بشر ارائـه           �زهرا  حضرت فاطمه 

الحديـدمعتزلي   ابـي   ابـن . تواند تا قيام قيامـت از آن اسـتفاده كنـد     كه بشر مي  
رو  روبـه  - �نوة امـام سـجاد     -الحسين      ابن      علي وقتي با پسر زيدبن   : گويد  مي

كـه  : دانيد؟ او در جواب گفـت    ه مي ه چ شدم پرسيدم شما راجع به اين خطب      
 ةيعنـي خطب ـ . گـردد   مـي دسـت بـه دسـت    البيـت     اين خطبه در بـين مـا اهـل        

 بر  حضرت بين خانواده پيامبر به عنوان يك كتاب فكري و فرهنگي بوده و            
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مـا فعـلاً نگـاهي      . انـد   سـاخته      ستوني از تفكر مـي      آن  تا عبار تك    روي تك 
  .ا شماي كلّي خطبه را ارائه بدهيمايم ت  هاجمالي و گذرا به اين خطبه انداخت

  ها ت ملتت و ذلّراز عزّ

١٣٧- »  ع متكُن ارِ    والن نم ةفْرفا حو شـما بـر كنـاره پرتگـاهي از           »لي ش
  .آتش بوديد

 ـ « -١٣٨ كـه بـه   ( اي آب       ماننـد جرعـه    »شارِبِ، و نهـزةَ الطّـامعِ     مذْقَةَ ال

 كه هركس طمع بـه چيـزي    و آنقدر ضعيف)ندتوانستند بنوش ـ سادگي شما را مي  
  .آمد   به سراغتان ميداشت

له خـاموش  اي بوديـد كـه بلافاص ـ      و آتش زنه   » الْعجلان و قُبسةَ « -١٣٩
  .توانست جايي را روشن و گرم كند  شد و نمي  مي

 ، زيـرِ  شدن رونـدگان   كوبمحل لگد مثل   و   »و موطي ءَالْاَقْدامِ  « -١٤٠
  .يدپا له شده بود

از آبي كه شتران در      »تاتونَ الْقد و الْورق   تشربونَ الطَّرق، و تفْ   « - ١٤١
از پوسـت حيوانـات و      و  ،  آشـاميديد   كردند، مـي      ا آلوده مي  آن رفته و آن ر    

  .گرفتيد   برگ درختان غذا مي
١٤٢ - »ئينلَّةً خاسخوار بوديد و مطرود  »اَذ.  
 ـ « - ١٤٣ خافُونَ اَنْ يـ  ت  ح ـنم ـاسالن طَّفَكُمختكُملكـه  ترسـيديد    مـي »و 
  .شما را بربايند ،اطرافيان

و شما را تـا  ببينيد چه فكر و فرهنگي به صحنه آمد  : فرمايند  حضرت مي 
ر لبـة  ، مگـر شـما د  در چـه شـرايطي بوديـد     ،قبل از آن  و شما   كجا اوج داد    
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 بيايد زندگي براي شما    اسلام   كه   قبل از اين   ؟پرتگاه سقوط در آتش نبوديد    
 سـقوط در آتـش را   هـر لحظـه خطـر     از نظر ناامني مانند حالتي بود كه        شما  

ي آب بسيار اندك و قليل ـ     »مذْقَةَ الشارِب «شما همانند   . كرديد    احساس مي 
 بـه   سـت خوا مـي هـر كـس     و   كه در يك گوشة گـودال جمـع شـده         بوديد  
گفـت    نمـي  كـسي    وقت هم  و هيچ برد    داشت و مي    مي از آن كمي بر    راحتي

شـما  . موقعيت شما مثل موقعيت چنين آبي بـود       . چرا برداشتي و كجا بردي    
انست بـه راحتـي بخـورد و    تو خواست مي  اي بوديد كه هركس مي  مثل لقمه 

. خـورد   ، شما را يـك لقمـه كنـد و آب هـم از آب تكـان نمـي                  به اصطلاح 
نـه تنهـا   ؟ كه  امروزي را از كجا به دست آورديدراستي اين هيبت و قدرت    

  .ايد هاي منطقه نيز شده  دة سياستديگر لقمه نيستيد بلكه تعيين كنن
ارزش بود كه ارزش      عربستان آن قدر بي   « : گويد    يكي از دانشمندان مي   

 يعنـي ايـران و روم را هـم     آن روز  مستعمره شدن توسط يكي از دو قـدرت  
نند يـك جرقـة     هويتي هما       در ناپايداري و بي   فرمايند      حضرت مي . »نداشت  

شـما  . يدار و اثر سازي برايش مطرح نيـست       آتش بوديد كه اصلاً حضور پا     
تـصميمي  نبـود كـه     در بين شـما     شديد و كسي هم         به راحتي لگد كوب مي    

 همان آبي كه حيوانات در آن وارد        ،آشاميديد  شما از آب آلوده مي    . بگيرد
دترين شـرايط   شـما در ب ـ   . خوردنـد   كردند و مي    ن را آلوده مي   شدند و آ      مي

. رفـت  شـدنتان مـي  ربـوده  امكـان   مقدار بوديد كه هر لحظه          قدر بي  نآذلّت  
، قــصد خواهنـد بــه كــسي تـوهين كننــد    ت نمــيتوجـه داشــته باشـيد حــضر  

حضرت اين است كه فضاي زمان ظهور اسلام را براي آنها ترسيم كننـد تـا      
 و خداوند   واقع دقت كند   هركس به .  از اسرار فاطمي را آشكار نمايند      سري
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اي در ملتـي    اش نمايد متوجه خواهد شد كه يك قـدرت غيـر منتظـره              ياري
آيـد و اگـر مـسلمانان مبنـاي      كه به واقع به اسلام روي آورد ، به وجود مـي    

كننـد    دانند و سعي نمي     را طبيعي مي    آن متوجه نشوند   را اين قدرت و هيبت   
 آن عـزت را از       كننـد و لـذا پـس از مـدتي          شبا ادامة حيات اسلامي حفظ ـ    

منـدي گوشـزد          حـضرت نقـش اسـلام را در ايـن عـزت           . دست خواهند داد  
 بـا   هبط ـاكنند كـه كمـال و علـوي كـه مـسلمانان پيـدا نمودنـد در اثـر ر                         مي

كـه بـه صـورت ربـط بـا امـام       - ه ايـن رابط ـ � اگر پـس از پيـامبر  . بود �پيامبر
هم خواري و ضـعف،  و  گذشته   جاهليت    هم ،از بين برود   -تواند باقي بماند    مي

 درسـت از آب در  �بيني حـضرت زهـرا     ، و چقدر پيش   گردد    دوباره برمي 
  ٤.آمد

١٤٤- »    ـدمحعالي بِمااللهُ ت قَذَكُماز  �كـه خـداي محمـد      تـا آن   »�فَاَن 
  .طريق اسلام شما را نجات داد

بـه وسـيله چـه كـسي نجـات پيـدا         حالا شـما ببينيـد       فرمايند  حضرت مي 
 كـه مكـه و مدينـه        كنند  در شرايطي ايراد مي   طبه را   ؟ حضرت اين خ   كرديد

طبـق اسـناد تـاريخي      . آيـد   هاي جهان آن روز به حـساب مـي          يكي از قطب  
به فرمانـدار   مقدار بود كه پادشاه ايران           قبل از اسلام بي    العرب  ةجزيرقدر   آن

كرده است، ام كسي در عربستان ادعاي پيغمبري              شنيده ،نويسد  يمن نامه مي  
ــرو او  ــتگيرب ــن را دس ــن ،ك ــاور اي ــش    بي ــا او را بك ــا، ي ــدر  .ج ــد چق  ببيني
در آخــرين روزهــاي حيــات حــالا . ديدنـد  مقــدار مــي العــرب را بــي ةجزيـر 

                                                 
 يـا بـه     الاسـلام دكتـر محـسن حيـدري،         تاز حج ـ » حزب علوي و حزب اموي    « به كتاب    - ٤
 .الاسلام رسول جعفريان رجوع كنيد  تاز حج» تاريخ تحول دولت و خلافت«كتاب 
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 بـا مـسلمانان بجنگـد و   اسـت تـا     امپراطوري روم نيرو تهيـه كـرده         �پيامبر
طقـه موتـه برويـد و آمـاده        به طرف من   اند،  دستور داده به مسلمانان    �پيامبر

خواهند بـا روم        يعني آن قدر مسلمانان توانا شده بودند كه مي        . جنگ شويد 
سـپاه  كـه    -امـروز مـصر    -روم شرقي   « : گويد    يكي از دانشمندان مي   . گندبجن

، دژي داشت كه امروز به جهـت        در مدت بسيار كمي فتح كردند     مسلمانان  
نـد ايـستگاه    هـا چ     جهت بازديـد توريـست     ، اين دژ  يبزرگي و وسعت داخل   

فـتح    روز ٢٥دت   اين دژ را مسلمانان تقريبـاً بـه م ـ         ؛اند  ت كرده تاكسي درس 
ن دانـشمندا يكـي از  ! ا بـود؟ حالا اين توانايي و اين جسارت از كج . »كردند

هاي جهان      ترين منطقه     آيد در پايين      اين كه اسلام به ارادة خدا مي      : گويد    مي
كند شايد     نهضت خود را شروع مي  - يعني عربستان  -از نظر فكري و فرهنگي      
خواهد توانايي اسلام را در تغييـردادن شـرايط نـشان          سرش اين باشد كه مي    

  شهيد نـواب صـفوي     گويد  ثال شهيد حاج مهدي عراقي مي     به عنوان م  . دهد
مـن روي    و گفـت  رفـت بـزن تهـران   يكّههايِ   سراغ لختي در ابتداي كارش  

هـاي    بـدي ه مردم از شر     ك ، يكي اين  كنم تا به دو نتيجه برسيم       كار مي ها        اين
كـنم كـه اسـلام در اصـلاح       كه به بقيـه ثابـت    ، ديگر اينشوند  ها راحت      اين

   .ها چه قدر توانايي دارد انسان
 ، كنيـد  بررسي قبل از انقلاب اسلامي      ر جهان اگر شما شرايط ايران را د     

اي ه ـ   بـراي آن قـدرت  ايران يك مـستعمرة بـسيار ضـعيف     در واقع   بينيد        مي
خم شـدن شـاه ايـران را در برابـر           اگر عكس   : به عنوان مثال  . تعماري بود اس
شـاه در  ، بـه خـوبي پيداسـت كـه    در مقابل كارتر ببينيـد ندي و بعد از آن   ك 

. تـر رفتـه اسـت      پـايين كمـي  از ركوع هـم   رئيس جمهورهاي آمريكا    مقابل  
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دائم بـا   شاه ايران   : نويسد    در خاطراتش مي   سفير آمريكا در ايران      »سوليوان«
ترين كارها را از مـن        من در تماس بود كه حالا چكار كنم ؟ حتي كوچك          

اي نبـود شـاه بـود و      كارهايران  تنها كسي كه در كشور دگوي   مي ٥پرسيد    مي
كيسينجر هايي مثل سوليوان و         همة تصميمات براي كشور توسط آمريكايي     

 ١٣٥٤در سـال     دانـشگاهي مـا      يكـي از اسـاتيد    . شـد     و برژيسنكي گرفته مي   
او  .ندختشـنا      بـه نـام ايـران نمـي        طبقة دانشگاهي، كـشوري    در دنيا    گفت  مي
ند از كجا   يدپرس    من  از  هاي فرانسه     ها در دانشگاه    در آن سال  وقتي  گويد    مي

يعنـي  . اي   آمـده IRAQهـان از  : نـد فتگ ، مي IRAN از   فتمگ  اي؟ مي         آمده
مي يكـي از    ع انقـلاب اسـلا    بـا شـرو   ولـي    ،داق بيشتراز ايران مـشهور بـو      عر

 »عليـه  االله رحمة« امام خمينـي  ،هاي جهان      روي تلويزيون  ها    پرتصويرترين شخصيت 
حتـي  . ها افتاد و عـزّت پيـدا كـرد       اي بر سر زبان     سابقه   و ايران به نحو بي     بود

ــاي  خبرگــزاري ــيياســتكباره ــلاش م ــدكرد   ت ــان را از  ن ــين خبرش ــا اول  ت
مورد هجوم تبليغاتي خود قرار     به زعم خودشان او را      و  د  ن بياور »عليه  االله  رحمة«امام
بعد از مدتي متوجه شدند كه از طريق همين هجوم تبليغاتي بـه طـور               . دنده

ه هـاي معـروف و محبـوب جهـان شـد        يكي از چهـره »عليه االله رحمة«ناخواسته امام 
 ـ   االله   حفظه«كنند مقام معظم رهبري  تلاش ميامروزه به همين جهت  . است  را » اليتع
، يعنـي در اخبارشـان از ايـران سـخنان و     بايكوت خبري قرار دهنـد يك در  

حتـي راديـوي    . بيان كنند جز مقام معظم رهبري را      گيري هركسي را        موضع
مقام معظـم رهبـري    بعضي مواقع سخنان    اش       اگر در بخش فارسي    سي  بي  بي

، كنـد  حذف مـي آن خبر را اش  ش انگليسي و عربي  در بخ  ،كند    را طرح مي  

                                                 
  .قيليچ رجوع كنيد باتمانارتشبد به خاطرات آقاي فَردوست يا به خاطرات  - ٥
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ا مـا روي ايـن نكتـه    حـالا چـر  . اي ندارنـد    مواردي كه ديگـر چـاره  مگر در   
خواهيم شما اين مـسئله را مـورد توجـه قـرار دهيـد كـه          ؟ مي كنيم  تأكيد مي 
ايـم و دغدغـة دائمـي          شده دار  براي استكبار مسئله   اسلام   پشتوانهبه  امروز ما   

تواننـد در      ديگـر نمـي    و نه تنها  ها مسئله انقلاب اسلامي ايران شده است          آن
 در ،ا دخالت كنند، به جهـت مواضـع قـاطع نظـام اسـلامي              م  سرنوشت ملت 

مهـور  چرا وقتـي رئـيس ج  . توانند دخالت كنند بقية جهان هم به راحتي نمي    
برايـت وزيـر امـور خارجـه وقـت       ، خـانم آل رود ايران به سـازمان ملـل مـي     

   گوش مـي نراني او كند و از اول تا آخر به سخ شركت مي در جلسهآمريكا  
ن  ببخـشيد م ـ   :گويـد     آمريكا مـي  سابق  ن رئيس جمهور    ، بعد هم كلينتو   دهد

مـن ايـن اسـت كـه ايـن عـزّت از              سؤال   .براي استماع سخنراني دير رسيدم    
جهـت اسـلام   ، پس اين عزت بـه    اين عزت را كه ما قبلاً نداشتيم       ؟كجاست

، اگـر هـم      نكنيـد  انصافي  گوييم بي    مي انوشنفكر ر گاهي اوقات ما به   . است
، بـه علـت     زنند تا با شما مصاحبه كنند          مي سي به شما تلفن     بي  امثال راديو بي  

 چـرا كـه قبـل از      .دگذاري ن ، اين را پاي خودتان    عظمت و عزت اسلام است    
هـا    چـه رسـد بخواهنـد بـا آن       ،نبودنـد مردم ما   انقلاب اسلامي اساساً متوجه     

كـه   ولـي حـالا      .م بر زبان نرانند   مصاحبه كنند و سعي داشتند نام اسلام را ه        
مسلمانان دست به دامان اسلام زدند و عظمـت اسـلام كمـي روشـن شـده،                 

 معروف آمريكايي و   اُسقف »هيگ    جان« قدر مهم شده است كه      بينيد آن   مي
 نويسد كه با طرح پلوراليسم ديني        ، كتابي در سطح جهان مي     استاد دانشگاه 

خواهنـد از طريـق       يعني مـي  . است مسيحيت هم مثل اسلام يك دين        بگويد
ان  كنند همـة ادي ـ       به مسيحيت خود هم عزت دهند و طرح مي         ،عزت اسلام 



 ١٠٦ �زهرا بصيرت فاطمه.......................................................................................

ايـن بـود كـه      يك زمـاني حـرف دنيـا        . اند  در عرض همديگرند و همه حق     
 و ثـروت   �حزبي است كه با شمشير پيـامبر      اصلاً اسلام دين نيست، اسلام      

قلاب اسلامي ايـران    ولي وقتي ان  .  به صحنه آمده است    �حضرت خديجه   
 و  اسلام مطرح شد و مسيحيت   مردم دست به دامان اسلام زدند،      آغاز شد و  

گوينــد ديــن يهوديــت و  حــالا مــي، يهوديــت در درجــه دوم قــرار گرفــت
 و بحث پلوراليـسم    در عرض يكديگر   ،مسيحيت و اسلام هر سه دين هستند      

گفتند اسـلام   ميتا ديروز   . كنند  ميها را مطرح      ديني يعني حقانيت همة دين    
وقتـي اسـلام در انقـلاب     ولـي   . ، مسيحيت و يهوديت دين اسـت       نيست دين

 خواهنـد    ، مـي  ه كـرد و مـسلمانان عـزت پيـدا كردنـد           اسلامي ظهور و جلو   
حـث پلوراليـسم دينـي را       خودشان را به عزت اسلام عزتمنـد كننـد و لـذا ب            

  . مطرح كردند
ــه  ــايش حــضرت فاطم ــرا حــال روي فرم ــد كــه  �زه ــت كني چــرا  دق

 مواظـب  كننـد   از اسلام دارنـد و گوشـزد مـي        مردم   اين عزت را     :گويند  مي
خواهيـد  ، نقطة عزت خود را تيرباران  باشيد با حذف جريان صحيح اسلامي     

. شـدند  مسلمانان متوجه اين نكته مي، اي كاش     نكتة بسيار مهمي است    .كرد
  : فرمايند سپس مي
بعد از حوادث زيادي كـه بـر        (چنين وچنان   بعد از    »بعد اللَّتيا و الَّتي   « -١٤٥

  .)آمد �سرحضرت محمد
ي از  كـه حـضرت بلاهـاي      و بعد از آن    »نْ منِي بِبهمِ الرجالِ   بعد اَ « -١٤٦

  .دست قلدران و گردنكشان كشيد
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ــربِ « - ١٤٨ -١٤٧ الْع ــان ــابِ » «و ذُؤب ــلِ الْكت اَه ةدــر م ــم از  »و ه
  .كشان اهل كتابهاي عرب و هم از سر  گرگ

هرگـاه كـه آتـش جنـگ      »كُلَّما اَو قَدوا ناراً للْحربِ اَطْفَأَها االلهُ  « -١٤٩
  .برافروختند ، خدا خاموشش فرمود

  .يا هر هنگام كه شاخ شيطان سربرآورد »و نجم قَرنٌ للشيطاناَ« -١٥٠
يي از مشركين دهان باز     يا اژدها  » من الْمشرِكين  اَو فَغرت فاغرةٌ  « -١٥١

  .كرد
 را  - �علـي -درشبـرا  �رسـول خـدا    »قَذَف اَخاه في لَهواتها   «  -١٥٢

  .ر كام اژدها و گلوگاه آن افكندد
ــه  ــد�ســير بحــث حــضرت فاطم ــت كني ــدا از ســبك.  را دق  و در ابت

 نـد دو، بعـد فرم   نـد  به اسـلام سـخن گفت      ارزش بودن ملت قبل از گرايش           بي
 �ن عزتي كـه پيـدا كرديـد از اسـلام و پيـامبراكرم             عزت پيدا كرديد و اي    

 دگي به دست نيامد، بعـد از       به راحتي و سا    فرمايند اين عزّت    حال مي . است
هـا و مبـارزه كـردن بـا سـران كفـر و                 ها و مجاهـده كـردن         خوردن  دل خون 

 حـالا   وم بـه صـحنه آمـد        ، اسـلا  هاي عرب و سركـشان اهـل كتـاب            گرگ
هروقـت  . ت و پـستي نجـات دهـد و عـزت بخـشد            تواند شما را از حقار        مي

هـاي پيـامبر خـاموش      از طريـق مجاهـده  آن را شد خدا   آتشي برافروخته مي  
كـشيد يـا دهـان اژدهـايي از               كـرد و وقتـي شـاخي از شـيطان سـر برمـي               مي

 را در دل ايـن آتـش       �علـي   بـرادرش  �شد پيـامبراكرم      مشركان باز مي  
هـاي        ن دائم حمله و توطئـه و نقـشه        ممگر جز اين است كه دش      .  انداخت    مي

هــا و  كــدام شــجاعت و اســلام داشــت، حــالا بــا �گونــاگون عليــه پيــامبر
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ز شما قدرت و عزت پيدا      كه امرو فرو نشست   ها        اين توطئه بود كه    مبارزات
  ؟بوداين كار، عملي  �عليبا مبارزات ؟ مگر جز كرديد

  ����روش حضرت علي
 را ترســيم � اميرالمــؤمنين، بعــد از ايــن مقــدمات�حــضرت زهــرا

ــي ــد م ــيم   . كنن ــن ترس ــدر اي ــد چق ــال ببيني ــلام  ح ــان اس ــروزة جه ــراي ام ب
ــه اميرالمــؤمنين: فرماينــد   مــي�حــضرت زهــرا. گــشاست راه  �وقتــي ب

گفت اين كـار     ، نمي دانست         انقلاب را از خودش مي     ،دش    مأموريتي داده مي  
ث ماندگاري دين   آنچه باع . ست و يا به كس ديگري واگذار كنيد       شدني ني 

 قـرار   �اسلام شد پاكبازي ياران اصلي اسلام بود كه در رأس آنهـا علـي             
 ـ لَهيفُولا سلَ«كنـد   كه خليفة دوم نيز اقرار مي   طوري   به داشت م ا قـامـ ع  مود 
رمـز بـه وجودآمـدن اسـلام و      در ايـن فـراز       �فاطمه و حضرت    ٦»الاسلام

صاحبان اصـلي انقـلاب را       بتوانيم   امروز تا ما    ،شوند      هرانقلابي را متذكر مي   
ت مبقيـه همـان     عل ـ« دروغين جـدا كنـيم و بـدانيم             انارثطلبان و و    فرصتاز  

م و انقـلاب بـه وجـود        اي كه اسـلا     يعني با همان روحيه   . »علت محدثه است  
انقـلاب  و افرادي كه همان روحيـه را دارنـد، اسـلام و      با همان روحيه     ،آمد

  .ماند  ميپايدار 
، تمخالف ـمقابلـه و   برخـورد   : شود  ا هرديني سه نوع برخورد مي     هميشه ب 

اي  عــده. و دلــسوزانه برخــورد مادرانــه طلبانــه و  و فرصــترندانــهبرخــورد 

                                                 
، »الامـام العلـي فـي آراء الخلفـاء     « و   ٨٢، ص ١٢الحديـد، ج    ابـي   ، ابـن  »البلاغـه   شرح نهـج   «- ٦

 .١٢٩ص
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اي    عـده .هـستند حاكميـت دسـتورات آن   مخـالف  ديـن و  صريحاً مخـالف    
 اگر دين محقـق شـد   ،دانند   را از خودشان نمي  نيستند ولي دين  دين  مخالف  

 ،خواهـد اسـلام محقـق شـود           مـي هـم    اندلششايد   ،هم هستيم ما  : دنگوي  مي
د ن ـكـه بخواه  نـد   ا  را با اسلام گره نـزده      انحالا محقق هم كه نشد شخصيتش     

اي هـم مـدافع سرسـخت اسـلام           عـده . دن را خرج اسلام بكن    انتمام وجودش 
بينند كه در  هستند و زندگي را با بندگي حق و دفاع از دين خدا معنادار مي             

 تمـام وجـودش را خـرج        �طالـب     ابـي   بن  علي.  است �عليها   رأس آن 
.  دفع كند   كه مانع تحقق اسلام است      را ييها  ها و توطئه    كرد تا فتنه    اسلام مي 

كننـد و       ا بيـان مـي     ر � خـصوصيات اميرالمـؤمنين    �زهرا حضرت فاطمه 
؟ مگر جز اين بـود كـه شـما در راحتـي و رفـاه                 بوديد شما چطور پرسند    مي

 دقّت كنيد، شـما  �به تحليل تاريخي فاطمة زهرا ؟بوديدگر     و نظاره  نشسته
 انقـلاب پيـروز شـود ولـي     خواهـد اسـلام و   هـا دلـشان مـي    ايـد بعـضي     ديده

چاكـان اسـلام و انقـلاب شكـسته            سينه در آخر كنند كه     اي عمل مي    گونه  به
خـوار انقـلاب و       ميراثتا خودشان بيايند و     و از صحنه خارج گردند،      شوند  

كنيـد و بدانيـد      تان را باز      فرمايند خوب چشم    الا حضرت مي  ح. اسلام شوند 
 .مانـد      هـست مـي    �كه اسلام فقط و فقط با اين خصوصياتي كه در علـي           

 زيـر حملـه   هـم ايد كه ايـن ديـن هنـوز          شدهايد وارث ديني        يعني شما آمده  
د ، حالا خودتان بگوييد آيا حاضريد از دين آنچنان دفاع كني ـ     دشمنان است 
چنـين    ايـن دهـد كـه         ؟ سابقه شما نشان مي     برويد ولي دين بماند    كه خودتان 

دهيـد و    شود شما دين را مي      هايي كه به دين مي      پس بدانيد در حمله   . نيستيد
  .رود مياز بين دين با حاكميت شما كنيد، بنابراين   خودتان را حفظ مي
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آمـد و اژدهـايي دهـان بـاز             هر وقت مشكلي پيش مي    حضرت فرمودند   
همـين  . انداخت   را در دل آتش مي � برادرش علي  �د پيامبراكرم كر      مي

پرسـند چـرا          مي. د اشاره بكنم  شو  جا به يكي از شبهاتي كه گاهي مطرح مي        
 بـه  پيغمبر اقوام خودش را امـام قـرار داد ؟ و يـا ائمـه فرزنـدان خودشـان را          

كـه  ؟ جواب اين است كه حالا با اين مـسئوليت           كردند      عنوان امام تعيين مي   
؟ يـا خـود و      ل و نبات تقسيم فرزندانشان كردنـد      نقها گذاشتند،     به عهدة آن  

 كـه از آينـده خبـر داشـتند          �ائمـه ا شهادت جلو بردند؟     تفرزندان خود را    
بازي شده درست نيست بلكـه بـراي ايـن كـار            كه آقا پارتي     پس اين تهمت  

ر طبـق اخـلاص   چيزشـان را د        چاكاني نياز بود كه همه         پاكبازان و سينه   ،مهم
.  به نمايش درآمـد    �بگذارند و ارائه دهند و اين روحيه در ائمه معصومين         

 تا پاي   �ترين انتخاب نبود ؟ آيا ائمه        عالي �هآيا انتخاب پيامبر و بقيه ائم     
و آيا براي حفظ اسـلام تنهـا   ! جانشان در دفاع از اسلام ايستادگي نكردند ؟     

 اين فرزند مكتب شـعور و بـصيرت     �زهرا ز نبود؟ فاطمه  ها نيا     همين روحيه 
 � علـي  هاي  چاكي      گذارد كه اين اسلام با سينه         روي اين نكته انگشت مي    

تواند ادامه يابـد و اگـر او را از مـسند حاكميـت                   مي �ماند و فقط با علي    
      آن اسـلامِ شـور   از ماند و نه   آمده ميحذف كنيد پس از مدتي نه آن عزت

  .ماندخواهد ديگر خبري آفرينِ قدسي 
 در تبعيـت از حكـم   � علـي  اسـت كـه       يـد شـده   ياز طريق عامـه نيـز تا      

  .كنيم   عرض ميبه عنوان نمونه ، مورد زير را  بي چون و چرا بود�پيامبر
موسي شيرازي در كتابي كه از مجموع دوازده تفسير از   حافظ محمدبن

 مـا در    مالـك گفـت    بـن   كه اَنـس  كند    اريف اهل سنت است نقل مي     مع
كرديم كه نمـاز    نشسته بوديم و از مردي ياد مي  �ول اكرم محضر رس 
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 �حضرت رسول اكـرم   . داد  گرفت و زكات مي       د و روزه مي   خوان    مي
 اي رسول خدا او بندة خداست  گفتيم. شناسم  به ما فرمود من او را نمي      

ــه وحــدا  ــيو خــدا را ب ــاد م ــد  نيت ي ــن او را  . كن ــد م حــضرت فرمودن
رديم اين است عرض ك.  ناگاه ظاهر شددر اين بين آن مرد. شناسم نمي

 بـه ابـابكر نظـري كردنـد و          االله    حـضرت رسـول   . آن مرد مؤمن و عابـد     
ه دنبال او برو و گردن او را بزن، چون او اين شمشير را بگير و ب: گفتند

ابابكر داخل مسجد . انگيزد   فتنه مي كه از حزب شيطان  اول كسي است  
بـه خـدا   سـوگند  : ا خود گفت، ديد آن مرد در حال ركوع است، ب      شد

ــشت   ــواهم ك ــرد را نخ ــن م ــه اي ــول ك ــون رس ــا را ا ، چ ــشتن االله م ز ك
برگـشت خـدمت رسـول اكـرم و عـرض         . نمازگزاران منع نموده است   

 بنـشين   ز ديدم، حضرت فرمـود    االله من او را در حالت نما         يا رسول  كرد
يـر  برخيز اي عمر ، شمشير را از ابابكر بگ. تو اهليت كشتن او را نداري  

از ابـابكر   شمـشير را  گويـد  عمر مي. و گردن او را بزنو برو در مسجد   
در حالت سـجده اسـت، بـا        ، ديدم آن مرد     گرفتم و داخل مسجد شدم    

 قسم به خدا كه من او را نخواهم كشت چون كـسي كـه از            خود گفتم 
االله   بـه خـدمت رسـول     ، پس    او را نكشت   )كنايه از ابابكر  ( من بهتر بود    

حـضرت  .  بـود هغمبر خدا آن مرد درحالت سجد  اي پي  برگشتم و گفتم  
و كـشندة او   ت،برخيز اي علي  . فرمودند بنشين اي عمر تو اهليت نداري      

ن هرگز ، او را بكش و در اين صورت بين امت مهستي اگر او را يافتي
من شمشير را گـرفتم     : يداميرالمؤمنين گو . اختلافي پديدار نخواهد شد   
ض االله و عـر     برگشتم خدمت رسـول   . ديدمو داخل مسجد شدم، او را ن      

  ٧.االله او را نديدم كردم يا رسول
                                                 

 .٤٩، ص٣االله حسيني تهراني، ج شناسي، آيت ، نقل از امام٢٣٩، ص٨ ج،»بحار الانوار «- ٧
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ذُوالْخُويــصر رئــيس خــوارج اســت كــه يكــي از       ايــن آقــا همــان  
 را به وجـود  �ملجم است كه فاجعة قتل اميرالمؤمنين       شدگانش ابن     تربيت
ظـاهرِ ركـوع و سـجده        كـه    ببينيد و عمر را     و حالا شما روحية ابابكر    . آورد
 و فاطمـه    .شـود      مـي  �خـدا  گر مـانع اجـراي حكـم صـريح رسـول            تنهآن ف 
يفـه اول و دوم را  خلروحيـة  و  � اميرالمـؤمنين ة تفاوت بين روحي  �زهرا

بــه وقــوع پيوســت و  �بينــي پيــامبر  و آخــر هــم پــيش. كننــد  گوشــزد مــي
  .  جنگ نهروان به درك واصل كردند را در، ذُوالْخُويصر�علي

  :فرمايند نكته ميت در ادامة همين حضر
 ــ« -١٥٣ ــي يطَ تــئُ ح كَفنــلا ي ــصهفَ مها بِأَخــماخ ــي(و او  »أَ ص  )�عل

  .گردانيد  را پايمال شجاعت خود ميكه فرق سر آنان  گشت تا آن  برنمي
١٥٤- »هفيــس ــد لَهبهــا بِ مخي ــه آب شمــشيرش  و آتــش آن »و هــا را ب

  . كرد  خاموش مي
در هر تلاش و كوشش براي خدا متحمـل      »ات االلهِ مكْدوداً في ذ  « -١٥٥

  . گشت هاي فراوان مي رنج
گـر در امـر          پر تلاش و كوشش    علي آن مرد   »مجتهِداً في اَمرِااللهِ  « -١٥٦

  .الهي
 از هـيچ    �خـدا پيامبر بـه    ينزديك ـ بـراي  »قَريباً من رسـولِ االلهِ    « -١٥٧

  .كرد كوششي فروگذار نمي
ــيداً في « -١٥٨ ــاءِ االلهِاَس ــي »ولي ــاء خــدا و   آن عل ــان اولي اي كــه در مي

  . شدگان مكتب وحي، سرور و آقاي همه بود تربيت
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پيگيــر، دلــسوز، پــرتلاش و  »مــشمراً، ناصــحاً، مجِــداً، كادحــاً« -١٥٩
  .خستگي ناپذير

، رفتنـد    صحنة نبـرد مـي      به �ابيطالب    بن       وقتي علي  فرمايند  حضرت مي 
رويـم   كـه حـالا مـي    ، نه اينكردند كوب مي     تمام وجود لگد   با   سرِ دشمن را  
سرِ خـود را بـه      . رفتند  ميبراي مبارزه   با تمام وجود     !، خير شود    ببينيم چه مي  

شمـشيرش  هـاي فتنـه را بـا      آمـد و شـعله   انداخت ولـي كوتـاه نمـي        خطر مي 
 صحابي  � زياد بودند اما حضرت علي     � پيامبر ةصحاب .كرد  خاموش مي 

دانستند وقتي او را براي انجام مـأموريتي             مي � پيامبر وبودند   اخص   خاصِ
 اين بـود    �چون تمام وجود علي   . گذارد    ستند از جان و دل مايه مي      فر  مي

. ين بود كه امـر خـدا را حـاكم كنـد    كه خدا را داشته باشد و تمام تلاشش ا   
، او سـروري از اوليـاء خـدا          نزديـك شـود    �االله    خواست به قلب رسول     مي
كننـده        بسيار پيگير و زرنـگ و دلـسوز و تلاشـگر و كوشـش              � علي .بود
كنيد كه تمام آن خصوصياتي كه موجـب بـه وجودآمـدن              ملاحظه مي . بود

اي     مقايـسه �زهـرا   فاطمه،بعد از اين توصيفات.  بود�اسلام شد در علي 
 پــيش آمــده را ا عمــق خطــرِفرماينــد تــ و بقيــه مــي �   بــين حــضرت علــي

  . بشناسانند
و ن هنگامه در خوشي     آو شما در     »و اَنتم في رِفاهية من الْعيشِ     « -١٦٠

  .كرديد  زندگي ميرفاه 
 و در   بوديـد    متـنعم مـي    ، در مهـد امـن     »وادعونَ فاكهونَ آمنونَ  « -١٦١

  . ترس را بشناسيدكه معني هاي بيشتر، بدون آن انديشة لذت
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١٦٢- »  وائا الدونَ بِنصبرتتتغييرها برضد ما    و منتظر بوديد كه جريان     »ر 
  . دهد   جهت  

كه خبر از    بوديد   يو گوش به زنگ اخبار     »و تتوكَّفُونَ الْأَخبار  « -١٦٣
  .نابودي ما بدهد

  .كرديد گرد مي  هنگام كارزار عقب »تنكُصونَ عند النزالِ« -١٦٤
  .نموديد  نگام نبرد فرار ميو به ه »و تفرونَ من الْقتالِ« -١٦٥

 خطاب به مـستمعين  �حضرت پس از بيان خصوصيات حضرت علي    
 چه خصوصياتي داريد؟ شما كـه  � در مقايسه با علي   حالا شما  ؛گويند     مي

 در وقتي كـه بايـد جانانـه از    ،ايد حكومت اسلامي را در دست بگيريد    آمده
. تان بوديـد    ايش زندگي، نشسته بوديد مشغول رفاه و آس    يدكرد ميآن دفاع   

 وادعـونَ فـاكهونَ     «: تعبيرات حضرت را نگاه كنيد    . تان نبود   دين ، زندگي  
جـوان تربيـت شــده در   يـك زن  . ) در جـاي خـوش و اَمـن   گاننشـست ( »آمنـونَ  

، فرهنگ يـك زن اسـت       اين فرهنگ . زند  گونه حرف مي         اين مكتب اسلام 
ابيـده اسـت؟ حـضرت     اسـت كـه پـشت ايـن قلـب خو      يا فرهنگ يك دين   

در كشاكش دفاع از اسلام كه شمـشيرها بـر سـر مـسلمانان               شما   فرمايند  مي
. لرزيـد و نگـران نبوديـد     دلتان نمـي ،  راحتي بوديدكاملاً در امن و   باريد،  مي

دقيقـاً  .  اسلام برايش مـسئله اسـت      بقاءت كه   اسشكست اسلام   كسي نگران   
ي يـك   حاكميـت حت ـ   از همـين جاسـت كـه وارثـان           �زهرا  نگراني فاطمه 

  ٨؟توانند اسلام را حفظ كنند ها مي نآيا اي. اند سيلي براي اسلام نخورده
                                                 

شـود كـه    كه متذكر مـي     پس از آن   ٥٧ ص ١٤ در الغدير ج   »عليه  االله  رحمة« مرحوم علامه اميني   - ٨
ابابكر و عمر هر دو در مقابله با مرحب يهودي گريختند، در يك تحقيق تـاريخي و نقـد روايـات                
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هـا بـر     شما منتظر بوديد كه چرخ روزگار از ما رو برگردانـد و مـصيبت            
فعـلاً  گويـد كـه     مـي به كساني �اين جملات را فاطمه زهرا     .فتد بيا جان ما 

ما ايـن بـود كـه پيـامبر و       تحليل ش ـ  فرمايد  مي. اند  حاكم جامعة اسلامي شده   
 نهايتـاً شكـسته    ، بـا روش جـديت دينـي كـه دارنـد           »عليهماالـسلام «حضرت علي 

ا  بيخـود كارهـا ر  �گوييد علـي    شويد و مي شوند و بعد شما حاكم مي     مي
 شـما گـوش بـه    فرماينـد  حـضرت مـي  . گيريم    گرفت ما آسان مي     سخت مي 

مبـارزه   اهـل جهـاد و     شـما . كنـيم     ببينيد ما چه موقع سقوط مـي      زنگ بوديد   
.  كشته دادند  ٧٠در جنگ بدر مشركين     . نبوديد، آمادة فرار از جنگ بوديد     

هـا را       گويد نصف بيـشتر ايـن       سنّي مي  يكي از تاريخ نويسان معتبر       »واقدي«
، ولـي    را هم امثال بلال و سلمان كشتند        كشته است ، بقيه    �حضرت علي 

چـرا؟ آيـا قـدرت       .شتنديـك نفـر هـم نك ـ      هايي كه بعداً سركار آمدنـد        آن
 �حـضرت علـي   : گوينـد   كردنـد ؟ مـي      نداشتند يـا حـساب ديگـري مـي        

شود و لذا      نمي ز را به هلاكت نرسانند اسلام پيرو      ديدند اگر اين مشرك       مي
هـا   ولـي آن  . كشتند و كاري نداشتند كه پدر و مادر اين مشرك كيست            مي

 �فاطمـه اين جاسـت كـه حـضرت        . كردند    اش را مي      حساب خط و طايفه   
ايـستاديد   كرديد ، يا در حاشيه مـي   شما در صحنة نبرد يا فرار مي   فرمايند  مي

 آن است كه در راه دفـاع از اسـلام هـيچ             � و جرم علي   گر بوديد   و نظاره 
  .كرد اي نمي ملاحظه

                                                                                              
در هـيچ صـحنة بزرگـي كـه نيازمنـد بـوده اسـت مـسلمانان         « كـه  رسـد  ساختگي به اين نتيجـه مـي    

 .جانفشاني كنند، خبري از ابابكر نيست
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 را قاتــل عزيــزان خــود �قــريش، علــينويــسد  الحديــد مــي ابــي ابــن
خته شده بـود، امـا از شمـشير    ها گرچه براي اسلام ري   دانستند و اين خون     مي

 در تاريخ هست كه در زمـان خلافـت عثمـان روزي           ٩.چكيده بود  �علي
دارند، گنـاه مـن        گفت اگر قريش تو را دوست نمي       �عثمان به امام علي   

شـان چـون    اي كـه چهـره   چيست؟ تو كسان زيادي از آنان را به قتل رسانده    
 نيـز مـشكل   �هكنيد كه حضرت فاطم      پس ملاحظه مي   ١٠.درخشيد  طلا مي 

ديد و خوب فهميده بود انحـراف دركجـا ريـشه              مي �را در شمشير علي   
  . دارد

  فرمودنـد  »عليـه   االله  رحمـة «براساس همين فرهنگ فاطمي بود كه امام خمينـي        
منـزوي  هـا     آن چـون اگـر      ،نگذاريد ايثارگران جبهه و جنگ منزوي شـوند       

ي جريـان . رود ميها داريم از دست  نآند عزتي كه امروز به كمك ايثار        دش
توانـد     نمي ،، ايثار داشته باشد   ه است براي انقلاب اسلامي از خود      كه نتوانست 

ه مـرغ بـه جبه ـ        زن فقيري كـه چنـد عـدد تخـم             آن پير  .براي ما عزّت بياورد   
 انقلاب اسلامي فراموش شود      نبايد او در   ،كرد او اهل ايثار است      كمك مي 

بـراي  چـون   گيري قـرار گيرنـد،         نشينان ديروز، امروز محور تصميم     و اروپا 
همـواره  د كه بايـد     نفهم  مي ها  ، آن ايثار ملاك است  فرهنگ جنگ و    اسلام  

اين عزت را كساني كه از فرهنگ جهاد فـرار   . دندر صحنة دفاع از دين باش     
هـا خـالي      مگر اين كه ميـدان حاكميـت را از آن          ،ربايند  كنند از شما مي     مي

  . كنيد

                                                 
  .٣٠٠، ص ١٣ ج ،»الحديد ابي شرح ابن« - ٩

  .٣٠١، ص ١ ج ، ابونُعيم اصفهاني»الصحابه معافة«، ٦٨، ص ٢ ج ،»نثرالدر« - ١٠
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براي رسالت و ادامه دادن زنـدگي دينـي          در راه حصار سازي      �پيامبر
به هيچ كس اعتماد و اطمينان نداشت جـز بـه آن مـردي كـه در راه تحقـق                  

س فْ ـ از همه چيز خـود گذشـت و در حكـم نَ            �دين دوش به دوش پيامبر    
كـس عطـا      محبت كامل خـود را بـه هـيچ         � قرار گرفت و پيامبر    �پيامبر

فاطمةُ بِـضعةُ  « :، فرمـود  بود�نفرمود جز به آن بانويي كه پارة قلب پيامبر        
 جـز بـا آن اهـل        ، هيچ اميدي به آينده شكل نگرفت      � و براي پيامبر   »مني

بودنـد بـه همـين جهـت هـم       �گذار نهضت محمدي  بيتي كه اركان و پايه    
 در  �حق آن بود كه پيشوايي امت پـس از پيـامبر          .  هستند كساءها اهل    اين

حـق آن بـود كـه پيـشوايي     . رفـت گ قلمرو عصمت و علم و عدالت قرار مي 
مانـد تـا مـردم را وارد شـهر علـم                      امت در دست بـاب علـم و حكمـت مـي           

اَنا مدينـةُ الْعلـم و علـي     :فرمـود  �چون پيامبر -. دكن �وحكمت محمدي 
 كنـار د كـه در  اش ـبود كه پيشوايي امـت در دسـت كـسي ب   حق آن   ١١-بابها
اسـلام فكـر نكـرد و هرگـز          يك لحظه به چيزي جز پيروزي        �خدا  ولرس

 و  گـان نـسازد     جوم دشمنان انبوه كشته    ه  تا از  ،نگران طعنة سران قريش نشد    
و مسلّم چنين كسي است كه در خلافت هم فقط به اسلام فكر             . كوتاه بيايد 

گويـد    عبـاس عمـوي پيـامبر مـي       . قريشكند و نه رضايت سران بزرگ         مي
ه سران قريش با علي بـد  كردن علي اين بود ك علت عزل «: عمر به من گفت   

 جملـه  خواهـد بـا ايـن     عمـر مـي  درست نيست، چـرا كـه     اين حرف   . »بودند
درحالي كه سؤال اين است كه شـما چـرا     . خودش را از شرمندگي درآورد    

                                                 
 احقاق الحق رجوع فرماييد كه      عبقات الانوار، المراجعات، الغدير،   : هايي چون    به كتاب  - ١١
  .اند آوري كرده  را بر اساس اسناد اهل سنت جمع�اي از احاديث نبوي در مورد علي مجموعه
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؟ حق آن بود كه پيشوايي امـت در دسـت كـسي     ان قريش شديد  بازيچة سر 
رد و در اين    ك  شناخت و بدان عمل مي      بود كه اسلام را در همة جوانبش مي       

و . ماند، ولي چنين نشد     در همة ابعادش براي امت مي      صورت بود كه اسلام   
 بيش از همه فهميد چه خـسارت بزرگـي بـه اسـلام وارد              �حضرت فاطمه 

آشـكارا  ديد همـة ايـن صـفات      غم بزرگي است، او مي     �شد و غم فاطمه   
 ايـن اسـت كـه    هـا بـراي   توطئـه ايـن   همـة   بروز كـرده و �در وجود علي  

، در حالي كه پيشوايي و امامت فقـط      در مسند پيشوايي امت نباشد     �علي
 و يك انحراف بزرگ اسـت       �انحراف از علي  .  بود  منحصر �در علي 

انحـراف  هاي مختلف به آن   هميشه خط انحراف به صورت،در مسير تاريخ 
  .استدامن زده بزرگ 

همـان  ، ه بـا روحانيـت اصـيل و پـاك و متعهـد       راستي آيـا امـروز مقابل ـ     
قـصة  ؟ آيا قصة نياز به حاكميت معـصوم         رفتاري و انحراف بزرگ نيست    گ

؟ اگـر خـود معـصوم در       ا امروز هم بايد معصوم حاكم باشـد       گذشته است ي  
ص كـشف سـخن معـصوم هـم در     صحنه نيست آيا سخن معصوم و متخـص     

كـشف سـخن    ، متخـصص    صحنه نيست؟ آيا در زمان غيبـت امـام معـصوم          
اند چـرا     ي بيدار متوجه  ها  نوز هم انديشه  ؟ پس ه  معصوم ، ولايت فقيه نيست    

چـون وقتـي فرهنـگ    . ه استگرفترا نشانه ، مسئلة ولايت فقيه   خط انحراف 
ها كه لازمة حفظ اسـلام       ها و پاكباز    چاك عصوم حاكم باشد تمام آن سينه     م

دفاع مقدس هشت ساله بـه نمـايش        باز  د و   نآي     به صحنه مي   ندستهو انقلاب   
خـوار   تواننـد ميـراث   درد نمـي    حـال مـرفهين بـي   شـود و در ايـن     گزارده مي 
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 حـذف   � و فرهنـگ علـي     � علـي  انقلاب شوند و لذا اسـت كـه بايـد         
  .گردد

مـسلمانان در  هـا تـا            به همة زمان   است هشدار باشي    �زهرا  خطبة فاطمه 
از  ، مواظـب باشـند  نو دفـاع جانانـه از دي ـ       زنـدگي دينـي      مراحل گوناگون 

  .پشت خنجر نخورند

  »م و رحمةاالله و بركاتهوالسلام عليك«





 

 زش در ساختمان نو بنياد اسلامرل





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
لاماَلس﴿لَقَكالَّذي خ كنحتةُ امنحتميا م كلَيلَ  عقَب لُقَكخاَنْ ي﴾  

  ١﴾...فَوجدك لما امتحنك صابِرةً﴿
 قبـل از    ، خالقـت  شـده توسـط     اي امتحـان  ! �زهرا  سلام بر تو اي فاطمه    

و خداوند ديد تو در آن امتحـان صـابري و از عهـده آن               ! كه خلق شوي    آن
  .امتحان عظيم برآمدي

  ، عامل پيروزي و شرط بقاء اسلام����پاكبازي علي

المعـارف كامـل مـسائل عقيـدتي،          ة يـك دايـر    �زهـرا  خطبه حـضرت  
جمـع حاضـر را     كـه    حـضرت بعـد از آن     . اجتماعي، سياسي و تربيتي اسـت     

كـه  -سـران قـوم    كه اسلام با چه زحماتي بـه دسـت آمـد، و بـه        ه دادند توج
 چـه   دردانيـد عـرب   خودتـان مـي  : فرمودنـد  -عمدتاً در مسجد مدينه جمع بودند 

 ايـن عـزت   ، و و اسلام آمد و به شما عزت دادبرد سر مي بهخواري و خفّتي   
كـه خـصوصيات     بعـد از آن    .با زحمات پيامبر و برادرش علي به دست آمد        

و روشــن نمودنــد  مطــرح كردنــد دهــي را در ايــن عــزت �اميرالمــؤمنين

                                                 
  . در روز يكشنبه�زهرا ، زيارت حضرت»الجنان مفاتيح« - ١
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 تكـان   آن، دستي بـراي     سلامدر كنار ا  گونه نبود كه      اين �ابيطالب  بن  علي
حـضرت  . كـرد  حاكميت اسلام داده باشد و بس، بلكه تمام جانش را خرج     

 و شـما نشـسته  : نـد فرمود ،هايي كه تازه بر سرِ كار آمده بودند   به آن خطاب  
يد و ميدان را به دست      ي شما بيا   و گر و منتظر بوديد كه جريان برگردد        رهنظا

  .ر اسلامي با ظاهولي ،هاي قومي و قبيلگي را حاكم كنيد بگيريد و ارزش
هـايي كـه تمـام جانـشان          آن :سپس حضرت اين مسئله را روشن كردند      

آن وقتي  دفاع از اسلام نيست، اگر در حكومت اسلامي حاكم شدند،           براي  
كننـد    نمي اسلامي، همه جانشان را خرج حكومتافتد   اسلام به خطر مي    كه

  كساني بايـد   ، و لذا  پذيرند  هاي كفر را مي     هند و ارزش  د  و به دشمن باج مي    
 مثل گذشته تمـام وجـود       افتد،  كه وقتي انقلاب به خطر مي       سرِ كار بيايند   بر

 شـان   سر زندگي هايي كه در سرا     خود را به خطر بيندازند تا اسلام بماند، آن        
  :تعبير حضرت اين است. خوداند، نه دلواپس  اسلاماند دلواپس  ثابت كرده

١٦٠ - »ــةيفي رِفاه مــتاَن شِوــيالْع ــنشــما در يــك و در آن حــال  » م
  .ه بوديدزندگي مرفّ

ــه حاكميــت اســلام گــره    شــما خودتــان را گرفتــار اســلام نكرديــد و ب
  .طور بود ست كه هميننخورديد، به واقع تاريخ گواه ا

 گذر مختصري نسبت به اين خطبـه        سيري كه در اين چند جلسه داريم،      
اي   حوصلهبحث مفصل با     يك   ،دهدهمه ما توفيق    االله خدا به      شاء  نإ تا   است

 عميـق  هاي  چه حرفروشن شود  شرح اين خطبه بگذاريم تا       براي ،مطلوب
  .استنهفته  در دل اين خطبه و دقيقي
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ملاحظـه  اگر  . استحضرت  ن   خود سخنا  ،�زهرا  اطمهاثبات حقانيت ف  
او فهميـد   ها با چنين عمقي نيست، مـي   هيچ جاي دنيا اين حرف   كنيد كه در  

خداوند قلب و جـوانح     « :فرمايند  مياش    درباره �همان است كه پيامبرخدا   
 :فرماينــد مــي  يــا ٢.»و جــوارح دختــرم را از ايمــان و يقــين پــر كــرده اســت 

علمِ بِما كانَ و هو كائن و ما لَـم          اي است كه خداوند       مه عال �زهرا  فاطمه«
كُنبرسـيم كـه   مطلـب   اگـر مـا بـه ايـن     .» است  را تا قيامت به او عطا كرده     ي

سـپاري بـه      بـا دل  فهم و شعور است،       مجسمه انديشه و علم و     �زهرا  فاطمه
در جلـسه قبـل يكـي       . آوريم   مي به دست  زيادياسرار  سخنان آن حضرت،    

 اسـت   اي   قاعده �زهرا   فاطمه ةنمونه عرض كرديم كه گاهي يك جمل       دو
  . شخصي و اجتماعيمسائلبراي بررسي 

  چگونگي حضور نفاق در جامعه
حـضرت  اين است كـه     خواهيم بحث كنيم،      ميدر اين نوبت    فرازي كه   

خطـاب بـه    حاكميت وارد شـدند،   اني كه فعلاً در نظامِ    سكبه  خطاب  بعد از   
تواند در نظام فكري شـما      چه شده است كه نفاق مي     ! ممرد: گويند   مي مردم

  جا پيدا كند؟ 
  :جمله حضرت اين است

 در بين شما خـار و خاشـاك نفـاق         »ظَهرت فيكُم حسكَةُ النفاقِ   « -١٦٨
  . استفرو رفته

                                                 
بحـارالانوار،  ( » يقيناًانَّ ابنتي فاطمةَ ملَأَ االلهُ قَلْبها و جوارِحها ايماناً و  «: �االله   قال رسـول   - ٢

  ).٢٩، ص ٤٣ج
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حضرت در شرايط خاص آن زمـان موضـوعي را مطـرح فرمودنـد كـه             
 يـك جريـان منافقانـه      ،شن نمودند مسلّم از غير ايشان ساخته نبود، ايشان رو       

   .گذارد شما نسبت به حاكميت ابابكر اعتراض كنيد در ميان است كه نمي
دارد،   دانيد منافق يعني كسي كـه قلـبش ايمـان را دوسـت نمـي                شما مي 

 ،دارد، ولي ظاهرش نمايش ايمان دوسـتي اسـت  دنيا و تكبر را دوست  بلكه  
 ش نمايش ايمـان دوسـتي نيـست    با كافر اين است كه كافر ظاهر     منافقفرق  
بيشتر نمايش ايمان دوستي اسـت      ظاهرش  تر باشد،     منافقمنافق،   هر چه    ولي
خواهـد     چون مـي   .باطنش بيشتر اهل كفر و حب دنيا است       به همان اندازه    و  

. ها جا باز كند     از طريق تظاهر به ايمان، مسلمانان را فريب دهد و در دل آن            
تواند در انديـشه شـما منـزل     كه نفاق مي چه شده است    : فرمايند  حضرت مي 

، اما حد   ندباش مؤمن   ،مردمكه ما متوجه باشيم وقتي      جاست   كند؟ عمده اين  
 را به بنـدگي تبـديل كنـد، جـا           ان وجودش ة هم ايمانشان در حدي نباشد كه    

تمـام  كـه   ولـي كـسي   .دبـو  بـاز خواهـد   هـا   آننفـاق در روح  حـضور   براي  
 بنـابراين   ،اشـتراكي بـا منـافق نـدارد       وجـه   وجودش بندگي شد، اصلاً هـيچ       

  منافق هيچ  كه  اين و خلاصه    ارتباط برقرار كند   تواند با او    گاه نمي   منافق هيچ 
االله اسـت تـأثير    بـه كـسي كـه تمـام وجـودش حـب       نـسبت   وقت اميد ندارد    

  .بگذارد
بلاً عــرض كــرديم كــه  قــ� اميرالمــؤمنينةجملــه حــضرت را در بــار

 � يعني اميرالمؤمنين  »ذات االلهِ، مجتهِداً في اَمرِااللهِ    مكْدوداً في   «: فرمايند  مي
 اميـد دارد   �جرياني كه به اميرالمـؤمنين    . تمام تلاشش توجه به حق است     

، كنـيم را بررسـي  مثلاً اگر شخصيت خودمـان   . تواند جريان منافق باشد     نمي
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 بـه همـان انـدازه     يم، كبـر داريـم،       هـست  اي كه دنيا دوسـت       به اندازه  بينيم  مي
آري در ابتداي امر حب دنيا به كلي از قلب انسان           . مشتركاتي با نفاق داريم   

خطر مـوقعي اسـت     كشد، نبايد هم نگران بود،        شود، طول مي    كن نمي   ريشه
مانـده   هايي از حب دنيـاي بـاقي      بر سر كار بيايد كه جنبه       فكر و فرهنگي   كه

سـنخي بـا    م، در آن حالت است كه يك نحوه ه     ما را تحريك كند    در قلبِ 
شـود و از ايـن طريـق پـذيراي دشـمن اسـلام        دشمنان اسلام در ما ايجاد مي 

   .شويم مي
ــود كــه حــضرتحــرف   آيــا حــالا وقــت ايــن كــار بــود؟ شــما  ايــن ب

اين نظام به يـك بـستري بيافتـد و    . خواستيد بگذاريد اين شتر آرام بشود    مي
  اگــر يــك جريــان منفــي هــم آن وقــت؛مــاني مــردم شــكل بگيــردروح اي

  و ندشـد   نمـي آن  و نظام اسـلامي منفعـل       مردم  د،  بيايسرِكار  خواست بر     مي
جاسـت كـه جريـاني وارد نظـام         مـشكل ايـن   . گـشت    منهدم نمـي   اصل نظام 

هاي معنـوي مـردم آشـنا نبـود و            گيري اجتماع شد كه به تعالي جنبه        تصميم
  مثـل ولـي مردم منـافق نبودنـد   . اي قرار نداده بود    چنين مسئله   هدف خود را    

شان دفـاع   ب ـ انقلا  اسـلام و   ور از ط ـ اين مردمـي كـه ايـن      بينيد    ميهمين حالا،   
 تحـرك   امكان نفوذ ونفاق در آنهاچنان خود ساخته نيستند كه       آنكنند    مي
هـا قـرار گيـرد، روز بـه           ولي اگر بستري صحيح در مقابـل آن        ،اشته باشد ند

 حـل  �زهـرا اين معما را چگونه فاطمـه  . شود تر مي روز جايگاه نفاق تنگ   
 دفـاع  � كه گروه انـصار از طرفـي بـا تمـام وجـود از اسـلام و پيـامبر        كرد

كردند، از طرف ديگر حالا كه براي نجات اسلام از انحراف بايـد شمـشير               
؟ ايـن معمـاي   اند  بكشند، تحت تأثير جريان نفاق، شمشيرها را غلاف كرده    
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لام دفـاع  توانـد در جمعيتـي كـه از اس ـ    اي اسـت كـه چـرا نفـاق مـي        پيچيده
 بـه  حـضرت قـبلاً   . ها را در جاي خود متوقف نمايد         و آن  كردند، وارد شود  

قـبلاً ريـسمان    شـما  »عبادااللهِ نصب اَمرِه و نهيِه    اَنتم«:  فرمودنـد  همين گروه 
و حملَـةُ   «تابلوي امر و نهي خدا بوديـد        را به گردن انداختيد و       خدا   گيبند

يِــهحو و حــالا بــه همــين مــردم . ديــن و وحــي خــدا بوديــدحامــل  »دينِــه
توانـد در زنـدگي شـما          شده كه شيطان مي    يطور  خصوصياتتان  : فرمايد  مي

  .تأثير بگذارد
١٦٦- »  ـهبِينااللهُ لتارااخفَلَم�   ـهبِيائاَن مبرش را  اخـدا پي ـ  حـالا كـه      »دار

  . برد كه بقيه انبيائش را برد جاييانتخاب كرد و
١٦٧- » م و هيائفدر  يعني   ،محل اصفيائش بود   همان محلي كه     »أْوي اَص

  .قيامت
 در شما خار و خاشاك نفـاق پيـدا          »ظَهرت فيكُم حسكَةُ النفاقِ   « -١٦٨

  .شد
هـايي   ضـعف : گويـد  گويـد شـما منـافق بوديـد، مـي        نميحضرت  ببينيد  

عامــل پيــدايي خــار و  �بــا رحلــت پيـامبراكرم هـا   آن ضــعف كــه داشـتيد 
يعني فرهنگ نفاق آمد و جاي خود را در زنـدگي شـما     .  شد شاك نفاق خا

 يك كار بـزرگ  هاي خوب   با انگيزه كه   شما در نظر بگيريد ملتي    . باز نمود 
 چـه   الهي را شروع كند و بعد فراموش كند كه بايـد آن را بـه ثمـر برسـاند                  

بـراي پيـروزي اسـلام در شـرايط جاهليـت       اين ملت   .وضعي خواهد داشت  
. همه چيزشـان را دادنـد      �مبرامبر و دين پي   ا پي براي! كشيدندحمت   ز بسيار
اكثر قريب  همان مردمي كه مالشان را با مهاجرين نصف كردند، حالا           يعني
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فكـر نكنيـد    . شـود  حـذف    �اميرالمـؤمنين كـه    پذيرفتنـد    هـا   به اتفـاق آن   
از آن طـرف مرزهـا آمـده       نقـش داشـتند      �هايي كه در حـذف علـي        آن

كـه  هم  بعداً    و كردندنصف  با مهاجرين    مالشان را    ي كه ر انصا همان بودند،
: ها را پس بدهند، گفتنـد  خواستند مال آنو  وضع مالي مهاجرين خوب شد      

، حـالا از دفـاع از خـط         گيريم، مـا بـراي برادرانمـان داديـم          ما پس نمي  ! نه  
  . كنند اصلي اسلام شانه خالي مي

ي هاي  ضعفها    ينااند كه      روي اين نكته دست گذاشته     �حضرت زهرا 
بـا رحلـت   حالا بودند، و از بين نبرده  را ها در عمق قلب خود داشتند كه آن     

هـايي كـه در خـود از بـين نبـرده بودنـد،                به جهـت همـان ضـعف       �پيامبر
. هـا هـم پذيرفتنـد    د و آنن ـزبهـا   رنگ خود را به ايـن توانست فرهنگ نفاق  

، م نـشدن اكبـاز اسـلا  ها در خود نكُشته بودند چه بود؟ پ  خصوصياتي كه اين  
در عـين   پيـشه نكـردن،     را  ناب  عبوديت  نيز    و ،در عين دوست داشتن اسلام    

كردنـد، مـسلمان هـم بودنـد، اسـلام را هـم               ها مبارزه مي   اين. مسلمان بودن 
هـاي    بـه ارزش  وتجمل را نيز دوسـت داشـتند    رفاه و   داشتند، اما     دوست مي 

را  �پيـامبر  ي از اصـحاب   دنيادوسـتيِ بعـض    .كردند  مي  افتخار  هم غير الهي 
در جنـگ اُحـد در دفـاع از    » امعـو  زبيـربن «مـثلاً  : عنايـت داشـته باشـيد كـه    

زخم برداشت، يعني جلوي دشمن ايـستاد و در دفـاع از       ٢٥ بدنش �پيامبر
 شـكمش را گرفتــه بـود كــه    شـكمش پــاره شـد، بـا يــك دسـت    �پيـامبر 
ايـن  ولي . كرد  از حضرت دفاع مي و با دست ديگرهايش بيرون نريزد   روده

كـارش بـه جـايي رسـيد كـه       �خـدا   چندين سال بعد از رحلت رسـول      آقا
 تقـسيم  طلا داشـت كـه تبـر آوردنـد و طلاهـايش را      اي به اندازه وقتي مرد،   
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 بـرده  ١٠٠٠د   حـدو   و  شـتر  ٧٠٠  اسـب و   ١٠٠٠ هزار دينـار و      ٥٠ او   كردند،
 در ٣و بـصره و كوفـه امـلاك زيـادي در اختيـار داشـت              داشت و در مـصر      

وقتـي  چـه چيـزي درون ايـن آقاسـت كـه      . خودش در مدينه بـود   حالي كه   
در  زبيـر  ؛تـازه  ؟شود چنين مردود مي ينا  براي او پيش آمد  حب دنيا   شرايط  

زبيـر يكـي از     .  اسـت  �هنـوز مـدافع علـي      �روزهاي اول رحلت پيامبر   
، در خانـه     � خانه حضرت زهرا   زدن درِ  آتشهايي است كه در جريان       آن

گويـد فقـط بـا     كـشد و مـي    شمشير مي بود، و�در كنار علي  و   �فاطمه
 كوتـاه   آن وقـت   ،زننـد   كنم، كه او را محكم كتـك مـي           بيعت مي  �علي
 برخـورد  هـر كـس چطـور         بـا  ندحساب كرده بود  چون اهل سقيفه    . آيد  مي
. دن ـكنبيني    پيش ندنتوانسته بود  را   �زهرا فاطمهاعتراض بزرگ   د، فقط   نكن

هـا   آنبا بيني نوع برخورد   لذا پيش،ه در حد زبيرند    هم ندكرد   فكر مي  ها  اين
  .را، كرده بودندبه خود ها  چگونگي وصل كردن آنو 

، و  نفاق درون شما راه پيـدا كـرده       : ندفرماي  مي �فاطمه حضرت   !آري
  :دهند سپس ادامه مي

١٦٩- »لَ جِلْبابمس ينِ ولباس دين كهنه شد لذا و»الد .  
 �خـدا  بـا رحلـت رسـول    چـون .  عـالي اسـت  بيرات واقعاً خيلـي  اين تع 

انـسان گـاهي    . كـه ديگـر دوره ديـن گذشـت        اي تـصورشان ايـن بـود          عده
آن ها را در   دارند قاعده همه زمان    �زهرا  بيند كه گويا فاطمه     ميرا  مسائلي  

كنـد كـه    آيد طوري تبليغ مـي  ميوقتي فرهنگ نفاق  .كنند صحنه بازگو مي 
هـا   آن. اش گذشته اسـت   و دوره بودكند قصه دين مال ديروز    آدم حس مي  

                                                 
  .٣٤١ ص ٢ مسعودي، ج،»الذهب مروج« - ٣
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گويند شـما هنـوز در         به شما مي   كه درخشش دين را ضعيف كنند       براي اين 
 از آن  �اي كه نبايد در خطبه حضرت زهرا        نكته. كنيد  زندگي مي  ٥٧سال  

سـت، و  غفلت كنيم اين است كـه نفـاق هميـشه در جامعـه مـسلمين فعـال ا               
روشـن  درسـت   شاءاالله اين مسأله      نإاگر  .  و نه آشكار   فعال است هم  منافقانه  

صـدام  كسي مثل . شويد  نزديك مي�فاطمه زهرا فكر و فرهنگ    بشود، به   
.  كـارش منافقانـه نيـست      دشمن من و شماسـت    به طور صريح و آشكار      كه  
ست، بلكـه از همـه       يعني اصلاً ظاهرش خصمانه ني ـ      منافقانه فعال است   ،نفاق

 .خيلي مشكل اسـت مسئله ين  ا تشخيص،تر است    دوستانه دوستان واقعي هم  
 را  �رود، علـي    چون در عين ظاهر اسـلامي، ريـشه و اصـل را نـشانه مـي               

 مهم اين اسـت كـه     . گيرد، ديگر مهم نيست چه كسي حاكم شود         هدف مي 
شناسد به صحنه نيايـد، نفـاق       مي �اسلام تأثيرگذار يعني اسلامي كه علي     

  .تواند ادامة حيات دهد م ديگر ميبا هر اسلا
كـرديم هـيچ       صدر اسلام فكـر مـي      ما مسلمانان در  : گويد  عود مي سم  ابن
تريـدون  «آيه آمد   بعد از جنگ بدر     تا وقتي   .  غلطي در بين ما نيست     ةانگيز
ضرع    ريـدااللهُ ييا ونة   الدرخواهيـد و     يعنـي؛ شـما بهـرة دنيـا را مـي           ٤؛»الْـاخ

ي درون جامعه ها  متوجه نقص خواهد،    خداوند بهرة آخرت را براي شما مي      
در . كردنـد همـه خوبنـد    جوي بود كه همه فكر مي  فضا و   يك  . خود شديم 

هم  آن-كند و با ظاهر اسلامي  اين شرايط است كه نفاق، خودش را پنهان مي        
بعـد  . پراكنـد   در افكار مسلمانان مي   حرف خود را     -لي غليظ با ظاهر اسلامي خي   

 خـود مـا   و فرهنـگ  ايـن فكـر   يم؛كن ـ  فكـر مـي    امثال من و شـماي مـسلمان      
                                                 

  .٦٧ آيه ، سوره انفال- ٤
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، ها كه در دهـان مـردم افتـاده           اين حرف  كنيم  فكر مي واقعاً  مسلمانان است،   
 يمفهم ـ  نمـي . ان است و تحليل خودشـان بـه ايـن شـكل اسـت             حرف خودم 

جامعـة  فرهنگ نفاق در دل . است ها نهفته پشت اين حرفدر فرهنگ نفاق  
بـه اسـم مـسلمانان      و   انـدازد   آيد و خود را به اسم اسلام جا مي          مسلمانان مي 

 ولـي آن     معتقـديم،   شـكل   ايـن بـه   مـا مـسلمانان     : گويد  مي. گويد  سخن مي 
كنـد، ربطـي بـه ذات     مطـرح مـي  در جامعـه  موضوعي را كه به اسـم اسـلام    

گوينـد همـان    چـه ادارات دولتـي مـي   هركنـد؛   مثلاً مطرح مـي  . اسلام ندارد 
عتقـد   م ورط ـ مـا كـه ديـروز ايـن       !! گـويي عجـب      مي شما. حكم اسلام است  

كـرديم كـه ولايـت فقيـه يعنـي حكـم خـدا روي             ما ديروز فكر مي   . نبوديم
گويند   مي. ص حكم خدا مطرح است    زمين و فقيه به عنوان كارشناس تشخي      

 ما معتقديم اصلاً ولايت فقيه يعني ولايت دولت و هر چه دولت بگويـد             ؛نه
مطرح  طوري مسئله را  اين جريان از كجا پيدا شد؟     . همان ولايت فقيه است   

 ايـن  آيـد   شـما باورتـان نمـي   دهنـد كـه   كنند و لعاب اسلامي بـه آن مـي          مي
 ولـي ظـاهر     ،آمـده كـه   نفـاق اسـت     در حـالي كـه       نيست،   نا مسلمان صداي
آيـد،    يادتان نرود كه منافق، منافقانه مـي       شما بايد .  هم اسلامي است   حرفش

، اسـت و دنياگرايي غير اسلامي حرفش   اسلامي است و باطن      شيعني ظاهر 
اول . را بزنـد  و ريـشة اصـلي      آيـد تـا آن نقطـه          و سنگر بـه سـنگر جلـو مـي         

كنـد تـا    خـواهيم، اول آن را تـضعيف مـي    گويـد ولايـت فقيـه را نمـي     نمـي 
اي نـدارد پـس آن را        گويد ولايت فقيـه نتيجـه       ناكارآمد شود، آن وقت مي    

 را �، يعني درست راز عزت و رستگاري ملت اسلام يعني علـي  رها كنيد 
   .رود نشانه مي
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 بـه سـخن مـا     انـد سـخن مـا را از عالمـان            بـه مـا گفتـه      �معصومين  ائمه
حـالا  . هاي ما را بگيريد كه عالم به علم ما هـستند           از كساني روايت  . بگيريد

كه به ظاهر با ايـن جملـه مخالفـت كنـد، مـردم را بـه               جريان نفاق بدون اين   
 و فكرهـاي    هـا   كشاند و ذهن و انديشة مردم را بـه حـرف            سوي ديگران مي  

 اگـر  ،مـن ولايـت فقيـه را قبـول نـدارم      گويـد     نمي .كند  ديگران مشغول مي  
در داخل فرهنـگ اسـلامي و   ولي  . وري بگويد كه حضور نفاق نيست     ط اين

بينيـد عمـلاً ديگـر       كـه شـما مـي      زنـد   اي حرف مـي     به گونه ها،    با همان واژه  
يچ حـضور  جامعه ندارد و ديگـر ه ـ مديريت اي براي    ولايت فقيه هيچ نتيجه   

 گرداند  كشور را فقه مي    ايد  فكر كرده هم  شما  و  . مفيدي هم نخواهد داشت   
شويد   شود و لذا از اسلام مأيوس مي         كه برآورده نمي   و انتظاراتي هم داريد   

كـه   بـراي ايـن   را زديـم     مثـال ايـن   . و خواست جريان نفاق نيز همـين اسـت        
ق حـضورش فعـال     اگر خواستيد ببينيـد نفـا     . ن مسئله روشن شود    بود  پيچيده

است يا نه، ببينيد فرهنگي كه الآن مطرح است چيـست؟ فرهنگـي كـه الآن                
دوره درست است اسلام خـوب اسـت، ولـي    ! مطرح است اين است كه آقا    

 و ايـن اسـت آن سـخني كـه           . و ديگر قابل عمل نيـست      اسلام گذشته است  
ر هـاي چنـين سـخناني را د    كنـد، و اگـر زمينـه        مبارزان ديروز را متوقف مي    

گذارد و همة زحمـات چنـدين         ها اثر مي    كن نكرده باشند در آن      خود ريشه 
 خطـاب بـه مبـارزان ديـروز         �زهـرا   دهند و حـضرت     شان را بر باد مي      ساله

  :فرمايند دهند و سپس در ادامه مي همين نكته را تذكر مي
١٧٠- »و الْغاوين مكاظ طَقآمدساكت گمراهان به سخن در »ن.  
  .گان، با قدر و منزلت شدند  و پست رتبه» خاملُ الْأَقَلّينو نبغَ« -١٧١
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 جامعـه آن    ي و فرهنگ ـ  يفكـر فـضاي   بينيـد در      آرام مي    آرام :فرمايد  مي
،  و اسلام او را ساكت كرده بود       ديني مشهور بود    كسي كه به گمراهي و بي     

 حكـم   ابوسفيان و مروان  . حالا آمده است براي شما سخنران دين شده است        
 كـنم، آزاد   كـه محاكمـه   شما را از اين:  فرمودند�ها جزء طلقا بودند، يعني پيامبر  اين -

در حيـات    �خدا  تا رسول ي كه   كسان -شويدنولي وارد امور جامعه       برويد ،كردم
ها را منـزوي كـرده    ند و شور و نشاط اسلام آن      ديني بود   مشهور به بي  بودند  

 ند و مثلاً  ميدان آمد   چيزي نگذشت كه به    �خدا  پس از رحلت رسول   . بود
اگـر  . تـرين منطقـة اسـلام، يعنـي شـام شـد            ابوسفيان حـاكم حـساس      يزيدبن

 ،فــضاي جامعــه، بايــد ببينيــد  تــشخيص دهيــدخواهيــد حــضور نفــاق را مــي
 كـه   ي ساكت  گمراه  آدم يعني. شده است يا نه    »و نطَق كاظم الْغاوين   «فضاي

در .  اسـت يـا نـه   ويس شـده اش كرده بود، حالا سخنگو و مقاله ن اسلام خفه 
خرِست «سر كار آمد    فرهنگ اسلامي    وقتي :ندودفرم  حضرت مي  ١٣٢فراز  

و  بزننـد    حـرف   دادنـد    نمـي   به خود جـرأت    شياطين اصلاً . شقاشق الشياطينِ 
: فرماينـد    مـي  �بعد فاطمه زهرا  . هاي شيطان را گنگ كرد       عربده �پيامبر

  آن كساني كه بـه     »غَ خاملُ الأقلّين  نب« ،�رپيامببا رحلت   كه  است  چه شده   
ــيله انقــلاب  ــشان روشــن شــد و  وس ــه شــدند،ماهيت ــغ (فروماي ــان در ) نب زب

   ٥ .اند  و داراي ارزش شدهدهند اند، خودشان را بروز مي آورده
                                                 

 تـاريخ نكـات     ،هـاي مخـالف اسـلام        بين هيئت حاكمه و جريان      در رابطه با زد و بندهاي      - ٥
 حيـدري   الاسلام دكترمحـسن    تها را جناب حج     اي از آن    فراواني را گوشزد كرده است كه گوشه      

اند كه به عنوان نمونـه نكـاتي از آن را از             آوري نموده   جمع» حزب علوي و حزب اموي    «در كتاب 
الحديد از معاملـه   ابي ابن: نويسند ايشان مي. رسانيم  كتاب مذكور به اطلاع مي١٣٣ تا  ١٣١صفحات  

ت به آنـان   عمر؛ وقتي كه موضع خشن ابوسفيان را نسب       « : دارد  گونه پرده برمي    خلفا با ابوسفيان اين   
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پـس از  . ديد، با ابوبكر صحبت كرد كه ابوسفيان به مدينه برگشته است و ما از شر او ايمن نيـستيم          

چه را كه ابوسفيان از زكات با خود آورده بود بـه او بخـشيد، لـذا ابوسـفيان هـم بـه                      آن ابوبكر آن  
ريخ طبـري آمـده   در تـا ). ١٣٠ ص   ١الحديـد ج      ابـي   البلاغه ابن   شرح نهج .(خلافت آنان راضي شد   

). ٢٠٢ ص ٢تـاريخ طبـري ج   (است كه ابوبكر، صدقاتي را كه در دست ابوسفيان بود به او بخشيد      
المصالحه بين ابوسفيان و دستگاه خلافت، فقط همان مقـدار    اما آيا وجه  : نويسند  ايشان در ادامه مي   

فقط اين دو مدرك    و قرار و مدارهاي ديگر نبود؟ شايد كسي كه          ! محدود زكات به ابوسفيان بود    
اي برسد، ولي نگارنده يقين دارد كه قـضيه، فراتـر از ايـن         تاريخي را ملاحظه بكند، به چنين نتيجه      

مسايل بوده است؛ در پشت پرده و به دور از چشم اغيار، زد و بندهاي خطرناكي در بـاره دخالـت         
وافق و سازش خلفا اين مطلب، يعني ت. دادن امويان در دستگاه حكومت خلفا صورت گرفته است        

اميه، براي يك مطالعه كننده بصير و دقيق در تاريخ صدر اسلام، مثل آفتـاب در روز روشـن       با بني 
  :در عين حال، خوب است به نكات ذيل توجه شود. است و نيازي به استدلال ندارد

م، هاي بزرگي و رياست بر قريش و سابقه دشـمني خـصمانه بـا اسـلا      ابوسفيان با آن داعيه    -١
وقتي كه مجبور شد در برابر آيين جديد، خضوع كند، هرگز حقيقتاً از روي اخلاص بدان گـردن     

او با تظاهر به اسلام، تاكتيك مبارزه با آن را عوض كرد، و در خفا، همان استراتژي مبـارزه              . ننهاد
 و با اسلام و كسب قدرت و رسيدن به رياست را پيگيري كرد و بـراي رسـيدن بـه اهـداف، آمـال            

حوادثي كه در طي كمتر از سيزده سـال بعـد از رحلـت              . ريزي نمود   آرزوهاي بلند خويش، برنامه   
  . واقع شد، بيانگر همين مطلب است�پيامبر
! امية  يا بني «: اميه گفت   نويسد ابوسفيان در روز بيعت عثمان خطاب به بني          مي» علايلي  عبداالله«

؛ اي  »فيان مازلت ارجوها لكم ولتـصيرن الي صـبيانكم        تلقّفوها تلقّف الكرة، فوالذي يحلف به ابوس      
، سـوگند بـه آن چيـزي كـه        )وبه يكديگر پاس دهيـد    (خلافت را بچاپيد    ) كره(توپ! فرزندان اميه 

، مـن از قبـل، همچنـان آرزوي      )كـرده   قاعدتاً به بـت قـسم يـاد مـي         (خورد  ابوسفيان به آن قسم مي    
بايد آن را بـه فرزنـدان خودتـان    ) ايد  دست يافتهحال كه به آن (رسيدن شما را به خلافت داشتم و        

  .»!)موروثي گردد(برسانيد
: كـه   تواند دليلي باشـد بـر ايـن         مي» مازلت ارجوها لكم  «قول او   «: كند  علايلي اضافه مي    عبداالله

كـرده و در تـاريكي تـار     حزب اموي از قبـل وجـود داشـته و در پـشت پـرده و مخفيانـه كـار مـي           
نمـود؟ در حـالي كـه هـيچ      ه چه دليل ابوسفيان خلافت را براي آنان آرزو مي تنيده است و الاّ ب      مي
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١٧٢- »   لينطبالْم فَنيق رده و شتر ناز پرورده اهل بطلان به صـدا در           »و 
  .آمد

                                                                                              
علايلـي،   عبـداالله (»اي جـز ضـديت بـا خـدا و رسـول، نداشـتند       العـاده  اي در اسلام و كار فوق     سابقه
  ). ٣ ص ٥المعني في سموالذات، ج ،سمو�الحسين الامام

ت كـه بـا دريافـت مقـداري     اس ـتـر از آن بـوده    ابوسفيان با اين وضعيتي كه گفته شد، زيرك      
  .نه خود بردارداهاي بزرگ قديمي و بلندپرواز خلفا را بخورد و دست از داعيهزكات، فريب 

. دارد انجام دادند، پرده بـر مـي  » داران سقيفه«هاي سازش زيادي كه        تاريخ اسلام، از نمونه    -٢
ند، در برابـر شـعار    رو شـد    به رو از جمله در همان روز سقيفه، وقتي ابوبكر و عمر با مخالفت انصار            

و از طـرف شـما هـم يـك          ) هخليف(؛ از طرف ما يك امير     منا اَمير و منكُم اَمير    : گفتند  آنان كه مي  
باشـند و وزراء از  ) قـريش (؛ خلفـا از مـا  راء و انتم الوزراءمالاُ  نحن: ، ابوبكر و عمر، شـعار     امير باشد 

 به سازش و توافق بـر سـر تقـسيم خلافـت و اداره     را مطرح نمودند، و انصار را دعوت    ) انصار(شما
  ).١٢٨ ص ١البلاغه، ج الحديد، شرح نهج ابي ابن. (امور امت اسلامي كردند

عبدالمطلب از آن جنـاح،   بن  و جدا كردن عباس�همچنين براي تضعيف جناح اميرمؤمنان 
  . نقشه كشيدند و به اصطلاح وارد مذاكره و معامله سياسي با عباس شدند

شـعبه   بن ةابوبكر و عمر، كسي را دنبال ابوعبيده و مغير    «: نويسد  الحديد در اين زمينه مي      ابي  ناب
مغيـره  .  مـشورت كردنـد    �علي  فرستادند و با آنان در باره كيفيت برخورد با طرفداران حضرت          

ي به نظر من بايد عباس را ببينيد و براي او و فرزندانش نـصيبي در امـر خلافـت و فرمـانرواي     : گفت
ابوبكر و عمر، نظر مغيره را پـسنديدند و         .  تضعيف گردد  �قرار دهيد تا بدين ترتيب جناح علي      

 نزد عبـاس رفتنـد و آن پيـشنهاد را مطـرح             �لذا به همراه آن دو در شب دوم بعد از وفات پيامبر           
اما عبـاس ضـمن محكـوم كـردن موضـع      . كردند تا در برابر آن تطميع، به خلافت آنان گردن نهد      

خواهيد به ما بدهيد، اگر حق شماست پس آن را بـراي خـود نگهداريـد و      آنچه را مي  :  گفت آنان
اگر اين حق مؤمنين است پس شما حق نداريد در آن حكم برانيد، و اگر حق ماست، ما به بعـضي    

  ).٧٤ ص ١البلاغه، ج الحديد، شرح نهج ابي ابن(» خواهيم از آن قانع نيستيم و همه آن را مي
سازان، جهت رسيدن به آرزوي بزرگ و ديرينه خـويش و تحكـيم بخـشيدن               سقيفه وقتي كه 

هـا   گونـه سـازش   هاي خلافت خود، حاضر به سازش سياسي با اين و آن شدند، چگونه از ايـن             پايه
  با امويان، غافل بودند؟
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. بدهـد تكـان    مست خـود را      شترِكه    اين يعني   »دره«. تعبير عجيبي است  
 ،يعني اشراف زادگان پـوچ    .  يعني كسي كه خيلي ناز و كرشمه دارد        »يقنف«

انـد كـه      آمـده   كساني سرِكار  :گويند  ميحضرت   .اند  ما زبان باز كرده     براي
ي كـه هـيچ     جـا يعنـي كـس       ايـن  »بطلم«. اند  كرده  هيچ وقت هيچ كاري نمي    

تعبير مقام معظم رهبري    .  هيچ زحمتي نكشيده است    وته  باري به دوش نگرف   
نبودنـد،  كساني كه يك روز با انقـلاب        : بعضي آقايان اين بود   در جواب به    

 »ايـران وِل  «بـه   يـك گروهـي بودنـد كـه         .  اند  راه پيدا كرده  شما  اطراف  ر  د
هيچ كاري نداشتند، يك سر توي دفتر        ها در ايران    يعني اين  .معروف بودند 

آن وزير، كارشان القاء افكار خاصي بود كـه          يك سري توي دفتر      اين آقا، 
 اعم  -گيري    اطراف مراكز تصميم  هميشه  . با صفاي ايماني همخواني نداشت    

اش  گرفتنـد، همـه    نمـي هـم وِل بودند و هـيچ مـسئوليتي    -از اداري و حـوزوي   
نـوع  ايـن   . خودشان بگذارنـد  و گروه   ها را از خط       دنبال اين بودند كه مهره    

داران  كرشـمه يعني  »فَنيق الْمبطلين«اند به    تعبير كرده  �زهرا  را فاطمه فراد  ا
 و حاكميـت    �خـدا   بـا رحلـت رسـول     حـالا   : فرمايند  و مي  بيكاره،   رِپر تكب 

نظـام حكـومتي را در   با آن طرز فكر،     اند و     به ميدان آمده  ها    خليفة اول، اين  
كردن كـار بـراي   ،  انـد   هفت ـامور را در دست گر     حالا هم كه  . اند  دست گرفته 

  و ها  اين هاي كلان، براي     و استفاده  ،خواري   رانت اند تا    آمده ، بلكه اند  نيامده
است كـه حـضرت روي آن   آن چيزي اين .  باشد كارگرهاكردن براي   كار  

اي ظهور     چه پديده  �خدا   تا بفهمانند بعد از رحلت رسول        دست گذاشتند 
  .كرد
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١٧٣- »   كُمصـاترفي ع طَرهـاي     و عرصـه   هـا   در خانـه  آن روحيـه     و   »فَخ
  .تان در آمد يزندگ

ر رو و   و در عـين حـال پ ـ        اين فرهنـگ نفـاقي كـه هـيچ كـاره           آن وقت 
، شـده است و قيافه دين گرفته و سينه چاك خط امام   مسئوليت    و بي دين    بي

بيني كـه     ميبه همين جهت عرض كردم؛      . خطور كرده است  تان    در زندگي 
 فرزند و دوستت  !  متوجه نيستي  زني و   فاق را مي  نجبهة  خودت داري حرف    

: گويند  حضرت مي ! كه متوجه باشند    بدون آن  ،دنزن  نفاق را مي  جبهة  حرف  
پذيريـد، حواسـتان      خودتان داريد فرهنگ نفاق را در دلتـان مـي         ! ها  مسلمان

تـان    يـد، فرهنـگ نفـاق در زنـدگي        ا  هزبان نفاق شد  شما خودتان   كجاست؟  
 چـرا كـه ريـشة گـرايش بـه حاكميـت غيـر            .يـد ا ه آن گره خـورد    اآمده و ب  

. معصوم يك سـليقه نيـست، بلكـه يـك انحـراف عقيـدتي، اخلاقـي اسـت                 
  :فرمايند مي

١٧٤- »     زِهرغم نم هأْسطانُ ريالش اَطْلَع و شـيطان سـر خـويش را از          »و
  .گاه خود بيرون آورد مخفي

 ،ر بيـرون آورده   گـاهش، س ـ    شيطان از پنهان  بستري فراهم شده كه     حالا  
فكر و فرهنگي كه با نور اسـلام از         . كند  داري مي  و ميدان است  ه  طلوع كرد 

رفته بـود، بـا جريـان حاكميـت بعـد از            بيرون  هاي مردم     صحنه جامعه و دل   
 در دل   شـيطان : تعبير حضرت اين است كـه     . دوباره احياء شد   �خدا  رسول

توانـد بـا شـما     مـي او  ايد كه حـالا  شما آمده است و شما شرايطي پيدا كرده   
شمـشير  براي انقـلاب     كه تا ديروز      و شما  ريزي كند   برنامهو   سخن شود   هم
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، و او از خــود شــما كنيــد كــشيديد، داريــد برنامــه شــيطان را اجــرا مــي مــي
  .كند گيري مي بهره

يم بـا تـسلط ابـوبكر در جريـان          م ـت  طايفة بني « : نويسد  علايلي مي   عبداالله
هـا بودنـد كـه بـه تنهـايي پيـروز          د، بلكه اين اموي   سقيفه، به پيروزي نرسيدن   

آميـزي كردنـد و در    شدند، و به همين سبب، دولت را با رنگ خـود رنـگ     
اين در زماني بـود كـه هنـوز خلافـت را بـه      .  نهادند گزاري تأثير تام    سياست

اميـه تـلاش خـود را         ، و از ابتـداي سـلطة ابـابكر، بنـي          ...دست نگرفته بودند  
در راستاي كودتايي كـه در نهايـت قـدرت را بـه دسـت               سازي    جهت زمينه 

هر ناظري كه حركـات ابوسـفيان را بنگـرد بـه خـود              . گرفت، آغاز نمودند  
دهد كه ابوسفيان با همتي خستگي ناپذير، فعاليت خـود را             ترديدي راه نمي  

 ٦.»...براي صاف كردن شرايط، بر طبق نظر دلخواه خود شروع كرده اسـت            
  :رمايندف حضرت در ادامه مي

١٧٥- »فاً بِكُمتان در داد ندايشيطان  »هات.  
١٧٦- »  جيبينتسم هتوعدل پاسـخگوي دعـوت او     شما   ديد كه    »فَاَلْفاكُم

  .هستيد
١٧٧- »     ظـينلاحم فيـه ةرلْغل كـه فريـب او را بخوريـد،          و بـراي آن    »و

  .ايد آماده

                                                 
 نقـل از كتـاب   ١٩١المعنـي فـي سـموالذات ص      سـمو  �الحـسين   علايلي، الامـام     عبداالله - ٦

 .١٣٦حيدري، ص ، از دكترمحسن»علوي و حزب امويحزب «
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 عي قـرار گرفتيـد كـه       در موض ـ  ،كه متوجـه شـويد      بدون اين : دنيفرما مي
هـاي او    و بستر برنامـه آييد  ميشما به خوبيبيند  مياو ، كردتان  شيطان دعوت 

  . شويد مي
 ة نگذاريـد سـاي  ؛نـد فرمود »االله حفظـه «ندين سال پيش مقام معظم رهبـري      چ

دل ايـن خطـي و آن        در.  و آن خطي شما را گرفتـار كنـد          اين خطي  هميِو 
زبـان  ناخودآگـاه   خودتـان داريـد و      شـيطان را در كنـار        ، حتمـاً   شدن خطي

مـلاك   ٧»انَّ اَكْـرمكُم عنـدااللهِ اَتقـيكُم      « :فرمايد ميقرآن  . شويد  شيطان مي 
، افراد را بـه     نگر   و سطحي  هاي تنبل    ذهن .برتري در نظام اسلام، تقوي است     

اسـت   و عمـق پيـدا كـرده      ي كـه تـصفيه شـده        ذهن. دنشناس  ميحزب و خط    
  . شودحاكم كردن مردم، بر او بندي  طبقهوهمي هاي  سايهد گذار نمي

 كـه در جنـگ   كـساني شما حـق هـستيد يـا        ! گفت يا علي   آمد   شخصي
 يـار  چـون  هـستيد    حـق شـما   از يـك طـرف      جنگند؟    جمل دارند با شما مي    

 همـسر  عايـشه  كـه مقابـل شـما اسـت،     از طرفـي آن  . او هستيد  داماد    و مبراپي
، مـن از كجـا      بـوده اسـت    پيامبراه  همرمبر است، او هم به اصطلاح خيلي        اپي

چـرا  : فرمودنـد  حـضرت    متوجه شوم كـدام يـك از شـما بـر حـق هـستيد؟              
ــشناسي واهي حــق را براســاس آدمخــ مــي ــابي اشــخاص  ؟هــا ب ــو در ارزي ت
روم، آن طبقـه بدنـد،        هم دنبال اين طبقـه مـي       ن اين طبقه خوبند م    يگوي  مي

هـا    ند اين نوع ارزيابي   گوي   مي �اميرالمؤمنين. روم   نمي انمن هم به دنبالش   
حـق را  يعنـي   » اَهلَـه اعـرف الحَـق تعـرف   «رساند، بلكـه    به نتيجه نمي  تو را   

 بعـد هـر كـس را بـر اسـاس حـق       -داشـته بـاش  شناخت حـق را   ملاك  -بشناس  
                                                 

  .١٣ آيه ، سوره حجرات- ٧
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 و نفـاق هـم بـستر حـضور          گذارد حق را بـشناسي      نميو خط   گروه  . بشناس
تواند بـر اسـاس ذوق     چون ميگستراند، خود را در آن شرايط به راحتي مي       

  بر اساس ذوق آن گروه داخل آن گـروه         وشود   ن گروه اي داخل   اين گروه 
  .برود

تـان نشـست و حـالا شـما را            فرمايند نفاق آمد كنار زندگي      حضرت مي 
 چـون عبوديـت     .بينـد   را در پـذيرش دعـوتش آمـاده مـي          و شما    خواند،  مي
. دن را در خـود بـسوزان   نفاق فرهنگ  ريشة دننتوانسته بود  ،ان اصل نبود  شبراي

.  جا بـاز كـرد     شان   در زندگي  ،هاي غير عبودي    ميدان نفاق از طريق گرايش    
مـثلاً بياينـد بـه    شود كـه   ها مي فرهنگ نفاق به اين شكل وارد زندگي انسان      

شـكوه  تـان    زنـدگي ايد، چه اشكالي دارد خيلي متدين ؛ شما كه  شما بگويند 
؟ از ايـن  ندا  و عقب افتاده   انان خيلي فقير  مسلمنگويند  دشمنان  داشته باشد تا    

نشيند و روحية رقابت با اهل دنيـا          طريق عملاً روح عبوديت در شما فرو مي       
كنند كه از امكانـات ادارة دولتـي     شما را تحريك مي   . كند  در شما رشد مي   

به نفع آيندة فرزندتان شـرايطي را فـراهم كنيـد و بـا يـك عنـوان بـه ظـاهر            
ح دنياداري را وارد زندگي بكنيد و يك مرتبه متوجـه           گرايانه، رو   مصلحت

كنيد و همـة تلاشـتان آن    شويم كه شما با هر روحية انقلابي مخالفت مي        مي
زنيـد    است كه آب از آب تكان نخورد تا امكاناتي كه داريد بـه جيـب مـي                

هـا و      از انقلابـي   بعـضي حتي  ست كه    با همين فكرها   .همچنان محفوظ بماند  
از شيطان  وقتي انسان دلش با دنيا بود       .  آلوده شدند  و جنگ،  هاي جبهه   نيرو

جملـه حـضرت ايـن    . آيـد  مياست، رو كرده دل به دنيا  آن  همان راهي كه    
و بـراي   »و للْغـرة فيـه ملاحظـين   « .خام بوديد، شـيطان آمـد    شما  است كه   



 ١٤٢ �زهرا بصيرت فاطمه.......................................................................................

همـان يـاران    طبق فرمـايش حـضرت،  . ايد كه فريب او را بخوريد، آماده      آن
ابـاذر و    گرفتار شدند، البته نه امثال       ، زدند كه در راه اسلام شمشير     �امبرپي

 با زير پا گذاردن حب       بودند و  يي متعبد ها   هميشه آدم  كهمقداد و سلمان،    
  .اند  خود پاك كردهاز فريب شيطان را ة زميندنيا،

 آمـاده بوديـد و      ،خوردن از شـيطان     براي فريب شما  فرمايند    حضرت مي 
و شما طوري بـه دنيـا       حرف زد   با شما   وري  ط شيطان ،ردان را ب  فريب او دلت  

گـوش  هـايش را   حـرف ارزش دارد انگـار  كه ديديـد   گرايش پيدا كرديد،    
  .كنيد

١٧٨- »     كُمـدجفَو كُمضهنتاس فافـاً ) ناهـضين (ثُمتحريكتـان  گـاه     آن »خ
  . در مقابل حريف نرميد و چه راحتيد،يآ  ديد چه راحت مي،كرد

١٧٩- »ـضاباً    وغ فَأَلْفاكُم كُمشمو   كـرد   و غـضبناكتان    گـرم و داغ    »اَح 
  .دنيديد كه آتشي

آتـش در   «: به تعبير يكي از متـرجمين     .  گرمتان كرد، گرم شديد    شيطان
  ».ور شديد هايتان انداخت و ديد چه زود شعله ها و ميل خرمن سينه

 ودضـعف وج ـ  شـما   شخـصيت   كجـاي   در  : گويند  ها مي  حضرت به اين  
 دلـي داشـتيد     از آنجا شما را تحريك كند؟ شـما       داشت كه شيطان توانست     

  . شما را تحريك كندهاي آن دل،  از طريق گرايشكه شيطان توانست 

  مبناي انحراف
جبهـة  ايجـاد دوگـانگي و طـرح         ،لي كه مبنـاي انحـراف بـود       عاماولين  

و جبهـه درسـت كردنـد    به جاي توجه به اصلاح قلب،  .بود  و هاشمي اموي
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اموي و هاشمي در آوردنـد و     . نمودند  خود تمام فكر خود را متوقف گروه     
مبر باشـد   اشود از يك گروه هم پي       مگر مي  در دل اين جو يك مرتبه گفتند      

هـاي    و از مـلاك ي رفتنـد وادي ديگـر به يان امو يعني !ة پيامبران و هم خليف  
هر  » عندااللهِ اَتقيكُم  انَّ اَكْرمكُم « :گويد  اسلام مي . اسلام خود را جدا كردند    

كس به اندازة تقوايي كه دارد، ارزش دارد و بايـد مـورد توجـه باشـد، چـه       
  .هاشمي باشد، چه اموي

 دقـت  ؟ هم رسالت  ،باشداز اين گروه    هم حاكميت   شود    مگر مي گفتند  
ا، شـهر مـا، شـغل مـا، مـا و مـا و                م ـ  كوچـه . آيـد   وري شيطان مي  ط يد اين كن
انَّ اَكْـرمكم عنـداالله   «اگر گفته بودند   . ن شيطان همان  آمد ن و  هما ،آمدنما

گفتنـد از يـك خـانواده هـم پيغمبـر و هـم خليفـه                   كه ديگـر نمـي     ،»اَتقيكُم
. ل ما باشـد    بايد ما  خلافتپس    حالا كه پيامبري از ما نبود،      گفتند. شود  نمي

شـيطان  : فرماينـد   حـضرت مـي   .  هـم ايـستادند    و روي همين حرف شـيطاني     
  :اش اين شد كه نتيجه. كند ميتحريكتان 

١٨٠- »كُمبِلا رغَي متمسپس داغ و نشان زديد بر غير شترتان»فَو .  
  تـا زد  مـي ش به شترهاي خـود هر كس بود كه   ي علامت مخصوص  ؛داغ

اي لا وقتي من داغ خـود را بـه شـتره          ا ح . است او كدام معلوم شود شترهاي    
نتيجه : فرمايند   مي .مال من است  ا  شمد كه شتر    وش  ش اين مي  يانم، مع نزبشما  

كـه مـال   زديـد  داغتان را به شـتري   گرايي اين شد كه آن نفاق و اين شيطان  
  . گذاشتيد  پايتان را جايي گذاشتيد كه نبايد ميو. خودتان نبود

 بـا ايـن همـه    �قبلاً نيز عرض كرديم كه متأسفانه خطبه حضرت زهـرا      
نمونه است كه حضرت  فدك يك   . شود  وسعت به دعواي فدك تبديل مي     
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  لذا و. ث فدك باشد  كه حرفشان بح    حرفشان را بزنند، نه اين     ،آنتوجه به   با  
ريـشه انحـراف جامعـه نبايـد از         تبيـين   هاي آسماني حـضرت را بـراي          دقت

چقـدر دقيـق علـت    شما ملاحظه كنيد در ايـن فـراز از سخنـشان       . دست داد 
ــر مــسير خلافــت را ريــشه  ــابي مــي تغيي ــد ي حــراف را تفــسير  و ريــشه انكنن

   :فرمايند  و لذا در ادامه مي.نمايند مي
١٨١- » متدراَو وهاو  بِكُمرش و بر آبـي كـه سـهم شـما نبـود وارد              » غَير 

  .شديد
از طرف ديگر، نفاق   از يك طرف، و تحرك    �نسبت به علي  ها    كينه

بعـد حـضرت    . دنآمد  د كه نبايد مي   ند در ميداني آمد   نباعث شد كه نفهميد   
 خودتـان و بقيـه وارد كرديـد، چـون     بزرگـي بـر   فرمايند كه چه مصيبت  مي

بـا حـذف    از طرف خدا تعيين شـده بـود و در واقـع       ،از قبل  �خليفه پيامبر 
  . يك نحوه مقابله با خدا صورت گرفت �علي

١٨٢- »  قَريب دهالْععهـد و   آن  در حـالي كـه از       گونـه بـود       ايـن  »هذا و
  . چيزي نگذشته بود،قرار

 كه چيزي از عهدي كه با       انجام داديد اين كارها را در حالي      مايند  فر  مي
.  بـستيد، نگذشـته بـود     �حـضرت علـي   بيعـت بـا      نسبت بـه     �مبر خدا اپي

 ٢٨ كـه  �الحجـه تـا رحلـت پيـامبر      ذي١٨ يعنـي از   ،حساب كنيد از غدير   
: فرماينـد   حـضرت مـي   .  نگذشـته اسـت     و چند روز   دو ماه بيش از   صفربود،  
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كرديد در حالي كـه چيـزي از       نظام اسلامي را شروع      انحراف در حاكميت  
  ٨.نگذشته بود �با عليعهدتان 
١٨٣- » حيبر الْكَلْماين انحراف در حاكميـت در حـالي صـورت        و   »و

  .خيلي وسيع بود �خدا رحلت رسول موضع شكاف زخمِگرفت كه 
چـون  . ين كـار را كرديـد      ا ،بند نيامده  �هنوز خون زخم رحلت پيامبر    

 و مـردم مايـل بودنـد بـه          دار كـرد     همه را جريحه    روح �امبرخدا پي رحلت
 �خـدا    وفادار باشند، ولي سياسيون آخرين تذكرات رسـول        �خدا  رسول

  .را زير پا گذاردند
  . دهن زخم هنوز به هم نيامده بود»و الْجرح لَما يندملْ« -١٨٤
١٨٥- »رقْبا يولُ لَمسالرسپرده نشده بودو پيغمبر هنوز به قبر »و .  
ز دوشنبه رحلت كردنـد، ولـي        در رو  � پيامبرخدا تاريخ هست كه؛  در  
در اين مـدت  . شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء به خاك سپرده شدند     روز سه 

هنـوز  : فرمايند حضرت مي. كردند كردند؟ داشتند خليفه تعيين مي     چكار مي 
معلـوم   ، خليفـه يـين  تع مبر را به خاك نسپرده بوديد كه شروع كرديـد بـه           اپي

، در جريـان بـه طـور طبيعـي پـيش نـرود      تـا    است كـه شـما حـساس بوديـد        
  .كه خليفه از قبل تعيين شده بود حالي

                                                 
 در جامعـة  �ماند كه مسئله خلافت اميرالمؤمنين علي      براي يك محقق هيچ شكي نمي      - ٨

 بـه طـرف غيـر، يـك جريـان       �آن زمان به خوبي روشن بوده و لذا تغيير جهت جامعه از علـي             
 بيـان كننـدة انتظـار    �آمـده و فاطمـه   شمار مـي   جامعه بهكاملاً سياسي و حزبي و بر خلاف انتظار   

توانيد بـه جلـد اول كتـاب ارزشـمند الغـدير مراجعـه فرماييـد،            در اين مورد مي   . مردم جامعه است  
 .اند مؤلف محترم با مدارك كافي از متون برادران اهل سنت اين موضوع را اثبات نموده
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  ايد  فرار از فتنه، در فتنهبه بهانة

 براي عمل خود بهانه آورديـد كـه از   »داراً زعمتم خوف الْفتنة   بِ« -١٨٦
  .ترسيديم فتنه مي
 ولي به راسـتي كـه   »نة سقَطوا و انَّ جهنم لَمحيطَةٌ بِالْكافرين   الْفت في: اَلا«

  .در فتنه افتاديد و راستي كه جهنم بر كافران محيط است
 عامـل خودتـان   . حواستان كجاست؟ خودتان به فتنـه افتاديـد       فرمايد    مي

بتـداي  اسـلام در ا كه   با اين  .ترسيد  گوييد كه از فتنه مي      ايد، بعد مي     شده فتنه
غيـر  در اثبـات   بود، آمديد خلافت را بـدون دليـل بـه دسـت گرفتيـد و                راه

 بـه  ، را هنوز بـه خـاك نـسپرده   � كه پيامبرهمين بس كار شما   بودن  طبيعي
 بـه حـضرت    آمـدم چند بـار : گويد مي» عازب بنء  برا « .دنبال خلافت رفتيد  

 حـضرت . كننـد  دارنـد خليفـه تعيـين مـي    در سـقيفه  ! گفتم يا علـي   �علي
ام دفـن     من فعلاً زير اين آسمان ، بر اساس حكم خـدا، وظيفـه            : دندوفرم  مي

دستت را بـده تـا      ! يا علي : گويد   مي �عباس عموي پيامبر   ٩. است �پيامبر
ام اين است كه پيامبر       نه، فعلاً وظيفه  : فرمايند  حضرت مي  ١٠.با تو بيعت بكنم   

فـه الهـي فكـر      چيز جز وظي   ، به هيچ   را ببينيد  �روحيه علي . را غسل بدهم  

                                                 
  .عبدالمقصود تر عبدالفتاح از دك،٢٣٧ ص ،١ابيطالب، ج  بن علي  امام- ٩

 بود، در مقابل چشم حاضرين دستش  � عباس در همان حالي كه در كنار جسد پيامبر         - ١٠
برادرزاده؛ دستت را بگشاي كه با تـو بيعـت كـنم تـا مـردم             « :  گشود و گفت   �را به سوي علي   

. »كنـد   ت نمـي  عموي پيامبر با پسر عموي پيامبر بيعت كرده، ديگر دو نفر هم با تو مخالف ـ              : بگويند
:  در همان حال كه چشم بر بدن پاك پيغمبر دوختـه بـود بـدون توجـه بـه عبـاس گفـت                     �علي

 )٢٢٩ ص ١همان مدرك، ج.( خدا مشغوليم ما به كار رسول! عموجان
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 و زندگي ما را تـا       ماند ميبراي ما    �د كه علي  شاش اين      نتيجه كند و   نمي
  .دهد بخشد و جهت مي قيامت معني مي

 را رها كـرده بودنـد و       � هم غسل و كفن پيامبر     �اگر حضرت علي  
 به  �علي.  اين همه افتخار   بانبود   رفته بودند جزء سقيفه، كه ديگر او علي       

. رين كـار را زيـر آسـمان كـرده اسـت، علـي اسـت              ت ـ  كه صـحيح   اعتبار اين 
 نيـست كـه امـروز    يابيطـالب  بـن    كه دنبال قدرت باشد كه ديگر علـي        اي  علي
بـشريت را    كـه نتوانـستند      هـا   خيلـي مثـل   .  من و شما را تغذيه كنـد       تواند  مي

  .دهي نمايد  تاريخ را جهتتوانست  نمي او همتغذيه كنند،
بـا حاكميـت    ترسـيد     كـه مـي    شما گفتيـد     فرمايند   مي �حضرت فاطمه 

چـون   گفتنـد  مـي . شـد   نمـي  چيـز شد؟ هيچ مي ه فتنه بشود، مگر چ    �علي
عمـر و    ،خواهنـد خليفـه تعيـين بكننـد          مـي   و اوس و خزرج رفتند در سقيفه     

 كـه نرفتـه بودنـد، چهـار تـا آدم            انـصار   همه: اولاً.  رفتند تا مانع شوند    ابابكر
 شما وسوسه نـشده بوديـد و قريـشيان          اگر: ثانياً. رفته بودند از انصار   سياسي  

ها چيـزي نبودنـد، بعـد هـم          دنبالتان نيامده بودند و دستپاچه نشده بوديد آن       
هــا بهانــه اســت و خودتــان  ايــن. زدنــد مــيكنــار هــا را  آنراحتــي  مــردم بــه

  .دنبال زمينه بوديدو لذا خواستيد كار را در دست بگيريد،  مي
 از مـسيري غيـر از       �يـامبر ورود به قضيه خلافـت بعـد از درگذشـت پ          

بـراي  ش آن لـرز مسير اصـلي خـود، لرزشـي را در جامعـه پديـد آورد كـه         
متـذكر  حـضرت همـين را   . اركان آن سـاختمان نوبنيـاد، بـسيار شـديد بـود        

   ؟فرمايند حالا وقت اين كار بود مي. ندشو مي
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١٨٧- » كُمنم يهاتكـار  . ود اين پيش افتادگي از شـما       خيلي دور ب   »!فَه
  .عجيب بودخيلي ما ش

١٨٨- »بِكُم فكَي چطوري حاضر شديد اين كار را بكنيد؟»و   

  عامل لرزش رأي عمومي

 انحراف چرا؟ فهميديـد داريـد چكـار         همه   اين »و اَني تؤفَكُونَ  « -١٨٩
  كنيد؟ مي

  انحرافـات ظـاهر نـشده   كه هنوز آثارآن موقع  در  اين جملات حضرت    
چطور دست بـه    : فرمايد   بيدار كننده است، مي    و چقدر رد  خيلي معنا دا   بود،

  .همه تغيير عقيده نبود چنين عملي زديد؟ شأن شما اين
چـرا؟ بـدين    . ترديد اجتماع از اين لرزش پيش آمده بـه تزلـزل افتـاد              بي

ن آ در   ؛دي باش ـ عنايـت داشـته   . مي دوبـاره تكـان خـورد      گونه كه رأي عمـو    
دن انـسان معـصومي بـه نـام         آم ـ   تا قبل از حاكميت اسلام و به صـحنه         جامعه
» اوسقبيلـة   «. ادعاي رياست داشـت   ، هركس    در صحنة حاكميت   �پيامبر

 هـر  .طـور  نيـز همـين  » خزرجقبيلة  «رئيسِادعاي رياست بر مدينه را داشت،       
 فرمـان هـيچ كـس بلـد نبـود زيـر           ادعاي رياست داشـت،     اي از قريش      قبيله

كــل هــيچ وقــت !!  مخــصوص خــودشيــك فرهنگــي بــود. ديگــري بــرود
ون چ ـ. يك حاكم نداشـته اسـت      �قبل از حاكميت پيامبر خدا    عربستان تا   

نظـام اجتمـاعي خـود را اداره     يك فرمان زير ي كه افراد آماده باشند  فرهنگ
سـلول، سـركرده    بنـي  بـن  اُبـي   بن كه عبداالله اينعلت .   است نبودهكنند مطرح 

است جهت  اين   بهناراحت بود    � تا آخر از دست پيامبر     ،منافقان در مدينه  
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 اوس و خـزرج بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه       ،بعد از كشتارهاي صدسـاله   كه
تور كنيم، تـا هرچـه او دس ـ      مدينه انتخاب   شاه  به عنوان   ي را   سخوب است ك  

رفتنـد،   مبراطـرف پي ـ  بـه    آمدنـد و همـه       � پيـامبر  وقتـي . بدهد عمل شـود   
شـاه  بـه عنـوان    آمـد مـرا    كه اگر پيـامبر نمـي      ناراحت شده بود   اُبي بن عبداالله

حال در   .شد موضوع ديگري است     ، حالا در عمل چه مي     كردند  ميانتخاب  
حاكميـت  هنـوز ده سـال نيـست    هـايي كـه    اي بـا چنـين روحيـه      چنين منطقه 

 �پيـامبر  و انـد  تن داده � پيامبر حاكميتآمده و همه بر به ميدان   اسلامي  
عيـين   ت كـه داراي مقـام عـصمت اسـت     را يحاكم ديگـر  به حكم خدا،    هم  

 كه مـردم حـاكم را تعيـين         شداگر بنابر اين    اي    در چنين جامعه   .كرده است 
هـا نفهميدنـد كـه دارنـد         گويد چرا من حاكم نباشم؟ اين        هركس مي  ،كنند

را حـاكم كـرده     خـود   مبر  اتا حالا حرف اين بود كه خدا پي       . كنند  چكار مي 
 كمبايـد حـا   بگويـد پـس مـن       داد كـه      به خود اجازه نمي   ديگر كسي   . است

ــم ــداً ! باش ــم بع ــشخص  ه ــه م ــوك ــدا ب ــر خ ــدا و پيغمب ــضرت �د خ ، ح
 در مـسير خـودش   بـه طـور طبيعـي     را انتخاب كردند كـار   �اميرالمؤمنين

اي گفتند  عدههاي پشت پرده،   از طريق دسيسه  مرتبه   يكولي   رفت   مي پيش
  ١١.خودمان برويم يك حاكم تعيين كنيم

                                                 
 رجـوع  ٣٣، ص٨، يـا بحـارالانوار، ج  ٤٥٣، ص٤الحديـد، ج  ابـي  البلاغه ابـن   به شرح نهج  - ١١

 پـس از رحلـت    �مـان بـستند، مـانع حكومـت علـي         شود كه پس از ماجراي غـدير گروهـي پي         
ــا  نامــه  شــوند و پيمــان�خــدا رســول ــد و  ٣٤اي ب ــه ابوعبيــده جــراح دادن ــه و آن را ب  امــضاء تهي

المـرام    يـة غـا ( در ماجراي بيعت اجباري در مقابـل ابـابكر بـه آن اشـاره نمودنـد                �اميرالمؤمنين
 ).٥٥٢قسمت دوم، ص



 ١٥٠ �زهرا بصيرت فاطمه.......................................................................................

نصار هيچ ترديدي نداشـتند     اسحاق، عامة مهاجران و تمام ا       نقل ابن  بنا به 
 و بـه همـين      ١٢.صاحب امر خواهد بود    �علي �پيامبركه پس از رحلت     

 از حاكميت جامعـه     �حذف علي  جهت در تاريخ هست كه اباذر پس از       
ايـد، اگـر كـسي را      متحير مانـده �خدا گفت اي امتي كه پس از رسول      مي

داشـته،  داشـتيد و كـسي را كـه خـدا مـؤخر          كه خدا مقدم داشته، مقدم مـي      
نهاديـد، از   بيت پيامبرتـان مـي   داشتيد و ولايت و وراثت را در اهل      مؤخر مي 

  ١٣.شديد مند مي ها از هر سو بهره همه نعمت
ن  بـدين گونـه رأي عمـومي دوبـاره تكـا           كـنم؛   اين است كه عرض مي    
 قبيله را به دنبال داشت و آماده شـد تـا خـود              تا خورد، هركس چهار تا، پنج    

كـه بدانـد چگونـه جامعـه اسـلامي را          بدون آن  ،گ آورد زمام كار را به چن    
و يكي هم  شدند قبلاً ده، بيست نفر خانواده يك جا جمع مي        .مديريت كند 

دعي است كـه مـن بايـد حـاكم باشـم، آن هـم               حاكم بود، حالا هركسي م    
  .ريزد به هم ميجامعه  مملكت اسلامي، معلوم است كه حاكم

، آمدن يك شخص و طرح يك   آمدن ابابكر بر سر كار     ؛عرض كرديم 
 فكـر يـك   آمدن ابابكر بر سر كار، يعني طرح شعار حاكميت        . شخص نبود 

 .ر مـردم   ب ـ »االله   ولـي «  حكـم خـدا توسـط       بر مردم در مقابل حاكميـت      انسان
چـون   بر مردم، حاكميت يك فردي از مـردم نبـود كـه              �حاكميت علي 

. دا بـود  حاكميـت خ ـ  بلكـه    ، پس بايد حاكم جامعه باشد     خوب مردي است  

                                                 
  .٢٧٣، ص ٢يد، جالحد ، شرح ابن٥٨٠ ص ،»الموفقيات« - ١٢
تـاريخ تحـول    «، نقـل از كتـاب       ١٧١ ص   ،٢، ج   »تاريخ يعقوبي » -٧٧، ص ٥ج  ،»نثرالدر« - ١٣

 . از رسول جعفريان١٤٩ ص،»دولت و خلافت
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و انـسان   .»معـصوم «  حاكميـت امـام   يعني،»االله  ولي«، يعني   �اميرالمؤمنين
هرچند خليفـة   . گويد   يك حكم هم از خودش نمي       انساني كه  يعنيمعصوم  

هـا،   يعني حاكميت انـساني بـر انـسان     حاكميت او،   اما  اول، آدم خوبي باشد     
 ، چون فرهنگ  اش اين بود كه تمام جهان تكان خورد و به هم ريخت             نتيجه

ها، به پذيرش حكـم انـساني بـر           عمومي كه پذيرش حكم خدا بود بر انسان       
اش بـاز    و بـه واقـع سرنوشـت تـاريخ از مـسير شـكوفايي          ها تبديل شد    انسان
  .ايستاد

 و بــه تعبيــر حــضرت بــودواقــع شــده  �اگــر حاكميــت اميرالمــؤمنين
ها نبـود كـه       حثديگر اين ب   ١٤،كرد مردم را از اسرار پيامبر آگاه مي       ،سلمان

كشورهاي اروپايي حاكميـت انـسان بـر      كشورهاي اسلامي هم اگر مثل      در  
كليـسا  .  ندارنـد ي ديگـر راه آن كـشورها  چكار كنند؟مردم ها نباشد،     انسان

از كتاب مقدس فاصـله دارد و آنچنـان انجيـل موجـود گرفتـار               قدر    كه اين 
خـدا را   تـوان حاكميـت حكـم    تواند ادعـا كنـد     كه نمي  است   تحريف شده 

بـه  مجبـور شـدند      نداشـتند قابـل قبـولي     مردم اروپا چون هيچ الگوي      دارد،  
 هـم كـه الگـوي خودمـان را از      مـسلمانان  مـا .حاكميت ميل مردم تن دادند  

حاكميت انساني بـر  توانست به جاي      ميكه  الگويي   -  كرديم نشين  انهدر اسلام خ  ص
. بينيـد  ايـم كـه مـي    وز افتاده به اين ر-ها شـود  عامل حاكميت خدا بر انسانها    انسان

                                                 
 زنـده  �كـه علـي     سلمان از ايـن   : نويسد   مي ١٨٣ ص   ٢الاشراف در ج       صاحب انساب  - ١٤

بـه خـدا سـوگند؛ پـس از او     «: گفـت  خـورد و مـي    جويند، تأسف مي    است و مردم از آن بهره نمي      
  ».دكس شما را از اسرار پيامبرتان آگاه نخواهد كر هيچ
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در حاكميــت سياســي امــروز،  نــد،بودشــده  حــاكم �اگــر اميرالمــؤمنين
  . بودمطرح ديگري و گفتمان فرهنگ 

كـه    در حـالي  . اسـت » حكومـت مـردم بـر مـردم       «امروز  گفتمان سياسي   
مسلمان انقلاب كردند كه    مردم  ايرانيان به عنوان    .  مبهمي است  واژة »مردم«

يعنـي  . اسـلامي باشـد   هـاي     و برنامه شان، اهداف     كشورهاي   و برنامه اهداف  
بـه ايـن معنـي كـه ارادة عمـومي،       . سالاريِ ديني مد نظرشان بـود       يك مردم 

هاي امامـان معـصوم را مـورد     هاي اسلامي را انتخاب كرد و راهنمايي     برنامه
در . ها خـود را آزاد كردنـد   توجه قرار دادند و با اين كار از بسياري از حيله       

صدر اسلام مطرح كردند مردم ابابكر را انتخاب كردند و حتـي بعـدها كـه             
اگـر قـريش تـو را دوسـت         «: گفـت    مـي  �عثمان خليفه بود به امـام علـي       

اي   دارند گناه من چيست؟ تو كسان زيادي از آنـان را بـه قتـل رسـانده                  نمي
هـركس  » مـردم «و خلاصـه بـا واژة     ١٥.»درخشيد  شان چون طلا مي     كه چهره 
داند و ملاك حق و باطل را خواست مردم معرفـي     نمايندة مردم مي  خود را   

هاي حـق   به ميان آيد، ملاك   » سالاري ديني   مردم«كند، ولي وقتي بحث       مي
  .اند ها را پذيرفته كند و مردم مسلمان آن ملاك و باطل را دين معين مي

، و بـه همـين      لجـام خلايـق را بـه چنـگ آوردنـد          دوباره  رؤساي قبايل،   
 تمـام تلاشـش را      ، اول سرِكار آمـد    ةخليفكه    همينبينيد     كه مي  جهت است 

در چـون تـا حـالا    . هاي به پا شـده را بخوابانـد       كه جنجال  گذاشت براي اين  
 ةنماينـد به عنـوان     بود كه    �بحث قداست پيامبر   ،موضوع حاكميت جامعه  

                                                 
و . ٦٨ ص ،٢ ج ،»نثرالـدر »، رسـول جعفريـان، نقـل از    »تاريخ تحول دولـت و خلافـت   « - ١٥

  .٣٠١، ص ١، ابونعيم اصفهاني، ج »معرفة السحابه«
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 و نماينـده مـردم اسـت   مدعي اسـت  ست، حالا خليفه  بر جامعه حاكم ا    خدا
پـس چـرا مـا نماينـده مـردم      گويند  لذا بقيه مي، اند ا انتخاب كرده  مردم او ر  

كرد، باز    ، موضوع فرق مي   �ولي در ولايت آسماني اميرالمؤمنين    . نباشيم
رف  نه  قدس به ميان بودبحث آسمانآراء مردمص.  

همين قرآن  . اين قرآن كه جلوي شما بود     : گويند  مي �حضرت فاطمه 
 ة مـسلمين انتخـاب    خليفبه عنوان    را بايد     چه كسي  كند،  به خوبي روشن مي   

انما وليكُم االلهُ و رسولُه والَّذين امنوا الَّذين يقيمـونَ         «:فرمايد  قرآن مي . كرد
قرآن كه خودش گفته ولي     ! مردم ١٦»الصلوةَ و يؤتونَ الزكوةَ و هم راكعونَ      

و در حالي كـه در   نماز حين  درو كسي است كه     او  خدا و رسول    فقط  شما  
شـيعه و   . چـه كـسي اسـت     كه معلوم است     اين. دهد   زكات مي  ،ركوع است 
 ١٧»ويؤتـــونَ الزكـــوة و هـــم راكعـــون«  مـــصداق:گوينـــد ســـني مـــي
 چرا راهنمايي قرآن را رها كرديـد و         ! پس اي مردم   .است �اميرالمؤمنين

خـود  رپرسـت جامعـة     و س ولي  كه خدا براي شما تعيين كرده بود،         را   كسي
اَطيعـواااللهَ و اَطيعواالرسـولَ و اولـي الْـاَمرِ          «: گويـد   نگرفتيد؟ قرآن كه مي   

كُمنالامـر حتمـاً بايـد معـصوم باشـد چـون خداونـد                اولي در حالي كه     ١٨»م
كـدام از    هـيچ از طرفـي    . د اطاعت كني  يستكه معصوم ن   كسيگويد از     نمي

، پس برويد معصوم را پيدا      ند هست معصومكه   ادعا ندارند    گانه  فاء سه اين خل 

                                                 
 .٥٥سوره مائده، آيه  - ١٦

مطـرح   » �علَي فعـلِ علـي    «يف در نماز را     حتي فقهاي اهل سنت، جواز حركت خف       - ١٧
 .كنند  مي

 .٥٩سوره نساء، آيه  - ١٨
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يادتـان   شـما كـافي اسـت قـرآن    « :فرماينـد  مي �زهرا  حضرت فاطمه . كنيد
  .»ه كسي استتان چ بينيد كه گُم كرده ع كنيد ميورود، به قرآن رجن

  .اجازه دهيد بحث اخير با وسعت بيشتر، در جلسه آينده مطرح شود

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

جدايي از قرآن؛ عامل جدايي از حاكميت 
 معصوم





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
﴿لُقَكخلَ اَنْ يقَب لَقَكالَّذي خ كنحتةُ امنحتميا م كلَيع لاماَلس﴾  

  ١﴾...فَوجدك لما امتحنك صابِرةً﴿
ل از شـده توسـط خالقـت، قب ـ    اي امتحان! � زهرا سلام بر تو اي فاطمه

ي و از    و شـكيباي   و خداوند ديد تـو در آن امتحـان صـابر          ! كه خلق شوي    آن
  .عهده آن امتحان عظيم برآمدي

  بردن از قرآن شرط بهره
، خانواده عقل و شعور و      �خودتان مستحضريد كه خانواده پيامبراكرم    

اي كه بر گفتار و رفتار اين خانواده تأمل كنـيم،             به اندازه  بنابراين. توحيداند
  . شود ميمان بارور  انديشه

هاي شيطان اين است كه اگر توانست ما را تماماً از اسـلام               يكي از حيله  
گـذارد مـا بـه     تواند نمي كند و اگر نتوانست تا آن جايي كه مي    ميمنصرف  

اسـلام منهـاي ارتبـاط بـا قـرآن آن           . گوهر اصلي اسـلام دسـت پيـدا كنـيم         
حـالا  . هر اسـلام رسـيده باشـد   اسلامي نيست كه انسان از طريـق آن بـه گـو    

                                                 
  در روز يكشنبه�زهرا ، زيارت حضرت»الجنان مفاتيح« - ١
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اسلام به اضافة قرآن ولي منهاي تدبر و تفكر در قرآن بـاز آن راه و رسـمي     
: گويـد   يكـي از بزرگـان مـي      . نيست كه ما را به گوهر اسلام نزديـك كنـد          

بهرة شيطان از شما ايـن اسـت كـه شـما را از طريـق مـشغول كـردن بـه عبـادت                        «
 شـيطان وقتـي نتوانـست شـما را از اصـل             .»داز عبادت بالاتر غافل كن     تر،  پايين

مـثلاً تـدبر در   . كنـد  اسلام منصرف كند، درجة ارتباطتان را با اسلام كم مي         
كه در جلسه گذشته عرض شد، حـضرت          همچنان. گيرد  قرآن را از شما مي    

در اين خطبه خطاب به كـساني كـه در مـسجد مدينـه بودنـد            �زهرا  فاطمه
لوي روي شما نبود؟ مگر مـسائل آن روشـن و   مگر اين قرآن ج: فرمايند  مي

آشكار نبود، پس چه شد كه منحـرف شـديد؟ يعنـي اگـر مـسلمانان صـدر              
شـدند كـه ادامـه اسـلام      كردند، متوجـه مـي   اسلام در قرآن تدبر لازم را مي  

  .واهد بود و نه كس ديگرمنوط به حاكميت امام معصوم خ
ر در سـخنان معـصوم     هايي كه شيعه خورده است عدم تدب        يكي از ضربه  

 محبت به معصوم را از ما بگيرنـد و اگـر            كنند  ميدشمنان ابتدا تلاش    . است
 تــدبر و تعمــق در ســخنان و كننــد مــينتوانـستند ايــن كــار را بكننــد، ســعي  

را از مـا بگيرنـد، تـا جـايي كـه شـيعيان باورشـان                 �حركات ائمه معـصوم   
توانند به يك عقل برتـر    ميآيد كه با تدبر در سخنان اين ذوات مقدسه    نمي

يكي از چيزهايي كه ما در اين مباحث خيلي به آن اميد داريـم ايـن                . برسند
ها بايـد بـر    باز شود، ساعت �است كه باب تدبر در سخنان حضرت فاطمه  

 روي سخنان آن حضرت تدبر نمود تا معلوم شود اين خانواده عين شـعور و  
ت خودشـان را در عمـل و گفتـار ثابـت     ها، حقّاني ـ آن. اند  عقلِ قدسي  حامل

اند، اگر قرآن را چيز ديگري ثابت كنـد آن چيـز اصـل              ، مثل قرآن  كنند  مي
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كند، به همـين   كه خود قرآن، خودش را ثابت مي     است و نه قرآن، در حالي     
اَفَــلا «: فرمايــد جهــت تنهــا شــرط فهميــدن قــرآن، تــدبر در آن اســت، مــي

تدبر ن   آيا در ق   ٢»رون الْقُرآنَ ير         ؟ بعد مي  كنند  ميرآن تدبفرمايـد در اثـر تـدب
شوند، اگر آن كتاب و كلمـات از طـرف خـدا               خودشان متوجه مي   ،در آن 
شـويد در    متوجه آن مـي   انسجام توحيدي كه در اثر تدبر در قرآن         آن  نبود،  
قـرآن   ٣؛»ثيراًلَو كانَ من عند غَيرِ االلهِ لَوجدوا فيه اختلافاً كَ   «يافتيد،    نميآن  

گويد اگـر   دهد، مي براي اثبات حقّانيت خود ملاك منطقيِ زيبايي ارائه مي     
اين قرآن از مقام اَحد نـازل شـده يـا نـه، ببينيـد انـسجام          شما خواستيد ببينيد  

  . توحيدي و اَحدي دارد يا نه

   با ما حرف بزنند؟���� چه كنيم كه ائمه
رديـد، در خـصوص     عين اين مـلاك را كـه در مـورد قـرآن عنايـت ك              

ــد تعقيــب كــرد �ســخنان ائمــه معــصومين ــه كــرده. باي ــد،  بارهــا تجرب اي
هاي كسي كه شخـصيت عميـق توحيـدي نـدارد، نـه پايـه محكـم و                    حرف

انسجام توحيدي دارد، نه ارتباط عميق و عالي بـا عـالم معنـا در آن سـخنان               
بـه لطـف الهـي     �خورد، ولي شما وقتي با خطبه حضرت زهرا      به چشم مي  

هـاي يـك آدم صـرفاً متفكـر       اين سخنان، اصلاً حـرف بينيد مينا شويد،  آش
نيست، بلكه سخنان يك قلب به اَحد رسيده است، قلبـي كـه قـرب اَحـدي                 

 و اگر خواستيد اين نكته برايتان ثابت شود بايـد در سـخنان           .است  پيدا كرده 

                                                 
 ٢٤ آيه � سوره محمد- ٢

 .٨٢ سوره نساء، آيه- ٣
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عمدة تأكيد ما اين است كـه چـه كـار كنـيم و چـه          . آن حضرت تدبر كنيد   
با ما حرف بزنند؟ عرض بنـده ايـن اسـت            �وشي را داشته باشيم كه ائمه     ر

. ، پيدا كردن فرهنگ تدبر در تفكـرات آنهاسـت  �كه شرط ارتباط با ائمه  
. هـا دارد    سـخنان مـا مثـل قـرآن بطـن و بطـن            : فرماينـد    مي �بيت  خود اهل 
 الّا ملَك مقَرب اَو اَمرنا صعب مستصعب، لايحتملُه«: فرماينـد  كه مي   همچنان

      هااللهُ قَلْب نحتما نمؤم لٌ اَوسرم بِييعني فهم سخنان ما، سـخت       ٤؛» بالايمان ن 
، هرچنـد   شود  مي كه به راحتي رام ن      است و عميق است، مثل اسب سركشي     

. هاي دور از عالم انديشه و تفكر سـير ميدهـد    وقتي رام شد، شما را به كرانه      
اي مقـرب يـا پيـامبر      فهمـد مگـر فرشـته       فرمايند؛ آن را نمـي      در ادامه مي  لذا  

  .مرسل يا مؤمني كه خداوند قلبش را به ايمان امتحان كرده باشد
بـه خـصوص بـه انـصارگفتند         در سخنانشان به مـردم     �حضرت فاطمه 

را با زحمـت و خـون دل خـوردن روي كـار              شما زحمت كشيديد و اسلام    
ها را جبـران   د آن ضعفهايي كه نتوانستي  هت ضعف آورديد ولي حالا به ج    

رود، يعني در شـرايط فتنـه و نفـاق نتوانـستيد              تان از دست مي    زحمتكنيد،  
 در كتـاب سـيرة نبـوي        »عليه  رحمةاالله«شـهيدمطهري . راه را درست تشخيص دهيد    

دانـستند مـسلمانان بـه آن رشـدي      هـم مـي   �فرماينـد خـود پيـامبراكرم     مي
ن شرايط، نفـاق خزيـده در فـضاي جامعـه را كـه نـبض                اند كه در آ     نرسيده

، هوشيارانه بشناسند، و لـذا حـضرت در ايـن            است جامعه را به دست گرفته    
هاي هدايتي قرار دادند تـا پـس از رحلتـشان مردمـي كـه چهـرة        مسير چراغ 

: مثلاً بنا به نقل قنـدوزي فرمودنـد       . شناسند گمراه نشوند    پيچيده نفاق را نمي   
                                                 

 .١٦ حديث،٢٤ ص،»بصائر الدرجات« -٢٧٣ ص،٢٦ ج،»الانوار بحار «- ٤
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» نم يلدي       ععب ةنمؤم نٍ وؤمكُلِّ م يلو وه و ،هنا ماَن علـي از  ؛ يعنـي ٥»ي و 
من است و من از علي هستم، او سرپرست و صاحب ولايت هـر مـرد و زن                  

رضايت فاطمه رضايت مـن اسـت   «: يا بارها فرمودند. مؤمن بعد از من است   
دم مدينه بـه ايـن    حالا جالب است بدانيد كه همة مر٦.»و غضبش غضب من 

روايت اقرار داشتند، به همين جهـت هـم وقتـي خليفـه اول سـركار آمـد و                   
از دسـت او ناراحـت اسـت، جريـان           �مردم مدينه متوجه شدند كه فاطمه     

ــا  ــاكم ب ــدمت      ح ــر، خ ــابكر و عم ــذا اب ــد و ل ــه رو ش ــنگيني رو ب ــشار س ف
 �آمدند و درخواست ملاقات با حضرت فاطمـه      �اميرالمؤمنين  حضرت

را به دست آورد؟ چـون       �خواهد رضايت فاطمه    چرا خليفه مي  . اشتندرا د 
دانـستند خـشم و       همه مـي  . فضا براي حكومتش سنگين و سخت شده است       

مــلاك خــشم و خــشنودي خــدا اســت، حــالا خليفــه  �خــشنودي فاطمــه
بيـرون   � خـود را از زيـر غـضب فاطمـه          �خواهد با ملاقات با فاطمـه       مي

  ٧. كه البته موفق نشدبكاهدآورد و از سنگيني جو عمومي 
                                                 

 .)١١٧ ص،١ ج،شناسي امام( ٢٣٥، ص»ينابيع الموده« - ٥

 . الرجل عن ابنته في الغيرة و الانصافذب، باب ٣٧ ص،٧ ج،»صحيح بخاري« - ٦

 هجري به عنوان يك مورخ ٢٧٠قتيبه متوفي سال  ابن - ٣٠٣ ص،٢٨ ج،»بحارالانوار« - ٧
 فاطمةَ فَإنا قَد بكْر انطَلق بِنا الي قالَ عمر لأبي«:  آوردهوالسياسة الامامةاهل سنّت در كتاب 

ما، فَاَتأْذَّنَ لَهت ة، فَلَمملي فاطأذَنا عتميعاً، فَاسطَلَقا جناها، فَانباَغْضفَاَد اً فَكَلَّماهيلا عا يما، فَلَملَهخ
لَيع درت ها فَلَملَيلَّما عفَس طلَي الْحائها اهجو لَتوها حدندا علامقَع؛ يعني عمر به ابابكر »هماالس

هر دو آمدند و از . ايم با من بيا تا برويم به سوي فاطمه كه او را ناراحت و غضبناك كرده: گفت
 و با او صحبت �فاطمه اجازه ورود خواستند، حضرت اجازه ندادند، آمدند خدمت علي

 �زهرا تند، فاطمه نشس�كردند و حضرت را واسطه كردند، چون داخل شدند، نزديك فاطمه
گويد ابابكر  قتيبه در ادامه مي ابن. ها برگرداند و روي به سوي ديوار كرد صورت خود را از آن
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  ���� تحرك عنصر نفاق پس از رحلت رسول خدا

ظَهـرت  «: فرماينـد   مـي  �در جلسه قبل اشاره كرديم كـه فاطمـه زهـرا          
خـار و خاشـاك    كـرد،   رحلـت    �؛ يعني وقتي پيـامبر    »فيكُم حسكَةُ النفاقِ  

هاي نفـاق در پنهـان شخـصيت اجتمـاعي            نفاق در شما ظاهر شد، لذا پروژه      
دانـستند كـه      مـي  �عرض من اين است كه پيامبر     . كند  ما دارد جا باز مي    ش

آيد   هاي چهره نفاق را بفهمند، چون نفاق مي         توانند آن پيچيدگي    مردم نمي 
كنيـد    تـر هـستم، شـما كـه جـرأت نمـي             گويد من از همة شما مسلمان      و مي 

دانيـد اگـر چنـين سـخناني را           تر از تو هـستم، چـون مـي          بگوييد من مسلمان  
كند، پـس نگـران از        ايد و ريا، تمام دين شما را ضايع مي          بگوييد، ريا كرده  

دست دادن اخلاصتان هستيد، ولي نفاق چنـين نگرانـي را نـدارد و اصـلاً از       

                                                                                              
 فرمود آيا �شروع به سخن كرد تا علّت برنگرداندن فدك را به فاطمه توجيه كند، فاطمه

ها گفتند   كه بدانيد و به آن عمل كنيد؟ هر دوي آن�بخوانم براي شما سخني از رسول خدا
رِضا فاطمةَ من رِضاي و : يقُول �االله نشدكُما االله اَلَم تسمعا رسولاُ«:  فرمود�فاطمه. آري
سخس نةَ ممطَ فاطباَح تي فَقَدنبةَ امفاط باَح نطي، فَمخ نم ضاني وةَ فقد اَرمضي فاطاَر نم نِي و

 نشنيديد كه �خدا دهم آيا از رسول ؛ فرمود شما را به خدا قسم مي»قَد اَسخطني؟اَسخطَ فاطمةَ فَ
رضايت فاطمه، رضايت من است و خشم فاطمه، خشم من است، و هركس فاطمه : گفت مي

دختر مرا دوست دارد، مرا دوست داشته و هركس فاطمه را راضي كند، مرا راضي كرده و 
 را �آيا اين سخن رسول خدا. ه استا به خشم آوردهركس به خشم آورد فاطمه را، مر

فَإني اُشهِداااللهَ و «:  فرمود� شنيديم، فاطمه�آري، اين را از رسول خدا: نشنيديد؟ گفتند
هكَتلائه: ملَيكما اكُونبِي لَاَشّالن لَقيت نلَئ ماني وتيضما اَر ماني وطْتخكُما اَسنيعني؛ خدا و؛»ا  

كه در رضايت من كوشا باشيد مرا به خشم آورديد  گيرم كه شما به جاي اين ملائكه را شاهد مي
 . را ملاقات كنم، شكايت شما را به سوي او خواهم برد�و چون پيامبر
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آيد، كارهاي خير را هم كه انجام نداده مـدعي انجـام              همين زاويه پيش مي   
اگـر  .  شـويد  رو  خواهيد با اين نفاق روبـه       حالا شما چگونه مي   . دادنش است 

فهميدند كه همـواره بعـد از پيـروزي هـر نهـضت               مردم ما همين نكته را مي     
مذهبي يك جريان نفاقِ فعال وارد نظام جامعه مي شود، نسبت به خيلـي از               

چون نفـاق بـا چهـرة    . شدند، ولي عموما متوجه نمي شوند   ها بيدار مي    توطئه
يي كه شما قبول داريد     ها  آيد، يعني زير پوشش تمام ارزش       مي منافقانة خود 

هـاي ديـن    هـا همـان حـرف     حرفبينيد ميشما . زند آيد و حرفش را مي     مي
حالا چه تعـدادي از مـردم چنـين هـشياري        . دهد  است ولي نتيجة عكس مي    

 چهـرة نفـاق بـه بهتـرين نحـو خـودش را بـه          ،دارندكه بفهمند در آن حالت    
ارد در زيـر  و تـلاش د اسـت  شكل دين در آورده و به صحنة جامعـه آمـده       

  هاي دين و انقلاب نتيجه بگيرد؟ هاي ديني درست ضد ارزش واژه
يا اَيها الّـذين آمنـوا لا       «:  مي فرمايد  ١١٨عمران آيه     قرآن در سورة آل   

آنهـايي كـه از خودتـان       !  يعنـي؛ اي مؤمنـان     ٨»...تتخذوا بِطانةً من دونكـم      
  .نيستند را به خود نزديك نكنيد

. ي چيــزي كــه در داخــل و بطــن اســت، مثــل زيــر پيــراهن يعنــ» بطانــه«
 از ،كنـد  آيد و خانه مي  اگر مواظب نباشيد نفاق در بطانة شما مي       : فرمايد  مي

ترين پايگاه به مركـز   كند كه نزديك   آن جايي فعاليت خودش را شروع مي      
ها را به عنوان بطانه و صاحب سر          فرمايد غير خودي    مي. گيري است   تصميم

! فرمايند اي مـردم     مي �و در همين رابطه حضرت فاطمه     . ندهيدخود قرار   

                                                 
 ١١٨ آيه ،عمران  سوره آل- ٨
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گيري در امور اصـلي شـما         نفاق وارد نظام اجتماعي شما شده، و در تصميم        
  ٩؟بينيد ميجا باز كرده است، چرا ن

  د فرهنگ نفاق در جامعهوهشدار براي ور
البته عنايت داريد كـه در آن شـرايط قـضيه بـسيار پيچيـده بـود و يـك               

روي چنـين جريـاني       روبـه خواسـت تـا      ا آن بصيرت و شجاعت مـي      فاطمه ب 
نفـاق وارد نظـام     :  بگويـد  � حـضور آن همـه اصـحاب پيـامبر         دربايستد و   

اينجا است  . است است و همة زندگيتان را هم اشغال كرده         جامعه ديني شده  
خواهم عرض كنم قصة اين خطبه قصة هر روز ماسـت، بـراي بيـدار                 كه مي 

هاي الهي و براي اين كه حياتمـان بازيچـة    ل و ارزششدن، براي حفظ اصو   
فرهنگ نفاق قرار نگيـرد و بـراي ايـن كـه دوسـت را دشـمن، و دشـمن را                    

فرمايند من ايـن سـخنان را         خود حضرت در آخر خطبه مي     . دوست نگيريم 
روي من هـستيد و       براي همه تاريخ گفتم، نه براي شما مردمي كه الآن روبه          

  .شناسيد هاي نفاق را نمي ايد و چهره گرفتار فضاي نفاق شده
هـاي   شـناختند چـرا شاخـصه    سؤال اين است اگر هم چهره نفاق را نمـي  

 �زهـرا  تعيين نمودند، رها كردند؟ چرا فاطمه �هدايتي را كه پيامبر اكرم 

 �اش ملاك خشم و خشنودي خدا بود و چرا علـي      كه خشم و خشنودي   

                                                 
لـة تـاريخي،    بنا بـه شـهادت قـرآن و اد        : فرمايند   در الميزان مي   »عليه  االله  رحمة« علامه طباطبايي  - ٩

 بـه گفتـة حذيفـه نفـاق از بـين       �خدا  يك ثلث اهل مدينه منافقين بودند، و پس از رحلت رسول          
هـايي كـه همـواره منتظـر       نفاق هم از دل آنان رفـت، و يـا آن         �خدا    حال با رحلت رسول   . رفت

، ٢٩ترجمـه الميـزان، ج  ( رأيـشان نـسبت بـه حكومـت برگـشت؟        �خـدا   بودند، با رحلت رسـول    
 ). سوره نور٥٥بحث روايي در رابطه با آيه  ذيل ٢٣٣ص
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 ــ ن روايــت را از قــول را كــه محــور حــق بــود رهــا كردنــد؟ اهــل ســنت اي
اَلْحق مع عليٍّ و علي     «: فرمودند   كه حضرت مي   كنند  مينقل   �پيامبراكرم
 قالْح عحق است براي عايشه و ديگران بـسيار        �اين مسئله كه علي    ١٠.»م  

اگـر  نمودند كـه    تثبيت  جامعه   فرهنگي را در   � پيامبر اكرم  ١١.روشن است 
 اسـلامي بـا   جامعـة . ن جامعـه گـم نـشود   حق در آمردم به دنبال حق بودند،   

قبل از رحلت خود تعيين نموده، چرا باز راه          �هايي كه پيامبراكرم    شاخصه
 جـا تحليـل حـضرت    در ايـن . شـود  مـي د و منحـرف  كن ـ هدايت را گـم مـي    

هايي داشتيد كـه     شما ضعف : اولاً: فرمايند   مي ،خيلي عجيب است   �فاطمه  
 ،شيطان هـم بـه شـما اميـدوار شـد        : نياًثا. نفاق در فكر و زندگيتان نفوذ كرد      

خـود  . كنـد   شـيطان هميـشه از طريـق كبـر حكومـت مـي            . چون كبر داشتيد  
 لـوب الق وتمكي در كتاب قُ ـ     ابوطالب »اَبي و استكْبر  «شيطان استكبار كرد    

                                                 
 .٩٠ ص ،»الموده ينابيع« - ١٠

سـتكُونُ مـن   : �االله ليلي؛ قال رسـول  احمدخوارزمي با اسناد متصل خود از ابي   بن   موفق - ١١
      يلموا عفَالْز كذا كانَ ذلةٌ فَانتدي فعب   ـنـ          ب  الْفاص ـرالاَكْب الْفـاروق ـهنابيطالـب؛ فَا      و ـقالْح نـيلُ ب

 فرمودنـد   �يعنـي؛ حـضرت رسـول     ) ٢٢٧ ص ،١ ج ،شناسـي    از امـام   ،٨٢ ص   ،الموده  ينابيع(الْباطلِ
اي در ميـان شـما بـر خواهـد خواسـت، و در آن حـال دسـت از                   زودي چون از دنيـا بـروم، فتنـه          به

  .گ خدانداريد، اوست جدا كننده بين حق و باطل، و فيصل دهنده بزربرابيطالب  بن علي
شـافعي    تـأليف سـيدعلي  »القـربي  مـودة «قندوزي حنفي از كتاب  ابراهيم بن  شيخ حافظ سليمان  

 ـئلت عا س ـ: قالروايت كند از عطاء؛      ذلـك خـير الْبـشرِ لا يـشك فيـه الاّ            : شة عـن علـي قالـت      ي
رورد علـي سـؤال   يعنـي؛ از عايـشه در م ـ  ) ٢٤٣ ص،١ ج،شناسـي   از امام،٢٤٦ ص ،الموده  ينابيع(كاف

كـه كـافر    كند مگـر آن  او بهترين افراد بشر است و در اين موضوع كسي شك نمي«: كردم، گفت 
 .»شده باشد
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 بعد  ،زند ، اول نقب مي   شود  ميشيطان وقتي وارد شخصيت كسي      : گويد مي
د و از طريق آن دستگيره انسان را به طـرف           اي پيدا كن   گردد تا دستگيره   مي

يكـي از بهتـرين     . گـردد  اي پيدا نكرد برمي    حالا اگر دستگيره  . خود بكشاند 
حــالا بــه جملــة . اســت» كبــر«هــا بــراي شــيطان در شخــصيت مــا  دســتگيره
  :توجه كنيد �فاطمه حضرت
، فَاَلْفـاكُم   واطْلَع الشيطانُ رِأسه مـن مغـرزِه، هاتفـاً بِكُـم          «: ١٧٤ -١٧٧

 يعنـي شـيطان سـرخود را از         ؛»لدعوته مستجيبين، و للغـرة فيـه ملاحظـين        
مخفي گاه بيـرون آورد و نـدايتان در داد، ديـد كـه پاسـخگوي دعـوت او                   

  .ايد هستيد و براي فريب خوردن آماده
شـويم   متوجـه مـي   از فرمـايش آن حـضرت       همين قـسمت     امل روي  ت اب

و توانند يك جامعه را از دست دلـسوزان بگيرنـد            نفاق مي  چگونه شيطان و  
 وقتي ريشة اين قضيه روشن شد        خود بچرخانند  آن جامعه را بر اساس نيات     

بـراي  . نجـات دهـيم   شـيطان و نفـاق       توانيم خود و جامعـه را از حيلـة          مي ما
چـون شـيعه امامـان      . دهـد  فرهنگ شيعه، يـأس از نجـات اصـلاً معنـي نمـي            

 گـاه حيلـة   اند و هيچ سبيل نجات و هدايت بوده  هميشه بر    معصومي دارد كه  
شـرايط شـما هرچـه هـم كـه      . بر آنها نفوذ كند است  شيطان و نفاق نتوانسته     

گويـد   راوي مـي  . شود  مي ن �سخت باشد سخت تر از شرايط امام حسين       
 هرچــه زمــان شــهادت لــيســتم دور حــضرت را گرفتــه بــود و لــشكرِهمــة 

  و آمـد   مـي  هاميدوارتر بـه صـحنة مبـارز      شد حضرت    تر مي  حضرت نزديك 
كـربلا  «در كتـاب  . نشاط و شادابي در چهرة حسين به سـبقت نشـسته بودنـد            

 اميـدوارترين شخـصيت تـاريخ    � كه حـسين عرض شد» ها مبارزه با پوچي 
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 بـه   �امـام حـسين   . ها در صحنه اسـت      در شرايطي كه همة نااميدي     ،است
بـا  صـبرتان را نربايـد،   فرماينـد مواظـب باشـيد شـيطان       مي �زينب حضرت

نـه تنهـا    باشـيد   ها تدبر داشـته     در رهنمودهاي آن  اگر   ،توجه با چنين اماماني   
جهـت نجـات    هـا     به كمك آن  شويد، بلكه     توسط شيطان و نفاق اغفال نمي     
  .گيريد خيلي زود نتيجه ميجامعه از دست شيطان و نفاق، 

  اند جنگاوراني كه تزكيه نكرده
 جامعـه   را كه چ ـ  كنند  مي تحليل   �زهرا فاطمهكنيد    چنانچه ملاحظه مي  

به گفتة ايشان، جامعه را      اين عدم شناخت      چهرة نفاق را بشناسد و     تواند  نمي
  :تعبيرشان اين است. يدبرو برد كه نبايد ميبه جايي 
پـس داغ و نـشان زديــد بـر شـتري غيــر      »فَوسـمتم غَيـر ابِلكُــم  « -١٨٠
  .شترتان

 و بر آبـي كـه سـهم شـما نبـود وارد              » غَير شربِكُم  وهاو اَوردتم « -١٨١
  .شديد

و . گرفتيـد  دسـت مـي    بـه دست گرفتيدكه نبايد     يعني شما حكومتي را به    
 حكومـت كنـد را      هـا    آن  را كه حقشان بود امـام معـصوم بـر          يحقوق مردم 

  .ضايع كرديد
خواهم و حاضـر    كه من حق شما را براي خودم ميشود مياصلاً چطور   

چطـور  . روحـي اسـت   و   اين يك مسئله اخلاقي      ؟ جاي خود باشم    در نيستم
مـسئله را     را بگيـرد؟   �شد كه خليفه اول حاضر شد جاي حـضرت علـي          

اش اين بود كه شما نتوانـستيد        فرمايند ريشه   حضرت مي . دار نگاه كنيد   ريشه
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اين خطر براي من و شـما هـم   . گونه كه بايد و شايد خود را تصفيه كنيد       آن
 حق او نيست، و ايـن       ، جاي او نيست   ،بيند اين جايگاه   دم مي گاهي آ . هست

راحتـي   هب ـاگـر در اصـلاح خـود تـلاش كـرده باشـد،       آيد،   كار از او برنمي   
. چنين فرهنگي فرهنگ دينـي اسـت      . گويد من توانايي اين كار را ندارم       مي

كنـيم و ديگـران را پـس     از اين فرهنگ غفلـت مـي  كه  شود ميحالا چطور   
كنيم؟ قصة صدر اسلام قصه نمايش همـه   ها را اشغال مي  آنزنيم و جاي   مي

فرماينـد شـما يـك شـعار          حـضرت مـي   . انسانيت و همه ضد انسانيت اسـت      
گوييم چرا اين جايگـاه را گرفتيـد؟      كه وقتي مي   وحشتناك داريد و آن اين    

كـه    ، در حـالي   دهيد ترسيديم فتنه ايجاد شود، خواستيم فتنه نشود        جواب مي 
  .ايد فتنهخودتان همان 
قيمتي افتاده است، از نظـر   يئ گران شگاهي در سرراهتان   ال؛مثبه عنوان   

دانيد كه پيدا كردن صاحبش    خصوص اگر مي   ه ب ،اسلام نبايد آن را برداريد    
چون بايد به مدت يك سال با شرايط خاصـي بـه مـردم             . در حد شما نيست   

د و اگـر صـاحبش       تا صاحبش بفهمد و بيايد آن را از شما بگير          ،اعلام كنيد 
.  اسـت  شـده هـاي فقهـي مطـرح    پيدا نشد شرايط ديگري دارد كه در كتاب  

 ، بـالاخره صـاحبش    يـد ديگـري هـم برنـدارد       وقتي شما آن شـيء را برندار      
 جـستجو   ي كـه رفتـه اسـت،       در مـسير   آيد   مي شود و   مياش    شده  گم متوجه

شـرايط   تواند  نميكه  در حالي    ولي آدم غافل  . كند  كند و آن را پيدا مي       مي
 اگـر مـن     :مي گويـد  ،   را رعايت كند    پيداكردن صاحب آن شيي     براي لازم

كنم ولي اگر ديگري برداشت ممكن اسـت         روم خرج مسجد مي    بردارم مي 
كـه    ، در حالي   پس بهتر است من بردارم     ،آن را خرج مشروب خوردن بكند     
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دين به ما گفته است دست به آن مال نزن         . اين يك حرف بدون دليل است     
دليلي    بي هاي  ها ديگر حرف    احبش برگردد و آن را بردارد، اين حرف       تا ص 

ها چيست كه     است، آن شيئ مال ما نيست كه به آن دست بزنيم، اين توجيه            
كنيم؟ بالاخره چيزي كه از آن ما نيست اگـر بـرداريم    براي برداشتن آن مي  

  .ايم و هم براي صاحبش هم براي خودمان زحمت درست كرده
ها گفتيم چرا حكومـت را   فرمايند به اين ا نگاه كنيد، مي   تعبير حضرت ر  

 ، يعني آن عصمت كل، خط اسلام      �دست گرفتيد؟ بنابود اميرالمؤمنين    هب
. گوينـد ترسـيديم فتنـه شـود        در جواب مـي   . و حكومت الهي را ادامه دهند     

ترســيديم كــس ديگــري بيايــد و امــور را بــه دســت بگيــرد، لــذا خودمــان  
گوييـد مـا    شـما مـي  ! منطق آقايان را نگاه كنيـد . محكومت را بدست گرفتي  

 !ت به دست نااهل بيفتد و لذا حاكميـت را صـاحب شـديد             م حاكمي يترسيد
 ايـن كـارِ   بوديـد اتفاقـاً   گويند اگر شما اين كار را نكرده  مي�فاطمه زهرا 

، كه هركس به خـود  شد باطل در جامعه اسلامي تبديل به يك فرهنگ نمي      
هاي قدسي بـر      اسلامي شود و سنت حاكميت انسان     حق بدهد حاكم جامعة     

  .امور مردم زير پا گذارده شود

  ايد به بهانة دفع فتنه، در فتنه
  :فرمايند حضرت مي

 براي عمل خود بهانـه آوريـد كـه از           »داراً زعمتم خوف الفتنة   بِ« -١٨٦
  .ترسيديم فتنه مي
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»        منهانَّ ج قَطُوا وس ةتني الفاَلا ف حيطَةٌ بِالكافرينولي به راستي كـه      »لَم 
  . در فتنه افتاديد و راستي كه جهنم بر كافران محيط است

اصـلاً  .  خيلي از شما دور بود اين پيش افتـادگي         »فَهيهات منكُم « -١٨٧
  . رفت چنين كار زشتي از يك انسان مسلمان انتظار نمي

يـد و گفتيـد     ميـت را بـه دسـت گرفت       فرمايند چه سريع حاك     حضرت مي 
در حـالي كـه خودتـان در فتنـه افتاديـد و در            . پا شـود   اي به  ترسيديم فتنه  مي

خيلي عجيب بود از شما     . م شديد نهيد و همين حالا گرفتار ج     جهنم فرو رفت  
 ادعـا  !اي شـديد  كه به چنين كار زشـتي دسـت زديـد و گرفتـار چنـين فتنـه            

كـه كـار شـما     الي در ح ـبرپـا كنـيم  توانيم حكومـت اسـلامي     ما مي كنيد مي
بايـد  جامعة اسلامي را    چرا كه   .  است از حاكميت اسلام    كردن جامعه   خارج

  .ريزي كرده است  برنامه و خداونداز قبل براي آنبا عقل قدسي اداره كرد
تـدبير كنـيم و يـا تربيـت         درست  مان را    توانيم خانواده  آيا من و شما مي    

كس چنين ادعايي    هر يم؟عهده بگير خودمان بر جزيي   با عقل    فرزندانمان را 
اي اسـت كـه    و از اين نكته غفلت كند كه انـسان داراي ابعـاد پيچيـده         كند  ب

هماهنگ رهبري كند، در همـان  به طور ها را  تواند همة آن فقط خالق او مي 
چـرا؟ چـون شـما از    . در آن افتادنـد خليفـه اول و دوم  افتد كـه      اي مي   ورطه

نتيجه بدهـد؟   درست   فرداش شما    اين طرح و تئوري و رو      دانيد كه   كجا مي 
 كـه آينـده بـشر را هـم مـي            ، را فقط به دست خالق بشر      ها  بايد اصول برنامه  

 صـلح   نمونه شـما بـه قـرارداد      به عنوان   . داند، بدهيد تا درست نتيجه بگيريد     
، راي انجام مراسم حج بـه مكـه برونـد       بنا بود مسلمانان ب    ؛حديبيه دقت كنيد  

اي  نامـه   صـلح ،ز مذاكراتي كه انجام گرفـت    پس ا . مكه مانع شدند  مشركين  
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قـرار شـد مـسلمانان بـه مدينـه          كـه      يكي ايـن   ، چند بند داشت    كه منعقد شد 
مـسلمانان بـا     حـالا .  زيارت خانه خدا بيايند    برگردند و سال آينده آزادانه به     

 .گـشتند  ، بايد برمـي آورده بودند كردن  قرباني برايكهخود شتر و گوسفند    
  اهـل مكـه   نامه اين بود كه اگر يكي از افراد قريش         حشرط ديگر در آن صل    

تر خـود از مكـه فـرار كـرد و بـه مـسلمانان                 بدون اذن بزرگ  اسلام آورد و    
بايد او را به سوي قريش بازگرداند، ولـي اگـر فـردي از               �، پيامبر پيوست

مسلمانان به سوي قريش بگريزد، قريش موظـف نيـست او را بـه مـسلمانان                
به ايشان اعتراض كردند كه اين چـه         �ر از ياران پيامب   اي عده. تحويل دهد 

؟ يــا ايـن وحــي اسـت يــا نظـر خودتــان   آ: شـرطي اسـت؟ گفتنــد اي پيـامبر   
هـا گفتنـد مـا ايـن شـرط را قبـول              ايـن . نظر خودم اسـت   : فرمودندحضرت  

هـا توجـه     اين. مخوار و ذليل شدي   در مقابل مشركين     ما با اين شرط      ،نداريم
 وحـي الهـي از روي هـوا و هـوس حـرف              طبـق  �رماكنداشتند كه پيـامبر   

مـسلماني كـه از زيـر پـرچم اسـلام بـه             : فرمودنـد  �اكرمپيامبر ١٢.زنند  نمي
سوي شرك فرار كند عمـلاً اسـلام را از جـان و دل نپذيرفتـه و بـه درد مـا                      

دهـيم اطمينـان داريـم       خورد ولي پناهندگان به مدينه را اگر تحويل مي         نمي
را  �بـالاخره حـرف پيـامبر     . كنـد    را فـراهم مـي     كه خدا وسيله نجات آنها    

شـده بـود و   مدتي گذشت و يكي از كساني كه در مكه مـسلمان            . پذيرفتند
بـه مدينـه آمـد، قـريش     و از مكه فرار كـرد      » ابوبصير«تحت فشار بود به نام      

 فرسـتادند كـه بايـد طبـق          بـه سـوي مدينـه      بلافاصله پشت سر او كـساني را      
چـه مـسلمانان   هر. حـضرت هـم تحويـل دادنـد     . قرارداد او را تحويل دهيـد     

                                                 
 .»ما ينطق عنِ الْهوي«: فرمايد  مي٣ قرآن در سوره نجم آيه - ١٢
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ــد كــه او را تحويــل ندهيــد،  طبــق تعهدشــان او را  � پيــامبرالتمــاس كردن
ديـد حـالا   پـس از تحويـل، در راه برگـشت بـه مكـه         ابوبـصير   . برگرداندند

ي از آن دو     در وسـط راه يك ـ     ،شـود   مـي دوباره به زير شكنجه قـريش بـرده         
ابوبصير به محلـي    . ي هم فرار كرد    را كشت و ديگر    نفري كه مراقب او بود    

 ،مكـه دربنـد    مـسلمانان    بقية. نه رفت و در آنجا مسكن گزيد      بين مكه و مدي   
 از مكه فرار كردند و به آنجا        ،وقتي فهميدند چنين جايي درست شده است      

كـه  چيـزي نگذشـت   .  نمودنـد مـصادره رفتند و قافله هاي تجاري قريش را    
نمودند و درخواست كردنـد     ار داد را    خود قريش تقاضاي لغو اين بند از قر       

  .مسلمانان فراري از مكه در همان مدينه جاي داده شوند
به عنوان نمونه از اين واقعه متوجـه شـويم          همه بايد    ؛است  اين احرف م 

 پس چگونه   ، خالق انسان هم كه نيستيم     ،شناسيم ابعاد عميق انسان را نمي    كه  
نمونـه اش دنيـاي امـروز و خـود     . مي خواهيم براي انسان برنامه ريزي كنيم      

 غربي ها هستند، از آنها بپرسيد آيا به آن چيزي كه مي خواستيد دست پيدا              
، هـايش   هـا و سـخنراني      در كتاب گارودي   به عنوان مثال آقاي روژه    . كرديد

اين موضـوع   فعلا روي   .  از دست مديريت موجود جهان بلند است       فريادش
 -فرهنـگ غـرب يكـي و دو تـا نيـستند      نويـسندگان منتقـد      -خواهم بحـث كـنم      نمي
 نگـران اسـت كـه اي        جـا    از ايـن   �زهرا خواهم عرض كنم ببينيد فاطمه     مي
جانبـه بـراي تـو        اي همـه    كه خداوند اسلام را به عنـوان برنامـه          در حالي ! بشر

ي؟ ـريزي كن ـ  راي خودت و ديگران برنامه    ـخواهي ب  تو چه طور مي   آورده،  
هـا   ايـن  -هـاي متعـالي اسـت    گرايي و ايجاد انگيـزش  فقريزي انساني و ا      برنامه ؛ منظور -

ريـزي شـما را       خداوند از طريق ديـن حيطـة برنامـه         البته خود . كار خداست 
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ي است كـه  ، امور... احداث خيابان و ساختمان و    مثلاً. مشخص كرده است  
  .كنيد ريزي مي خودتان برنامه
 را سـاقط   شـما بـود كـه شـما    اين بينش باطلِ : فرمايند  مي �فاطمه زهرا 

 يعنـي بـراي ايـن    . خواستيم جلوي فتنه را بگيـريم      گوييد ما مي   شما مي . كرد
به عنوان يـك انـسان       را   � حضرت علي  ،رج حاكم نشوند  كه اوس و خز   

خوب شما كه   .  كنار گذاشتيد  ،خداستحكم  همان  اش    انديشهمعصوم، كه   
وقتـي امـام    . در همان فتنة حاكميـت غيرمعـصوم سـقوط كرديـد          با اين كار    

معصوم حاكم نباشد، چه فرقي بين حاكميت قريشي و غيـر قريـشي اسـت؟               
  :فرمايند مي �اين جاست كه حضرت فاطمه

١٨٧ - »اتهيكُم فَهنچـون  خيلي دور بود از شما اين پيش افتادگي        » م ،
اگر اسلام نبود و خداوند ما را به خودمان واگذار كرده بود، بـالاخره بايـد                

دانيد اين ديـن       كه اسلام آمده و خودتان هم مي       كرديد ولي حالا    كاري مي 
 از آن آگـاهي دارد، چـه شـد كـه       �بيت پيـامبر    ي دارد كه فقط اهل    تحقيق

  ١٣مسير استفاده از اسلام را به هم ريختيد؟
١٨٨ - »بِكُم فكَي چطور اين كار را كرديد؟ و»و   
  آوريد؟  و به كجا به غلط روي مي»و اَني تؤفَكُون؟« - ١٨٩

 ســال مــسلماني هنــوز ٢٣چــه طــور شــما بعــد از : فرماينــد حــضرت مــي
كـه جهـت و     را  هاي كلي و اساسي جامعـه        ايد به اين كه نبايد برنامه      نرسيده

                                                 
لكُـلِّ نبِـي    �االله  قال رسـول  «كند كه     الموده از سلمان روايت مي       صاحب كتاب ينابيع   - ١٣

  نب ليي عرس بصاح و رس بي اسـت و        »ابيطالـب  صاحيعنـي؛ بـراي هـر پيـامبري صـاحب سـر ،
 ).٢٣٥ ص ،الموده ينابيع(ابيطالب است بن صاحب سر من علي
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كند به عقل خودتـان واگـذار كنيـد؟ البتـه             مسير انسان و جامعه را تعيين مي      
 بـه  انسان بايديعني . عقل بشر بايد تلاش كند تا حكم خدا را به دست آورد         

عقل را نبايد تعطيل كرد ولي نبايد هم آن         . در دين اجتهاد كند   كمك عقل   
توانـست انـسان را بـه تعـالي برسـاند       اگر عقل به تنهايي مي. را تنها رها كرد  

ها را برانگيزاننـد و       پيامبران آمدند تا عقل    .ازي به پيامبر نداشت   نيبشر  ديگر  
 فهمـد كـه بـدون       عـي مـي   گويد عقل واق   غزالي مي . مورد خطاب قرار دهند   

فهمـد كـه     نبوت ناقص است و اگر عقل مسيرش را درسـت طـي كنـد مـي               
از طريق وحي الهي خيلي از چيزهـا        �فهمد و پيامبر   خيلي از چيزها را نمي    

 كـه    در حـالي   فرماينـد   مـي  �فهمد، اين جاست كـه حـضرت فاطمـه         را مي 
  .يد منحرف نشو تاكتاب خدا برايتان نازل شده بود آيا كافي نبود

١٩٠ - »    رِكُماَظْه نيااللهِ ب ابتك كه كتاب خدا در ميان شما         در حالي  »و
 كتـاب خـدا حكـم       و در منظر شماست به جريـاني غيـر از جريـاني كـه بـه               

  .كند روي آورديد مي
  . مطالبش هويدا است و جاي ابهام ندارد»اُموره ظَاهرةٌ« - ١٩١
  .امش درخشان است احك»و اَحكامه زاهرةٌ« - ١٩٢
  . علائم هدايت آن ظاهر و آشكار است»و اَعلاَمه باهرةٌ« -١٩٣
١٩٤ - »واجِرز ةٌوحلائ گشا است آيد و راه  نواهي آن به چشم مي»ه.  
١٩٥ - »راَوام ةٌوحواض دستوراتش روشن و واضح است»ه  .  
 جهـت آن اسـت      بـه  شويد،   نمي احكام و امر و نهي قرآن را متوجه       اگر  

  .خود را از امام معصوم كه حقيقت قرآن در نزد اوست جدا كرديدكه 
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  چگونه به قرآن پشت كردند

عمـلاً   با رها كردن امام معـصوم        »و قَد خلَفْتموه وراءَ ظُهورِكُم    « - ١٩٦
را پشت سر انداختيد، چرا كـه قـرآن از شـما خواسـته بـود عـلاوه بـر        قرآن  

م خـدا مـا را       هم اطاعت كنيد و مسلّ     »الامر  اولي« از   اطاعت خدا و رسولش،   
الامـري كـه بايـد از آن     پـس اولـي  . فرمايـد  به اطاعت غير معصوم امـر نمـي     

ن كـرده بـود،     كرديد، امام معصومي بود كه خدا براي شما تعيـي           اطاعت مي 
   انداختن قرآن نيست؟سر پشت آيا رها كردن او، 

احكام و اوامر و نواهي قـرآن    با اين همه وضوح و روشني كه مطالب و          
 چه شد كه قـرآن را پـشت سـر انداختيـد و بـه ايـن مـشكلات        ،برايتان دارد 

 مگر در قـرآن چـه    !حالا سؤال اين است كه اي فاطمه زهراء       . گرفتار شديد 
مطلبي هست كه اگر مردم قرآن را به واقع گرفته بودنـد بـه ايـن مـشكلات                

 در درس معارف اسـلامي وقتـي        اهل سنت افتادند؟ يكي از دانشجويان       نمي
شـان را از آيـات قـرآن     ت رسيديم مدعي بود كـه همـة عقيـده   به بحث امام 

 بنده هم گفتم در بحث امامت فقـط ازآيـات قـرآن بـراي اثبـات                 اند،  گرفته
: فرمايـد  آيه ولايت را مطرح كـردم كـه قـرآن مـي        . كنيم ميامامت استفاده   

و الَّذين آمنوا الَّـذين يقيمـونَ الـصلوةَ و يؤتـونَ            انما وليكُم االلهُ و رسولُه        «
 شما فقـط    نشانه حصر است يعني ولي     »انَّما«، كلمه   ١٤»الزكوةَ و هم راكعونَ   

كنند و درحال     آورند و اقامه نماز مي      اند كه ايمان مي     خدا و پيامبر و كساني    
ت، ايـن جاسـت     مشخص اس ـ كه  خدا و رسول خدا      .دهند  ركوع زكات مي  

                                                 
 .٥٥ سوره مائده، آيه - ١٤
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شخصي كه در عين ايمان و اقامـة        گويند     مفسرين اهل سنت مي    بينيم  كه مي 
 كسي نيست و    �غير از علي بن ابيطالب    نماز در حال ركوع زكات داده،       

 بود كه درحال ركوع انگـشترش را بـه شـخص فقيـر              �اين حضرت علي  
 حتي فقهاي اهل سنت به استناد همـين قـضيه، حركـات قليـل را     . زكات داد 

در » ولي«  معناي كلمة »علي فعلِ علي  «: گويند  دانند و مي    در نماز جايز مي   
اين جا بر اساس سياق آيه مشخص است، مـي فرمايـد از همـان جهـت كـه            

خـدا  .  شماست هم ولي �علي   شما هستند حضرت     »ولي«خدا و رسولش    
     ما هستند؟ آيا به معني رفاقت و دوسـتي      و رسول از چه جهت ولي  مـا  ولـي 

؟ از خود آيه روشن است كـه بحـث          يت بر امور ما   كما يا از جهت ح    هستند
 .اشـاره نمـود   توان به آيه مباهلـه         مي هباز به عنوان نمون   .  و فرمان است   حكم

خداونــد بــه پيــامبر .  اســتيخيلــي عجيــب و جــالبحادثــة تــاريخي مباهلــه 
ند، حالا كه مسيحيان نجران حاضر نشدند مـسلمان شـو         : فرمايد   مي �اكرم
فَمن « :فرمايـد  مي. ندس خود را بياورفُنْ زنان و فرزندان و اَ    ،براي مباهله بگو  

                  ـاءكُمنأَبـا واءننأَب عـداْ نـالَوعلْمِ فَقُـلْ تالْع نم اءكا جم دعن بم يهف كآجح
نجعـل لَّعنـةُ اللّـه علَـى        ونِساءنا ونِساءكُم وأَنفُسنا وأَنفُـسكُم ثُـم نبتهِـلْ فَ         

بِينعيـسي   يعني؛ حالا كه موضـوع پـسر خـدا نبـودن حـضرت             ١٥»الْكَاذ� 
رود بگو بياييد مـا فرزنـدانمان را          روشن شد، پس هركس هنوز زير بار نمي       

بياوريم، شما نيـز فرزنـدانتان را بياوريـد، مـا زنانمـان را بيـاوريم، شـما هـم                    

                                                 
 .٦١ آيه ،عمران  سوره آل- ١٥
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هايتان را بياوريـد،      ايمان را بياوريم، شما نيز جان     ه  زنانتان را بياوريد، ما جان    
  .سپس نفرين كنيم، و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

متثـال فرمـان الهـي در ازاء زنـان فقـط       در ا�بينـيم پيـامبر اكـرم    ما مـي  
 ، و در ازاء ابنـاء     �و در ازاء اَنفس، فقط حضرت علـي        �حضرت فاطمه 

يعنـي  . آورنـد    را به ميدان مباهله مـي      »السلام  هماعلي«فقط، امام حسن و امام حسين     
بودنـد و امـام    �االله  يـا جـان رسـول     نفـس    مصداق اَ  �خود حضرت علي  

و بودنــد،  �االله و فرزنــدان رســول مــصداق ابنــاء �حــسن و امــام حــسين
را » زنـان «فرمايد    كه خدا مي    با اين و  . ند بود  مصداق نساء  �حضرت فاطمه 

 براي امتثال فرمـان  �خدا آورد، ولي رسول   يبياور و آن را به صيغة جمع م       
جعـل  «كـه مقـامش، مقـام       پيدا نكـرد    در زنان امت    خدا مصداق ديگري را     

 بر دروغگويان باشد، و اگر زن ديگـري بـود كـه داراي چنـين                »لعنت الهي 
 و  بودشدهنامتثال فرمان حق   او را نياورده بود و       �خدامقامي باشد و پيامبر   

 انفـس جمـع اسـت ولـي         ، كلمـة  بياور راخود   »فسنْاَ« گويد  نيز خداوند مي  
 حالا اگر شخص ديگـري در   ند،آور  را مي� فقط حضرت علي  �پيامبر

 بود و حضرت نبرده بودند گناهي بزرگ مرتكـب شـده            �حد جان پيامبر  
توانند يك نفر را ببرند كـه         درصورتي مي در انجام فرمان خدا     ايشان  . بودند

 ــ   ــري ب ــس ديگ ــمان ك ــن آس ــر اي ــصداق اَ در زي ــوان م ــس نْه عن ــان ف و ج
 در حـد   �شود كه فقط حـضرت علـي        پس معلوم مي  .  نباشد �االله  رسول

و معلوم است كه جامعه بايـد بـه وسـيلة كـسي كـه در         .  است �جان پيامبر 
است هدايت و رهبري شود� جان پيامبرحد .  
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عرض كـردم، سـاكت     براي آن دانشجوي اهل سنت       وقتي اين بحث را   
ايـن كـه    . ها را كسي براي ما نگفته بود         گفت اين بحث   سشد و بعد از كلا    

گويند با اهل سنت اختلاف نكنيد براي اين است كه شرايط آماده شـود      مي
. ها روشن شـود   و حقايق براي آن   و در يك فضاي مناسب حرفمان را بزنيم       

شرايط آماده، به قدري حرف منطقي و مـستدل و قرآنـي داريـم كـه                در   ما
گـوييم بـا شـما      مـا مـي   .  خطي و حزبـي نـداريم      ي و رقابت  نيازي به جوساز  
گويد، مفسرين خودتان و       بياييد ببينيم اين آيه قرآن چه مي       ،دعوايي نداريم 

كنـد و    چون شيعه به جهان اسلام فكـر مـي        . عقل خودتان را هم قبول داريم     
دانـد و سـنگيني مـسؤليت وحـدت      ساير مسلمانان را هم پارة تن اسـلام مـي   

ايـم    در جاي ديگر اشاره كـرده     . كند  م را بر دوش خود حس مي      جهان اسلا 
 بـه يـك روايـت از        �فاطمـه   ما براي اثبات عظمت و حقانيت حضرت       كه

چـون مـسئله    . همان روايات اهل سنت كـافي اسـت       . شيعه هم نيازي نداريم   
صـدها  ،  ي مثـل معاويـه    اگـر حاكمـان   آن قدر بزرگ بـوده اسـت كـه حـالا            

شـده و   آشـكار مـي   يكـي از آنهـا   دنـد بـالاخره  كر ايت را هم پنهـان مـي   رو
مسلماً فـضاي  . كرده است  را نقل مي روايات ورخي در كتابش يكي از آن م

ولـي بـالاخره تمـام مـسئله را     اسـت  البيـت بـسيار عجيـب بـوده         حذف اهـل  
 و خود مردم مسلمان در گوشه و كنـار سـعي            نتوانستند پنهان و كتمان كنند    

شان ممكن است تعدادي از آن روايات را حفـظ      جا كه براي    كردند تا آن    مي
  .كنند

  :فرمايند  مي�از خودتان سؤال كنيد چرا حضرت فاطمه
   .طلبيد  قرآن را ميرغبتي به  آيا بي»اَرغْبةً عنه تريدون؟« - ١٩٧
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كنيـد و خـط و         يا به غير قـرآن حكـم مـي         »اَم بِغيرِه تحكُمون؟  « - ١٩٨
  خواهيد از غير قرآن بگيريد؟ ميانديشه اداره جامعه را 

ن اگر به قـرآ   چون  آيا شما بنا گذاشتيد به قرآن پشت كنيد؟         فرمايند    مي
براي اين كـه قـرآن بـه    .  را بپذيريدجريان حاكمتوانيد اين  پشت نكنيد نمي  

 يعنـي از    ١٦.»الاَمرِ منكُم   اَطيعوا االله و اَطيعوا الرسول و اولي      «: گويد  شما مي 
حـالا  .  اطاعـت كنيـد  »تـان الامر اولـي «عت كنيد و از رسـول او و از       خدا اطا 

ر چه كساني هستند و خصوصياتشان      ماَي الْ ولاند، اُ   و رسول كه مشخص    خدا
چيست؟ آيا امكان دارد معصوم نباشند و خداوند به ما دستور پيروي مطلـق          

 خطـا  اي كه معصوم نباشند امكـان  از آنها را بدهد؟ در اين صورت به اندازه 
پس از آن جـايي كـه خداونـد پيـروي از خطـا و               . و اشتباه و انحراف دارند    

حتمـاً  » الامـر   اولـي «پذيرد بايـد      دهد و از ما نمي      انحراف را به ما دستور نمي     
 اول  وقت خليفة   از طرفي هيچ  . معصوم باشد تا بتوان از او پيروي مطلق نمود        

ه است  اهل سنت آمد   هاي  در كتاب . و دوم و سوم نگفتند ما معصوم هستيم       
 از يـك طـرف      ؛ پـس  ١٧.» لَهلَك عمـر   لَولا علي «: كه عمر چندين بار گفت    

 ؛يم، از طـرف ديگـر   هـست گويند ما معـصوم  هيچ كدام از اين سه خليفه نمي     
عــلاوه بــر اطاعــت از خــدا، از رســول و از فرمايــد  مــيدر آيــة فــوق خــدا 

و مـسلّم   ايـد معـصوم باشـد       لامر هـم كـه ب     ا  لي اطاعت كنيد و او    »الامر اولي«
 �كـه حـضرت فاطمـه    ايـن  نيـستند پـس    ، آن سه خليفـه    الامر مصداق اولي 

اش مشخص اسـت، چـون        كنيد معني   چرا به غير قرآن حكم مي     : فرمايند  مي

                                                 
 .٥٩ آيه ، سوره نساء- ١٦

  .اييد رجوع فرم٢٠١ ص،١١ ج، به ترجمه الغدير- ١٧
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داننـد و مـسلّم اسـت اگـر            را مـي   �همة افراد جامعه مقام و منزلـت علـي        
نـار اطاعـت   ك شاطـاعت جامعه بايد از كسي تبعيـت كنـد كـه در آيـه فـوق             

كسي جز علي نيست، چـرا كـه خـود          است آن شخص    آمده   �خدا  رسول
 اقـرار دارد بـه طـوري كـه صـاحب            � بارها بـه افـضليت علـي       خليفة اول 
چون ابابكر و    �نويسد؛ روز ششم بعد از وفات پيامبر        المحرقه مي   الصواعق

شما  يعني؛   .تقدم: بكر  قال علي لاَبي  « آمدند   �علي جهت زيارت قبر پيامبر    
االلهِ يقول فيه، علي منـي        لا اَتقَدم رجلاً سمعت رسول    : فقال اَبوبكر . بفرماييد

گـاه جلـوتر از مـردي قـدم           مـن هـيچ   :  ابـابكر گفـت    ١٨»كَمنزِلَتي مـن ربـي    
نـسبت علـي بـا      : فرمود  خدا شنيدم كه در بارة او مي        گذارم كه از رسول     نمي

: يـا داريـم كـه ابـابكر گفـت         . ه خداي مـن   من مثل منزلت من است نسبت ب      
هـا را از   تـرين آن    تـرين مـردم و شايـسته        هركس دوست دارد كـه نزديـك      «

ها را در نزد خـدا        ترين آن   خدا، و عظيم    لحاظ منزلت و مقام نسبت به رسول      
از جهت تحمل زحمات دين خدا ببيند به اين مـرد نگـاه كنـد، و بـا دسـت                    

   ١٩.»...ب كردابيطال بن سوي علي خود اشاره به
 �كنيد روح جامعة اسلامي سراسر بر نزديكـي علـي           پس ملاحظه مي  

خدا و داشتن كمالات خاصي كه منحـصر بـه آن حـضرت اسـت،                 به رسول 
گذارند كه اگـر       بر همين نكته انگشت مي     �زهرا  اقرار دارد، حالا حضرت   

يد قرآني عمل كنيد بايد در رابطه با حاكميت جامعـة اسـلامي بـه         ستخوا مي
  :فرمايند سپس مي. آورديد  روي مي�سوي علي

                                                 
 .١٨١ ص ،٢ ج،شناسي  نقل از امام،١٠٨ ص ،»المحرقه الصواعق« - ١٨

 .)١٨٢ ص ،٢ ج،شناسي امام( ٩٧ ص ، خوارزمي،»مناقب« - ١٩
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 ظـالمين كـه آمدنـد بـه جـاي قـرآن، چيـز           »بِئس للظّالمين بدلاً  « -١٩٩
       ديگري را قرار دادند، بد چيزي را بل قرآن قرار دادند و اين براي آنها بد         د

بلي استد.  
 منه و هو في الْـاخرة مـن         و من يبتغِ غَير الْاسلامِ دينا فَلَن يقْبلَ       « -٢٠٠
ريناساز او پذيرفتـه    بپـذيرد هرگـز     و هر كس غيـر از اسـلام دينـي را             »الْخ

  .د و در آخرت از زيانكاران خواهد بودوش مين
فرمايند اگر از قرآن و اسلام و فكـر قرآنـي فاصـله بگيريـد      حضرت مي 

مـي پـذيرد و لـذا       شـويد و كارتـان را خـدا از شـما ن            دور مـي   خـدا    ازحتما  
 را از ش يعنـي كـسي كـه همـه چيـز     »خاسـر «. يدزيانكار مي گردبدبخت و  

 چـرا  :فرماينـد  بعـد مـي  . ش بـرود   از دست   ، هم سود و هم سرمايه     دست بدهد 
چنين بزرگ    اينكاري  چنين كرديد؟ چه شد كه چنين كرديد؟ چه شد كه           

 بـود كـه     شده دفن ن  �هنوز پيامبر . يددرا با اين عجله سروته آن را هم آور        
مگر تعيـين خليفـه   . رفتند در سقيفه بني ساعده نشستند و خليفه تعيين كردند 

با بصيرت كامل و بـا شـعور كامـل          كه   يفه يعني كسي  خل. اي است  چيز ساده 
حتي مسئلة خليفه غيـر     . كند  را مشخص مي   ياسلامنظام  جهت كلي   قرآني،  

كند حكـم خـدا را    فقيه يعني كسي كه تلاش مي      ولي ،از ولايت فقيه است   
اما خليفه پيـامبر    .  استخراج كند  �سخنان ائمه معصومين  و  از قرآن و سنت     
پـذيرفتن ولايـت فقيـه يعنـي در         . بايد خودش معصوم باشـد    يعني امامي كه    

. حكم معـصوم رجـوع كـردن      كشف  به كارشناس    زمان غيبت امام معصوم   
ت انـسان معـصومي اس ـ  رجوع بـه  موضوع  �خدا  ولي بعد از رحلت رسول    

كه در زمان غيبت امام معصوم،      آري  . كه جامعه را در مسير اسلام جلو ببرد       
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شـود    سرماية سخنان امامان در طول تاريخ امامت براي مـا مانـده اسـت مـي               
مقداري از راه را به كمك اجتهاد ولي فقيه جلو برد ولـي روز اول، جامعـة                 

تبيـين آن بـه نحـوه    اسلامي شديداً نياز به امام معصوم دارد تا ادامة اسـلام و     
گـوييم جريـان ولايـت        ، به همين جهت است كـه مـي        درستي ممكن گردد  

را خنك   �زهرا  دار فاطمه   فقيه بعد از گذشت اين مدت زياد، قلب جريحه        
  .تاي حاكميت حكم امام معصوم استكرد، چون در راس

كـه حـضرت فرمودنـد هـركس از غيـر اسـلام تبعيـت كنـد          از ايـن پس  
كند و در آخرت از زيانكاران است و تأكيـد             قبول نمي  خداوند آن را از او    

كردند شما از اين طريق كه غيـر امـام معـصوم را جهـت حاكميـت جامعـة                   
  : فرمايند ميايد،  ايد، عملاً اسلام را حذف كرده اسلامي پذيرفته

آن قـدر درنـگ    سـپس  » ريثَ اَنْ تسكُن نفرتهـا لاّبثُوا ا لْتثُم لمَ   « -٢٠١
هـا    خدا، از جـان     ، و سوز رحلت رسول    د كه اين دل رميده آرام گيرد      نكردي

فرو نشيند و جامعه به تعادل لازم برسد و در بستر انديـشة اسـلامي بـه رشـد            
  .كشيديد وقت براي حاكميت جامعه نقشه مي لازمه دست يابد، آن

جامعـة  كـشيدن افـسار     گذاشتيد تا     لااقل مي  و   »و يسلَس قيادها  « -٢٠٢
سهل گردد و كارها از طريق امـام معـصوم در مـسير صـحيح خـود            مي  اسلا

  .قرار گيرد
پــس از آن  »ثُــم اَخــذْتم تــورونَ وقْــدتها و تهيجــونَ جمرتهــا« -٢٠٣

د تـا آتـش را      زدي ـ  مـي دامـن   كرديد و به آتـش         مي تهها را افروخ   گيره  آتش
ها   اين فتنه شد    معه نهادينه مي  كه اسلام در جا   آن  بعد از   ور كنيد، لااقل     شعله

  .كرديد را برپا مي
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٢٠٤- »   وِيالْغ يطانالش هِتافونَ لجيبتستدر حـذف حاكميـت امـام        »و 
          گمـراه   معصوم شرايط شما طوري بود كه براي اجابت كردن بانگ شيطان، 

  .آماده بوديد
مـودن انـوار   ن بـراي خـاموش  گويـا   و »واطفاءِ اَنوارِ الدينِ الْجلي   « -٢٠٥

  .كرديد  روزشماري ميدين روشن خدا
٢٠٦- »ا مــالِوهيفبيِ الــصنِ الــنــنين بــردن ســنن پيــامبر از بــدر  و » س

  .كشيديد  انتظار ميبرگزيده خدا
 در  �اكرم ، هنوز قلب ها از غم رحلت پيامبر       شما هيچ درنگ نكرديد   

 ، بـه دسـت گرفتيـد       را حاكميتتلاطم بود كه رفتيد به سراغ تعيين خليفه و          
ــد  ــتلاطم نكــرده بودي ــه را م ــوش  ،اگــر جامع ــدير را فرام ــان غ ــردم جري  م

دائمـاً جوسـازي    نه تنها جريان خلافت را به دست گرفتيد بلكه          . كردند  نمي
 لذا نـور   و شيطان هم شما را تحريك كرد و،ديدكرديد و آتش روشن نمو   

ي در رابطـه بـا      سخن � گويا اصلاً پيامبر   . را خاموش كرديد   � پيامبر  سنت
  .اند رهبري آيندة اسلام به زبان نياورده

  افشاي حيله بزرگ
واقـع همـه بـصيرت و     دهـد بـه    فرمايند كه نشان مي     اي مي  حضرت جمله 

  : قرار داده، و آن جمله اين استيشانهوشياري را خداوند در قلب ا
٢٠٧ - »ِشراَتغاءٍ  بتي ارسواً فا زيـر  به بهانه خوردن كـف، شـير ر   »ونَ ح
  .خوريد  مييلب پنهان
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 �حــضرت فاطمــه.  شــير را سركــشيدنهــاي روي ارتغــاء يعنــي كــف
 ولي پنهـاني، خـود   ،بهانه كرديداز شير كف شير را گرفتن شما  : فرمايند  مي

گوييـد مـا كـاري بـا خلافـت نـداريم و چيـزي                 شـما مـي   . شير را خورديـد   
ي كه آمديد و    خواهيم مشكلات را حل كنيم، در حال        خواهيم، فقط مي    نمي

دهد كه وقتي خليفـه حـاكم شـد طبـق             و تاريخ نشان مي   . نشستيد جاي دين 
  به خـود   همدر ظاهر   . حكم خودش جامعه را اداره نمود، نه طبق حكم خدا         

من با وحي الهي ارتباط نـدارم پـس بـر اسـاس             «: گفت   مي و لذا داد    حق مي 
  ٢٠.»كنم و اجتهاد خودم حكم مينظر 

ــراي روشــن شــدن   ــب ــار اي ــاب  آث ــه كت ــشيع«ن حــرف ب از » معنويــت ت
توجـه   رجـوع كنيـد تـا آثـار حـرف خليفـه اول را م             »عليه  االله  رحمة«طباطبائي  علامه
هـا بـه چـه      در طـول قـرن  بينيد اين جاست كه شما جهان اسلام را مي     . شويد

 همه اين ها را در همان ابتـداي كـار           �زهرا  مشكلاتي گرفتار آمد و فاطمه    
 چـرا امـروز،     العاده خود روشن نمود كـه       ت فوق تشخيص داد و با آن بصير     

نـد و بـه   ه شايسته است از اسلام اسـتفاده ك      طور ك   د آن توان  جهان اسلام نمي  
  ٢١.د، دست ياب استلام براي پيروانش آوردهبركاتي كه به واقع اس

                                                 
 . رجوع شود١٦، ص١ ج،الامامة و السياسة و ١٥١، ص٣سعد، ج  به طبفات ابن- ٢٠

 در �حـسن   هـست كـه امـام   ١٧٥ ص   ،٢ ج   ، چـاپ نجـف    ، شيخ طوسـي   ،»امالي« در   - ٢١
  :فرمايد اي غرا مي اويه در خطبهابل معمق

 قَطْرهـا و  ءُ لَـاَعطَتهم الـسما  �االله و اُقْسِم بِااللهِ لَو اَنَّ الناس بايعوا اَبي حين فَـارقَهم رسـولُ            «
  ها؛ وكَترب ضةُ     الاَرعاوِيفيها يا م تعما طَم  !    ننِها تدعم نم تجرا خفَلَم     ـتعها فَطَمنيب شيها قُرتعاز

       كحاباَص و تناءُ الطُّلَقاءِ اَناَب ها الطُّلَقاءُ ويولُ   : فسقالَ ر قَد االلهِ  و�:       ـلاً وجهـا ررـةٌ اَماُم لَّـتما و 
           تفالاً حس بذْهي مهرلْ اَمزي لاّ لَما هنم لَماَع وه نم كُوافيهِمرلي ما توا اجِعرـوا . ي ينب كَترت فَقَد� 
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  همه طاقت اين
 در جريـان  �فاطمـه  آنچـه را حـضرت  مااگـر  كـنم     بنده گاهي فكر مي   
 مانـدن داشـتيم؟   سـاعت طاقـت   آيا يكفهميديم،   مي انحراف اسلام فهميد،  

همـه عمـر       زياد بـود كـه توانـست ايـن         �گويم چقدر طاقت فاطمه     بعد مي 
 رحلت  �خدا   خيلي زود بعد از رحلت رسول      �تو به من نگو فاطمه    . كند

داشـتن،    فرمود، به من بگو ديدن اين همه انحراف و يك روز طاقت مانـدن             
كــه در ايــن صــحنه مــسئوليتي  �علــي طاقــت بزرگــي نيــست؟ حــضرت

مـتهم   گـشود،   توانست داشته باشد، چرا كه اگر سخني به اعتـراض مـي             نمي

                                                                                              
اسرائيلَ هارونَ و هم يعلَمونَ اَنه خليفَةُ موسي فيهِم و اتبعوا السامرِي و قَد تركَـت هـذه الْاُمـةُ         �

  .»ت مني بِمنزِلَة هارونَ من موسي الاّالنبوةَ اَن:  يقُولُ�االلهِ اَبي و بايعوا غَيره و قَد سمعوا رسولَ
 از دنيا رحلت كـرد، و از ميـان مـردم     �چون رسول خدا  : كنم به خداوند كه     و قسم ياد مي   «

كردند، هرآينه آسمان رحمت، تمام قطـرات بـاران خـود را        پنهان شد، اگر مردم با پدرم بيعت مي       
پاشـيد؛ و ديگـر اي معاويـه؛ تـو در آن             ركت خود را بر ايشان مي     كرد؛ و زمين ب     به آنها عنايت مي   

  !طمعي نداشتي
وليكن چون امارت و ولايت از معدن خود بيرون رفت؛ بـراي ربـودن آن، قـريش بـا هـم بـه              

حال آزادشدگان جدم رسول خدا در فتح مكه و پـسران آزادشـدگان در            نزاع برخاستند؛ و در اين    
 ــ ــد؛ كــه ت ــودن آن طمــع كردن ــو  رب ــه، و اصــحاب ت ــاً  ! و هــستي اي معاوي و در حــالي كــه تحقيق

سپارد كـه   هيچ وقت امتي امر زعامت و امارت خود را به دست كسي نمي  گفته بود�خدا  رسول
در ميان آن امت از آن شخص داناتر و اعلم به امور بوده باشد؛ مگر آنكه پيوسـته امـر آنهـا رو بـه               

اسـرائيل   بنـي . انـد، دوبـاره بـدان روي آورنـد     ه تـرك كـرده    رود؛ تا آنچه را ك ـ      سستي و تباهي مي   
او خليفه موسي است در ميان آنها؛ و از    : دانستند  كه مي   هارون، وصي موسي را ترك گفتند؛ با آن       

كـه از   سامرِي پيروي كردند؛ و اين امت نيز پدرم را ترك گفتند؛ و با غير او بيعت نمودنـد؛ بـا آن         
 ه مـن هماننـد نـسبت هـارون اسـت ب ـ           ه نسبت تو ب ـ   گفت  به علي مي   شنيده بودند كه     �خدا  رسول

 .»موسي، بدون نبوت
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 كـه در    �زهـرا    ولـي فاطمـه    ٢٢.شد كه نسبت به حكومت حريص است        مي
چنين مشكلي نبود، چه كند؟ اگر خدا شعور فهم اين انحراف بزرگ را بـه               

 و حـال كـه چنـين        گرفت  او نداده بود كه در فشاري چنين بزرگ قرار نمي         
شعوري را دارد و در پيرو آن مسئوليتي بزرگ بـه دنبـالش هـست، راسـتي                 

 ديگـر طاقـت    آيـا پس از انجام آن مسئوليت خطيـر و آن اعتـراض جانانـه،            
 بر تو اي فاطمه كه نسبت بـه آن          ؟ سلام ماندن در اين دنيا براي او مانده بود       

مأموريتخود چقدر صبورانه عمل كردي بزرگ :  
» وتصابِراًكُن بِه كنحتا اممل «  

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
انْ اَقُلْ يقُولُوا حرص علَـي الْملْـك و انْ اَسـكُت    «: فرمايند  مي� حضرت اميرالمؤمنين  - ٢٢

لافـت  گوينـد بـر خ   يعنـي؛ اگـر سـخني بگـويم مـي     ) ٣ خطبـه   ،البلاغـه   نهج( »يقُولُوا جزع من الْموت   
  .ترسد گويند از مرگ مي حريص است و اگر ساكت شوم مي



 

 براي بازخواني صدر  دعوتيسند ؛ فدكطرح
 خلافت





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
﴿لُقَكخلَ اَنْ يقَب لَقَكالَّذي خ كنحتةُ امنحتميا م كلَيع لاماَلس﴾  

﴿حتا اممل كدجصابِرةًفَو كن...﴾  
 قبـل از    ،شـده توسـط خالقـت       اي امتحـان  ! �زهرا  سلام بر تو اي فاطمه    

 و از   باييي و شـك   و خداوند ديد تـو در آن امتحـان صـابر          ! كه خلق شوي    آن
  .عهده آن امتحان عظيم برآمدي

 آن  ، پـيش آمـد    �االله  در شرايطي كه پـس از رحلـت رسـول          � فاطمه
 نـشان دادن     و مـسئوليت بـزرگ     شـت ذاامتحان عظيم الهي را بـه نمـايش گ        

  .دسلام را با تمام وجود گوشزد كرانحراف وحشتناك از ا

  حساسيت بر انحراف بزرگ
خوب اسـت عزيـزان دقّـت بفرماينـد، آن           �زهرا  آنچه در خطبه فاطمه   

گاهي انحرافي بـزرگ  .  به عمق فاجعه است،�زهرا  حساسيت اصلي فاطمه  
دانيم چقدر بايـد نـسبت بـه آن حـساس      آيد، ولي ما نمي  در جامعه پيش مي   

 بـيش از   دليل روي يك مسئلة ساده، حـساسيت        شويم و گاهي برعكس، بي    
هـاي   جاست كه بايد براي متعادل كردن حساسيت     دهيم، اين   اندازه نشان مي  

گاهي انحرافي به وسعت انحـراف در       . كمك بگيريم  �خود از معصومين  
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كنـد چطـور       انـسان بـاور نمـي      گيرد، بـه طـوري كـه        كلّ تاريخ صورت مي   
هـاي    انحـراف  .اي پديـد آمـد      چيز دست به دست هم داد و چنين واقعه          همه

بزرگ عموماً در زمان خودش به خـوبي قابـل درك نيـست، مگـر توسـط                  
ترنـد و مأمورنـد تـاريخ را در     هاي بزرگي كـه از همـه تـاريخ بـزرگ        انسان

را متوجه تحقّـق     ما ،�زهرا  خطبه فاطمه . جهت صحيح به حركت درآورند    
با حضرت  آن  فهمد كه     كند و انسان مي     اي بزرگ در صدر اسلام مي       فاجعه

تـر    فاجعه بـسيار عميـق    . اند   متوجه آن شده   ،العاده دقيق و عميق     فوقبصيرتي  
  .از آن است كه بتوان در يك نگاه معمولي به ابعاد آن پي برد

  انتهاي فاجعه
شـكند، شـما هـم     ا را مـي آيد شيشة پنجرة منزل شـم   وقت كسي مي    يك

كنيد، امـا يـك وقـت يـك كـسي       شويد و اين كار را تقبيح مي     ناراحت مي 
رساند، در اين حالت هم ناراحـت   آيد و زن و فرزندان شما را به قتل مي          مي
شـماريد   العاده اين كار را بد مي كنيد و فوق    شويد و آن كار را تقبيح مي        مي

 در عـين  كار شـما نماييد، ولي اين  ميو نهايت تلاش را براي برخورد با آن      
حال اگر كسي زن و فرزند شما   . بزرگي انتهاي ناراحتي در اين مورد نيست      

 ، اين حادثه اصـلاً قابـل مقايـسه بـا آن دو             و به فساد بكشاند    را منحرف كند  
ها را از بين برده اسـت    نيست، چراكه نهايتاً با كشتن آنان بدن آن  حادثة قبل 

يد به كمك قصاص، بدن قاتل را از بين ببريد، ولـي روح             توان  و شما هم مي   
هـا را منحـرف      دهـد، امـا وقتـي آن        زن و فرزند شما به حيات خود ادامه مي        

كــرد همــة وجودشــان را منحــرف كــرده اســت، حــالا چقــدر هوشــياري    
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كه به قتل رسـاندن زن و فرزنـد خيلـي             خواهد كه انسان بفهمد در عيني         مي
ــي منحــرف  ــز ديگــري اســت كــه    كــردن آنوحــشتناك اســت ول ــا چي ه

هـا را منحـرف كـرد،        چون وقتي آن  . مقايسه با به قتل رساندنشان نيست       قابل
ها مختل شده است، اين ديگر قابل تحمـل نيـست و              ديگر جهت انساني آن   
 همـه تـلاشِ      پـس از آن    �زهـرا   گويند؛ حالا فاطمه    اين را انتهاي فاجعه مي    

ب بزرگـوار، بـا انتهـاي فاجعـه         و اصـحا   �و حضرت علي   �پيامبر اكرم 
  .اند رو شده نسبت به اسلام روبه

  عجيب و غيرمنتظره بود
ــي )١٨٩و١٨٨و١٨٧(در فرازهــاي شــماره  ــه، حــضرت م ــد  خطب  :فرماين

يعنـي خيلـي عجيـب و       ؛  »فَهيهات مـنكُم و كَيـف بِكُـم و اَنـي تؤفَكُـونَ            «
خواسـتيد    كار بـه كجـا مـي      چطور اين كار را كرديد، با اين        . غيرمنتظره بود 

اصلاً آدم فكرش را   : گويند  برسيد؟ حضرت خطاب به خليفة اول و دوم مي        
اگر ابوسفيان اين كار را     . كرد كه شما دست به چنين انحرافي بزنيد         هم نمي 

گوينـد مـا مـسلمانيم،     ها مـي  كرد براي حضرت تعجب نداشت، ولي اين     مي
راسـتي چـه   . ملـي كـافي بـود   مسلماني بـراي خـودداري از چنـين ع       حداقل  

انتظـار دارنـد كـسي بـا حـداقل       �زهـرا  كاري واقع شده اسـت كـه فاطمـه     
يعني چه چيزي اسـت كـه آنقـدر         . اسلاميت هم نبايد به آن كار دست بزند       

زنـد و     بديهي است كه هر مسلماني با حداقل اسلاميت باز به آن دست نمي            
دوم به آن دسـت زدنـد       كنند كه چرا خليفة اول و         تعجب مي  �زهرا  فاطمه

 وقتـي مـا ديـده باشـيم جنابعـالي آب را      ؛و به آن تن دادند؟ به عنـوان مثـال     
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 ،آب: ايد، حـالا بگوييـد   شناسيد و تر و مرطوب بودن آن را تجربه كرده    مي
رفـت، چـون      اصـلاً از شـما انتظـار چنـين سـخني نمـي            : گوييم  مي! تر نيست 

 شده باشـيد آب تـر اسـت،    حداقل ارتباط با آب كافي است كه شما متوجه 
زنيـد، از شـما اصـلاً     گوييم اين چه حرفي اسـت كـه مـي    لذا به جنابعالي مي   

  .چنين انتظاري نداشتيم
بـه همـين انـدازه از حركـات خليفـة اول و دوم               �زهرا  حضرت فاطمه 

چطـور شـد ايـن كـار را         : »كَيـف بِكُـم   «:فرماينـد   تعجب كرده بودنـد، مـي     
افْـك  (.ويـد ر   داريد با چنين انحراف بزرگي مي       كجا :»اَني تؤفَكُونَ «كرديد

  )يعني عملي كه مطابق واقع و مطابق حق نيست
در ايـن خطبـه      �ازهـر   پس معلوم است طبـق سـخنان حـضرت فاطمـه          

گيري نـاحق و بـاطلي اسـت كـه انتظـار              يك انحراف بزرگ و جهت     بحث
سيت رفت مدعيان اسلاميت به آن دست بزننـد، و حـضرت تمـام حـسا                نمي

هـا را   انـد و بحـث غـصب فـدك و ايـن      خود را روي اين موضوع قرار داده 
  .ند تا انحراف اصلي را نشان دهندآور براي نمونه مي

  ����زهرا نتيجة هماهنگي با حساسيت فاطمه
: ثانيـاً . انـد   روي چه چيـزي حـساس      �زهرا   بفرماييد فاطمه  عنايت: اولاً

د حـساسيت   ي از خـو   بـر روي موضـوع     فراموش نكنيد، وقتـي آن حـضرت      
    اسيتـت             نشان دادند، در واقع حسحقّي است كـه بـراي همـة بـشريت حج 

االلهَ   انَّ  «:فرمودنـد   مـي  �االله  است؛ چراكه شيعه و سنّي قبول دارند كه رسول        
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 خـداي   ؛ يعنـي  ١»تبارك و تعالي يغضب لغـضبِ فاطمـةَ و يرضـي لرِضـاها            
از هـر    -شود و با رضايت فاطمه        ضبناك مي وتعالي با غضب فاطمه غ      تبارك

ملاك حـق    �زهرا  پس حساسيت فاطمه  . شود   از آن چيز راضي مي     -چيزي
و باطل بودن آن چيز است، حال ملاحظـه كنيـد بـا توجـه بـه ايـن موضـوع           

دهند، و اگر من و شما روي         حضرت بر روي چه چيزي حساسيت نشان مي       
 بـوديم، بـدانيم از قلـب مطّهـر          آن مسأله حساس نبـوديم و يـا كـم حـساس           

. ايـم  ايم و در نتيجه از فهم حقـايق محـروم شـده             فاصله گرفته  �زهرا  فاطمه
بحث ما يك بحث اخلاقي نيست كه صفاتي عارض بر ذات انسان بـشود و               
شخصيتش با آن فضائل متّحد گردد، بلكـه بايـد انـسان در فـضائل متحقّـق                 

ا گم كردن حساسيتمان نسبت     كنم كه اگر ب     بشود و بر اين اساس عرض مي      
     فاصله بگيريم، ديگـر آن      �زهرا  از فاطمه  ،اسندبه آنچه حضرت به آن حس

توانستيم به دست بيـاوريم، از        وجود شديد و آن شخصيت متعالي را كه مي        
شـدن بـا    و هماهنـگ  �زهـرا  دهيم، يعني توجـه بـه خطبـه فاطمـه      دست مي 

بـرد    و ساحت متعالي مـي    حساسيت مقدس آن حضرت ما را در يك حيطه          
 و مقصد و مقـصود مـا از تبعيـت از ايـن             داردبراي ما ارزش    ساحت  كه آن   

  ٢.خانواده در همين راستا است

                                                 
 فـصل خلافـت ابـابكر       ٢٧٠ي متـوفي سـال      رقتيبه دينـو     از ابن  الامامة و السياسة   به كتاب    - ١

 .رجوع شود

  :كند كه مولوي در مثنوي خود اين موضوع را چنين مطرح مي - ٢
  چون تو شيرين از شكر باشـي، بـود        

  
  ودآن شــكر گــاهي ز تــو غايــب شــ

  چــون شــكر گــردي ز بــسياري وفــا  
  

  كي شكر خود از شكر گـردد جـدا        
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اين خطبه، پيام امروز زندگي ماسـت، يعنـي اگـر             در �زهرا  پيام فاطمه 
بايد اين پيام دست يابيد   خواهيد به جايي برسيد و به يك ساحت متعالي            مي

 پيامي است بسيار بزرگ كه اگر بـا ظرفيـت مناسـب بـا آن                را بگيريد و آن   
و آن يك اعتـراض بـزرگ   . ايم رو نشويم از هدية بزرگي محروم شده      روبه

ملّتمـان را از    و  است كه اگر صداي اين اعتراض را بشنويم، امروز خودمان           
بينيد بسياري از مـسلمانان از    اين كه مي  . ايم  انتها نجات داده    اين سياهچال بي  

اش را بايـد در نداشـتن آن           ريـشه  ،گيرنـد   لام عزيز آن نتيجة لازم را نمي      اس
. گـذاري كردنـد     آن را پايه   �االله  حساسيت بزرگي دانست كه دختر رسول     

ــن حــساسيت را مــي  ــر روي كلمــات و ســكنات    اي ــق ب ــدبر عمي ــا ت ــوان ب ت
  .به دست آورد �زهرا فاطمه

  انفجار بمب در قلب اسلام
هجري، يعني روز رحلت پيامبر     ١١فر سال   ص٢٨درست در روز دوشنبه     

ساعده بمبي در قلب عالم اسلام منفجر شد كـه آثـار               در سقيفه بني   �اكرم
يعنـي اگـر مـا      . هاي آن به مرور تمام عـالم اسـلام را ويـران كـرد               و تركش 

. بريم به خاطر سقيفه است      بودن بهره نمي    جانبة مسلمان   امروز از بركات همه   
   ه باشيد ما نياز داشتيم       �المؤمنين   امير نگوييد بحمدالله ما حبداريم؛ متوج 

در سراسر جهان حاكم شـود و     در همة ابعاد زندگي ما و       البيت    فرهنگ اهل 
                                                                                              

يعني تا انسان با شكَرِ صفات اخلاقي شيرين است، ممكن است آن صفات عارضـي بـرود        �
و انسان از فضايل اخلاقي محروم گردد، ولي اگـر توانـست خـودش شـكر گـردد و بـا تبعيـت از                       

شوند، چون تابع كـساني   ايل از او جدا نمي   وجودش، وجود ديگري شود، ديگر فض      �معصومين
 .شده كه عين حقيقت انساني هستند
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متوجـة آن شـدند،    �زهـرا   و نبايد از اين مـسئلة مهـم كـه فاطمـه            ،اين نشد 
  .غفلت كرد

زنند همين است كه يا بـه دسـت           هايي كه به ما شيعيان مي       يكي از ضربه  
را منحرف   �اعتراض و غم فاطمه    موضوع   ،دمان و يا به دست دشمنان     خو
ضربه خورده   �زهرا  ت هم به شخصيت عظيم فاطمه      صور  در آن كنند،    مي

موضـوع را در ايـن      . است  شده فراموشآن حضرت   و هم حساسيت اصلي     
كــردن كــه در بــه پهلــوي مقــدس آن حــوراي انــسيه خــورد،   حــد متوقّــف

 ولي فاجعة بزرگ چيز     ٣.ين ظلم بزرگي واقع شد    خطرناك است؛ آري؛ چن   
و شكـستن پهلـوي دختـر        �زهـرا    بود، چنين برخـوردي بـا فاطمـه        يديگر
بگـو  . خواسـتند از آن حـضرت بگيرنـد          يك انتقام بود كه مـي      �االله  رسول

مگر حضرت چه كار كرد كه اين همه دشمنان را پريشان نمـوده كـه حـالا               
رخـوردي بكننـد؟ و مواظـب باشـيد          چنين ب  �خواهند با زهراي مرضيه     مي

آن مسئلة اصلي گُم نشود، وقتـي مـسئلة اصـلي گـم شـد، خيلـي چيزهـا از                    
گُـم  اصـلي  شود محـور واقعـه و موضـوع        رود و غصب فدك مي      دست مي 

از معنـي اصـلي خـود        �زهـرا   حـضرت   هاي    ها و اعتراض    شود و اشك    مي
  .گردد خالي مي
ما حوصلة كافي بدهد تـا بتـوانيم   جامعة به االله به من و شما و       شاء نخدا إ 

وقـت    اين خطبة بزرگ را با دقّت و با موشكافي لازم به بحث بگذاريم، آن             
تك جملات حضرت در اين خطبـه يـك           چه؟ تك   يعني �زهرا  فهميم    مي

                                                 
 و نيز به كتـاب امـام   ١٥٦الغطاء، ص  كاشف آل المأوي از شيخ محمدحسينجنة  به كتاب   - ٣

 . رجوع كنيد٣٤٣، ص١ از دكتر عبدالفتاح عبدالمقصود، ج�علي
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دقّـت لازم بـا خطبـه برخـورد         ارف معنا است كـه در هـر حـال بـا             المع  ةدائر
  .كردن را به آينده بايد موكول كرد

   نموددشزگو ����زهرا ه فاطمه كخطري
ــن  ــا اي ــه ت ــا حــذف     از اول خطب ــه ب ــن اســت ك ــا بحــث حــضرت اي ج

 يك شخص از صحنة سياست خارج نشده، بلكـه خطـري           �المؤمنين  امير
كه عملاً ديگـر قـرآن آن تـأثير حقيقـي را در بـين               است  بزرگ پيش آمده    
 ي را در  ا  جبهه �زهرا  تواند داشته باشد و در واقع فاطمه        جامعة مسلمان نمي  

توانـد انحـراف از اسـلام را          كـه تـا قيـام قيامـت مـي         صدر اسلام گـشودند،     
شان اسلام نيـست بـر    هاي اسلام نماهايي را كه جهت اصلي   بشناساند و نقشه  

 آن . را پيـشنهاد نمايـد  - كلمـه    ي بـه معنـي واقع ـ     - و برگشت به اسـلام       ملا كند 
همـه    رت ايـن   وجود مقـدس حـض     توان متوجه شد چرا به       است كه مي   وقت
آري دلي كـه از ايـن انتقـام و          .  و خواستند از او انتقام بگيرند      ورزيدندكينه  

هاي وارد برآن وجود مقدس نسوزد، دل نيست ولي از جبهة عظـيم               مصيبت
همة محاسبات دشمن بـه هـم       از اين طريق    و دقيقي كه حضرت گشودند و       

  .، غفلت نكنيد و از خطر هدم اسلام جلوگيري شدخورد
 اسـت كـه در      اي   اشـاره  � بـه حـضرت علـي      �رة حضرت فاطمه  اشا

وقـت كـه جهـان اسـلام از خـود             خاطرة تاريخ ماندگار خواهد بـود، تـا آن        
هـاي خـدا در مـورد     پرسيد چگونه از اسـلام بايـد اسـتفاده كـرد كـه وعـده        

  .هددكار را نشان  بركات اسلام محقق شود، اشارة آن حضرت راه
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  »عليه االله  ةرحم«علّت سعة وجودي امام خميني
سـير   �زهـرا   توسل به وجود مقدس اين خـانواده بـه خـصوص فاطمـه            

كند، اما بدانيد ما بايد بين عارف بزرگـي مثـل امـام     انسان را بسيار سريع مي 
 خيلـي فـرق بگـذاريم، چـون         ،با يك صوفي و عارف ساده      »عليه  االله    رحمة«خميني

گيرد و   قيام قيامت دست بشر را مي      شان تا    سعة وجودي  »عليه  االله    رحمة«امام خميني 
را فقـط از يـك بعـد نديـده           �زهرا  دهد، زيرا ايشان فاطمه     او را نجات مي   

و ظالميـت دشـمنان آن حـضرت،         �زهـرا   بودند، در كنار مظلوميت فاطمه    
 در  انشور و شعور و خروش و اعتراض آن حضرت را نيـز ديـده و خودش ـ               

 صـوفي  »عليـه  االله  رحمة« امام خمينيجاست كه مكتب ، اينندواقع فاطمي شده بود 
  .سازد مي � و فاطمي�سازد، بلكه عارف محمدي ساده و محدود نمي

عرض شد در سقيفه، يعني در شرايط انحراف از حاكميت معصوم همة            
اسلام لطمه ديد، و عملاً جامعه اسلامي را به دو قسمت مجروح و دسـت و                

يك دانـشمند  . بة كمي نبودپا شكستة كوفي و شامي تبديل كرد، و اين ضر         
اگـر در ابتـدا حاكميــت جامعـه اســلامي از    « :گويــد سـنّي اهـل ســوريه مـي   

 خارج نـشده بـود، هرگـز اختلافـاتي كـه بعـداً در               �البيت پيامبر اكرم    اهل
اصلاً چرا يك كوفه پيدا شـد و  » شد جهان اسلام به وجود آمد، پديدار نمي 

اي بـه   ون با مركزيت كوفه و عده  به نام علوي  مسلمان  اي    يك شام؟ چرا عده   
نام امويان با مركزيت شام و تحت نظر معاويه به وجود آمـد؟ اگـر جريـان                  

شـد، مخالفـت    بر آن تأكيد داشتند حاكم مي      �اكرمرحقّي كه خدا و پيامب    
ولي وقتي يك جريان باطل به وجود آيد، حتّي      . برد   راه به جايي نمي    ،با آن 
گيـرد و   ، حالـت منطقـي بـه خـود مـي         آن  در برابـر   هـاي نـاحق     گيـري   جبهه
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شـدند، ممكـن بـود        حاكم مـي   �البيت  اگر اهل . شود  دار مي   اختلاف ريشه 
توانستند جبهـة قدرتمنـدي در        ها نمي    اين اماكردند؛    چند اموي مخالفت مي   

هـاي   مقابل حاكميت اسلام باشند، ولي با آن انحراف اوليه و تقويت جريان           
روي اصـل اسـلام       م با حكومت امويـان روبـه      شااهل  غير اسلامي ديديد كه     

ريزي كردند، مدينه و مكّه هم كه هـيچ، گويـا       ايستادند و براي اسلام برنامه    
  .گذرد خوابشان برده بود كه دارد در جهان اسلام چه مي

ــسل« ــون    و ن ــذر خ ــده را از رهگ ــاي آين ــي  ه ــايي ب ــه و   ه ــر ريخت ثم
  ».هاي پشت سر هم كشاند ناشدني، به انقلاب سيراب

طـور جنـگ و بـاز هـم جنـگ و دشـمني، دامـن جهـان اسـلام را            همين
شان شـده     گرفت، گويا جنگيدن مسلمانان با همديگر جزء لاينفك زندگي        

بــود، حــال چــه جنــگ جمــل باشــد و چــه جنــگ نهــروان، و چــه جنــگ  
كند، گويـا خـصومت و دوگـانگي از     الحسين؛ ديگر فرق نمي  بن  علي  بن  زيد

در . ها، به اصل دشمني و مبارزه تبديل شده بود          مرز حق و باطل بودن جبهه     
كنـد و   ديني كه پيـروانش را دعـوت بـه يگـانگي و وحـدت و اخـوت مـي                

  !جا كشيده شد؟ چرا كار به اين ٤»االلهِ جميعاً واعتصموا بِحبلِ« :گويد مي

  ريشة ضعف امروزين اسلام؟
 در  مـا  اسلام را آنچنان ضعيف نمـود كـه          ،سر هم   هاي پشت   خصومت«

ريـشة ايـن   . رو شـديم  هاي گذشته يك مرتبه با واقعة فلسطين روبه        دهه
بينيـد بايـد در       ضعفي را كه شما از جهان اسلام نسبت بـه فلـسطين مـي             

                                                 
 .١٠٣، آيه عمران آل سوره - ٤
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همـه  آن را بـه      �زهرا  انحراف اوليه جستجو كنيد، انحرافي كه فاطمه      
  ».زد كرد گوش

اقلّيتـي  شما كمي روي اين مسأله تفكّر كنيد، آخر چه شـده اسـت كـه                 
كننـد    همه ظلم مـي     پروايي اين   صهيونيست در قلب جهان اسلام با نهايت بي       

  .تواند اين ظلم را دفع كند همه قدرت، نمي و جهان اسلام با اين
در ميـان  و متعـدد  هـاي     امروزه پيكر مجروح جهان اسلام در سـرزمين       «

 تكه شده، و هر قسمت به شخصي تعلّق گرفتـه           تكهسواحل جدا از هم     
 چون بعد از رحلـت رسـول    .گيرد  مورد حمله قرار مي   راحتي    به  و تاس

  ».درست ادامه پيدا نكردجريان حاكميت  �خدا

  راه نجات؟
ة اسلام؛ چون در چيز دارد جز دغدغ     و جهان اسلام امروز دغدغة همه     «

دغدغـة همـه    �االله  ريزان حاكميت بعد از رحلـت رسـول         سقيفه برنامه 
ــز دغدغـ ـ   ــتند ج ــز داش ــا چي ــر ج ــه و    ة ب ــلام، فاطم ــود اس ــدن خ  مان

ة اسـلام را داشـتند، مـورد خـشم و            هم كه فقط دغدغ ـ    »عليهما  االله  سلام«علي
حذف و تهمت قرار گرفتند، ولي براي نجات جهان اسلام هنوز گفتار            

ترين راه نجـات ملّـت مـسلمان اسـت و          ترين و تازه    زنده �زهرا  فاطمه
 در بـين    »عليهمـا   االله  واتصل«االله  هيچ راهي جز برگشت به دعوت دختر رسول       

در  �نيست و همواره بايد همة مسلمانان را به آن فرا خوانـد و پيـامبر              
  ».را هموار نمود � كلّ جهان اسلام راه رجوع به فاطمه

 نهادينـه   - اعـم از شـيعه و سـنّي        -الله در جهـان اسـلام     اچيز عجيبي كه بحمد   
اي نيـست     م خطبه است، و اين خطبه ه     �زهرا  العاده فاطمه   شده، اعتبار فوق  



 ٢٠٠ �زهرا بصيرت فاطمه.......................................................................................

كه از كتب اهل سـنّت  » النساء بلاغات«كتاب  . كه فقط شيعه نقل كرده باشد     
است يكي از سندهاي اين خطبه است و لذا هم گويندة خطبـه و هـم اصـل            

ــلام اســت   ــان اس ــرام جه ــورد احت ــه م ــي خطب ــروز م ــق  و ام ــوانيم از طري ت
مة مشكلات  جهان اسلام را متوجة انحرافي بكنيم كه ريشة ه         �زهرا  فاطمه

بعدي است و از طريق دانشمندان دلسوز، جهـان اسـلام را بيـدار نمـاييم تـا                  
جهان اسلام  و چگونه بايد    است   كشيده   هاجا  بفهمند چه شده كه كار به اين      

خطبــه، حــضرت  ١٩٠در فــراز شــمارة . از ايــن مــشكلات نجــات داد  را 
ب خـدا مقابـل شماسـت،       ؛ يعني كتا  »و كتاب االلهِ بين اَظْهرِكُم    « :فرمايند  مي

كنيد تـا ببينيـد    االله رجوع نمي  به كتابچرا در ادامه حاكميت جامعه اسلامي     
 بـراي اثبـات   ؟د جهـان اسـلام را رهبـري كنـد        ان ـوت  نمـي  ،جز امامي معصوم  

حكـم امـام معـصوم بايـد در جامعـه            �كه بعد از رحلـت پيـامبر اكـرم          اين
 پـس در    ٥؛كنـد    روشن مي  جريان داشته باشد، خود قرآن به راحتي مسئله را        

                                                 
كنيم كه قبلاً به طور مختـصر   جلب مي سوره نساء    ٥٩آيه عزيزان را به     نظربه عنوان نمونه     - ٥

ما را متوجه نظر قـرآن بـه ادامـه حاكميـت اسـلام             در اين راستا     تفسير قيم الميزان     و يمشاهد آورد 
  .نمايد توسط امامي معصوم، مي

م، فَـإِنْ  واالرسولَ و أُولي الْـأَمرِ مـنكُ  عامنوا أَطيعوااللَّه و أَطي   يا اَيهاالَّذين ءَ  «: فرمايـد   قرآن مي 
  يي شف متعازنت               و ـريخ ـكرِ، ذَلمِ الْـأَخـوالْي و ـونَ بِاللَّـهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالر و إِلَي اللَّه وهدءٍ فَر
  )٥٩/نساء (»أَحسن تأْوِيلاً

 از خودتـان را اطاعـت كنيـد،     الامرِ  د و رسول خدا و اولي     يعني اي مؤمنان خدا را اطاعت كني      
پس اگر در موردي اختلاف كرديد آن اختلاف را به خدا و رسولش ارجاع دهيد، اگر به خـدا و                   

  . بسيار، وعواقب نيكويي داردبه قيامت مؤمن هستيد، كه اين كار خيرِ
  . استالامر را واجب شمرده آيه اطاعت خدا و رسول خدا و اولي: اولاً
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رسول « و يك بار در مورد       »  خدا« يعني اطاعت كنيد را يك بار در مورد         » اَطيعوا«لفظ  : ثانياً

  . استبه كار برده »الامر خدا و اولي
  نازل شده�حال مراد از اطاعت از خدا پيروي از احكامي است كه به عنوان وحي بر پيامبر         

اطاعـت از او در بيـان احكـام الهـي، چنانچـه         ولي اطاعت از رسول خدا دوجنبه دارد، يكي         . است
. ايم تا براي مردم تبيين و روشن كني      قرآن را بر تو نازل كرده     : فرمايد  خود خداوند به پيامبرش مي    

و يك جنبه ديگـرِ اطاعـت، اطاعـت از          ) ٤٤/نحل(»مو اَنزلْنا الَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ الَيهِ        «
ا بـه عنـوان مـدبر جامعـه اسـلامي در اجـراي احكـام و جهـاد و دفـاع و عـزل و نـصب                         رسول خد 

ما قرآن را به حق براي تو نازل كـرديم تـا بـين مـردم     : فرمايد فرمانداران است، چنانچه خداوند مي 
لـتحكُم  انا اَنزلْنا الَيك الْكتاب بِـالْحق  «: حكم كني است  بر اساس آنچه خدا براي تو روشن كرده         

  )١٠٥/نساء(»بين الناسِ بِما اَريك االله
پس با وجود آنكه اطاعت از رسول خدا در حقيقت اطاعت از خدا است، ولي بـه آن جهـت        

را دوبار تكرار كرد كه در عين حال اطاعت از خدا يك معنـا دارد و اطاعـت   » اَطيعوا « قرآن لفظ   
مثـل تبيـين آيـات و اجـراي احكـام در      . ديگـر دارد از رسول خدا همچنان كه گفته شـد، معنـايي          

  .جامعه
كـه نـشان    اسـت   را در كنار اطاعت از رسول خدا واجب شمرده          » اولي الامر «اطاعت از   : ثالثاً

هـست و آن عبـارت   » الامـر  اولـي «و اطاعـت از  » رسول خدا«دهد وجه مشتركي بين اطاعت از        مي
: فرمايـد  ولي طبق ادامه آيه كه مي   . ام دين خداوند  است از تبيين و تبليغ احكام الهي و اجراي احك         

 لفـظ  كـه   ايـن از. »اگر اختلافي پيدا كرديد آن اخـتلاف را بـه خـدا و رسـول خـدا ارجـاع دهيـد            «
منصب تشريع ندارد، يعني در منازعات بايـد    » الامر  اولي«شود كه     را نياورده، معلوم مي   » الامر  اولي«

  .دبه كتاب خدا و سنت رسول خدا رجوع كر
اند و مـسلماً نـزاع آنهـا بـا غيـر        افرادي كه مورد خطاب اين آيه هستند مؤمنين؛كه توضيح آن 
الامر واجب شد ديگر رأي اولي الامر محل نزاع و         زيرا بعد از اينكه اطاعت اولي     . اولي الامر است  
آن جايي  در فهم كتاب و سنت، حجيت دارد و از          » الامر  اولي«از طرفي قول    . شود  ترديد واقع نمي  

كه آيه شريفه اطاعت آنها را بدون قيد و شرط لازم داشته، لذا قول و گفتار آنان مطابق بـا واقـع و              
هـاي معـصوم ديگـري      انـسان ،و در يك كلمه بايـد عـلاوه بـر پيـامبر    . خالي از خطا و لغزش است    
 در اثـر آن  هاي خود را به اطاعت كسي كه داراي خطا باشد و امت را          باشند، چرا كه خداوند بنده    

 .دهد فرمايد، و اطاعت او را در كنار اطاعت پيامبرش قرار نمي كند، امر نمي خطاها گمراه 
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منحرف نشدند، بلكه از اصـل قـرآن منحـرف           �در آن حال از علي     واقع
؛ آيـا از  »اَرغْبةً عنه تريـدون « :فرمايند شان مي خطبه١٩٧شدند، لذا در فراز   
و قَـد خلَّفْتمـوه وراءَ      «ايد و آن را پشت سـر انداختيـد؟          قرآن منصرف شده  

خواهيـد در      يا نكند مـي    ؛»اَم بِغيرِه تحكُمون  «:فرمايد   در ادامه مي   »ظُهورِكُم
ادامة زندگي به غير قرآن حكم كنيد؟ اگر عنايت بفرماييد متوجـه خواهيـد     

كنند، جرياني كـه پـس از    شد حضرت با هوشياري و دقّت دارند روشن مي    
حاكميت جهـان اسـلام را بـه دسـت گرفـت، جريـان غيـر           �رحلت پيامبر 
يعني در چنـين حـاكميتي ديگـر در ايـن جامعـه قـرآن حكـم                قرآني است؛   

اي  هان ـ چقـدر كـار ظالم  ؛»بِئْس لظّالمين بدلاً«:فرمايد كند و در ادامه مي  نمي
كنيد و چقدر بـه مـردم در ايـن     است كه چيز ديگري را جايگزين قرآن مي       

 عمـران كـه   سـوره آل  ٨٥كنند به آيه  و بعد اشاره مي  . راستا ظلم خواهد شد   
الْـآخرة مـن     فَلَن يقْبلَ منه و هو فـي اًيبتغِ غَير الْاسلامِ دينو من  «:فرمايد  مي

 يعني هر كس دينـي غيـر از ديـن اسـلام برگزيـد، هرگـز از او                   ؛»الْخاسرين
پذيرفته نخواهد شد و او در آخرت از زيانكاران خواهد بود، يعنـي بـا ايـن                 

 خـود را از اسـلام خـارج نموديـد، گرفتـار يـك          كاري كه كرديد و عمـلاً     
 يعني حتّـي   »ثُم لَم تلْبثُوا الي ريثَ اَنْ تسكُن نفْرتها       «:  ابدي گشتيد  ثمريِ  بي

 رميـده، آرام بگيـرد؛      در انحراف از دين، آنقدر صبر نكرديـد كـه ايـن دلِ            
نگذشـته بـود كـه بـه چنـين           �يعني يك روز هـم از رحلـت رسـول خـدا           

ها را ريخته بوديد و به      گويا از قبل، همة برنامه    . حراف بزرگي دست زديد   ان
 را  �االله  گـشتيد و زمـان رحلـت رسـول          دنبال زمـان عملـي كـردن آن مـي         

خواهند بفرمايند شما دربارة مـسئلة       در واقع حضرت مي   . بهترين زمان يافتيد  
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هـم  دهـد، يـك دقيقـه      به اين بزرگي كه جهت اسلام را به كلّـي تغييـر مـي             
هــا آرامــش لازم را بيابــد و ســپس كــشيدن افــسار  درنــگ نكرديــد، تــا دل

  و ؛يعنـي  »و يـسلَس قيادهـا    «؛  خلافت به سوي شما آسان شود، لذا فرمـود        
ــا     ــد، بلكــه ب ــن كــار را نكردي ــسار آن آســان گــردد، و شــما اي كــشيدن اف

 تمام نقشة خود را عملي نموديد تـا هـيچ كـس فرصـت فكـر                 پاچگيِ  دست
ثُـم  «:فرماينـد  بعد مـي .  تصميم گرفتن و انتخاب كردن نداشته باشد    كردن و 

كـه حكومـت را    ؛ پـس از آن    »اَخذْتم تورونَ وقْـدتها، و تهيجـونَ جمرتهـا        
هـاي   بلافاصله به دست گرفتيد، شروع كرديد آتش به پا كردن و آتش فتنه            

 كه مردم فرصـت فكـر    يعني شرايطي فراهم كرديد   . ور نمودن   نهفته را شعله  
كردن نسبت به كار شما را نداشته باشند و همين هم كه خواستند فكر كنند               

هايي كـه     رو ديدند؛ فتنه    هاي پنهان كه سربرآورده، خود را روبه        با انواع فتنه  
ها را فـرو نهـاده بـود، بـاز سـر              آرام آن    سال، آرام   وسه   بيست  در طول  اسلام

  .ها گشت ور شدن آن برآورد و حاكميت شما موجب شعله

  ! انتخاب آزادسقيفه و
از مـورخين معاصـر اهـل سـنّت در جلـد اول             » المقصود  الفتاح عبد   عبد«

كنـد،    كه شرح مبسوطي از جريان سقيفه را مطـرح مـي       �كتاب امام علي  
پـس از بـه خلافـت رسـاندن ابـابكر در سـقيفه، عمـر و ابوعبيـده                : گويد  مي

كردند،   هاي مدينه حركت مي      در كوچه  جراح دو طرف ابابكر را گرفتند و      
ــا فــشار هــم كــه شــده   ديدنــد دســتش را مــي هــر كــس را مــي گرفتنــد و ب

وسـيله تـو بـا ابـابكر بيعـت            بـدين : گفتنـد   چسباندند به دست ابابكر و مي       مي
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و در چنـين فـضايي، از درون   ! كردي، مواظب باش بيعـت خـود را نـشكني      
نــين شــكلي از مــردم بيعــت  خليفــة خــود را بيــرون آوردنــد و بــا چ،ســقيفه
راسـتي اگـر بـه راحتـي و مطـابق      پرسيم؛   حال ما از جهان اسلام مي     . گرفتند

 پاچگي و اين جو خفقان       شد، پس اين دست     خواست مردم ابابكر تعيين مي    
گذارنـد بــر روي   درسـت دسـت را مـي    �زهـرا  و فاطمـه ! بـراي چـه بـود؟   

كـشند و حـالا     مـي ضعف اصلي، و چگونگي تعيين خليفه را به چـالش   نقطه
اند كه جبهة سترگي در مقابل خود دارند و بايـد او را بـه                 ها متوجه شده    اين

  .هر قيمتي از جلوي خود بردارند
راستي اگر مسير خلافت بـا خواسـت عمـومي انجـام شـده بـود و ارادة                  

 چـه   � عمومي طالب حاكميت ابابكر بود، وجود فـدك در دسـت فاطمـه            
از او گرفتـه شـود و چـه نيـاز بـود كـه بـراي           خطري است كـه بايـد سـريعاً         

انـد، بايـد خانـه را         جمع شده  � سركوب كردن چند نفر كه در خانة فاطمه       
  آتش زد؟ تاريخ گواه است كه تعداد افـرادي كـه در آن خانـه جمـع شـده         

اسـت،    حكومت سـقيفه را پذيرفتـه        بودند از ده نفر كمتر بودند، اگر جامعه       
 حكومـت تهديـد باشـند كـه عمـر         نـد بـراي آن    توان  اين چند نفر چگونه مي    

زنم، و وقتي يكي از ياران او     گويد بيرون بياييد و گرنه خانه را آتش مي          مي
او !  را آتـش بزنـي؟   � خـواهي خانـة فاطمـه       پرسد به واقع مـي      با تعجب مي  

سـاخته،    چـرا بـراي حكومـت سـقيفه    ٦.زنـم   حتماً آتـش مـي    ! گويد آري   مي

                                                 
و در سـند ديگـر هـست كـه     .  رجوع كنيد١٩، ص١الحديد، ج ابي البلاغه ابن  به شرح نهج  - ٦

سـت  دو: پـس از مقـدماتي گفـت   . در بستر بيماريِ ابابكر با او بودم    : گويد  عوف مي   بن  عبدالرحمن
دادم، كه از جمله سـه كـاري كـه از انجـام آن          داشتم سه كار انجام نداده بودم و سه كار انجام مي          
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آيد كه بايـد بـا        مانع بزرگي به حساب مي     �طمهوجود چند نفر در خانة فا     
  تمام وجود و همراه با عصبانيت كامل با آن مقابله كرد؟ 

 از جلـد    ٥٣از علماي اهل سـنّت در صـفحه       » الفريد  عقد«صاحب كتاب   
  :گويد دوم كتابش مي

ابابكر همين كه به خلافت رسـيد يـك مقـدار پـول بـين مهـاجرين و                  «
اش در  ابكري كـه در طـول زنـدگي     جالب اسـت اب ـ   -انصار تقسيم كرد  

مدينه به گفتة مورخان اهل سنّت صاحب چند بز و قطعه زمينـي بـراي               
 بـه زنـي از      -كنـد   كشاورزي بوده، حالا بين مردم مدينه پول تقسيم مي        

! ايـن پـول كجـا بـوده اسـت؟         :انصار يك مقدار پول رسيد، زن گفـت       
، زن  اسـت هابابكر پول تقسيم كرده و اين مقدار قسمت تو شـد          : گفتند
خواهم و پول را      نمي! خواهيد در امر دين به من رشوه بدهيد         مي: گفت

  ».نگرفت
راستي اگـر مـسئلة خلافـت در        . حالا كمي روي اين موضوع فكر كنيد      

قراري براي ماندن بر سـر آن         همه بي   مسير پاك خود قرار گرفته بود، به اين       
 داد كه سهمي هم براي      پيغام �خليفة اول به عباس عموي پيامبر     ! نياز بود؟ 

 �خلافـت حـق علـي   : ايم، جناب عبـاس فرمـود   تو در نظام در نظر گرفته    
خواهيد حق او را تقسيم كنيد و يك قـسم آن را هـم بـه مـن          است، شما مي  

  ! بدهيد؟

                                                                                              
كـردم، هرچنـد    چيز بازرسي نمـي  اي كاش خانة فاطمه را براي هيچ  : گويد  كه مي   پشيمان است اين  

 ).٢، ص١٤ ترجمه الغدير، ج-٥٢، ص٤تاريخ طبري، ج(بستند درِ آن را براي نبرد با من مي
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  را نكرده بودند ����زهرا حساب فاطمه
خوب فهميدند در مقابلشان نهـضتي       � فاطمه رتها با اعتراض حض     آن

حساب ايـن  . قرار گرفته است - � به ظرافت روح بزرگ فاطمه     - بسيار ظريف 
 هـاي  زن، آن هم زني به قداست فاطمه، نغمه بار يك  را نكرده بودند كه اين    

ــل آن را ينهــضت ــه در مقاب ــاريخي . صــدا درخواهــد آورد هــا ب از شــواهد ت
آيد كه حساب هر چيزي را كرده بودند و نقشة مناسب مقابله با آن را                 برمي

كردند،    از قبل تهيه نموده بودند، ولي اصلاً تصور نهضت فاطمي را نمي            هم
، حـالا سـردار      بـود  زهرايي كه تا حال گوش نامحرمي صداي او را نـشنيده          

كند و لذاست كه اول بايد از او انتقام           نهضتي شده كه دل شيران را آب مي       
لعـاب   را در    ا آشـكار نمـود و نگذاشـت ابـابكر         گرفت كه چهرة انحراف ر    

  .ندنقداست، به عنوان خليفة رسول خدا جا بز
 حساب كرده بودند مردم معمولي كه سرشان به كار خودشـان اسـت و              

هستند و لـذا نيرويـي نخواهنـد بـود      �رسول خدابراي  مشغول عزاداري   يا
ــل  ــه در مقاب ــان ك ــستش ــة . دن باي ــا   دو قبيل ــم ب ــزرج ه ــد اوس و خ قدرتمن

 �حـالا كـه پيـامبر    ز او دفـاع كننـد و        عهد بسته بودنـد كـه ا       �اكرمپيامبر
- ردــ ـ ك ارجـحنه خ ـ ـهـا را از ص ـ      آنه راحتـي    ـشود ب ـ   مي،  اند  رحلت كرده 

كـه صـاحب نفـوذ و قـدرت      هـم  قـريش    -طور كه كردند و چيزي هم نشد        همان
انـد و لـذا بدنـة          مسئلة خلافـت بـا خليفـة اول و دوم شـريك            است در اصلِ  

 كـه مـدعي اصـلي اسـت، بـه         �يعل ـ.  مقابله نخواهند كرد   ، مهاجر قريشِ
سازيم كه دنبال قدرت اسـت         مي برد؛ اولاً جو    نميچند دليل كاري از پيش      

زند و در نتيجه از آن عظمـت و قداسـتي     و براي خودش به سر و مغزش مي       
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 و اگر هم بـه جـد بـه    ٧كنيم ها به اوست، خارجش مي كه موجب توجه قلب   
 كمكـش آمدنـد، نهايـت ايـن     مقابله برخاست و قبايل اوس و خزرج هم به        

شود، نيمي براي مـا و نيمـي بـراي           شود كه مملكت اسلام دو قسمت مي        مي
 بــه اســلام �كــه علــي غافــل از ايــن. � هاشــم و طرفــداران علــي بنــي
در بـين مـسلمانان    كافي است يك جنگ داخلـي      متوجه است انديشد و     مي

 لـذا  و. رود صورت بگيرد، در آن صورت ديگر اصـل اسـلام از دسـت مـي       
 گفـت   � بـه علـي    ي اول خلافـت ابـابكر     وقتي ابوسفيان در همان روزهـا     

 .را از لشگر پر كـنم دست بيعت به من بده تا در پشتيباني تو تمام اين صحرا    
 و حـضرت    ٨»...امواج فتنه را با كشتي نجات بشكافيد و         « :حضرت فرمودند 

 ،اشـت دعوت او را كه بيشتر قصد تفرقـه در بنـاي نوپـاي جامعـه اسـلامي د        
خواهم عرض كنم كه حساب هر چيـزي را كـرده    به هر حال مي . پس زدند 

اي داشتند، ولي يـك حـساب    بودند و براي خنثي كردن هر كدام هم برنامه   
ــه   ــضور فاطم ــد و آن ح ــرده بودن ــلاً نك ــرا را اص ــه   �زه ــك مرتب ــود، ي ب

با آن قداست خاصّي كه همه در مقابل آن سـر تعظـيم فـرود                �زهرا  فاطمه
ها را در هم ريخت و ابابكر و عمر را            ند، به صحنه آمد و همة نقشه      آورد  مي

                                                 
 �در راستاي همين تبليغات در جامعه اهل سـنّت اسـت كـه مولـوي در دفـاع از علـي                  - ٧

 :گويد مي

  كنــد ســان پــي آن كــه او تــن را بــدين
  

ــد   ــت كــي كن ــري و خلاف   حــرص مي
  زان به ظاهر كوشد اندر جـاه و حكـم           

  
ــم   ــد راه حكــ ــري را نمايــ ــا اميــ   تــ

ــر       ــاني دگـ ــد جـ ــري را دهـ ــا اميـ   تـ
  

ــت را ثمـــر     ــد نخـــل خلافـ ــا دهـ   تـ
   

 .٥خطبه ، »البلاغه نهج «- ٨
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سخت عصباني كرد، به طـوري كـه هـم ابـابكر از تعـادل ظـاهري خـودش                 
كـرد   �زهرا خارج شد و آن توهين بسيار دور از ادب را به حضرت فاطمه          

واقع قابـل   ايد و به آنچنان برخورد كرد كه شنيده �زهرا و هم عمر با فاطمه   
  . نيستگفتن
سـفير آمريكـا در اواخـر دوران محمدرضاشـاه در ايـران بـه               » سوليوان«

آقاي خميني يك آدم مذهبي مقـدس اسـت كـه           «: سران آمريكا نوشته بود   
اگـر  كنـد و      اگر به حكومت برسد خيلي خودش را با سياست درگيـر نمـي            

ز اجازه بدهيد كار را به دست بگيرد، ما دوباره جاي خودمان را در ايران بـا       
ايـن بـود كـه      �زهرا  در مورد فاطمه  هم  خليفة اول و دوم      تحليل .»كنيم  مي

 .واقـع هـم همـين بـود     يك مجسمة قداست و نور اسـت و بـه          �زهرا  فاطمه
او سـيدة   « :فرمـود  � در مـورد فاطمـه     �شيعه و سنّي معتقدند پيامبر اكـرم      

ت، كه مجسمة حيا و قداست و عفّت اس ـ        � حال فاطمه » العالمين است     نساء
هـا ايـستادگي      شود صدايش را بلنـد كنـد و در مقابـل انحـراف آن               مگر مي 

بيايد وسط مسجد مدينه و با همان عفّت و حيا چون شـيران بغـرد و        و  كند؟  
  هاي كوبنده و افشاگرانه را به زبان بياورد؟ اين حرف

در  �زهـرا   وقتي فاطمـه  « :گويند  در جلسه اول عرض شد، مورخين مي      
كردنـد، بـا يـك        قابـل ابـابكر و اطرافيـانش صـحبت مـي          مسجد مدينه در م   

هـاي پرشـور و شـعور خـود را بـا آن همـه         آرامش خاصِّ روحـاني، حـرف     
كردند و اين عجيب است كـه چگونـه در كلمـات        بلاغت و زيبايي اداء مي    

ــده   ،حــضرت ــع ش ــاد جم ــور و انتق ــصاحت و ش ــت و ف ــت بلاغ ؛ آري  اس
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بينـي نكـرده بودنـد و لـذا بـا        پـيش سازان، اين فاطمه را با چنين هيبتي        سقيفه
  .نهايت خصومت و انتقام با آن حضرت برخورد كردند

  كند جهان اسلام را متأثّر مي ����زهرا در نهايت صداي فاطمه
مگـر  ممكن است گفته شود كه مگر باز همان حكومت ادامه نيافـت، و    

سـازان بنـاي      نشين نشد؟ فراموش نفرماييد كـه سـقيفه          خانه �عليبالاخره  
ها فقط حاكميـت     آن بنا را ويران نمود، اين      �زهرا  گري داشتند و فاطمه   دي

االله بودن را بـراي خـود         خواستند در دست بگيرند، بلكه خليفة رسول        را نمي 
االله بـالتبع خواهـد       تهيه ديده بودند و به دنبال قداستي بودند كه خليفه رسول          

 جهان اسـلام را    داشت و با چنين شخصيتي بنا داشتند براي هميشه حاكميت         
 بـا برخـوردي     ،در دست داشته باشند و درست در همين هدف اصلي خـود           

كرد، ناكام شدند و اين است كه همة بنـاي خـود را فـرو                �زهرا  كه فاطمه 
طــور كــه  نــه آن -درآورنــدكــه خــود را از تنگنــا  ريختــه يافتنــد و بــراي ايــن

ه دادنــد و بــه حكومــت را ادامــ -طــور كــه مجبــور بودنــد خواســتند، بلكــه آن مــي
هـاي نهـضتي را بـه صـدا       نغمـه  �زهـرا   فاطمـه « :كنم  جهت عرض مي    همين

تر بـه گـوش       آيد آن صدا بيشتر و دقيق       درآورد كه هر چه تاريخ جلوتر مي      
همة جهان اسـلام را متـأثّر        �زهرا  و در نهايت صداي فاطمه    » خواهد رسيد 
  .خواهد كرد

   ديننقشة قبلي براي خاموش كردن نور
شـود كـه جوانـب توطئـه را           وقتي روشن مي   �زهرا  فاطمهعظمت كار   
عنوان استاد تـاريخ در يكـي از          آقاي دكتر شريعتي به   . كنيمدرست بررسي   
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ــات خــود مــي   و خليفــه اول و دوم شــدن  اساســاً مــسلمان : گويــد تحقيق
در يـك  و  در مكّـه     - غـلامِ حذيفـه      -مثل اباعبيده جـراح و سـالم      اطرافيانشان  

 گروهي، يك نقشة سياسي بود نه يك انتخاب قلبـي  زمان خاص و به شكل   
ها از اول با يك تحليل سياسـي   خواهد بگويد اين    در واقع ايشان مي   . و الهي 

 تـا   ،بـه صـورت بانـدي مـسلمان شـدند         . كه نسبت به آيندة اسـلام، داشـتند       
جهـت هـم از همـان اول بـراي            رهبري آينده را به دست گيرند و بـه همـين          

 جوانـب كـار را بـراي خـود آمـاده نمـوده         و ريزي كرده  چنين كاري برنامه  
را در  �زهـرا   شكن فاطمه    قداست شان جانب اعتراضِ     در برنامه  لي و ،بودند

 هـاي تنـد   العمـل  و مجبور شدند عكس شده  و لذا غافلگير    بودند  نظر نگرفته   
  . از خود نشان دهندايِ نشده  بيني پيش

تنها نگذاشتيد    شما نه : مودكه فر   در سخنان خود بعد از آن      �زهرا  فاطمه
هـاي فتنـه را دامـن زديـد،      ور شـدن آتـش   شرايط آمـاده شـود، بلكـه شـعله       

؛ يعني و براي اجابت كردن »و تستجيبونَ لهِتاف الشيطان الْغوِي    «:گويد  مي
يعني شما اولاً؛ در يـك جريـان شـيطاني    . بانگ شيطان گمراه، آماده بوديد    

و « آمادگي را در خود به وجود آورده بوديد          ؛ از قبل اين   ثانياً. گرفتيدقرار  
   يلينِ الْجوارِ الدطْفاءِ اَنكـردن انـوار ديـن روشـن       و از قبل براي خـاموش   »ا

. خواهـد   جمله در آن شرايط خيلي جرأت مـي         گفتن اين . الهي آماده بوديد  
تـا  در آن زمان فكر كنيد      مثال خليفه اول    كافي است كمي روي شخصيت ا     

مـورخين در رابطـه بـا سـيماي         . آفـرين بـود     قدر نقش   ببينيد اين جملات چه   
نويسند كـه او ظـاهري آرام و مقـدس داشـت، بـه راحتـي اشـك               ابابكر مي 

داد و به اصـطلاح مـا، پيرمـرد خيلـي      تأثير قرار مي   ريخت و بقيه را تحت      مي
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ــوده ــوراني ب ــتن ــاهر  او ،  اس ــردي ظ ــوان پيرم ــه عن ــه ب ــصلاح  در جامع و ال
جهـت هـم مـردم بـه خـود جـرأت              الاحترام مطرح است و بـه همـين         واجب

اي تا انـوار ديـن خـدا را     دادند، چه رسد كه به او بگويند آمده  اعتراض نمي 
ــي  ــاموش كن ــن! خ ــي  و اي ــه م ــت ك ــات    جاس ــد در كلم ــدر باي ــيم چق فهم

شناسد و فريب اين ظواهر را        اوست كه حق را مي    . دقّت كرد  �زهرا  فاطمه
دهـد،   فهمـد چـه خطـر بزرگـي دارد رخ مـي        اوسـت كـه مـي      خـورد و    نمي
و اخماد سننِ النبِـي  «شود  گويد با آمدن شما، نور دين خدا خاموش مي       مي

يففهمـيم كـه      حالا مـي  . رود  از بين مي   �هاي پيامبر برگزيده    سنّت و   »الص
ة  نقـش  ،چنـين روشـن    زبان به اعتراض نگشوده بود و ايـن        �زهرا  اگر فاطمه 

 را افشا نكرده بود، قداست ظاهري ابـابكر چـه بـر سـر اسـلام                 براندازي  دين
ديگر جرأت نكردند    � گيري فاطمه   ها هم بعد از موضع      آورد، خود آن    مي

پـس از آن، معاويـه     ! آري. خواسـتند بنماياننـد     خود را به آن شكلي كه مـي       
خــصوص بــراي عثمــان دســتور داد  بــهو بــراي بازســازي چهــرة خليفــة اول 

ي ساختند، ولي بسياري از علمـاء اهـل سـنت بـه آن احاديـث        احاديث زياد 
  .اعتنايي ندارند

  را نشنيده گرفتند ����در مورد علي ����سخنان پيامبر اكرم
كاملاً براي همة مردم روشن شـده بـود كـه بايـد بعـد از رحلـت پيـامبر            

ها قبل اين مسأله در بـين جامعـه           از سال جانشين او شود و      �علي،  �خدا
جريان غدير در كمتر از هفتاد روز قبل از رحلت پيـامبر            فته شده بود و     پذير
در  � بود، وگرنـه پيـامبر خـدا       يبراي نصب كلّي و معرفي همگان      �اكرم
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شـيعه و   . كردنـد   مـي  �طول زندگي، دائماً مردم را متوجـة عظمـت علـي          
 در غـدير مـردم بـه دسـتور     �اند كه پـس از معرفـي علـي      سنّي نقل كرده  

 صـحابه   و از جملـة  �شروع كردند به تهنيت گفتن به علي   �مپيامبر اكر 
! طالـب  اَبي هنيئـاً لَـك يـابن     « :خطاب بود كه گفـت      كه تهنيت گفت عمربن   

يعنـي گوارايـت بـاد    ؛ ٩»الْمؤمنين و الْمؤمنات   اَصبحت مولاي و مولَي جميعِ    
ولي . مردان مؤمن گشتيمولاي من و مولاي همة زنان و        ! طالب  اي پسر ابي  

فرمود و آنچه خود انجام دادند را ناديده گرفتنـد،    �همة آنچه پيامبر اكرم   
هاي   و انسان محقق بايد از اين زاويه كتاب      شان چيزي ديگر بود     چون برنامه 

تاريخ را ورق بزند، كاري كه مرحوم علامـه امينـي در الغـدير انجـام داد و                  
  ١٠. سنت را به اعجاب و سپاس واداشتهلبسياري از دانشمندان با انصاف ا

انـد كـه پـس از نـزول      الإنذار را نوشته همة مورخين اهل سنّت قضية يوم 
دان  خويشاون ؛يعني »الْاَقْربين  اَنذر عشيرتك « :فرمود سوره شعرا كه     ٢١٤آيه

 دعـوت عمـومي را شـروع        �هنوز پيامبر اكرم   - نزديكت را از خطر كفر بترسان     
آشنايان خود را دعوت فرمودند و اعلام كردند من پيامبر خـدا            -دنكرده بودن 

دعـوت نمـايم و اول كـسي كـه از     به اسلام  هستم و مأمورم كه ابتدا شما را        
 از ميـان   رد، وصي و جانـشين مـن خواهـد بـود كـه            بين شما دعوت مرا بپذي    

 - تكـرار فرمودنـد    �در هـر چنـد بـار كـه پيـامبر           - �كس جز علي    حضّار هيچ 
بعـد از مـن تـو وصـي و          « : فرمود �در آخر پيامبر اكرم   .  مثبت نداد  جواب

                                                 
 ،»الغـدير »، ٤١١ص، ٣جـزء ، ١ج، »الـسير  حبيـب «، الـوداع  حجة  ، واقعه ٢ ج ،»الصفا روضة «- ٩

 ).٧٦ص، ٧ ج،شناسي علامه طهراني نقل از امام (٢٧١ص، ١ج

 . به مقدمات مجلدات الغدير و نامه علمائ اهل سنت به مرحوم علامه اميني رجوع كنيد- ١٠
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 و ايـن موضـوع و چنـدين واقعـة امثـال آن       ١١»وزير و خليفة من خواهي بود     
و همـه در       ، همـه  »حـديث ثقلـين   «و جريان غدير و     » حديث منزلت «اعم از   

 توسـط  �ذهن مسلمانان بود و اصلاً موضوع خلافـت بعـد از پيـامبر اكـرم        
هاي پنهـان    فتنه�االله دانستند، ولي با رحلت رسول    حل شده مي   را   �علي

  . آن بود، تغيير دادت اسلام در گروظاهر شد و مسير خلافت را كه حيا
شـود تـا    وجب مـي ها م  كارروشن است كه اين �زهرا  پس براي فاطمه  

چه گفتند و خـوب      �دانند پيامبر   خوب مي هم  مردم  د و   اسلام منهدم گرد  
به جهـت آن اسـت كـه         �بر روي علي   �كيد پيامبر اكرم  دانند تأ   هم مي 

جريان نفاق در   جاست كه     خواهد همة اسلام را پياده كند و اين         او كاملاً مي  
ها اسـلامي را   اين.  در تضاد است� با علي �خدا  تمام طول حيات رسول   

هـاي    شان كاري نداشته باشد و لذا همـة حـرف           خواهند كه با نفس اماره      مي
تـر،    مثل همـين قـضيه در حـد بـسيار نـازل           . را نشنيده گرفتند   �پيامبر اكرم 

در مـورد نهـضت آزادي اسـت؛ مطمـئن      »عليـه   االله    رحمة«گيري امام خميني    موضع
بـا   »عليـه  االله  رحمـة «روي حرف اماماز خواهند  ميباشيد همين سياسيوني كه حالا      

فهمند چـرا   يدانند و خوب هم م تفاوتي رد شوند كاملاً منظور امام را مي       بي
ترند؛ ولي يكي از      ها حتّي از منافقين هم خطرناك        اين ندفرمود »عليه  االله    رحمة«امام

 كـه بـه نـشنيدن بزننـد       در بعـضي مـوارد      فنون سياست اين است كه خود را        
ــوده اســت  ــي نب ــين حرف ــا اصــلاً چن طــور كــه پــس از رحلــت   همــان. گوي

 و نـه  ي و نه حديث ثقلين    الإنذار   گويا اصلاً نه غديري و نه يوم       �االله  رسول
هيچ سخني در مـورد رهبـري آينـده          �پيامبرو   مطرح بوده    حديث منزلتي 

                                                 
  )٥ درس١شناسي علامه طهراني ج نقل از امام( ٦٣ و٦٢ص، ٢ ج،»ريبتاريخ ط «- ١١
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ما نبايد در برخورد با اين مسأله عصباني شـويم، بلكـه   . مطرح نفرموده است 
خليفـه دوم معتقـد بـود پيـامبر      . نيم كه اين فرهنـگ نقـد شـود        بايد كاري ك  

 سياسـيون  طور كه ين هم و١٢كند  تأكيد مي �بيهوده بر روي علي    �اكرم
بيخـود نهـضت آزادي را از منـافقين بـدتر            »عليـه   االله    رحمة«ما معتقدند امام خميني   

 �بـا پيـامبر اكـرم      »عليـه   االله    رحمـة «كنم كـه امـام خمينـي        البته باز تأكيد مي    -دانستند    مي
 و يـا در كنـار       �كه كساني در كنار پيـامبر اكـرم          اين  ولي -مقايسه نيست   قابل

را  »عليـه   االله    رحمـة « و يا امام خمينـي     �بودند كه پيامبر اكرم    »عليه  االله    رحمة«نيامام خمي 
  ١٣.باور نداشتند، قابل تأمل و عبرت است

                                                 
كنـد كـه    طيفـور نقـل مـي    ابـي  اثر احمـدبن  » تاريخ بغداد «الحديد به نقل از كتاب        ابي   ابن - ١٢

زماني در آغاز خلافت عمر بر وي وارد شدم ، او به خوردن خرما مـشغول بـود و     : عباس گفت   ابن
از مـن پرسـيد اي عبـداالله؛ از كجـا           . يي برداشـته و خـوردم     مرا دعوت به خوردن كرد و من خرمـا        

پسر عمت را چگونه ترك كردي؟ من گمـان كـردم مقـصودش         : گفت. آيي؟ گفتم از مسجد     مي
مشغول آبياري : من گفتم. است» البيت عظيم اهل«جعفر است، اما او گفت كه مقصودش        بن  عبداالله
آيـا در سـر او هنـوز در بـارة     : پرسـيد . انـد خو  هاي بني فلان بـود و در همـان حـال قـرآن مـي                نخل

 او را  �آيـا بـر ايـن بـاور اسـت كـه رسـول خـدا               : گفت. آري: اي هست؟ گفتم    خلافت، انديشه 
در اين باره پرسيدم، او نيـز تأييـد   ) عباس(آري؛ به علاوه من از پدرم     : منصوب كرده است؟ گفتم   

آن حضرت .  حجت نتواند بود در بارة وي مطلبي بود كه      �آري از رسول خدا   : عمر گفت . كرد
هنگام بيماري، سر آن داشت تا به اسم او تصريح كند، امام من به خاطر اسلام از اين كار ممانعت                  

آمـد عـرب از سراسـر     كردند، و اگر بر سـر كـار مـي      گاه قريش بر او اجتماع نمي       كردم، زيرا هيچ  
ن آگـاه شـد و از ايـن كـار        از تصميم دروني م ـ    �رسول خدا . پرداخت  نقاط به مخالفت با او مي     

 ).٢١، ص١٢الحديد، ج ابي البلاغه، ابن نهج(خودداري كرد 

 . به بعد رجوع بفرماييد٢٧صفحات  ٧شناسي ج براي يافتن نمونه به كتاب امام - ١٣
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   نيست؟����اين توهين به پيامبر
ريـزي    براي ادامة رهبري جهان اسلامي به خـوبي برنامـه          �پيامبر اكرم 

م غدير و امثال آن را     كرده بودند تا كار به اينجا كشيده نشود، ولي وقتي پيا          
بـراي آينـدة امـتش       �شـود كـه پيـامبر خـدا         ناديده بگيرند نتيجه چنين مي    

و ناديـده    �واقع يك نوع توهين به پيامبر       ريزي نكرده است و اين به       برنامه
پـذيرد    گرفتن حكمت و درايت آن حضرت است، آيا عقـل و انديـشه مـي              

 رهبري جهت آيندة اسلام     اي براي ادامة    كه دين جامعي چون اسلام، برنامه     
نريخته باشد و بـا توجـه بـه واقعيـات آن زمـان و شـرايط فكـري و قبيلگـي              

  عربستان برنامة قاطعي را طراحي نكرده باشد؟
هر كـس امـام زمـان خـودش را نـشناسد، بـا              «: فرمودهپيامبري كه خودش    

  حال امكان دارد كه امام زمـان مـسلمين را تعيـين            » است عقيدة جاهليت مرده  
عهده امـت بگـذارد و بعـد هـم امـت گرفتـار        نكند و اين مسئله بزرگ را به      

از ايـن جـسارت بـه پيـامبر         �زهـرا   چنين اختلافي شوند؟ سوز و نالة فاطمه      
تفاوت نشان دهنـد بيـشتر اسـت از      كه او را نسبت به آينده امت بي        �اكرم
: فرمايـد  مـي بينيـد     شده، اين كه مـي     � حرمتي كه به خود فاطمه      همه بي   آن

وجود آورديد، بنا داريد قرآن را بـه كلّـي حـذف      شما با اين جرياني كه به     «
ين جهـت اسـت كـه بـا عمـل       به ا »  را خاموش نماييد   �كنيد و سنّت پيامبر   

 بـه  آن حـضرت اي از     چهره،   �جريان حاكميت بعد از رحلت رسول خدا      
آينـده  شـد بـراي       همه خطراتي كه مي     شود كه با اين     جهان اسلام معرفي مي   

واقـع ايـن    اي نداشـتند و بـه      هـيچ برنامـه    �خدا  بيني كرد، رسول    اسلام پيش 
 »اخماد سننِ النبِـي الـصفي     « : فرمود كه  �زهرا  عمل همان است كه فاطمه    
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بر برگزيدة خـدا را خـاموش كنيـد و بعـد در جملـة       ماشما بنا داريد سنّت پي    
 :گويـد   كنـد و مـي      وشـن مـي   چيز را به وضوح براي همة تاريخ ر         بعدي همه 

 يعنـي كـف را از روي شـير           ارتغـاء  عرض شـد؛   »ارتغاءٍ  تسِرونَ حسواً في  «
خواهيد كـف   كه مي  شما به بهانه اين   : فرمايند  حضرت مي . گرفتن و خوردن  

واقـع دقيقـاً همـه مطلـب          و بـه  . خوريـد   را بگيريد، پنهاني شير را زيرِ لب مي       
 آمده در اين جمله حضرت نهفته اسـت، چـون           وجود  براي تحليل جريان به   

هـا در مـواقعي كـه هـيچ جـوابي بـراي توجيـه خلافـت خـود نداشـتند،                    اين
حرفـشان ايـن بـود    .  مساعد نيست�گفتند شرايط براي حاكميت علي      مي

سـت، ولـي مـا داريـم شـرايط را       ا� حـق علـي  ،كه قبول داريم حاكميت   
دهند كـه شـما       را مي  حرف دارند جواب اين     �زهرا  كنيم، فاطمه   آماده مي 

بهانـة گـرفتن كـف از روي شـير، قـصدتان         در اين حرف نقـشه داريـد، بـه          
خوردن خود شير است، يعني اصـل حكومـت بـر مـسلمين و گـرفتن جـاي            

 كـه موجـب محروميـت بزرگـي بـراي           مقصد و مقصود شماسـت     �پيامبر
شـوند و    خواهد شد و مردم از بركات اسلام واقعي محروم مـي         جهان اسلام 

  :فرمايند  بعد مي.رود امكان درخشش اسلام از بين مي
 و شما بـراي    ؛ يعني »الْخمرِ و الضراءِ    و تمشونَ لاَهله و ولْده في     « - ٢٠٨

ايـد و   تهها و درختان كمين گرف     در پشت تپه   �االله  برخورد با خانوادة رسول   
  .در حال حركت هستيد

كنـد و عجيـب        مـي  شـكار ها را آ     هوشن نقش خيلي ر    �خدا  دختر رسول 
تـشخيص   �زهرا است كه آينده تاريخ روشن نمود كه چقدر خوب فاطمه      

دانـيم برنامـه    عني ما مـي حاكميت به كجا خواهد انجاميد؛ يآن داد كه ادامه    
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كه فقط با حاكميت  -اين است كه وارثان اصلي حاكميت دين اسلام را          اصلي  
 به هـر نحـوي نـابود    -ماند و اثربخش خواهد بـود  ها اسلام به معني واقعي خود مي   آن

 جـزء   �المـؤمنين   در تاريخ دمشق در شـرح حـال اميـر         » عساكر  ابن«. كنيد
ما «: گفـت �الحسين بن حكم به علي بن كند كه مروان  نقل مي ٩٨سوم ص 
 فَمـا بـالُكُم تـسبونه     : قُلْـت ! الْقَومِ اَدفَع عن صاحبِنا مـن صـاحبِكُم         كانَ في 

در ميان اهل مدينـه و    «؛ يعني   »لا يستقيم لَنا الْاَمر الّا بِذلك     : الْمنابِرِ؟ قالَ   علَي
بهتـر از   -عثمـان  -كس نبود كه از صـاحب مـا            هيچ ، بر عليه عثمان   شورشيان 

پـس چـرا او      گفتم: فرمايند  حضرت مي .  دفاع كند  -�علي -صاحب شما   
چون حكومت بـدون سـب علـي        گفتكنيد؟    را بر سر منابر سب و لعن مي       

چـه   �زهـرا  كنيـد كـه فاطمـه      ملاحظه مـي  . »ماند  براي ما باقي و پايدار نمي     
اما بدانيـد كـه موضـع مـا هـم در        بعد فرمودند . ندبيني كرد   اي را پيش    آينده

  .ناپذير است لمقابل اين جريان كاملاً روشن و تزلز

  پايداري تاريخي

 علَـي مثْـلِ حـز الْمـدي، و وخـزِ الـسنان              و نصبِر منكُم  « - ٢١٠و٢٠٩
پايـداري و شـكيبايي خـواهيم نمـود     بر اين مسئله    يعني و ما هم      »الْحشي  في

و مثل فـرورفتن نيـزه در       است  كه مثل خنجر بران بر ما فرود آمده         اي    مسئله
بـراي   هايي كـه    ريزي  ها و برنامه    نيد نقشه  بدا ني اولاً؛ يع. درون ما خواهد بود   

بينـي در     خـوش هـيچ   براي ما پوشـيده نيـست و        است  انجام شده   هدم اسلام   
هـا و شمـشيرهاي       كار شما وجود ندارد و خانوادة رسول خدا را طعمة نيـزه           
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بـازيم و در چنـين شـرايطي موضـع خـود و        نمـي بينيم، ثانياً؛ خود را  ميشما  
  .شناسيم وظيفة خود را مي

  ����زهرا جايگاه فدك در خطبه فاطمه
خطـر حـذف حاكميـت امـام معـصوم را        �زهـرا   كـه فاطمـه     د از اين  بع

را خـوب بـه      �خـدا   لحاكميت بعـد از رسـو     خوب روشن نمود و جايگاه      
طرح يك موضوع ساده، يـك  و به تاريخ نشان داد، حالا با   جامعه آن زمان    

ــا  حــضرت مــي. نمايــد هــا ثابــت مــي بــزرگ را بــراي آنضــعف  خواهــد ب
نشان دهـد   - اعم از سني و شيعه - اهل قرآن به همةكشيدن جريان فدك   پيش

و تـرين مـسائل اسـلام         د كه از ساده   ان  زدهتكيه   �جاي خليفة پيامبر  كساني  
بـا  د كـه  دهن ـ  نسبت مي  �پيامبر و به  و چيزي را به اسلام       د،ناطلاع  قرآن بي 

جاسـت كـه از      ايـن . دان ـ  اين كار جهل خود را نسبت به قـرآن اثبـات كـرده            
ــشمندم   ــزان خواه ــه    عزي ــدك در خطب ــاه بحــث ف ــه جايگ ــد ك ــت كني دقّ

در  فـدك    خواسـت   به هر دليلي نمي   جريان حاكم   .  كجاست �زهرا  فاطمه
باشد، چون حداقلش ايـن بـود        �زهرا و فرزندان آن حضرت      دست فاطمه 

گرفت كه ممكن بـود در تبليـغ اسـلام     ها قرار مي كه درآمدي در اختيار آن 
  داشـتن  كه نه بـا      نداشتند، در حالي   مؤثر باشد و حاكمان تحمل همين را هم       

 در مقابل   در مقابل حاكمان بود و نه فدك قدرتي بود         انقلاب   امكانفدك  
، ولي همـين كـه بـر سـر          مسلمين را در اختيار داشت    المال    اي كه بيت    خليفه

ــد، فــدك را از دســت فاطمــه  گرفتنــد و كــارگران آن  �زهــرا كــار آمدن
 از �كـه پيـامبر اكـرم    به بهانه آنحضرت را هم از آن زمين بيرون كردند،     
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در  �خودشان ارث باقي نگذاشتند، و وقتي جواب شنيدند كه پيامبر اكـرم    
انـد، ايـن سـخن را نـشنيده         بخـشيده  �زهـرا   زمان خودشان آن را به فاطمـه      

طبـق گـزارش    كـه     گرفتند و باز حرف خودشـان را تكـرار كردنـد، بـا ايـن              
كردند؛ پس اگر مالِ       كار مي  روي آن زمين   �زهرا  كارگران فاطمه تاريخ،  

كردنـد و     روي آن كار مي    �زهرا   بود، چرا كارگران فاطمه    �پيامبر اكرم 
را خليفـه از آن      � نويسند كـه كـارگران فاطمـه        مورخين اهل سنّت هم مي    

  .زمين اخراج كرد
مـن  :  فرمـوده � بـوده و چـون پيـامبر       �گفتند فدك مال پيامبر اكـرم     

شود فدك بـه عنـوان ارث بـه اولاد     س نميگذارم؛ پ ارثي از خود باقي نمي  
در يـك   شـود و      وارد ميـدان مـي     �زهـرا   جاست كه فاطمـه      اين ١٤.او برسد 

                                                 
الاســلام   نظــر شــما را در مــورد مــسأله فــدك در متــون اهــل ســنت بــه نظــرات حجــت - ١٤

جلــب » مركــز جهــاني علــوم اســلامي« انتــشارات از» فــدك«قزوينــي در جــزوه  سيدمحمدحـسيني 
  .كنيم مي

گذارنـد، چـون ابـابكر از رسـول       ارثي از خود به جـاي نمـي       �اهل سنت معتقدند كه پيامبر    
 در حـالي  »انا معاشرالْاَنبياء لا نورث، ما تركنـاه صـدقه      «:  فرمود � نقل كرده كه پيامبر    �خدا

 هـزار صـحابه فقـط ابـابكر نقـل      ١١٤روايت را از ميان     بينيم اين     كه با دقت در اسناد اهل سنت مي       
ابوالقاسـم  . انـد    را از پيـامبر نـشنيده       ايـن روايـت    - »عليهماالسلام« حتي فاطمه و علي    -و اَحدي   كرده  

عساكر، سيوطي، ابن حجرمكي، متقـي هنـدي،          ، ابن ٣٥٤ و ابوبكر شافعي متوفي      ٣١٧بغوي متوفي   
  . نشنيده�خدا اين روايت را از رسولهمه صراحت دارند به جز ابابكر اَحدي 

الـضعفا در مـورد ايـن حـديث      بعضي از علماء اهل سنت مثل عدي صاحب كتاب الكامل في     
قلـتُ لابـن خـراج    «: گويـد  عدي از علماء بزرگ اهل سـنت مـي       ابن. »هذا حديث باطلٌ  «: گويد  مي

 و در سـيرة  ٦٨٤، ص٢الحفـاظ، ج  ةو نيـز ذهبـي در تـذكر    » باطـل : قـالوا . حديث ما تركنـاه صـدقه     
 ايـن حـديث را باطـل        ٤٤، ص ٢الميـزان، ج    حجرقـسلاني در لـسان       و ابن  ٥١٠ ص ١٣النُبلاء ج   اعلام
 �.اند دانسته
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 � پيـامبر دگويي ـ فرمايد اولاً بر اساس چه سـندي مـي      ميمحاكمة تاريخي،   
. ابـوبكر گفـت مـن خـودم از او شـنيدم           ! ؟مانـد   فرمود از من ارثي باقي نمي     

گويي، يـا بايـد بگـويي         ف كه تو مي   فرمود پس طبق اين حر     �زهرا  فاطمه
حضرت ! گويي و يا قرآن    دروغ گفته است و يا تو دروغ مي        �پيامبر اكرم 

آورند كه هر پيامبري ارثي براي بازماندگان خود گـذارده   از قرآن دليل مي  
و هيچ كجا هم نگفته كه آخرين پيامبر از ايـن قاعـده اسـتثناء اسـت، چـون            

سـتثنايي وجـود داشـت حتمـاً متـذكّر          قرآن كه كتاب جـامعي اسـت اگـر ا         
 �گـويي پيـامبر اكـرم    بر اساس حرف تـو كـه مـي       ! شد؛ پس اي ابابكر     مي

آيد كه آن حضرت خـلاف قـرآن سـخني گفتـه      ، لازم مي استچنين گفته 
 �كـه پيـامبر اكـرم        اسـت و يـا ايـن       � كه اين تهمت به پيامبر اكرم      ،باشد

تهمت به قـرآن    هم  ين  ، كه ا   است  گفته ناحقسخن حق را گفته، ولي قرآن       
كدام از اين دوحالت ممكن نيست؛ پس يك حالت           كه هيچ   در حالي . است

بـه جمـلات   . اي دروغ بـسته  �كه تو بر پيامبر خـدا       ماند و آن اين     بيشتر نمي 
  :حضرت عنايت بفرماييد

                                                                                              
فاطمه دختـر   : العربي هست كه    التراث   طبع احياء  ٣٦٢ ص ٣ و ج  ٤٨٥ ص ٢در سيره حلبي ج   �

ر آيـا در كتـاب خـدا      اي ابـابك  :  به نزد ابابكر آمد و او بر سر منبر بود، فاطمه گفت            �رسول خدا 
برم؟ پس ابابكر گريـه كـرد و از منبـر     برد و من از پدرم ارث نمي است كه فرزند تو از تو ارث مي       

: اين چيـست؟ ابـابكر گفـت   : عمر وارد شد و به ابابكر گفت      . پايين آمد و فدك را به او برگرداند       
دهي بـا كـدام بنيـة مـالي     اگر فـدك را ب ـ : عمر گفت. ام ارث فاطمه از پدرش را به او بدهند          نوشته

اند؟ پس نامه را گرفت و پـاره   خواهي حكومت كني در حالي كه همه عرب عليه تو قيام كرده           مي
 .كرد
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٢١١ - »   متاَن ثَ لَنـا       -اَلْآنَ -ورـونَ اَنْ لا امعزيعنـي شـما در حـال        » ت 
  .نداريد كه براي ما ارثي نيستپ حاضر مي
 آيا به احكام زمان جاهليـت برگـشت      »اَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ؟  « - ٢١٢

كـه دختـران    ايد؟ و آنچه را در زمان جاهليت حاكم بود، مبني بر ايـن    نموده
  كنيد؟ برند، در دين خدا جاري مي ارث نمي
٢١٣ - »      كْماً لااللهِ ح من ِنساَح نم ون   ولَمعون، اَفَلا تنوقمٍ يبـراي   ؛١٥»قَو

تر از حكم خداست، آيا ايـن   اهل ايمان و يقين چه حكمي بالاتر و پسنديده 
  دانيد؟ را نمي

٢١٤ - »   كَالش لّي لَكُمجلَي تب   تنبي ااَن ةياحسِ الضمبـراي شـما    !  آري »ه
  .مانند آفتاب روشن است كه من دختر اويم

آيـا سـزاوار   ! ي مـسلمانان   ا »أَاُغْلَب علي ارثي؟  ! يها الْمسلمونَ اَ« - ٢١٥
ايـد؟   كشي شـده  است كه ارث مرا از من بگيرند؟ آيا شما راضي به اين حق       

ام؛   گويد من فدك را براي خـودم برنداشـتم و بـه مـسلمانان داده                ابابكر مي 
كشي شـريك   پس بدانيد حق من پيش همة شماست و همة شما در اين حق      

  : هستيد و سپس رو به ابابكر كردند و فرمودند
االلهِ اَنْ تــرِثَ اَبــاك و لاارثَ  اَفي كتــابِ! يــابن اَبي قُحافَــه« - ٢١٧و ٢١٦

آيا در كتاب خداست كه تو از پـدرت ارث          !  يعني اي پسر ابي قحافه     »اَبي؟
اي    نتيجـه  ببري و من از پدرم ارث نبرم؟ تو بر اساس كتـاب خـدا بـه چنـين                 

  رسيدي كه عمل كردي؟

                                                 
 .٥٠، آيه مائده سوره - ١٥
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اي، يك حرف      چه امر تازه و زشتي آورده      »لَقَد جِئْت شيئاً فَرِياً   « -٢١٨
  .اي نوظهور خلاف دين خدا و غيرقابل پذيرش را پيش كشيده

٢١٩- » ملي عاَفَع  تابك مكْترت ـورِكُم؟        دراءَ ظُهو وهمـذْتبن يعنـي   »االلهِ و 
ــه عمــد و  ــا ب ــستهآي ــشت ســر   ، دان ــرك كــرده و آن را پ ــاب خــدا را ت  كت

ايـد؟ و يـا       دانيد با اين كارتان كتاب خـدا را رهـا كـرده             اندازيد؟ آيا مي    مي
دانيد كه كار شما پشت كردن به كتاب خداسـت، مـن              اگر نمي ! دانيد؟  نمي

كننـد دلايـل      از اين جا به بعد حضرت شروع مـي        . كنم  براي شما روشن مي   
  :فرمايند ا گوشزد كنند، ميقرآني حرفشان ر

 يعني آنگاه كه قـرآن      ؛١٦»و ورِثَ سلَيمانُ داود   : اذْ يقُولُ « - ٢٢١و  ٢٢٠
شـود چـه چيـز از داود     حال سؤال مي . فرمايد و سليمان از داود ارث برد        مي

شـود، آيـا نبـوتش را     را ارث برد؟ آيا بدن داود را ارث برد؟ ايـن كـه نمـي            
كنـد،     را خدا انتخاب مـي     ي و نبوت  ثي نيست، پيامبر  ارث برد؟ نبوت كه ار    
از مـال و زنـدگي پـدرش        سـليمان   يعني  طبق اين آيه،    آيا جز اين است كه      

  :فرمايند آورند و مي ارث برد؟ باز حضرت نمونه ديگري از قرآن مي
 و باز در آيه ديگـر آنجـا         »- فيما اقْتص من خبرِ زكَريا     -و قالَ « - ٢٢٢

  .گويد كند و مي يا را بازگو ميكه خبر زكر
 ؛١٧» فَهب لي من لَدنك ولياً يرِثُني و يرِثُ من آلِ يعقُوب           إذْ قالَ « - ٢٢٣

پروردگارا مرا فرزنـدي عنايـت فرمـا تـا از مـن و      : وقتي كه زكريا گفت     آن

                                                 
 .١٦ل، آيه م سوره ن- ١٦

 .٦و٥ريم، آيات م سوره - ١٧
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سـوره انفـال اسـتناد    ٧٥بـه آيـه    �زهـرا  و بـاز فاطمـه  . يعقوب ارث ببـرد    آل
  :فرمايند د و مينكن مي

 و  »االلهِ  الْاَرحامِ بعضهم اَولي بِبعضٍ في كتابِ       و قالَ و اُولُوا   « - ٢٢٥و  ٢٢٤
انـد، بنـابراين مـن        خداوند فرمود ارحام بعضي بر بعضي در بردن ارث مقدم         

  . كه فرزند پيامبرم، در ارث بردن از او نسبت به ديگران مقدم هستم
ــالَ ي« -٢٢٧و ٢٢٦ ــيكُمو ق ــظِّ     وص ــلُ ح ــذَّكَرِ مثْ ــم لل االلهُ في اَولادكُ
تعالي بـه شـما دربـارة اولاد وصـيت             و خداوند نيز فرمود خداي     ؛١٨»الْاُنثَيينِ

آيـا در ايـن آيـه فرزنـدان     . فرمايد كه بهره پسر دو برابر بهره دختر است       مي
 كـه    حرف شـما كـه فـدك ارثـي اسـت           پيامبر را استثناء كرده كه بر فرضِ      

   فرزند پيامبرم از آن محروم شوم؟باقي گذارده، بايد من كه �پيامبر
ا مطــرح ســوره بقــره ر ١٨٠و حــضرت در ادامــه استدلالــشان، آيــه    

  :فرمايد فرمايند كه مي مي
ــاَقْربين    « - ٢٢٩و٢٢٨ ــدينِ و الْ لْوالةُ لــي صــراً الْو يخ كــر نْ تــالَ ا و ق

 و خدا فرمود هنگامي كه مـرگ يكـي از شـما    » الْمتقينِبِالْمعروف حقا علَي 
ايد، بر شماسـت كـه بـراي والـدين و نزديكـان       فرارسد و مالي باقي گذاشته 

وصيت كنيد، كه اين حكمي است حـق بـراي متّقـين؛ پـس هـركس متّقـي             
است بايد تكليف مال خود را براي والدين و نزديكان خود مشخص كند و              

 كه مالشان را براي والدين و فرزنـدان خـود بگذارنـد،    حق افراد متّقي است  
 � هم جزء متّقين هست يا نيست؟ پـس آيـا حـق پيـامبر              �حالا آيا پيامبر  

                                                 
 .١١ سوره نساء، آيه - ١٨
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 �هم هست كه براي فرزندان خود ارث بگذارد؟ آيا اين آيه پيامبر اكـرم             
  را استثناء كرده است؟ 

٢٣٠ - »         نلا اَرِثُ م ةَ لي وظْواَنْ لاح متمعز همـه آيـا جـا     ين با ا»اَبي؟و
اي از مال پـدرم نيـست و سـهمي از پـدرم      پنداريد مرا بهره  دارد كه شما مي   

  برم؟ نمي
 شما تمامـاً مخـالف قـرآن نظـر     ،اگر قرآن ملاك است، پس طبق قرآن  

چنين گفته كـه مـسلّم    � پيامبر اكرم  گوييد  يايد و اگر م     داده و عمل كرده   
كند؛ پس يـك احتمـال بيـشتر       ل نمي هرگز خلاف قرآن عم    �پيامبر اكرم 

تان حتّي حاضريد دامـن       كه شما براي به كارگيري توطئه       ماند و آن اين     نمي
 �آيا در اين حال شما شايستة جانشيني پيـامبر        . را نيز آلوده كنيد    �پيامبر

  خواهيد بود؟
چگونـه از طريـق موضـوع فـدك      �زهـرا  ملاحظه فرموديد كه فاطمـه  
را زيـر    �خـدا    بعـد از رحلـت رسـول       لافتمشروعيت حاكميت جريان خ   

 و چقـدر روش     سؤال برد و چقدر زيبا در اين كار عمل كـرد و موفّـق شـد               
تـوان نـسبت بـه صـدر تـاريخ خلافـت بـه               جهان اسلام را از اين طريـق مـي        

  .بازخواني دعوت كرد

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

 كاره  بهانة سستي مجاهدان نيمه����رحلت پيامبر





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
  ﴾نةُ امتحنك الَّذي خلَقَك قَبلَ اَنْ يخلُقَكك يا ممتحلسلام علَياَ﴿

﴿و كنحتا اممل تةًصابِربِه كُن﴾  
  خلقتت، تو را امتحان كرد و تو     سلام بر تو اي فاطمه كه خداوند قبل از        

  .گيري صابر و توانمند بوديبر دوش بنسبت به وظايف سختي كه بايد 
يش خـط حقيقـي اسـلام از خـط         كـه معلـم نمـا      �سلام بر فاطمه زهرا   

  .ي آن شدانحراف
 � خطبة فاطمه زهـرا وظيفة ماست كه تلاش كنيم در حد توان، حقايقِ       

عميق فرهنگ اسلامي محروم     المعارف  ةدايررا دريابيم و خودمان را از اين        
  .نكنيم

  ر قرآنحكومت ديني؛ حاصل تدبر د
جـا كـه نبايـد از          رسـيديم بـه ايـن      �زهرا  در ادامة شرح خطبة حضرت    

دار شـوند، و در ايـن         هـا و نفـاق در جامعـه ميـدان           قرآن غفلت كنيم تا فتنـه     
جـايي    بـه آن  مدينـه   در مـسجد     خطاب به حاضـران    را   سخنحضرت  رابطه  

ــي  ــار   كــشاندند كــه اگــر شــما م ــت اســلامي گرفت ــسئله حكوم ــد در م بيني
كــه ولايــت حــضرت   بزرگــي شــديد و از جهــت اصــلي آنهــاي مــصيبت
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در   بود غفلت كرديـد، بـه جهـت آن اسـت كـه تـدبر در قـرآن و                 �علي
اي كـه بـا       يعنـي انـسان بـه انـدازه       . آيات الهي را مـورد توجـه قـرار نداديـد          

د با برنامة خدا     زميني باي  فهمد كه مسير زندگيِ     فرهنگ قرآن آشناست، مي   
، قلب بايد با برنامـة خـدا ادب شـود،           ير دروني س هم در م   چون. منطبق باشد 

هم در مسير اجتماعي، مسائل جامعه بايد با برنامة خدا تنظيم گردد، وگرنـه              
  .شود دار مي در قلب و در جامعه ميدانشيطان 

هـا بـر      كننـد؟ چـرا هـوس       چرا اهل دنيا در مشكل و مصيبت زندگي مي        
 حـاكم   ،شان  جامعهو   بكند؟ چون ادب الهي را بر قل        ياهل دنيا حكومت م   

اگر دوستي و دشمني، محبت و نفرت قلب، با برنامة خدا منطبـق             . كنند  نمي
كنـد و بـا حكـم خـدا حيـات خـود را ادامـه         شد، قلب، ادب الهي پيـدا مـي    

رسـد، وگرنـه كـارش بـه پـوچي و يـأس و         دهد و در نتيجه بـه ثمـر مـي           مي
توانيم   ام خانواده مي  عين همين مسئله را نسبت به نظ      . ثمري خواهد كشيد    بي

اي براساس حكـم خـدا عمـل نكنـد، بـه وحـدت                اگر خانواده . داشته باشيم 
 غيـر قابـل حـلّ بـرايش پـيش       رسد و هـزاران معـضل و مـشكلِ          حقيقي نمي 

  .آيد مي
به عنوان مثال؛ فرزنـد شـما وقتـي متوجـه شـود كـه شـما براسـاس ميـل           

كنيـد، بـا كمـي     خودتان روي يك مسئله حساس هستيد و با او مخالفت مي      
 خودتـان هـم   دهـد،  نظر شـما را تغييـر مـي      ... صرار و قهركردن و التماس و     ا

. پذيريد كه بايد كوتاه بياييد، چون دليلي بر حقانيـت نظـر خـود نداريـد         مي
شد، » نفساني«گفتن شما، موافقت و مخالفت شما،       » آري«و  » نه«يعني وقتي   

اما .  و نظرتان حاكم شود  حرفشما و   شود كه بر      فرزند شما هم اميدوار مي    
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كرديـد و  » الهـي «خـود را  » آري«و » نـه «اگر شما در حوزة خـانوادة خـود،        
براساس حكم خدا، خانواده را اداره نموديد، و حكم توحيد را در خـانواده             

داند كـه      او ديگر اميد تغييردادن نظر شما را ندارد، چون مي          ،جاري كرديد 
ايد، و ديگـر جـسارت پيـدا     را زدهشما براساس نظر و حكم خدا اين حرف    

نظـر  بيند شـما   شود كه مي او وقتي جسور مي. كند كه مقابل شما بايستد  نمي
رود و    يد و لذا زير بار نظـر شـما نمـي          ا  ردهكو حكم خود را در خانه حاكم        

چون اصلاً بنا نبود كه او زيـر بـار حكـم شـما بـرود،                .  تغيير آن را دارد    اميد
ر خدا را بر قلب خود و خـانواده و جامعـه حـاكم              بناست همة ما حكم و نظ     

  .كنيم
جا است كه خواهيـد ديـد وقتـي حكـم خـدا از صـحنة زنـدگي                    در اين 

رسد و اختلافـات     بيرون رفت، خانواده و زندگي انسان به نتيجة حقيقي نمي         
شوند و نظام خـانواده       ها جايگزين فرمان خدا مي      چون هوس . شود  ظاهر مي 

 مقام هوس، مقام كثـرت و       زيرا. گردد  ي خارج مي  از مقام وحدت و يگانگ    
اي كه حكم خدا را اصـل قـرار داد،          ولي خانواده . در نتيجه اضمحلال است   

اگر فرزندي هم مزاحم حيات ديني خانواده شد، اين فرزند بايد از خانواده              
 حكم خـدايِ  شود، چون با حضور       بيرون برود، ولي اصل خانواده حفظ مي      

 حكمـي   و اساساًكند حفظ ميگانگي و انسجام خود را  ي، آن خانواده  واحد
  .حقيقي را دارد صادر شود خاصيت انسجام بخشيِ» اَحد«كه از مقام 

انحـراف  . كنـد   هـا صـدق مـي       عين همين مسئله در نظام اجتماعي انـسان       
 از  متوجـه شـدند، ولـي بـسياري    �بزرگي كه پيش آمد و حضرت فاطمـه       

براسـاس    اين بود كـه اگـر ادارة جامعـه          نفهميدند، مسلمانان اين انحراف را   
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چون . رسد  حكم خدا و از طريق انسان معصوم نباشد، آن جامعه به ثمر نمي            
طور كه در مـورد خـانواده عـرض شـد، شـرط انـسجام و همـاهنگي؛                    همان

ها با حـضرت اَحـد اسـت، و حكـم حـضرت اَحـدي توسـط                   ارتباط كثرت 
 كثـرت  معـه و عـالمِ   كسي كه واسطه بـين عـالم ارض و سـماء اسـت در جا              

  . شود جاري مي

  شود  ثمر مي وقتي جامعه بي
عمران،   سورة آل٢٠٠ در تفسير الميزان ذيل آية   »عليه  االله  رحمة«طباطبايي  علامه

جامعه به ايـن جهـت   : گويند  ايشان مي  ١.بحث مفصّلي در همين رابطه دارند     
و از طريـق  گـردد   تنهايي برآورده نمـي     كه نيازهاي انسان به     شود    تشكيل مي 

 پس فلسفة پديدآمدن جامعه، رفع      ،دشو  آن نيازها برآورده مي   اجتماعِ افراد   
ان بـرآوردنش مـشكل     ها است كه به صورت فـردي امك ـ         نيازهايي از انسان  

حال اگر در جامعه حكم خدا جاري نباشد، اصـلاً جامعـه بـه حـوائج          . است
. شـود  ها مـي  رسد و تازه خود جامعه مزاحم حيات و اهداف انسان      خود نمي 

به عنوان مثال؛ يـك زمـاني مـدارس مـا وسـيلة رشـد و تعـالي فرزنـدان مـا                      
يعني كسي كه ادب نداشت و رعايت حقوق خـواهر و بـرادرش را              . شد  مي
ديد كـه بايـد       ها مي   رفت در اصطكاك حقوق     كرد، وقتي به مدرسه مي      نمي

 به همان اما در حال حاضر. شد كم مؤدب مي   مرز خود را بشناسد، و لذا كم      
ها با خداوند ضعيف شده و حال و هـواي مدرنيتـه    اي كه نسبت انسان     اندازه

                                                 
از همين نويسنده   » عليه  االله  رحمة طباطبايي  هتئوري اداره جهان بشري از ديدگاه علام      «به نوشتار    - ١

 .رجوع شود
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يعنـي  . اسـت  بينيـد شـرايط بـرعكس شـده     در روابط ما نفوذ كرده، شما مـي     
. كنـد  رود، سـوء ادب و سـوء اخـلاق پيـدا مـي          فرزند ما وقتي به مدرسه مي     

ن انتظـار داشـتيد   اي به نام مدرسه ديگر شما را به هدفي كه از آ           يعني جامعه 
اي بـر اسـاس    اگر جامعه: فرمايند  مي»عليه االله رحمة«اين است كه علامه . رساند  نمي

حكم خدا اداره نشود، دقيقاً عكس آن مقصدي كـه بـر اسـاس آن مقـصد،            
  .دهد وجود آورديد، نتيجه مي جامعه را به

بينيـد در كـشورهاي اروپـايي حـدود پنجـاه سـال اسـت                 كه شما مي    اين
ــه ســاختن دهكــده   پيــدا شــدهگرايــشي هــاي خــانوادگي روي  اســت كــه ب

يعنـي وقتـي    . ثمر شـدن جامعـه اسـت         به جهت همين احساس بي     ،اند  آورده
شـود و     چيز خراب است، از جامعه جدا مـي         اش همه   بيند در جامعه    انسان مي 

از طريـق   كند و     زندگي مي جا    رود و همان    اي مي   با زن و فرزندش به گوشه     
البته اين نوع زنـدگي كـردن   . دهد  فرزندانش را تعليم مي،اي آموزش رسانه 

مقاصـد   همـة    تـوان    نيست، چون از اين طريـق نمـي        راه حل اساسي و اصلي    
اش،   كـاري كنـد جامعـه   كـه راه اساسـي ايـن اسـت    . دخود را برآورده كـر    

  .ثمري نباشد جامعة بي
اگـر شـما حاكميـت      : فرماينـد    در اين خطبه مـي     �زهرا  حضرت فاطمه 

دا را در جامعه از طريق انسان معصوم نپذيريد، به شـدت بـه مـشكل                دين خ 
افتيد، به نحوي كه حتي آن حداقل رشـد و تعـالي را هـم كـه از جامعـه                      مي

 و �ازهـر  آوريد و اصل و اسـاس اصـرار فاطمـه     دست نمي   انتظار داشتيد به  
معـصوم بـر جامعـه حـاكم باشـد،          امام  بايد  گويند    ميكه     بر اين  �بقية ائمه 

را كه در شـرايط حاكميـت حكـم خـدا از طريـق امـام                چ. استنكته  ين  هم
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شـود و جامعـه نمـايش         هـا سـرازير مـي        الطاف الهي برجامعه انسان    معصوم؛
ي نيـست كـه طالـب چنـين      حقّ ـگردد و هـيچ انـسان عاشـقِ    جلوات حق مي  

  . تفاوت باشد اي نباشد و نسبت به ايجاد آن بي جامعه

  از حكم خدا فدك و عدم آگاهي خليفه لهمسئ
جا رسيد كـه حـضرت    به ايندر جلسه گذشته سير بحث در شرح خطبه      

نمونـة   از طريق عملي كه آنها در رابطه با فدك انجام دادند،             �زهرا  فاطمه
اسـت    اي كـه حـاكم شـده        خليفـه دسـت آوردنـد تـا روشـن كننـد             خوبي به 

 و لـذا مـردم      تواند حكم خدا را بفهمد و سپس در جامعـه جـاري كنـد               نمي
آيد به پاي اسلام ننويسند، و نيـز بداننـد        دانند از اين به بعد هر چه پيش مي        ب

هاي رفع همة مشكلات جامعه را دارد ولـي حاكمـان مـانع از                اسلام توانايي 
نگراني حضرت اين است كه وقتي حكـم خـدا جـاري            . اند  حاكميت اسلام 

ود و ش ـ ثمـر مـي   شـان بـي   افتند و زنـدگي  نشود مردم در جامعه به مشكل مي    
حكـم خـدا را    ثابـت كردنـد كـه        حضرت از طريق مسئله فـدك بـه خليفـه         

  .تواند بفهمد نمي
از طـرف بعـضي     متأسفانه موضوع غصب فدك،     قبلاً نيز اشاره گرديد؛     

سـخنان حـضرت   اصـلي   محـور  شـود كـه     از سخنرانان ما طوري مطرح مـي      
 �در جلسة قبل عـرض شـد كـه پيـامبراكرم    . شود  گم مي در آن    �فاطمه
چون آيـه نـازل شـد       .  بخشيدند �زهرا  مان حياتشان فدك را به فاطمه     در ز 
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يعني؛ حق نزديكان و مـساكين   ٢»... سكين و  الْقُربي حقَّه و الْم      ذَا و آت «كه  
  .  را بده...و 

 فدك را �گويند با نزول اين آيه، پيامبر    رين شيعه و سنّي مي    اكثر مفس 
 اول سـركار آمـد ايـن قـضيه را            وقتـي خليفـة    ٣. دادنـد  �به حضرت فاطمه  

 در فدك كـار    �كه كارگران حضرت زهراء     ناديده گرفت و با وجود اين     
 آنها را از فدك بيرون كرد       -� و نه كارگران حضرت محمد     -كردند    مي

 هم گفتـه اسـت كـسي        � است و پيامبر   �التَّركة پيامبر   و گفت فدك مالُ   
نـوان ارث مطـرح كـرد،    ع خليفـه در ابتـدا فـدك را بـه     . برد  از من ارث نمي   

در نتيجه؛ فدك   . برد   هم فرمود كسي از من ارث نمي       �سپس گفت پيامبر  
طـور كـه      همـين . خواهم به مسلمين برگـردانم      از آن مسلمين است و من مي      

  مـردم پـسند اسـت و از ايـن طريـق؛          ،كنيد ظاهرِ استدلال خليفه     ملاحظه مي 
 وانمـود كـرد   اي  گونه گرفت، به    �زهرا   فدك را از فاطمه    كه  علاوه بر اين  

  ٤.كند كه به نفع مردم دارد كار مي

                                                 
 .٢٦ آيه ،سوره اسراء - ٢

كنـد كـه چـون ايـن          البيان در ذيل همين آيه از قول ابوسعيد خدري نقل مي            تفسير مجمع  - ٣
 . دادند� فدك را به فاطمه�آيه نازل شد، پيامبر

 در �آيا فاطمـه : سه بغداد پرسيدم  مدرس مدر   فارقي    بن  از علي : نويسد  الحديد مي   ابي  ابن - ٤
اگـر او راسـت     : گفـتم . آري: گفـت؟ او پاسـخ داد       که فـدک از آن اوسـت راسـت مـي            مورد اين 

فـارقي پاسـخ داد، اگـر آن روز فـدک را بـه او             بـن   گفت چرا فدک را به او برنگرداندند؟ علي         مي
 را � ادعـاي فاطمـه  توانـست  کرد، و او هم نمي    دادند، روز ديگر خلافت شوهرش را ادعا مي         مي

اسرار و آثـار سـقيفه از   (رد کند، زيرا پذيرفته بود هرچه دختر پيامبر بگويد راست و درست است        
 ).١٢٩آقاي قنبري ص 
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 بـه  كـشند تـا    در اين خطبه مسئله فدك را به ميان مي        �حضرت فاطمه 
اي كه زمام امـور    خليفه؛متوجه كننددر هميشة تاريخ    مردم را    ،حكم وظيفه 
فهمد و نه در گفتـار خـود صـادق            نه قرآن را مي   گرفته،   دست  مسلمين را به  
توانـد خليفـة مـسلمين باشـد،          فهمـد نمـي     اي كه قرآن را نمي      هاست، و خليف  

  ٥.تواند قرآن را در جامعه جاري كند چون نمي

  در حاكميتپيش آمده  اثبات انحراف
تـو اگـر صـحابة    :  در واقـع ايـن اسـت كـه     بـه ابـابكر    �زهرا  فاطمهپيام  

 ،باشـي   و از اين جانب مورد احتـرام مـي       هستي � يار غار پيامبر   و �پيامبر
تـواني بفهمـي تـا در جامعـه جـاري كنـي، پـس نبايـد در                    ي قرآن را نمي   ول

  :حضرت فرمودند.  قرار گيري�پيامبرجايگاه خليفة 
قحافـه، لقـب ابـوبكر        ابـي (قحافـه    اي پسر ابـي    »!يابن اَبي قُحافَة  « - ٢١٦

  )است
ب  آيـا در كتـا  »!اَفي كتـابِ االلهِ اَنْ تـرِثَ اَبـاك و لا اَرِثَ اَبي؟         « - ٢١٧

  خدااست كه تو از پدرت ارث ببري و من از پدرم ارث نبرم؟

                                                 
 نقـل  �؛ راستي اگر ابابكر به روايتـي كـه از قـول پيـامبر            »عليه  االله  رحمة« به گفته علامه اميني    - ٥

ارج نمـود و   ، بـا كـار خـود آن را بـي    ٣٩١ ص٣كرده معتقد است، چرا بنا بـه قـول سـيرة حلبـي ج       
كـه عمـر بـر      نوشت تا فدك را بـه آن حـضرت برگرداننـد، تـا آن    �اي براي حضرت فاطمه  نامه

اي نوشتم تـا فاطمـه آنچـه را از پـدرش مانـده          خليفه وارد شد و پرسيد اين چيست؟ پاسخ داد نامه         
. اه عمر نامـه را گرفـت و پـاره كـرد     گ  آوري؟ آن   پس هزينة مسلمانان را از كجا مي      : گفت. بستاند

 ).٤٤ ص١٤ترجمه الغدير ج(
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اي ابوبكر اگـر بگـويي      : فرمايند  به سؤال حضرت خوب دقت كنيد؛ مي      
اش ايـن اسـت كـه پيـامبر خـلاف              گفته من از او ارث نبرم، لازمه       �پيامبر

 خـلاف قـرآن   � محال اسـت چـون پيـامبر    قرآن سخن گفته باشد، كه اين   
 را  �لوم است كه تو بنـاي تهمـت زدن بـه پيـامبر            پس مع . گويد  سخن نمي 

  . داري
 فـدك نيـست، هرچنـد مـسئله         � حضرت فاطمـه    در واقع مسئله اصلي   

خواسـت ايـن منبـع اقتـصادي و مـالي را از               اصلي ابوبكر اين است كـه مـي       
دست اين خـانواده خـارج كنـد تـا تحـرك اجتمـاعي و اقتـصادي آنهـا را                    

خواستند فدك را از دسـت       گيت ساخت يك رواي با  بنابراين  . دنمايمحدود  
 او  �كه حـضرت فاطمـه      ولي غافل از اين   . خارج كنند  �البيت پيامبر   اهل
  :فرمودندحضرت  .كنند رو مي قرآن روبهرا با 

اي، چـه    عجب امر تازه و نوظهوري آورده »لَقَد جِئْت شيئاً فَرِياً   « - ٢١٨
  !اي كار من درآوري را پيش كشيده

 آيـا   »ي عمد تركْتم كتاب االلهِ و نبـذْتموه وراءَ ظُهـورِكُم؟          اَفَعل« - ٢١٩
  اندازيد؟ دانسته و به عمد كتاب خدا را ترك كرده و پشت سر مي

  :گويد وقتي كه قرآن مي  آن»اذْ يقُولُ« - ٢٢٠
٢٢١ - »دمانُ داولَيرِثَ سو سليمان از داود ارث برد»و .  
 و در آيـة ديگـر       »اذْ قالَ  -فيما اقْتص من خبرِ زكَريا       -و قالَ   « - ٢٢٢

  :كند كه آنجا كه خبر زكريا را بازگو مي
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٢٢٣ - »            قُـوبعآلِ ي ـنرِثُ مي رِثُنِي واً ييلو كنلَد نلي م بزكريـا   »فَه 
پروردگارا مرا فرزندي عنايت فرما تا از من و آل يعقوب ارث            : عرض كرد 

  .بردب
  : و آنجا كه قرآن فرمود»و قالَ« -٢٢٤
 »و اُولُــوا الْاَرحــامِ بعــضهم اَولي بِــبعضٍ فــي كتــابِ االلهِ      « - ٢٢٥

  .اند خويشاوندان رحمي، نسبت به ارث بردن، بعضي از بعضي مقدم
  : و آنجا كه قرآن فرمود»و قالَ« - ٢٢٦
 خـداي   » كَرِ مثْلُ حـظِّ الْـاُنثَيينِ      و يوصيكُم االلهُ في اَولادكُم للذَّ     « - ٢٢٧

فرمايد كـه بـراي پـسر دو برابـر بهـرة           تعالي به شما در بارة اولاد وصيت مي       
  .دختر است

  :فرمايد  و مي»و قالَ« - ٢٢٨
انْ تـرك خيـراً الْوصـيةُ للْوالـدينِ و الْـاَقْربينِ بِـالْمعروف حقّـاً        « - ٢٢٩

 ـ  علَي الْمينقهنگـامي كـه مـرگ يكـي از شـما فـرا رسـد بـر شـما نوشـته               »ت 
كه وصيت كنيد براي والـدين و نزديكـان، و ايـن حكمـي اسـت              است    شده

  .حق، براي متّقيان
همه،   با اين  و شما    »و زعمتم اَنْ لا حظْوةَ لي و لا آرِثُ من اَبي؟          « - ٢٣٠

  برم؟ ي از ارث پدرم نمياي نيست و سهم بريد كه مرا بهره گمان مي
يا خدا شـما را مخـصوص        آ »اَفَخصكُم االلهُ بِآية اَخرج منها اَبي؟     « - ٢٣١

است؟ يعني آيا آيـات مربـوط       پدرم را از آن بيرون كرده      واي فرمود     به آيه 
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كـه فرزنـدانش      به ارث بردن از پدرانتان براي شـما آمـد و پـدر مـرا از ايـن                 
   ببرند خارج نمود؟توانند از او ارث مي

گوييد اهل    كه مي    يا آن  »انَّ اَهلَ ملَّتينِ لا يتوارثان؟    : اَم تقُولُونَ « - ٢٣٢
  برند؟ دو كيش از يكديگر ارث نمي

٢٣٣ - »    ةدواح لَّةلِ ماَه ناَبي م ا واَن تلَسو يا من و پـدرم را اهـل   »؟اَو 
  دانيد؟ يك كيش نمي

٢٣٤ - » اَن ي؟         اَممنِ عاباَبي و نم هوممع و وصِ الْقُرآنصبِخ لَماَع مو  »ت 
 - � علـي  -خـصوص و عمـوم قـرآن از پـدر و عمـوزادة مـن                  يا شـما بـه    
  ٦داناتريد؟

ــا ايــن مقــدمات خواســتند بفرماينــد؛ حــال كــه معلــوم شــد    حــضرت ب
 ز گرفتن فدك قـصد ديگـري  ها صادق نيست، شما ا كدام از اين فرض  هيچ

                                                 
ارث بـراي بازمانـدگانش    � جالب است كـه همـين گروهـي كـه مـدعي بودنـد پيـامبر               - ٦

خـدا   حـسن، در كنـار قبـر جـدش رسـول       براي دفن امـام �حسين گذارد، آن هنگام كه امام  نمي
اي  ر خانه مـن، كـسي را كـه بـه او علاقـه     دفن نكنيد د«! آمد، عايشه بر استر سوار شد و فرياد كرد        

  عباس به عايشه، چند بيت شعر كه مشهور است گفته؛ و در اين باره ابن. »ندارم
  و لـــــو عـــــشت تفيلـــــت  تجملــــــــت تبغلــــــــت 
ــثمن   ــن الـ ــسع مـ ــك التـ ــصرفت   لـ ــل تـــــ   و بالكـــــ

 شوي، و اگر زنده بماني بعيـد نيـست   يعني روزي سوار بر شتر شدي و اينك سوار بر استر مي  
تـصرف  را تمـام ميـراث   هـشتم را داري، ولـي     نهـم از يـك      كه بر پيل هم سوار شوي، تو تنها يك        

كه حضرت، نُه همـسر داشـته      برد با اين    كردي، راستي چگونه عايشه كلّ خانه پيامبر را به ارث مي          
طور كه خـود ابـوبكر بـدان شـهادت داد و      گذارد همان  ميراثي بر جاي نمي �است، و اگر پيامبر   

آنگـاه كـه   «(بـرد؟   پـس چگونـه عايـشه ارث مـي     .  را از پدرش منـع كـرد       �ث حضرت فاطمه  ار
  .)٢٣٠ص دكتر تيجاني، ، »هدايت شدم
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عقل و انصاف را به صـحنه      - اعم از شيعه و سني       -اگر كسي   داريد، و به واقع     
بياورد و بر اين چند جملة حضرت تـدبر كنـد، بـسياري از مـسائل بـراي او                   

العـاده مـسئله را     بـا بـصيرت و درايـت فـوق    �زهـرا  فاطمـه . شود  روشن مي 
رآن آورند كه هيچ راهي جـز اثبـات زيـر پـا گـذاردن ق ـ                طوري به ميان مي   

باشـد، بـاقي     �توانـد خليفـة پيـامبر       توسط حاكميتي كه مـدعي اسـت مـي        
كـه حاكميـت مـدعي        پس از طرح آيات مربوط به ارث و ايـن         . گذارد  نمي

ايـن مـورد    : فرمايـد   مورد استثنايي وجود دارد، مـي      �است در مورد پيامبر   
در فهميد يا پ ـ استثنا را از كجاي قرآن در آورديد؟ آيا شما قرآن را بهتر مي         

  و عمو زادة من؟
ن را ثابـت كـرد، حـالا        كه به طرز زيبا موضوع اتهام بـه قـرآ           پس از اين  

  :فرمايد مي
اينك اين تو و اين شتري كه مهار         »فَدونكَها مخطُومةً مرحولَةً  « - ٢٣٥

  . برگير و ببر،زده و رحل نهاده شده
از كـدام   قـضيه هـيچ   ! فرمايند كـه نـه       مي �زهراء  اينجاست كه حضرت  

 را اجرا كنيـد،     �خواستيد نقشة حذف خانوادة پيامبر      شما مي . ها نيست   اين
 ،توانند وسيلة حفظ اسـلام باشـند   اند كه مي كه تنها جرياني  را  و اهل بيت او     

 و با اخذ فدك حتي رمق اقتصادي نداشـته باشـند            ريدكلي از سر راه بردا      به
اين فدك، آماده بـراي     خوب بفرماييد؛ اين شما و      . تا بتوانند تحركي بكنند   

بنابراين بحث حضرت محـدود بـه فـدك نيـست، بلكـه بحـث اثبـات                 . شما
حاكميت توسط كسي كـه     . است  انحرافي است كه در حاكميت پيش آمده      

پرسند راستي چرا خداوند كـه         تا آيندگان وقتي مي    تواند دين را بفهمد     نمي
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نوا وأَنـتم الأَعلَـونَ إِن كُنـتم        ولاَ تهِنوا ولاَ تحز   «: دهد  به مسلمانان وعده مي   
نِينمؤيعني؛ هيچ سستي و نگراني به خـود راه ندهيـد كـه شـما اگـر در            ٧»م 

وقتـي پرسـيدند   !  آري.هـا هـستيد   ايمان خود پايداري كنيد از بالاترين امت    
چرا وعدة خدا عملي نشد، بدانند اصلاً اسلامي در صحنه نيامد تا مدد الهي              

 و تا مسلمانان بدانند وعدة الهي مشروط به پايداري در ايمان            ،به صحنه آيد  
ولي در صدر اسلام حاكميت جهان اسلام بـه قـرآن         . به اسلام و قرآن است    

  .پشت كرد
 اسـت بـر     ي فقط يك قطعة زمـين نيـست، بلكـه سـند           �فدك فاطمه 

ــشاني  ــاريخ را   پي ــا جهــان اســلام، ت حاكميــت خلفــاي صــدر اســلام ت
  .بازخواني كنند

خواهنـد در    چـه جريـاني را مـي    �حضرت فاطمه كه  نيد  ك  ظه مي ملاح
آن هـا پــس از شــهادت   بــه همـين جهــت ســال . طـول تــاريخ شـكل بدهنــد  

اسـت حقانيـت و درخـشندگي سـخنان           حضرت هرگاه به فدك توجه شده     
طـوري كـه وقتـي        بـه . است  و انحراف خلفا مشخص گشته     �فاطمه زهراء 

اميـه اسـت، ولـي نـسبتاً آدم           بنيقوم  ز  كه ا   عبدالعزيز حاكم شد با اين      عمربن
 است و ما اشتباه كـرديم  �فدك مال حضرت زهراء: منصفي است، گفت  

 خـوب دقـت     ٨. برگردانـد  � آن را به اولاد فاطمـه      آن را تصاحب نموديم،   

                                                 
 .١٣٩ آيه ،عمران  سوره آل- ٧

  . رجوع شود٤٨ ص٣ و تاريخ يعقوبي ج٤١ تا ٣٩البلدان بلاذري ص  به فتوح- ٨
م، عثمـان فـدك را جـزو     آمده است كه پـس از خليفـه اول و دو        ٣٠١ ص ٦در سنن بيهقي ج   

سـوم آن را   حكم و يـك  بن سوم آن را تيول مروان در زمان معاويه يك  . تيول مروان حكم قرار داد    
سپس مروان همة آن را به پـسرش  . معاويه قرار داد سوم آن را تيول يزيدبن عثمان و يك    به عمروبن 
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بـه فرزنـدان   به عنوان قطعه زمـين،  فدك را   فقط  عبدالعزيز    كنيد؛ آيا عمربن  
ر، موضـوع اعـلان غـصب خلافـت،          برگرداند؟ يا با ايـن كـا       �زهرا  فاطمه

البيت روي    دوباره تكرار شد؟ هميشه اين قاعده هست كه اگر از طريق اهل           
 آخرش حقانيـت حـق و در نتيجـه حقانيـت            ،موضوعات حق، محكم بمانيد   

  .شود شيعه ثابت مي
عبدالعزيز كجا؟ بيش از هزار ماه        كجا و عمربن   �زهراء  حضرت فاطمه 

آمد و گفت ما اشتباه كرديم و با اين كـار           او  بعد از جريان غصب خلافت،      
ي كـه بـين اهـل سـنت     همه قداسـت  عملاً اذعان نمود خلفاي اول و دوم با آن  

چنـين تجـاوزي را     كه    كسي  ، و آن   تجاوز كردند  �دارند، به حقوق فاطمه   
 يشايـسته جانـشين  توانـد   مـي دارد، چگونـه    روا مـي  �زهـرا   به حقوق فاطمه  

  كه بايد قرآن را در جامعه پياده       �يامبر خدا چون جانشين پ  . باشد �پيامبر
  .شود چنين باشد كند؛ نمي

                                                                                              
اي   زيز خليفـه شـد، در خطبـه       عبـدالع   چون عمربن . عبدالعزيز داد و او هم آن را به فرزندش بخشيد         

دسـت آوردن آن، نـه اسـبي          داد و مـسلمانان بـراي بـه        �اعلام كرد خداونـد فـدك را بـه پيـامبر          
پـس فاطمـه آن را از پـدر درخواسـت كـرد و حـضرت                . اند و نـه سـپاهي بـه كـار گرفتنـد             دوانده
ايـن  . نمشود تو از من چيزي درخواست كني و من آن را بـرآورده نك ـ  هرگز نمي:  گفت �پيامبر

و گـواه باشـيد مـن آن را برگردانـدم بـراي همـان       . نمود  بود كه فاطمه درآمد آن را هزينة فقرا مي        
عبدالعزيز زنـده بـود فـدك در دسـت فرزنـدان              پس تا عمربن  . هايي كه از ابتدا براي آن بود        هزينه

 چـون ابوالعبـاس   فاطمه بود تا يزيد پسر عبدالملك بر سر كار آمد و آن را به مروانيان برگرداند و              
 بازگردانـد، سـپس ابـوجعفر       �علـي   بـن   حـسن   بـن   حسن  بن  سفاح بر تخت نشست آن را به عبداالله       

منصور به نوادگان فاطمه پس داد، سپس موسـي پـسر           بن  ها پس گرفت، سپس مهدي      منصور از آن  
داد و  آن را به فاطميان پس     ٢١٠تا مأمون در سال     . مهدي و برادرش آن را از فاطميان پس گرفتند        

 .متوكل آن را پس گرفت
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كـه از مـسير     گـاه     باشـد تـا آن      مـي يـك فرهنـگ     بـه خـودي خـود       اين  
تأكيـد كرديـد حتمـاً      روي موضوعي    با صفات خاص خود بر       �البيت  اهل
بـا  در ابتـدا     شود، هرچند ممكن است     انيت شما در آن موضوع ثابت مي      حق

 اثبـات شـد   �زهـرا  هاي فاطمـه   وقتي با روشنگري  . ه باشد هايي همرا   سختي
حق نبـوده  نيز اَخذ خلافت ، فردا نيز ثابت خواهد شد،    حق نبوده فدك  اخذ  
و در آن حال بايد دوباره تاريخ را بـازخواني كنـيم، و در آن شـرايط                 است  

است كه سرنوشت مسلمين به صورت ديگري رقـم خواهـد خـورد، و بـرد                
.  معـصوم اوج خواهـد گرفـت        لام، تا حاكميت انسان   حاكميت در جهان اس   

البيت در مسير تاريخ، يزيـد هـم مجبـور شـد              در راستاي اثبات حقانيت اهل    
زياد را بكشد، من نگفتم حسين را بكـشيد، دوسـت             بن  خدا عبيداالله «: بگويد

 ـ٩.»شـد  شد ولي حسين كشته نمي    داشتم يكي از پسرانم كشته مي      كـه   ا ايـن  ب
اي اسـت كـه حقانيـت     بـه گونـه  البيت  ت، ولي روش اهل   گف  يزيد دروغ مي  

  .كند ثابت مي  حتي با زبان دشمنان خود،خود را
تـاريخي صـدر خلافـت       آبروريزي   كه از   ه بعد از مدتي براي اين     امي  بني

بـاز  .  غـصب كردنـد  �جلوگيري شود، دوباره فدك را از فرزندان فاطمـه    
ه فـدك را بـه فرزنـدان        پس از مدتي ابوالعباس سفّاح سركار آمـد و دوبـار          

بـدين  . طـور   خليفة بعـدي دوبـاره پـس گرفـت و همـين           . حضرت برگرداند 
وسيله حضرت به صورت راستگوي قرون درآمد تا خليفة اول بـه حـضرت           

و بـالاخره روشـن   . نگويد شاهدي بياور كه نشان دهد فدك مـال شماسـت         
شايـستگي هـدايت جامعـه را        �خدا  حاكميت بعد از رحلت رسول    شد كه   

                                                 
 .١٩٦  صدكتر جعفرشهيدي، ،»پس از پنجاه سال« - ٩
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شـدن موضـوعي نيـست كـه بـه       شدن ايـن موضـوع، روشـن        دارد، و روشن  ن
 گذشته تعلق داشته باشد، بلكه يك بيدارباشي براي جهـان اسـلام اسـت تـا               

اند، و چرا از بركاتي كه اسلام وعـده   مسلمانان بفهمند از كجا ضربه خورده   
شـدن موضـوع انحـراف خلافـت، مـسير            يعني روشن . اند  است، محروم   داده

لام و مسلمانان را همين امروز تغيير خواهد داد و به تبع آن، مـسير               تاريخ اس 
راسـتي اگـر امـروز يـك خـاور ميانـه شـيعه،        . تاريخ عوض خواهد شد   كلّ  

همانند شيعيان انقلابي ايـران و لبنـان داشـتيم، اسـرائيلي در دل خـاور ميانـه                  
چنين در كشورهاي اسلامي براي جهان اسـلام          وجود داشت؟ و آمريكا اين    

  كرد؟ تعيين تكليف مي
نهـاده    اينك شتري كه مهارزده و رحل     : كه فرمودند   حضرت پس از آن   

  :فرمايند برگير و ببر؛ در ادامه مي است را شده
٢٣٦ - »    رِكـشح مـوي لْقاكبـا تـو در روز رسـتاخيز و حـشر ملاقـات           »ت 

  .خواهد كرد
  .وند چه نيكو داوري است خدا»فَنِعم الْحكَم االلهُ« - ٢٣٧
٢٣٨ - »دمحم عيمالزو چه نيكو دادخواهي است محمد»�و �  
  .گاهي است قيامت  و چه خوش وعده»والْموعد الْقيامة« - ٢٣٩
 در قيامـت اهـل باطـل زيـان       و »وعند الساعة يخسِر الْمبطلُـونَ    « - ٢٤٠

  .برند مي
 آن وقت ديگر نـدامت و پـشيماني،          و »و لا ينفَعكُم اذْ تندمونَ    « - ٢٤١

  .شما را سودي نرساند
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  متمايزشدن جبهة حق از باطل
متمايزكردن جبهة حق از باطل كار هركسي نيست، فرهنـگ فـاطمي را        

را  انحـراف    ةپيچيـد  راه   بـراي آينـدگان آن     توانـد   چـه كـسي مـي     . طلبد  مي
كرد   ميها، حق جلوه      روشن كند؟ اگر فرهنگ فاطمي نبود بسياري از باطل        

هـاي دشـمنِ فرهنـگ     يكـي از نقـشه   . شـد   هـا مطـرود مـي       و بسياري از حـق    
البيـت ايـن اسـت كـه حـق را از چـشم مـردم بينـدازد و افـراد باطـل را                     اهل

 روح فرهنـگ فـاطمي  .  جامعـه نـشان دهـد    مـورد پـسند   هـاي   عنوان چهره   به
د، حـال يـا جبهـة    نمتمايز باش ـ  از هم جبهة حق و باطل    ست همواره ا   مواظب

، اين كار بعـدي اسـت، عمـده         تواند  تواند حاكم باشد و يا نمي       ق فعلاً مي  ح
 همـه در    � معـصومين  ائمـه . اين اسـت كـه ايـن دو جبهـه مخلـوط نـشوند             

گـشود و بـا دقـت و        در ابتـدا     �زهـرا   اي فعاليـت كردنـد كـه فاطمـه          جبهه
را كـه   اي درسـت در مـوقعيتي بـسيار حـساس، جبهـه          شجاعت خـدا دادي،     

د پس از آن در آن فعاليت كنند گشود، بيخـود نيـست كـه               باي �البيت  اهل
هاي خدا بر خلـق هـستيم و          ما حجت «: فرمايند   مي �عسگري  امام  حضرت

يكي از مـشكلات بزرگـي كـه     ١٠.» حجت خدا بر ما است  � جدة ما فاطمه  
جوانــان امــروز در فــضاي فرهنــگ مدرنيتــه دارنــد ايــن اســت كــه مــلاك 

اند، حالا اگر روح فاطمي پيـدا كننـد           تشخيص حق و باطل را از دست داده       
  . تشخيص دهند شكل آنترين توانند باطل را حتي در ظاهرالصلاح مي

                                                 
 .٢٢٣ ص ،١٣ ج،البيان تفسير اطيب - ١٠
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: فرماينـد    مـي  »وعند الساعة يخـسِر الْمبطلُـونَ      «  حضرت در اين جمله   
اي كـه در    و سـابقه ها بـا ايـن همـه ظاهرآراسـته         باشيد كه آن  مواظب  ! مردم

اند و در قيامت به ضرري بنيادي گرفتار خواهند         ر باطل در مسي  اسلام دارند، 
ايـد، وقتـي       اي كساني كه حاكم جامعه شده      »و لا ينفَعكُم اذْ تندمونَ    « .شد

  . فايده است و نفعي برايتان ندارد پشيمان خواهيد شد كه ديگر پشيماني بي

  ����ريشة بصيرت فاطمه
 اين همه »عليهما االله  سلام«مبر و فاطمه  اگر در خانة ايمان و قناعت يعني خانة پيا        

  .شود، پس زنده باد ايمان و قناعت بصيرت و شجاعت پروريده مي
 چنـين    اگر تو نيازمند فدك بودي، چرا بر خليفه اين         !راستي اي فاطمه    

يا نـه، تـو محتـاج فـدك نبـودي،           ! چرا تملق او را نگفتي؟    ! شوريدي؟
اي فرزنـد خانـة   ! رفي كني؟ را معدي تا انحراف فدك را بهانه كر   بلكه

همـه   اگر تو نيازمند به پاره خشتي از دنيا بودي، نه ايـن         ! ايمان و قناعت  
همـه شـجاعت     بصيرت داشتي كه خط انحراف را روشن كني و نه اين          

  .روي باطل بايستي روبه چنين  اينداشتي كه
حـب الـشيءِ   «كنـد   دانيد كه حب دنيا چشم انسان را كـور مـي         همه مي 

ي  مصي مي وهرچيزِ دنيايي، انسان را كور و كر مـي   »ع ولـي  . كنـد   يعني حب
شـود و مـسير    كسي كه چشم و دلش را از دنيا بركَنَد، خيلي زود بـصير مـي         

يم،گرفتار دنيادوستي  شناسد، اگر ما هم مواظب خودمان نباش        مي انحراف را 
دهيم و    نميجريانات انحرافي و باطل را از جريان حق تشخيص           شويم و   مي

د، هـم  كـه حـب دنيـا نـدار      به جهت ايـن �زهرا فاطمه. كنيم  حق را گم مي   
  .بصير است و هم شجاع
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 يـك   ،ما در خانـه   ! اي سلمان : اي كه به سلمان فرمودي      تو همان فاطمه  
 يـك طـرف آن بـه حيوانـات      پوستين داريم كه به هنگام صبح در   تكّه

! خدايا. خوابيم ميدهيم و به هنگام شب روي طرف ديگر آن  علف مي
بصيرت فاطمه را به مردم ما عطا كن تا انحراف را در هرجايي بشناسند    

.  را نيز عطا كن تا در مقابل باطل، دم فـرو نبندنـد         �و شجاعت فاطمه  
  .توفيقمان بده كه فاطمي بينديشيم و فاطمي عمل كنيم! خدايا

  :فرمايند حضرت در ادامه مي
قَر فَسوف تعلَمونَ مـن يأْتيـه عـذاب يخزيـه و             مست لِّ نبأ و لكُ « - ٢٤٢

و براي هر خبري كه دين خدا از آن مـا را آگـاهي               »يحلُّ علَيه عذاب مقيم   
 سـرِ   بـر  ،داده، قرارگاهي است، پس خواهيـد دانـست كـه عـذابِ خـواري             

كـسي حلـول خواهـد     عذاب هميشگي بـر چـه  كسي فرود خواهد آمد و      چه
  .كرد

دانيـد؛ هرخبـري كـه        فرماينـد خودتـان مـي       جاست كه حضرت مـي     اين
هـايي را كـه    عـذاب . اسـت يـك وقـت و يـك محـل اسـتقراري دارد           آمده

شود چـه   است وقت و زماني دارد و خيلي زود معلوم مي    خداوند وعده داده  
: كننـد    با اين جملات دارند اعلام مي      يعني حضرت . كسي اهل عذاب است   

ــه اســت خطــاي بزرگــي رخ داد ــد جايگــاه  و ب ــشريت روشــن كردن راي ب
دسـت    نـان نظـام اسـلامي را بـه        ع �حاكماني كـه بـه جـاي امـام معـصوم          

  .كجاست،بگيرند



 ٢٤٦ �زهرا بصيرت فاطمه.......................................................................................

  ايد؟ اي ياران ديروز اسلام، چرا نشسته
 گـروه اي  : سپس حضرت روي خود را به طرف انصار كردند و گفتنـد           

راي اسـلام  حواستان كجاست؟ مگر شما مسلمان نيستيد؟ مگر شما ب ـ   ! انصار
!  سـاكتيد؟  است كه در موضوع انحراف از اسـلام،         مبارزه نكرديد؟ چه شده   

شـما بايـد روي مـسئله       ! ، حق و حق باطل جلوه كند؟      ايد تا باطل    چرا نشسته 
، مـلاك خـوبي پيـدا     فـدك   و بـا اخـذ     حق و باطل از خـواب بيـدار شـويد         

 لهئهانة مـس  س چرا ساكتيد؟ ب   است، بهانة خوبي به دستتان آمده است، پ         شده
  .ز اين طريق عليه باطل قيام كنيدفدك را از دست ندهيد و ا

، خداونـد    باشـد    دفاع از حق و مقابله با باطل        به دنبال   اگر كسي  چرا كه 
كنـد، و حـالا        فـراهم مـي    اش شرايطي براي تحقق اين نيت      در طول زندگي  

 . اســت، خداونــد آن شــرايط را فــراهم كــردهاز طريــق غــصب فــدكهــم 
فرمايند كه اي گـروه انـصار          به همين نكته اشاره مي     �زهرا  اطمهفحضرت  

  كنيد؟ ايد و از حق دفاع نمي شرايط مساعدي است، چرا متوقف شده
دانـستند كـه شـاه، فاسـد و       هم مي١٣٤٢ قبل از سال »عليه  االله  رحمة«خميني  امام

 بـراي   كـه جبهـة حـق و باطـل          اي براي اين    فاسق وآمريكايي است، اما بهانه    
شدند ولي بـه      خوبي روشن شود در ميان نبود، لذا با شاه درگير نمي             به دممر

» هاي ايالتي و ولايتي  انجمن« كه شاه لايحة     ٤١در سال   . دنبال فرصت بودند  
جـا    ها روشن شـود و ايـن        دست آمد تا جبهه     را به مجلس برد، بهانة خوبي به      

 بـود كـه نماينـدگان       در اين لايحه آمده   . بود كه زمينة مبارزه با شاه پيدا شد       
قسم به كتاب   « : دنخوردن به جاي قسم به قرآن، بگوي        مجلس به هنگام قسم   

كـه بـه     خورد، چـرا    ظاهراً چيز مهمي به چشم نمي     . »مقدسي كه اعتقاد دارم   
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  كار، كتاب مقدس را گذاشتند، اما در پشت آن        ، قسم به  قرآن  قسم به  جاي
ذف قرآن و اسلام را به حاجراي آن  يك نقشة بزرگ طراحي شده بود كه        

 هـر مـسيحي و يهـودي و بهـايي و كـافري هـم                ،با اين لايحـه   . دنبال داشت 
فهم اين جريـان،  . يندة كل مردم ايران به مجلس برود   توانست به اسم نما     مي

متوجه شود دشمنان قرآن و ائمـه بـا تغييـر        :اولاًخواهد كه     شعور فاطمي مي  
. كننـد  اي را دنبـال مـي    چه توطئـه -دكه به ظاهر هم خيلي فرق نـدار -يك جمله  

 استفاده كند و جريـان بـاطلي كـه ظـاهري            يخوب ها به    بتواند از فرصت   :ثانياً
رسوا نمايددست آمده   بهحق به خود گرفته، در آن فرصت.  

، لـذا شـما حـساس    هـست هـا بـسيار       امروزه هم در جامعة ما از اين حيله       
جـاي آن   ي بـه ند و جملـة ديگـر  باشيد كه چرا فلان كلمه يا جمله را برداشت      

كـه اسـلام حـاكم باشـد،          كردند براي ايـن    ؛ انقلاب مردم مسلمان . گذاشتند
بنـابراين اهـداف اسـلام و مــسلمانان بايـد حـاكم شــود نـه اهـداف يهــود و        

شـود كـه هرچنـد ظـاهرش بـه جـايي بـر               گاهي شعارهايي داده مي   . نصاري
 »تعـالي  االله  حفظه« معظم رهبري  مقام. خورد ولي در باطن آن توطئه نهفته است         نمي

كه شرايط حاكميت آمريكا را در اين كـشور فـراهم كنـد،               فرمودند؛ كسي 
غير خودي است، يـك عـده اي صـدا بلنـد كردنـد كـه مـا، خـودي وغيـر                  

نَّ اَ«: فرمايـد   قـرآن مـي   در حـالي كـه      . خودي نداريم، همه خـودي هـستند      
صـالح را وارث     در نهايت، بندگان    يعني ١١»نرض يرِثُها عبادي الصالحو   الْاَ

كنيم، تا حكم خدا را بر آن حاكم كنند و ملت مـسلمان ايـران در                  زمين مي 
شـوند كـه      پيدا مي  گاهي كساني .  انقلاب كردند  راستاي همين هدف الهي،   
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قـلاب اسـلامي را بـه عقـب          جهـت ان    فريـب،   خواهند با شعارهاي مـردم      مي
اطمي داشـته باشـيم بـاطن ايـن     جاست كـه اگـر مـا شـعور ف ـ           برگردانند، اين 
  .رهانيم بينيم و ملت خود را از توطئه مي شعارها را مي

را خـود   بهانة خوبي بود تـا نهـضت    �زهرا  قضية فدك هم براي فاطمه    
جهـت اعتـراض بـه      شـما   ! اي مـسلمانان  : فرماينـد   حضرت مـي  . شروع كنند 

فرصت دفـاع   . فدك داريد غصب  به نام   نمونة خوبي   وضعي كه پيش آمده     
 الآن در دست شماست، پس بلند شـويد  ،است از حقِ بزرگي كه ضايع شده     

ايد و فريـاد      ا نشسته  چرا شم  ، از من ضايع شده است     يحقلااقل  . و قيام كنيد  
 گيج و سست  ، اي نيروهاي مذهبيِ متديني كه در اين شرايط        آوريد؟  برنمي
 فـدك  غـصب ايد و تحليلي براي ادامة كار نداريد، حالا كـه بـا قـضية            شده

حـضرت بـا ايـن جمـلات،     . لآن وقت قيـام اسـت    مسئله برايتان روشن شد، ا    
  .كنند ها را تشويق و ترغيب به قيام مي آن

  چه جاي سكوت؟! هان اي انصار

 آنگاه رو به طرف انـصار       »ثُم رمت بِطَرفها نحو الْاَنصار فَقالَت     « - ٢٤٣
  : كرده و فرمودند

  !هاي وارسته   اي آدم»!بةيا معشر النقي« - ٢٤٤
٢٤٥ - »لَّةالْم ضاداَع ياران ملت اسلام اي»و .  
   اي حافظان اسلام» الْاسلامو حضنةَ« - ٢٤٦
  ضعف و غفلت دفاع از حـق مـن   اين »ما هذه الْغميزةُ في حقّي؟    « - ٢٤٧

  چيست؟وجود آمده براي  به ، در شماكه
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كنيـد؟    پوشـي مـي     ه حـق مـن چـشم      اسـت كـه نـسبت ب ـ        شما را چه شده   
خواهند بگويند كه شما بياييد و فدك را پس بگيريد و به مـن          حضرت نمي 

كه شـما بلنـد    فدك نمونة خوبي است براي اين: فرمايند بلكه مي . برگردانيد
  .شود شويد و اعتراض كنيد و در نتيجه جبهة حق و باطل روشن مي

 شـده   نسبت بـه ظلمـي كـه بـه مـن          چرا   »!والسنةُ عن ظُلامتي؟  « - ٢٤٨
  .كنيد انگاري و سستي مي سهل

 دفـاع   دفاع از حق انسان بزرگي است كه      �چرا كه دفاع از حق فاطمه     
و اگر انـصار واقعـاً حـرف حـضرت را           . نمايد   حق را به نهايت زيبا مي      از او 

شنيده بودنـد از يـك خفّـت بـزرگ كـه بعـداً گريبانگيرشـان شـد و حتـي                  
  .كردند  مرموزي كشتند، نجات پيدا ميرهبرشان را به طرز

بينيد همـه نگـران    شما گاهي مي . جا يك نمونه برايتان عرض كنم       همين
دانيـد اعتراضـتان را چگونـه     يك قضيه هستيد و اعتـراض داريـد ولـي نمـي        

دانند بـه    شكايت دارند ولي نمي    اي  هادارسازمان يا   مثلاً همه از    . مطرح كنيد 
بعـضي از متعرضـين در خيابـان         دبيني  د؟ مي چه كسي و چگونه اعتراض كنن     

هـا   كنند و چند نفوذي از دشمن هم داخـل آن       شوند و اعتراض مي     جمع مي 
د كـه بـه جهـت    وش ـ مياين هم اش  ند، نتيجهز مي چندجا را آتش  شود و     مي

. آن سازمان يا اداره را نداردروش غلط آنها ديگر كسي جرأت اعتراض به         
كه صـداي اعتـراضِ حـقِ مـردم را منحـرف              نبه نظر من دشمن هم براي اي      
 در آن قضيه خودش را در دل اعتراض مـردم          ،كند و مردم را مأيوس نمايد     

بنابراين هركسي كـه  . كند ميد، و جهت آن اعتراض را منحرف ده مي قرار  
هـاي    دارد، هـم بايـد مواظـب جريـان          انقلاب اسلامي را بيـشتر دوسـت مـي        
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اش  اي برخـورد كنـد كـه نتيجـه       گونه  ها به   ف هم بايد با انحرا    ،انحرافي باشد 
الآن بـا  . مقابله با انقلاب اسـلامي نـشود، و دشـمن هـم سـوء اسـتفاده نكنـد           

خـصوص جوانـان را بـه تحليلـي      انـد مـردم و بـه     مشكلاتي كه ايجـاد كـرده     
در . اند كه بگوينـد اگـر انقـلاب نباشـد وضـع مـا بهتـر خواهـد شـد                رسانده

اگر انقلاب نباشد ديگر خودش هم نخواهد       داند    صورتي كه اين جوان نمي    
هـاي الهـي و       كـه ايـن جـوان توانـايي         كاري شده است كه به جاي اين      . بود

هـاي   عظيم اين انقـلاب را بـشناسد و بـا پـشتيباني از ولايـت فقيـه و جريـان               
شـود و     معنوي انقلاب، به اصلاح امور بپردازد، به دشمنان انقلاب دل بـسته           

  .مشكلات را حل كندخواهد از طريق دشمن، ب
 راضي باشد، هر كس از رشوه       ي موجود ها   انحراف كسي نبايد از  ! آري

ــي و رانــت و غــارت بيــت عــدالتي راضــي باشــد، خــودش جــزو   المــال و ب
البتـه بايـد   . هر جا عدالت نيست يقين بدانيـد اسـلام نيـست     . غارتگران است 

 خـوب   مواظب باشيد در راستاي اعتراض به انحرافات، دوست و دشـمن را           
، و بشناسيد تا با صداي اعتراض شما دشمن برنامة خـودش را عملـي نـسازد       

  .لذا شناخت شرايط اعتراض بسيار مهم است
: فرماينـد    در اين جملات خطـاب بـه انـصار مـي           �زهرا  حضرت فاطمه 

كنيـد؟ عـدالت گـم شـد، شـما هـم كـه                ايد؟ چرا اعتـراض نمـي       چرا نشسته 
ا بلند كنيد الآن هم كـه وقـت اعتـراض       تان ر    خواهي  توانيد فرياد عدالت    مي

فدك هم كه نمونة خوبي براي اعتـراض اسـت، پـس            غصب  است، جريان   
  ! ايد؟ چرا نشسته
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كتاني   سليمان  در همين راستا سخنان دانشمند مسيحي لبناني جناب آقاي        
 �زهرا  برندة جايزة حوزة علمية نجف، به جهت تحقيقاتش راجع به فاطمه          

ايـشان بـا    . كنم مي عرض   خدمتتان»  زهي در نيام   �ازهر  فاطمه«كتاب   را از 
   خطـاب بـه انـصار       كـه  �زهـرا   فاطمـه    خطبة حـضرت   اقتباس از اين قسمت

  : گويد ، از قول حضرت چنين سخن مياست
  مگر هرچه عزّت داريد از اين دين نبود؟

 تـاريخ شـما را   روي شـما كـه بـراي هميـشه     ههمه فـضائلِ روب ـ   مگر اين 
  گردآمدن به گرد اين دين نبود؟جهت  شكوهمند كرد، به

  خواهيد به آن پشت كنيد؟ اي اندك، مي است كه به بهانه چه شده
دانيد؛ اگر به گرد علي نگرديد، به گرد هركس ديگر بگرديد،        همه مي 

  .ايد به گرد دين نگشته
پاشدن ايـن ديـن را    ها بهاي به دادن ها و خون شما مگر خودتان با تلاش   

  ايد؟ ا به جاهليت گذشته روي برگرداندهنپرداختيد، پس چر
ايــد فرامــوش   بــردههــايي كــه از روح طــاغوت و جاهليــت جگويــا رنــ

كـرده بـود و    خيالي وارد  ايد، همان روحي كه شما را در زندگيِ         كرده
 در آرزوهاي واهي، عمرشـان بـه پـوچي كـشيده     دختران و پسران شما   

  .شد مي 
   بيشتر هم برگرديد؟خواهيد ايد و مي چرا از دين خدا برگشته

   هاي انـساني نبودنـد،     موجود در اين نهضت، ارزش  گويا حق و عدالت
ــر از حــق و عــدالت زنــدگي خــود را   گويــا شــما در زيــر ســايه اي غي

  .ايد تر شده جوييد كه به مناديان مخالف نهضت اسلامي نزديك مي
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راضي بودن منافقان از حاكميت جديد قابل پذيرش است، اما سكوت           
زديـد، دل را    مندانة شما كه تـا ديـروز بـراي اسـلام شمـشير مـي              رضايت

  چرا؟. سوزاند مي
شـود، و     دانيد كه اگر علي حاكم نباشد تفرقه شروع مي          همه خوب مي  

 همـه جـا را      ،هـا   در حاكميت علي است كه ساية اتحاد و يگانگيِ قلب         
 جامعـه بـه مقاصـد انـساني     گيرد و در چنين شرايطي همـة افـراد       فرا مي 

ازه بـه خـود      ت ـ جزيره،نگذاريد وحدتي را كه اين      .  خواهند رسيد  خود
  .از دست برود تمام ، ناقص و نيمهاست ديده

تواند نـور يگـانگي را بـه جامعـه برگردانـد؟ مگـر آن         كدام قدرتي مي  
 بـه سـادگي از حـق خـود خواهـد      ،كسي كه حتي براي حفظ وحـدت   

  گذشت؟
ما را آزرده نكرده بود      ش ،سالاري  همه تبعيض و مشقت و قبيله       گويا آن 

ــدن همــان آداب هــستيد، در    ــاز در دامــن خــود در حــال پروران كــه ب
توانيـد فرهنگـي بـزرگ و معنـوي      مـي كه امروز در دامـن اسـلام      حالي

  .پرورانيد كه شما را از خاك به افلاك و از سياهي به صفا برساندب
ايد اين رسالت و نهضت، هـدفي جـز ايـن نداشـته كـه             گويا فكر كرده  

ها را اشـباع    بعضيطلبيِ استگروهي از شما را حاكم كرده و غريزة ري   
  .نمايد

همه انوار الهي را كه بـه سـوي شـما آمـده اسـت، ارزان        چرا داريد اين  
  فروشيد؟ مي
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كنيد و    يم  هاي پوسيده را براي پيروي از عادات گذشته زنده            استخوان
خواهيـد بـر    گويا در اين جزيره نهـضتي الهـي صـورت نگرفتـه، و مـي             

   ١٢. عادات و افكار قبل از اسلام تن دهيد
 نفرمود حرمت بازمانـدگان     �مگر پيامبر : فرمايند  حضرت در ادامه مي   

  !آييد؟ پيامبر را نگاه داريد، پس چرا دنبال ما نمي
 � آيـا پـدرم رسـول خـدا        »لُ اَبي يقُـو   �االله  اَما كـانَ رسـولُ    « - ٢٤٩

  :فرمود نمي
 هركس، احترام بـه  فظ احترام به فرزند ح»اَلْمرءُ يحفَظُ في ولْده   « - ٢٥٠

  . پدر اوست
٢٥١ - »  مثْتدعانَ ما اَحرچه به سرعت رنـگ باختيـد و تحـت تـأثير       »س 

  .جو قرار گرفتيد
بـز   ايـن  هـان و دمـاغ   آب از د چه با عجلـه، »و عجلانَ ذا اهالَةً  « - ٢٥٢

  .حال شديد ريخت، و چه زود شما نسبت به دفاع از حق سست و بيلاغر 
مـلاك  ! وجود آوردند، شما را گرفت؟      سازان به   چطور جوي كه سقيفه   

  .داشته باشيد، جاي ترس و غفلت نيست، خيلي زود سست شديد
ارزة شان را تبديل به يك مب       ملت ما هم بايد بدانند كه بايد تمام زندگي        

بيـت بكننـد وگرنـه     تمام عيارِ نظامي، فرهنگي و اقتـصادي بـا دشـمنان اهـل           
اي   ، بـا انـدك حيلـه      �همچون انصارِ مبارزِ سلحـشورِ يـار اسـلام و پيـامبر           

  .گردند هايي كه گرفتار نمي شوند و به چه مصيبت حذف مي

                                                 
از سـليمان كتـاني،   »  زهـي در نيـام  �زهرا فاطمه«تغيير از كتاب كمي  گزينش همراه با   - ١٢

 .١٣٤٩ترجمه جعفرطباطبايي، انتشارات طوس، سال 
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 آن   شـما توانـاييِ آنچـه را مـن در راه           »و لَكُم طاقَةٌ بِما اُحاوِلُ    « - ٢٥٣
  . داريدكنم كوشم و به شما محول مي مي

كـه عزيـز و    فرمايند شما اي ملت براي اين       كه مقام معظم رهبري مي      اين
عزتمند شويد تـوان مقابلـه بـا انحرافـات را داريـد، روي ايـن مبناسـت كـه                    

نفـاق دائــم  فرهنـگ   .و فرهنـگ فــاطمي را دارا هـستيد  سـرماية ديـن الهـي    
و  �زهرا  فاطمه. مقابله با انحراف را نداريد    توان  كند كه شما      سازي مي جو 

توانيـد، حـالا كـه        مـي با داشتن چنـين دينـي،       گويد شما     فرهنگ فاطمي مي  
  دهيد؟ توانيد پس چرا انجام نمي مي

 و در شما قوت آن چيزي را كه         »و قُوةٌ علي ما اَطْلُب و اُزاوِلُ      « - ٢٥٤
  .از شما انتظار دارم، هست
فكـر  كـه  شـما تـوان قيـام را داريـد، ايـن      : گوينـد  حضرت به انصار مـي    

شـده  از القائات دشمن و نفاق است كـه بـه شـما القـاء                ،توانيد  نميكنيد    مي
  . است

كار نفاق در بين شما و در بين جامعـة اسـلامي القـاء ضـعف و نـاتواني                   
بنـد فكـر و       اگر قدرت ملت مسلمان ايران چيزي نيست، چـرا ترجيـع          . است

مريكا هر روز، انقلاب اسلامي ايران بـوده و هـست؟     ذكر رؤساي جمهور آ   
همـه نقـشه توسـط مـستكبران بـراي            اگر ملت شيعه چيزي نيست، پـس ايـن        

اگـر مـا چيـزي نيـستيم، پـس      ! حذف فرهنگ شيعه در جهان براي چيست؟  
 مـا و يـا بـا يـك حـضور فعـال در انتخابـات،             چرا با يك تظاهرات مردمـيِ     

  !گيرد؟ هايش را پس مي آمريكا حرف
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ــال  ــل سـ ــا و   ١٣٥٨در اوايـ ــابق آمريكـ ــور سـ ــيس جمهـ ــارتر رئـ ، كـ
ژيسگاردستن رئيس جمهور سابق فرانسه و خانم تاچر نخـست وزيـر سـابق              
انگلستان در كنفـرانس وِنيـز در بـارة آينـده انقـلاب اسـلامي ايـران جلـسه                   

بر ،  ندگرفتند و به اين نتيجه رسيدند كه اگر انقلاب اسلامي ايران را رها كن             
كـه انقـلاب را كنتـرل و نـابود      لذا براي ايـن . گذارد ثر ميردم جهان اتمام م 

نـوژه را تنظـيم   پادگـان  كنند، ابتدا طرح كودتاي داخلي مشهور به كودتاي    
 شكست خورد، جنگ تحميلـي     ها اين بود كه اگر كودتا       طرح آن كردند و   

ك عراق به ايران را راه بيندازند و هشت سال با تمام امكانات به صدام كم ـ              
هـم يـك روز از توطئـه عليـه ايـن انقـلاب شـيعي بـاز                  از آن   كردند، و بعد    

همـه توطئـه ضـد انقـلاب اسـلامي راه انداختنـد؟ چـون                چرا ايـن  . نايستادند
دانند انقلاب اسلامي حرفي دارد كه اگر آن حـرف جهـاني شـود، آنهـا       مي

جاسـت كـه مـا بايـد قـدرت فرهنـگ انقـلاب                ايـن . توانند بمانند   ديگر نمي 
ايـن مطلـب    . خوبي بشناسيم   سلامي را كه ريشه در فرهنگ فاطمي دارد، به        ا

 شـما از    ! كـه اي مـسلمانان     ،فرماينـد    در صـدر اسـلام مـي       �زهـرا   را فاطمه 
 مواظـب باشـيد     .هايي كه دين اسلام به شما داده است غفلت نكنيـد            توانايي

  از توانايي عظيمي كه بـه جهـت   ،هاي آن   چشم شما را ظاهر دشمن و توطئه      
  .ايد، برنگرداند دست آورده اسلام به

  !دين خدا كه رحلت نكرده
مواظب باشيد گرفتار اين فكر غلط نشويد كـه         : فرمايند  بعد حضرت مي  

  .رود  دين اسلام هم از بين مي�با رحلت پيامبر
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٢٥٥ - »  دمحم قُولُونَ ماتمـرده   �گوييـد كـه محمـد        آيـا مـي    »�اَت 
  است؟

كردنـد بـا رفـتن        اي فكر مـي     ت كه عده  اين يك نقطه ضعف بزرگ اس     
 كـساني را كـه بعـد از      براساس همين تفكر غلـط    . رود   دين هم مي   �پيامبر
دو گـروه   . پندارنـد   هاي محترم و لايقـي مـي        شوند، آدم    حاكم مي  �پيامبر

 بعـد از     كـه  � زمـان پيـامبر    يـك گـروه منـافقين     .  داشتند  غلط را  اين تفكرِ 
گفتنـد مـا فقـط بـا محمـد       دند، مـي دا هم نميزكات  ديگر   �رحلت پيامبر 

كردنـد بـا يـك شـخص           و فكـر مـي     هيمقرارداد بسته بوديم كه زكـات بـد       
 وي فكـر    دگاندهن ـ  هخليفـة اول و ادام ـ    امثـال   گروه ديگـر    . اند  قرارداد بسته 

 رحلت كرد، ما بايد بـا فكـر و تـشخيص         �كه گفتند حالا كه پيامبر    د  دنبو
 تصورشان اين بود كه با رحلـت         يعني عملاً  ١٣.خودمان جامعه را اداره كنيم    

و ديگر كـسي  است  و ختم نبوت، رابطة خدا با بشر قطع شده   �خدا  رسول
  .نيست كه از طريق ارتباط با عالم غيب از اسرار اسلام و قرآن آگاهي يابد

زماني كه به حج مشرف شده بودم در صـحن مـسجدالنّبي ديـدم يـك                 
 داخـل آن بـود      �رة پيـامبر  مسلمان سنّيِ پاكستاني پشت ديـواري كـه مقب ـ        

ابي رسـيد   يكي از روحانيون وه   . كند   معاشقه مي  �ايستاده است و با پيامبر    
زنــي؟ او در حــالي كــه اشــك از  آيــا بــا ديــوار حــرف مــي: و بــه او گفــت

بـين   زنـم،  االله حـرف مـي   نه؛ با رسول  : چشمانش جاري بود در جواب گفت     
ابي يك دفعـه گفـت      ن وه آ. تواند حائل باشد     نمي  ديوار �االله  من و رسول  

من خيلي ناراحت شدم و شـروع كـردم آيـاتي را در رد              . پيغمبر مرده است  
                                                 

 . رجوع شود١٦ ص١ جسة و السيامة و الاما١٥١ ص٣سعد ج  به طبقات ابن- ١٣
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 معتقدند هم خـود  فكر هستند كه قدر بي   ها چه   ديدم اين بعد  . نظر او خواندن  
 رحلت كرده و مرده است و ديگر هيچ حضوري در عـالم نـدارد،       �پيامبر

ن فكـر غلـط چـه      اي ـ در طـول تـاريخ     .هاي حـضرت مـرده اسـت        هم حرف 
 را سـوزاندن،    �هايي كه نكرده است، شـروع كردنـد روايـات پيـامبر             ظلم

 تـا قيـام     �شود حـرف پيـامبر       گذشته است، مگر مي    �گفتند دورة پيامبر  
اگر ملت ما هم غفلت كند تحت تأثير همان فكري           ١٤قيامت جاودانه باشد؟  

دفعـه  كه در صدر اسلام، اسلام را از مسير اصلي خود منحرف كـرد، يـك           
شـود كـه مـثلاً دورة اسـلام گذشـته             بينيد گرفتار چنين تصور باطلي مـي        مي

همين نوع برخورد را ممكـن اسـت بـا     . است و اسلام ديگر كهنه شده است      
ــام  ــلاب اســلامي و ام ــي انق ــة«خمين ــه االله رحم ــند»علي ــته باش ــه ، در حــالي داش  ك

اسـت، هرچنـد     در قـرن حاضـر       � مظهر فقه آل محمد    »عليه  االله  رحمة«خميني  امام
 �االله بـه انقـلاب حـضرت مهـدي       شـاء   نهضت او تكامل يافتني هست تا إن      

آنهـايي كـه سـير جريـان حـق در طـول         . شدني نيـست    ختم شود، ولي كهنه   
 رفـت، انقـلاب اسـلامي    »عليه االله رحمة«وقتي امـام  : گويند  شناسند مي   تاريخ را نمي  

در اسـلام    در ص ـ  �زهـرا   اين همان فكر باطلي اسـت كـه فاطمـه         . هم رفت 
گوييــد  شــما مــي:  فرمودنــد�حــضرت فاطمــه. روي آن دســت گذاشــتند

 مـصيبت خيلـي     �اسـت، آري رحلـت پيـامبر         رحلت كـرده   �پيامبراكرم
ميرنـد و   بزرگي است، ولي اين را كه خود قرآن گفتـه اسـت كـه همـه مـي        

  .ميرد هم مي �پيامبر

                                                 
 . رجوع كنيد»عليه االله رحمة«از علامه طباطبايي» معنويت تشيع«به كتاب  - ١٤
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كس   مرد و دينش بي    �فرمايند آيا گفتيد محمد      مي �حضرت فاطمه 
 مـصيبت بزرگـي بـود،       �ري رحلت پيامبر  ، آ »فَخطْب جليلٌ «،  ؟ كار شد  و
» هنهو عسوتسدر نهايت وسعت،     ، مصيبتي »ا » قُهفَت رهنتاساي    مثـل قلعـه    ،»و

  .كه شكافش وسعت يابد
٢٥٩ - » قُهتر قفَتاندرز و شـكاف دوختـه       �خدا   و با رحلت رسول    »و 

  .شدلعه اسلام شكافته شده ق
 و سراسر زمين بر اثر غياب او تاريك        »ظْلمت الْاَرض لغيبته  و اُ « - ٢٦٠

  .شد
٢٦١ - »    هتـصيبمل ومجالن كُسِفَت و سـتارگان در مـصيبت از دسـت          »و

  .فروغ گرديدند  بي�دادن پيامبر
هـاي    بـه نااميـدي گراييـد و آرمـان     آرزوهـا  »و اَكْدت الآمـالُ   « - ٢٦٢

 ،روي بـشر ترسـيم شـود        توانست روبـه     مي �ي كه با نور مقدس پيامبر     بلند
  .پايمال گرديد

هـاي    هـا از جـا فـرو ريخـت و انديـشه              كـوه  »و خشعت الْجِبالُ  « - ٢٦٣
  .بزرگ فرو افتادند

٢٦٤ - »  الحَريم اُضيع هاي حـق و       حريم شكسته شد و ملاك      حرمت »و
  .باطل پايمال گرديد

٢٦٥ - »   اُزيلَت و  هماتم دنةُ عمرس  و احترامي براي افراد شايسته پ      »الْح
  .پناه ماند ها بي از وفات او باقي نماند و حريم
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ــري« - ٢٦٦ ــةُ الْكُب ــك وااللهِ النازِلَ ــن مــصيبت  »فَتلْ ــسم اي ــه خــدا ق  و ب
واقـع پديدآمـدن       بـه  �خـدا   رسولآمد بود، و معني رحلت        بزرگترين پيش 

  .هاست اين حادثه
و مصيبت بزرگ همين از بين رفتن حـريم        »و الْمصيبةُ الْعظمي  « - ٢٦٧

  . بماند�شد تا محمد كه بايد حريمشان رعايت مي آنهايي است
  .آمدي مانند آن نيست  پيش كه»لا مثْلُها نازِلَةٌ« - ٢٦٨
 در ايـن دنيـا بـه پايـة آن      بلاي جانگـذاري   و »و لا بائقَةٌ عاجِلَةٌ   « - ٢٦٩

خـواه و     هاي حق   ترين دين، كه اميد همة انسان        آخرين و كامل    كه رسد  نمي
  . از مسير اصلي خود خارج شود،مستضعف است

٢٧٠ - »  تاببِها ك لَنااللهِ    اَع-    لّ ثَنائُهج -  كُمتهمان –  كتاب خدا  » في اَفْنِي

  .ميرد  هم مي� آن را آشكار كرده كه پيامبر-هاتان داريد كه در خانه قرآن 
٢٧١ - »   م و ساكُممفي مبِحصهمان كتابي كـه در مجـالس شـبانه و          »كُم 

  .تان انهروز
   آرام يا بلند»هتافاً و صراخاً« - ٢٧٢
  خوانيد را مي  با تلاوت و لحن، آن»و تلاوةً و اَلْحاناً« - ٢٧٣
٢٧٤ - »        هـلسر و ـهبيائلَّ بِاَنما ح لُهلَقَب او نيـز   كـه پيـامبران پـيش از     »و 

  .رحلت كردند
٢٧٥ - »    متقَضاءٌ ح لٌ وفَص كْمحكمي است حتمي و قـضايي اسـت         »ح 

  .قطعي
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 رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسـلُ أَفَـإِن مـات أَو             اوما محمد إِلّ  « - ٢٧٦
 لَ انقُت   ـنمو قَابِكُملَى أَعع متـ  قَلَب  يبقع لَـىع ـبنقَلئًا      يـيش اللّـه رـضفَلَـن ي ه

  رِيناكالش زِي اللّهجيسنيـست مگـر   �محمـد : فرمايـد  يعني؛ قرآن مي   ١٥»و 
پيامبري كه پيش از وي پيامبران ديگري بودند و در گذشتند، پـس اگـر او                

كس كه بـه عقـب برگـردد     گرديد و آن بميرد و يا كشته شود به عقب برمي   
  . خدا شكركنندگان را پاداش خواهد دادرساند و به خدا زياني نمي

 را كه خـود قـرآن خبـر داده          �فرمايند رحلت پيامبر     مي �زهرا  فاطمه
 چـه   �گردانيـد؟ رحلـت پيـامبر       است، پس چرا شما از دين خدا رو بر مي           

اسـت،    دين اسلام كـه رحلـت نكـرده         ! ربطي به برگشتن از دين خدا دارد؟      
ادامـه پيـدا   توانـد     ميبيت    يق اهل  رحلت كرده است و اسلام از طر       �پيامبر

  .كند 
بر هميشه  توانيد    اگر روي اين مسئله فكر و تأمل كنيد؛ معني اين كه مي           

: فرماينـد  حضرت مي. شود  زندگي كنيد، پيدا مي    �زهرا  اساس روح فاطمه  
مگر جز اين است كه حيات اسلام به حاكميـت اسـلام اسـت، و حاكميـت                

كه حقايق قرآن در دسـت اوسـت      اسلام هم فقط توسط كسي ممكن است        
 �پس چرا از ادامة اسلام با رحلـت پيـامبر         .  كسي نيست  �و او جز علي   

باز مانديد؟ درست است كه براي ادامة اسلام بايد كسي در صحنه باشد كه        
 چنـين   � سراسـر وجـودش اسـلام باشـد، ولـي مگـر علـي              �مثل پيـامبر  

  نيست؟ 

                                                 
 .١٤٤ سوره آل عمران، آيه - ١٥
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 كـساني كـه از فرهنـگ        اخيـراً . شـود   ببينيد تاريخ چقدر دقيق تكرار مي     
 و انقـلاب اسـلامي چـه    »عليـه  االله رحمـة «خمينـي  انـد در بـارة امـام     فاطمي محـروم  

ار انقـلاب اسـلامي يـك       ذگوينـد بنيانگ ـ    هـا مـي     ايـن . زننـد   هايي مـي    حرف
 بود كه به موزه سپرده شد و ديگـر قـصة امـام و      )كاريزما(اي  شخصيت افسانه 
 از خودشان حرفـي داشـتند،       »عليه  االله  ةرحم«خميني  آري اگر امام  . انقلاب تمام شد  

 را بيـان    � حرف پيـامبر و ائمـه      »عليه  االله  رحمة«خميني  تمام شدني بودند، ولي امام    
 هم حـرف خداسـت و دورة حـرف          �البته حرف پيامبر و ائمه    . كردند  مي

حـرف كـسي تمـام شـدني اسـت كـه            . وقـت تمـام شـدني نيـست         خدا هيچ 
  .استاش از حرف خدا فاصله گرفته  انديشه

داننـد جامعـه الآن بـه چـه            را بنگريـد كـه مـي       �زهـرا   هوشياري فاطمه 
 دورة ايـشان    �گويند با رحلـت پيـامبر       آنها مي . انحرافي گرفتار شده است   

اين حيلة دشمن بود كه انگيزة دفـاع از زنـدگي دينـي را كـه تنهـا          . گذشت
  . هاست، از بين ببرد وسيلة نجات ملت

اند دورة فرهنگ     ن غربي متوجه شده   دانشمندابعضي از   هاست كه     مدت
 گذشته و بايد    -خواهد جامعه را اداره كند         كه با ميل مردم مي     -ليبرال دموكراسي   

دهنـد حـرف ديـن     ولي سران فاسد دنيا اجازه نمـي . به دين خدا رجوع كرد   
خوبي به گوش مردم جهان برسد، وگرنه حرف،          و انقلاب اسلامي به    اسلام

ه هيچ وقت دورة دين، يعني حاكميت حكم         است ك  �همان حرف فاطمه  
د شــما كــه پرســ روزنامــة اشــپيگل از هايــدگر مــي . شــود خــدا تمــام نمــي

داني و دموكراسي را براي       هاي سرگردان مي    دموكراسي را حكومت هوس   
ــي   ــاك م ــا خطرن ــت اروپ ــي داري؟  مل ــه راه حلّ ــماري چ ــواب  ش او در ج
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كنـد تـا زنـده        صيت مـي  و او و  » اگر خدايي بيايد و كاري بكند     « : گويد  مي
چون هنـوز زمانـه     .  چاپ نكنيد  - كه اين جمله در آن بود        -هستم، مصاحبة مرا    

به اين نكته نرسيده كه بايد به خدايي نزديك شوند كه حاكميت جامعـه را               
 خداي كليسا نيست، بايـد يـك خـداي ديگـري          خدا، در دست گيرد و آن    
بيت   زهرا و اهل     كه فاطمه  كه به نظر ما آن خدايي است      . بيايد و كاري بكند   

  . متذكر آن هستند�پيامبر
حالا اگر ما از حاكميت حكم خدا در جامعه غفلت كنيم دچار خسران             

و لذا نبايد از ارزش انقلاب اسـلامي غافـل شـويم و از        . بزرگي خواهيم شد  
 را در گسترة تـاريخ نـشنيده   �زهرا آن دست برداريم، و صداي بلند فاطمة 

  .انگاريم

  هاي آسمان ه شدن راهخطر بست
كـه  فـت  را در دسـت گر  حاكميت  تفكري طرز�بعد از رحلت پيامبر   
 كــه  بــودتهديــدي در جهــت بــه هــدردادن حقــايقيبــه خــودي خــودش، 

، و در راه نـد هاي فراوان كشيده بود     براي پديدآوردن آن رنج    �پيامبرخدا
ه شد، و   هاي فراوان داد    ها، قرباني   كردن آن حقايق و در راه تثبيت آن         عملي
د و بـا آن روح آشـناي بـه           مخصوص خـو    تاريخيِ  با خودآگاهيِ  �فاطمه

هـا، بـه      شـدن انـسان     هاي آسماني   ديد كه راه    ، خطر فردايي را مي    عالم قدس 
كـه  آسـماني   . كننـد    زميني مـي   شود، و بشر را تماماً      اي واهي بسته مي   ه  بهانه

تـا آخـر     در پيش روي بشر آخرالزمان گـشوده بـود بايـد             آخرين دين خدا  
رفت كـه     و اصلاً دين اسلام براي همين آمده بود، ولي مي          .ماند  گشوده مي 
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را   بـي جـاي آن    جهان از دين اصيل اسلامي محروم بماند و يـك اسـلام قلاّ            
  . متذكر اين انحراف و آن محروميت شد�بگيرد و فاطمه

طور مسلّم اجتماعي كه ممارست طـولاني بـا فرهنـگ اسـلام نـدارد،                 به
شود، و  ها از مسير اصلي خارج مي       كردن بعضي از تعصب     با زنده خيلي زود   

 را ي پيـشوايي ايـن امـت نوپـاي        ان كـس  �اين است كه بايـد پـس از پيـامبر         
 با آسمان قطـع نگـردد و بـا    انش  رابطه�د كه با رحلت پيامبر    نعهده بگير   به

د نها آزاد شده باش ـ     گرايي  ها و قبيله     خود از همة تعصب    روح تماماً توحيديِ  
هاي منحـرف جـاي خـود را      راحتي جريان   گرايي، به   گرنه در شرايط قبيله    و

كلي جامعة اسـلامي را از جـاي خـود بركَننـد و      رود كه به كنند و مي  باز مي 
 بـراي حاكميـت   ١٦ابوسـفيان  يزيـدبن همچنان كه با انتخاب  . كن نمايند   ريشه

ور بـرادرش   راه براي حـض   ،كرد و نه به اسلام      شام، كه به قبيلة خود فكر مي      
 شـرافت و  يعني معاويه بر حاكميت شام باز شد و ديگر از اين به بعد ملاك 

، از اين انحـراف     �زهرا   و فاطمه  ،اميه بود و نه اسلام      ، قبيلة بني  عدم شرافت 
  .، آگاه بود كه چه خواهد شد آنقبل از به وقوع پيوستن

  گويد  با همة تاريخ سخن مي����فاطمه
 مـسجد مدينـه و در مقابـل حاضـران در            در �زهرا  اگرچه خطبة فاطمه  

فـضاهايي دورتـر   ها و  افقآن جلسه ايراد شد، ولي آن حضرت نظرش را به       
                                                 

داري   تمام فرزندان ابوسفيان، در مخالفت سرسختانه با اسلام و مسلمين اشـخاص سـابقه        - ١٦
او در جريـان فـتح مكـه بـه اسـارت گرفتـه شـد، ولـي         . كي از آنها يزيد، برادر معاويه بود     بودند، ي 

تـرين منطقـه اسـتراتژيك و     متأسفانه همين فرد توسط خلفاء به ولايت و حكمرانـي شـام كـه مهـم      
 ) ٨٣ ص٢التاريخ ج الكامل في( .مرز با ابر قدرت روم بود، منصوب شد هم
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هاي مسجد دوخته بود، و به همين جهت در عين حالت اعتـراض،             از ديواره 
فقـط  گفت و  از آرامش خاصي برخوردار بود، گويا با همة تاريخ سخن مي     

  .دجلو او نبودنمسجد در جمع حاضر در 
 اظهـار رنجـي بـود كـه پـس از رحلـت حـضرت                �زهرا  انقلاب فاطمه 

علل و   ، هم �فاطمه  دردي كه حضرت  . بر بشريت وارد شده بود     �رسول
ــود آن را درك كــرده و هــم ســنگينيعوامــل  . هــاي آن را لمــس نمــوده ب

 با همة وجود خود احساس كرد، مرگي كـه آن مـرد بـزرگ    �زهرا  فاطمه
ا به جانب محصول بزرگ او نيـز دراز كـرده و   را ربود، اينك دست خود ر    

هـا بـه جـاي وارثـان آن      دانست آيندة اسلام در حالي كه نامادري      خوب مي 
  .اند چه خواهد شد نشسته

كرديد چـرا      بوديد، از خود سؤال نمي     �جاي فاطمه   آيا اگر شما هم به    
گيرنـد؟ آيـا بـه         را ناديده مـي    �همه توصيه و وصيت پيامبر خدا       ها اين   اين

رسيديد كه موضـوع؛ فراموشـي نيـست، بلكـه قـصد نـشنيدن            اين نتيجه نمي  
دارند و به دنبال فرصتي بودند كه كار خود را عملي كنند و به خيـال خـود                  

  .است  آن فرصت فراهم شده�با رحلت پيامبر
. سـاز اسـت    و سرنوشـت   ؛ ناپيـدا  القـدر   ليلـة   همچـون  �حضرت فاطمه 

شــك، ولــي تكليــف همــة ائمــة ظــاهراً او يــك اعتــراض بــود و مقــداري ا
 را در مقابل آن انحراف بزرگ تا آيندة تاريخ روشن نمـود و          �معصومين

و لـذا   .  گـشود  � همه ادامة راهي است كه فاطمه      �در واقع حركات ائمه   
االلهِ علي خلْقه و جدتنا فاطمـةُ حجـةٌ      نحن حجج «:  فرمودند �عسگري  امام
 حجت خدا بر ما     �اي خدا بر مردم و جد ما فاطمه       ه   يعني ما حجت   »علَينا
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اي گشود كه تـاريخ        در آن شرايط بحراني جبهه     � حضرت فاطمه  ١٧.است
  .را از ظلمات آزاد نمايد و اين جبهه هنوز گشوده و در حال حركت است

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
فَص حكمـة عـصمتية في كلمـة        «شرح  نقل از   ( ٢٢٣ صفحه   ،١٣ ج   ،»البيان  تفسير اطيب  «- ١٧
 .)١٥٩آملي ص  زاده حسن االله  ت، از آي»فاطميه
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 لرحيمبسم االله الرحمن ا
﴿لُقَكخلَ اَنْ يقَب لَقَكالَّذي خ كنحتمةُ انحتميا م كلَيلام عالس﴾  

﴿ كنحتا اممل تكُن ١﴾ …ةًصابِربِه و  
شـده توسـط خالقـت قبـل از      اي امتحـان ! � زهرا سلام بر تو اي فاطمه

ي و از  و بردبـار و خداوند ديـد تـو در آن امتحـان صـابر     ! كه خلق شوي    آن
  . خواهي آمدعهده آن امتحان عظيم بر

 پـس از رحلـت      در شـرايط  صبر بزرگـي اسـت كـه توانـست           � فاطمه
شان دادن گـذارد و در ن ـ    عظيم الهي را بـه نمـايش         ، آن امتحان  �االله  رسول
  .دو با تمام وجود، موفّق ش وحشتناكيانحراف

 در .اسـت  �زهـرا  بحثمان در رابطه با خطبه روشنگرانة حضرت فاطمـه        
حـضرت  . دهـيم   ادامـه مـي   از كلمـات حـضرت را     ي   ديگـر  اين جلسه فـراز   

جريـان  هـاي مـذهبي آن زمـان كـه نـسبت بـه                خطاب به انصار، يعني انسان    
اي گـروه   : فرماينـد   سكوت كرده بودند، مي    �خدا  بعد از رسول  حاكميت  

 از شما انتظار نبود كه فضا و جوي كه در جامعه سـاخته شـد، تحـت                ! انصار
  . قرار دهدانتتأثير 

                                                 
 . در روز يكشنبه�زهرا ، زيارت فاطمه»الجنان مفاتيح« - ١
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سـازند و      جوي را مي   ،ايمان  سستهاي    انسانهميشه افراد غيرمؤمن و يا      
به عنـوان مثـال اگـر       . كنند  افراد مؤمن ساده را منفعلِ طرح و برنامة خود مي         

اي فـضايي را در رابطـه بـا توسـعه             هاي اخير دقّت كرده باشيد، عده       در سال 
زدگـي را تبليـغ       ستي و سياسـت    بيشتر دنياپر  لياقتصادي و سياسي ساختند و    

ها و    جريان. دندنيز منفعل نمو  كردند و جمع كثيري از افراد انقلابيِ ساده را          
جامعه را با آن شعارها بـه دسـت گرفتنـد و            فرهنگي و اقتصادي    هاي    شريان

و متأسـفانه بـسياري از     . هرچه خواستند به انقـلاب اسـلامي تحميـل كردنـد          
  .دند و نظاره كردندافراد متدين و مؤمن هم ايستا

 جريـاني بـا نقـشة       كهرويند    وبهاين مسئله ر  با  در آن زمان     �زهرا  فاطمه
د خواه ـ   و بـه هرجـا كـه مـي         هرا بـه دسـت گرفت ـ     اسـلامي    عنان جامعه    قبلي
آينـدگان ضـربه زد، از    به   و   ولي مشكل اصلي كه به جامعة آن روز       . دبر  مي

فقـط نگـاه   نگجـو،  ج چـاك مبـارزِ   هـاي سـينه   د كـه مـذهبي  ش جايي شروع   
حـضرت خطـاب   . ند در مقابل اين جريان انجام نداد   كاري  هيچو  كردند    مي

  :فرمايد ها مي به آن

  هان اي گروه انصار

 اي انجمـن    » الْإِسـلامِ  يا معشر النقيبة و اَعضاد الْملَّة و حـضنةَ        « - ٢٤٤
 كساني كه خودتـان  اي! اي بازوان ملّت و اي حافظان اسلام! نقبا و بازرسان  
ايد؟ و اين چـه فكـر         گاه اسلام بوديد و اهل مبارزه، چرا نشسته         محل و تكيه  

 رحلـت   �كنيـد چـون حـضرت محمـد         اشتباهي است كه شما تـصور مـي       
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توان كرد، و از اين طريق ميدان را به غير       كرده است، پس ديگر كاري نمي     
  ايد؟ ها داده خودي

٢٥٥ - »  محم قُولُونَ ماتد     آيا مي  »داَترحلـت   �گوييد حضرت محم 
هـاي       كه رحلت كند، بايد بنـشينيم و نقـشه         �كرده است، مگر پيامبر اكرم    

انحراف از اسلام را نگاه كنيم، تا هر كس هر بلايي خواست بر سـر اسـلام                 
خداوند در قرآن هم فرموده اسـت كـه پيـامبر           : فرمايند  بياورد؟ حضرت مي  

آري؛ . رحلت پيـامبر خيلـي سـخت اسـت       كند و معلوم است كه        رحلت مي 
  :با رحلت پيامبر است كه

٢٦٠ - »  هتبيغل ضالْاَر تمغيبـت او زمـين سراسـر تاريـك          بر اثـر     »اُظْل
  .گرديد

٢٦١ - »هتــصيبمل ــومجالن كُــسِفَت هــا تاريــك   در مــصيبتش ســتاره»و
 بايـد از    بت بزرگـيِ مـصي     در عـين   �ولي مگر با رحلت پيامبر اكرم     . شدند

          اسـلام دسـت برداريـد و در دفـاع از اسـلام كوتـاه بياييـد و منفعـل جريـان
سازهاي بعد از رحلت او شويد؟ چـرا حواسـتان جمـع نيـست؟ شـما                  جريان

 نسبت به حاكميـت حـق و حـذف          �توانيد به بهانة رحلت پيامبر اكرم       نمي
ر واقـع  اين است آن خطر بـسيار بـزرگ كـه د    . باطل در جامعه كوتاه بياييد    

  . را به مصيبت تبديل كرده است�رحلت پيامبر اكرم
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  در هر شرايطي بايد مسلمان بود
شـما  ! كنند كه اي مسلمانان      تكليف را براي ما روشن مي      �زهرا  فاطمه

 �چيز حتّي رحلـت پيـامبر اكـرم         در هر شرايطي بايد مسلمان باشيد و هيچ       
  .تفاوت گرديد ه بيتواند بهانه شود كه نسبت به حاكميت حق در جامع نمي

اولاً؛ چرا نـسبت بـه انحرافـي كـه در مـسير اسـلام               : فرمايند  حضرت مي 
تفـاوت نيـستيد و واقعـاً      ثانيـاً؛ اگـر بـي   ؟تفـاوت شـديد   بـي است  ايجاد شده   

اي منطقي براي حركت و قيام هـستيد،          خواهيد قيام كنيد و به دنبال بهانه        مي
ز دفـاع از حـق دختـر    بهانة خوبي در دسـت شماسـت و آن عبـارت اسـت ا        

  .  پس حركت و قيامتان را شروع كنيد�رسول خدا
اي منطقـي و شـرايط مناسـب          گاهي انسان براي بيان حق، نيـاز بـه بهانـه          

  هـم اسلام عنادبه ديني، نسبت  كه در عين بي   شناسيد    كسي را مي  دارد، مثلاً   
 خـود   بـودن او را روشـن كنيـد، چـون          دين  توانيد بي   راحتي نمي  لي به دارد و 

اي  كنند، اما ممكن است او كاري كند كه زمينـه       ديني متّهم مي    شما را به بي   
جاست كه بهانه خوبي به دسـت         شود، در اين    ديني او ايجاد مي     براي بيان بي  

حـضرت  . تـان را نـسبت بـه او انجـام دهيـد             شما آمده است تا وظيفـة دينـي       
تـار مـواعظ    گرف سخن خود روشن كردند كه خليفه         در حين  �زهرا  فاطمه

اسـتخراج  قـرآن   تواند احكام خدا را از        نميو ثابت كردند كه او      غلط شده   
اي منطقـي و   اگر براي قيام خـود بهانـه   : فرمايد  ، حالا به گروه انصار مي     كند
 فدك و قيام براي گـرفتن حـق مـن از      خواهيد، اعتراض به مسأله     عي مي شر

اي بـود تـا     فدك بهانـه   عموضو. ند بهانة خوبي براي شما باشد     توا   مي ،خليفه
خـواهيم   خواهند قيام كنند، به راحتي بتواننـد بگوينـد مـا مـي              كساني كه مي  



٢٧٣ ................................................................شدن مجاهدان ديروز تفاوت  خطر بي

 دربـاره او    �دختري كه پيـامبر اكـرم     .  را بگيريم  �حق دختر پيامبر اكرم   
  . اي از من است ؛ فاطمه پاره»فاطمةُ بِضعةُ مني« :فرمود

  :فرمايند حضرت، خطاب به انصار مي
٢٧٧ - »لَةَاًهاَيني قَي٢! اي پسران قيله»! ب  
 آيا من نسبت بـه ميـراث پـدرم مـورد ظلـم              »أَاُهضم تراثَ اَبي؟  « - ٢٧٨

  !واقع شوم؟
شـنويد و بـه    مـي  و شما سخن مـرا  »ي مني و مسمعٍ   و اَنتم بِمراَ  « - ٢٧٩

  !كنيد؟ من نگاه مي
  !اراي انجمن و اجتماعيد؟كه د  ودر حالي»و منتدي و مجمعٍ« - ٢٨٠
 صداي دعوت مـن شـما را فراگرفتـه اسـت و         »تلْبسكُم الدعوةُ « - ٢٨١
  .شنويد  ميرا آنهمة شما 
 از هر جهت از حـال مـن آگـاهي داريـد و              »و تشملُكُم الْخبرةُ  « - ٢٨٢

  .اند خبر من به شما رسيده است كه حق مرا ضايع كرده
هايي كـه      و شما با نفرات و آمادگي      »وو الْعدد و الْعدة   و اَنتم ذَ  « - ٢٨٣
  داريد،

٢٨٤ - »ةالْقُو و الْاَداة ه  و اين»وايد كه داراي ابزار و قو.  
 و در حالي كه اسلحه و زره و سـپر           »و عندكُم السلاح و الْجنةُ    « - ٢٨٥

ريـد، پـس چـرا سـاكت        نكـردن ندا    اي بـراي دفـاع      نزد شـما هـست و بهانـه       
  ايد؟ نشسته

                                                 
 .قيله، مادربزرگ اوس و خزرج بود - ٢
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 شـرايط و زمينـة مقابلـه انـصار و مجاهـدين بـا خليفـه را              �زهـرا   فاطمه
تفـاوتي   دهند و لذا هيچ حجتي براي سستي و بي رهنمود مي. كنند فراهم مي 
  .ماند باقي نمي

 از  متوجه شدند كه او   بزرگان انقلاب   جمهور شد،     صدر رئيس   وقتي بني 
اي بودنـد تـا      و زمينـه  است و لذا دنبال شرايط       جهات مختلف داراي مشكل   

وقتــي امــام . ر خــود را نــسبت بــه كارهــاي او آشــكار كننــدفّــاعتــراض و تن
 حكم فرماندهي كلّ قوا را از او سلب كردند، در واقع بهانه             »عليه  االله  رحمة«خميني

را به دست مردم دادند تا اعتراضشان را شروع كنند و به دنبال آن، مجلـس                
 »عليه  االله  رحمة«اين كمكي بود كه امام خميني     . سلامي هم او را عزل كرد     شوراي ا 

 هـا در آن فـضاي رعبـي كـه           خيليبه دنبال بهانه بودند     به كساني كردند كه     
 پيش آوردند، بيعت كردند و با اندك تأملي به خـود آمدنـد،     پس از سقيفه  

دانـيم    پـسنديم، ولـي نمـي       و حالا حرفشان اين بود كه وضع موجود را نمـي          
 رهنمودهــاي خــود را دادنــد و بهانــة خــوبي �زهــرا فاطمــه. چكــار كنــيم

برايشان فراهم كردند تا هم اكنون كه متوجه شدند حـق و باطـل چيـست و            
  .قدرت دفاع از حق را هم دارند، حركت خود را شروع كنند

جبهـة حـق و باطـل در هـم آميخـت و مـردم        �با رحلت پيـامبر اكـرم    
خواهنـد بـه مـردم         مـي  �زهـرا   فاطمـه . طل كدام است  دانستند حق و با     نمي

 وظيفـة مـردم   كمك كنند تا جبهة حق و باطـل را روشـن ببيننـد، آن وقـت               
شان را انجام ندهند و كوتـاه بياينـد، از             اگر وظيفه  هة حق است و   دفاع از جب  

جاسـت كـه حـضرت       اين. شوند  بودن در جبهة حق، محروم مي       بركات واقع 
  :گويند خطاب به انصار مي
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طور كامـل      صداي دعوت من به    »توافيكُم الدعوةُ فَلا تجيبونَ؟   « - ٢٨٦
  دهيد؟ به شما رسيده است، چرا جواب نمي

 نالة من به گـوش شـما رسـيده          »و تأتيكُم الصرخةُ فَلا تعينونَ؟    « - ٢٨٧
  كنيد؟ است، چرا كمك نمي

 حـالي كـه شـما بـه شـجاعت و             در »و اَنتم موصوفُونَ بِالْكفاحِِ   « - ٢٨٨
  .جنگاوري معروفيد
  فهـمِ شما هم قدرت يـاري مـرا داريـد، هـم شخـصيت       ! اي گروه انصار  

دهـد كـه      سـوابقتان نـشان مـي     .  در شما هـست    �معني دفاع از دختر پيامبر    
ــاع از حــق را مــي  آدم ــه آن عمــل  هــايي هــستيد كــه ارزش دف شناســيد و ب

  .ايد كرده
 ٢٨٩- »وفُونَ بِالْخرعلاحِمالص رِ وبه خير و صلاح معروفيد»ي .  

٢٩٠ - »    ـتبختةُ اّلَّتي اُنبخالن شـما برگزيـدگاني بوديـد كـه توسـط           »و 
  . براي دفاع از اسلام انتخاب شديد�پيامبر

٢٩١ - »   تيِرتةُ الَّتي اُخريالْخ شما براي مبارزه در راه اسـلام انتخـاب          »و 
  .شديد

٢٩٢ - »لْتقات      بعالت و الْكَد ملْتمحت و برالْع با عرب پيكار كرديد و      »م 
  .تحمل رنج و زحمت نموديد

٢٩٣ - »مالْاُم متناطَح ت»وها به رزم پرداختيد  با ام.  
٢٩٤ - »مهالْب متكافَح با پهلوانان به نبرد تن داديد»و .  
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هاي قبـل   بازي ه تبعيض و قبيله ايد؟ گويا آن هم     چه شده است كه نشسته    
كه باز در دامن خود در حال پرورانـدن       است  از اسلام شما را آزرده نكرده       

بينيد اگر اسلام حـاكم نباشـد         مگر نمي . ها هستيد   همان فرهنگ و همان فتنه    
، غير از معصوم سركار ت امام معصوم نباشد و دوباره    و اگر حاكميت به دس    

 در ؟گردانـد  ركت منفيِ طاغوتيِ جـاهلي برمـي  ها را به همان ح     آيد، جريان 
 ،توانيد فرهنگي بزرگ و الهي بپرورانيـد          حالي كه امروز در دامن اسلام مي      

 گويـا  ؟تا شما را از خاك به افلاك ببرد و از سياهي به صفا و پاكي برساند              
 هدفي جـز ايـن نداشـت كـه گروهـي را      ،فكر كرديد اين رسالت و انقلاب    

 ايـن انقـلاب     اي ـآها را اشباع نمايد،       طلبيِ بعضي   ياستحاكم كند و غريزة ر    
 يك گروه بيايد و گروه ديگر برود، يا اسـلام آمـد كـه حـق حـاكم          آمد تا 
 نـور الهـي را   چنين چرا اين. شود  م معصوم حاكم مي   حق از طريق اما   ! باشد؟

 آيا بايد بنشينيد تـا دشـمن و        فروشيد؟  وي شما آمده است ارزان مي     كه به س  
هـاي   خواسـت بكنـد تـا نـابود شـويد، اسـتخوان             كاري كـه دلـش      منافق هر   

كنيـد؟ مگـر      پوسيده را براي پيروي از عـادات جاهليـت گذشـته زنـده مـي              
دوباره بحث  چرا   ،امبر و فرهنگ پيامبر حاكم شود     يادتان رفت كه بنا بود پي     

  ؟ استانديشة جامعه رسوخ كردهي به صحنة گراي قبيله

  حيلة برگشت به ايران باستان
در مقابل   را در فرهنگ و انديشة خود دارد،         �المؤمنين  كسي كه امير  

برگـشت   ديگر چه نيازي به زنده كردن كـاوه آهنگـر و  هاي اسلامي     ارزش
به ايـران باسـتان دارد؟ وقتـي نشـستيد و نگـاه كرديـد، ولـي قيـام نكرديـد،             
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دشمنان دين خدا، يعني كفّار و منافقين، فرهنگ خود را بـه صـحنه جامعـه                
كشند بـه ميـدان بياورنـد، بـه        مجسمة رضاخان را كه خجالت مي     . آورند  مي

. آورنـد  آهنگر را به ميدان مـي      جاي آن در وسط شهر اسلامي مجسمة كاوه       
 اسـت، منظـور ايـن اسـت كـه      يبـد آدم آهنگـر   منظور اين نيست كه كـاوه  

عنـي حـذف فرهنـگ     آهنگـر، بـه م       ميـدان آوردن فرهنـگ كـاوه       بـه گاهي  
توانـستيد   قتي فرهنگ علوي در عالم نيامده بود، مـي    چون و  ؛است �علي

به فرهنگ كاوه رجوع كنيد، ولي وقتي فرهنـگ علـوي در صـحنة حيـات                
كـردن، باعـث      آهنگر مـشغول    بشر عرضه شده است، ذهن جامعه را به كاوه        

ايـن يـك قاعـده اسـت، ديـروز و           . شـود   گرفتن فرهنگ معصوم مـي      ناديده
 هم به او پيـشنهاد كردنـد بـراي حـذف            مشاوران رضاخان . امروز هم ندارد  

  .اسلام، فرهنگ ايران باستان را جايگزين كند
هاي جامعـه از اهـل بيـت          كردن ذهن    و منصرف  �خدا  رحلت رسول با  
بينيـد دوبـاره    آرام مـي   حاكم شدن خليفه اول و دوم، شـما آرام          و   �پيامبر

. هاشـم مطـرح شـد       ياميه و قبيلة بن ـ     قبيلة بني . گرايي به ميدان آمد     همان قبيله 
، البتـه در ظـاهري      سـر بـر آورد    همان فرهنگ و افتخارات جاهليت دوبـاره        

ها را از صحنة جامعه حذف كرد و           حرف  اسلام حقيقي آمد و اين    . اسلامي
 حـاكم نـشود، دوبـاره فرهنـگ      � اگر علـي   �بعد از رحلت پيامبر اكرم    

عــادات هــاي پوســيده را بــراي پيــروي از  گــردد و اســتخوان جــاهلي برمــي
العـرب اصـلاً      ةشـود كـه گويـا در جزيـر          كنيد و طوري مي     گذشته زنده مي  

خواهيد بـه فرهنـگ قبـل از اسـلام            انقلابي صورت نگرفته است و انگار مي      
. بينــي كــرده بــود  پــيش�زهــرا هــا را فاطمــه تمــام ايــن جريــان. تــن دهيــد
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ــد مــي ــصار: فرماين ــارزان؛ اي   ! اي ان ــد؟ اي مب ــدان نيامدي ــه مي مگــر شــما ب
مگـر بـه كمـك مـا نيامديـد تـا اسـلام را در        ! ها  ديده  ها؛ اي جبهه    رفته  زندان
جا حاكم كنيد و بيني مشرك را به خاك بماليد و چنـين هـم كرديـد،                   همه

  !ايد؟ پس چرا امروز كه خطر حذف اسلام ظاهر شده است، ساكت نشسته
 ما همواره فرمانده بوديم     »لانبرح اَو تبرحونَ نأْمركُم فَتأتمرونَ    « - ٢٩٥

كـرديم و شـما تـسليم امـر مـا         و شما هميشه فرمانبر بوديد؛ يعني ما امـر مـي          
  .بوديد

داديـم و شـما    مگر اين طور نبود كه ما دسـتور مـي      : فرمايند  حضرت مي 
كـرد و شـما عمـل         كرديد؛ خدا حكمش را از زبان ما جاري مي          اطاعت مي 

مگر تبعيـت   .  سخن خداست  �بيتال  كرديد، چراكه سخن پيامبر و اهل       مي
 براي شما ضرر داشت كه ادامـة آن سـخن و   �از سخن خدا از زبان پيامبر    
  كنيد؟  جستجو نمي�فرهنگ را در حضرت علي

 تا اين كه به كمك مـديريت       »حتي إذا دارت بِنا رحي الْاسلامِ     « - ٢٩٦
و رف  از يـك ط ـ   ما آسياي اسلام به گردش افتاد، و در سـاية آن مـديريت              

  .، اسلام پيروز گرديد از طرف ديگرشجاعت و ايثار شما
 و پستان روزگار به شير آمـد و بركـت وارد            »و در حلَب الْأَيامِ   « - ٢٩٧

  .جامعه شد
٢٩٨ - »كرةُ الشرعن تعضخ آميز فروكش كرد هاي شرك  و نعره»و.  
٢٩٩ - »ةُ الْإِفْكرفَو تكَنس و تهمت از جوش افتاد و ديگ طمع»و .  

با آمدن اسلام همه با هم رفيـق شـدند، همـه بـه همـديگر محبـت پيـدا                    
دار عـدالت     همه در جامعة اسـلامي دوسـت      . ها فروكش كرد    كردند و كينه  
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بودنـد و همــه نگــران فقـرا؛ مگــر جــز در ســاية فرهنـگ معــصوم بــه اينجــا    
  ايد؟ هرسيديد؟ پس چه شده است كه حالا از چنين فرهنگي غافل شد

  . و آتش كفر خاموش شد»و خمدت نيرانُ الْكُفْرِ« - ٣٠٠
 و دعـوت و نـداي هـرج و مـرج آرام     »و هدأَت دعـوةُ الْهـرجِ   « - ٣٠١
اي ايجاد كند، شما او را با پـذيرش حكـم           خواست فتنه   هر كس مي  . گرفت

  .خدا از بين برديد
م دين كاملاً رديف شد و شرايط        و نظا  »و استوسق نِظام الدينِ   « - ٣٠٢

  .به ثمر رسيدن اهداف جامعة اسلامي فراهم گشت
 پس چرا بعد از اقرارتان در دينـداري،         »فَأَني حرتم بعد الْبيان؟   « - ٣٠٣

  ايد؟ اكنون حيران و سرگردان شده
 علي نْ مات اَو قُتلَ انقَلَبتم   اَفَإِ« از قرآن شاهد آوردند كه       �زهرا  فاطمه
. اگر پيامبر رحلت كرد يـا كـشته شـد         : فرمايند  ؛ يعني خداوند مي   ٣»اَعقابِكُم

مگر شـما هـر چـه عـزّت و     ! گرديد؟ تان برمي  ديني گذشته   شما به كفر و بي    
روي   كرامت داريد، از همين دين نبود؟ مگـر ايـن همـه فـضائلي كـه روبـه                 

جهـت   ، بـه تواند تاريخ شما را بـراي هميـشه شـكوهمند كنـد          شماست و مي  
البيت او نبود؟ چـه شـد كـه بـه      روي آوردن به دين خدا و پيامبر خدا و اهل   

دانيـد     دين پشت كنيد؟ همه مي      خواهيد به آن     مي � رحلت پيامبرخدا   بهانه
 روي نياوريـد، بـه هـر كـس ديگـري روي آوريـد، بـه                 �كه اگر به علي   

هـا و     تها و مجاهد    ايد؟ مگر خود شما با تلاش       فرهنگ معصوم پشت كرده   

                                                 
 .١٤٤، آيه عمران آل سوره - ٣
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ايـد؟ پـس چـرا        هايي كه داديد، بهاي به پا شدن اين ديـن را نپرداختـه              خون
هـايي كـه از    ايـد؟ گويـا رنـج    سوي جاهليت گذشته جهـت گرفتـه    دوباره به 

همان فرهنگـي كـه     . ايد  ايد، فراموش كرده    فرهنگ طاغوت و جاهليت برده    
 شـما را  شما را در زندگي خيالي وارد كرده بود و زندگي دختران و پسران            

خواهيد بـه همـان       چرا مي . در آرزوهاي پوچِ واهي به پوچي و تباهي كشيد        
خواهيد دوباره به همان پـوچي برگرديـد؟          فرهنگ برگشت كنيد و چرا مي     

هـاي ديـن در    بعد از روشن شدن ارزش دين الهـي و روشـن شـدن توانـايي          
 ـ«! ايد؟  نشيني كرده   زندگي فردي و اجتماعي و خانوادگي، چرا عقب        أَني فَ

  .»حرتم بعد الْبيان؟
٣٠٤ - »   لانعالْا دعب مترراَس و چگونه بعـد از آشـكار كـردن دفـاع            »و 

  خود از اسلام، همكاري خود را نهفته كرديد؟
نـشيني   قـدمي، عقـب      و بعـد از آن پـيش       »و نكَصتم بعد الإقْدامِ   « - ٣٠٥
  كرديد؟
٣٠٦ - »دعب مكْتراَش وو بعد از ايمان، شرك آورديد؟» الْايمان   
٣٠٧ - »          ـمه ـولِ وسراجِ الروا بِـإِخمه و مهمانكَثُوا اَيماً نلُونَ قَوقاتاَلا ت

          نينمؤم متإِنْ كُن هوشخاَنْ ت قفَااللهُ اَح مهنوشخاَت ةرلَ ماَو كُمؤدچرا با آن   »ب 
 �عهد ديني خود را شكستند و براي خارج كردن رسول خدا          گروهي كه   

 در حـالي كـه مقابلـه بـا ديـن را             ؟شـويد    شدند، به مبارزه بلند نمي     همدست
 در حالي كه شايسته اسـت  ؟ترسيد  ها مي   ها ابتداً شروع كردند، آيا از آن        آن
  . خدا بترسيد از- اگر شما از مؤمنان هستيد-
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  چگونه به حكم خدا پشت شد
خواهند بگويند چـرا بـه حكـم خـدا            در واقع مي   �زهرا  فاطمهحضرت  
چه كسي به حكم خدا پشت كـرد؟   �زهرا ايد؟ در زمان فاطمه   پشت كرده 

جايگزيني انسان غير معصوم به جاي امام معصوم جهـت ادارة        مگر فرهنگ   
همـين   �زهـرا  و فاطمـه كردن به ديـن خـدا اسـت؟       جامعه چيزي جز پشت   

  .ندك معرفي ميده به حكم خداوند كر  پشتجريان را، فرهنگ
گويد   امروز كيست كه به فرهنگ خدا پشت كرده است؟ كسي كه مي           

گويـــد فرهنـــگ   و يـــا مـــي  ســـاله پـــشيمانم،  ٨از دفـــاعِ در جنـــگ  
ها رفته است، به حكم خدا پـشت كـرده اسـت،               به موزه  »عليه  االله  رحمة«خميني امام

 مقابــل آن، كــسي كــه فرهنــگ مدرنيتــه چــشمش را پــر كــرده اســت و در
 پـس چـرا شـما       .پشت كرده است  بيند، به خدا      رنگ مي   فرهنگ الهي را بي   

كنند فرهنگ ديـن      ترسيد؟ كساني كه تلاش مي      كنيد، چرا مي    اعتراض نمي 
رنگ كنند و خانه و مدرسه را مشغول فرهنـگ غـرب كننـد و از       خدا را بي  

گوينـد چـرا    ها كه مي    اند، آن   فرهنگ الهي غافل نمايند، به خدا پشت كرده       
خواهند فرهنگ    آييد، و مي    كنار نمي  -اش   در عين روحية استكباري    -با آمريكا   

. انـد   رسول خدا را از اين كشور خارج نمايند، به فرهنگ الهي پشت كـرده             
كنيـد؟    هـا مبـارزه نمـي       ايد و با اين     آييد، چرا نشسته    حالا شما چرا كوتاه مي    

شـان را   ه با كساني كه عهد الهيكنند به مبارز ما را دعوت مي    �زهرا  فاطمه
هــا  ؛ آيــا از آن»اَتخــشونهم«:فرماينــد شكــستند و نقــض پيمــان كردنــد، مــي

  .تر است كه از او بترسيد ؛ خداشايسته»فَااللهُ اَحق اَنْ تخشوه«ترسيد،  مي
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پـستي و  بينم شما بـه     مي »اَلا قَد اَري اَنْ قَد اَخلَدتم الَي الْخفْضِ       « - ٣٠٨
؛ و بـه سـاية خـوش رخـت     »و دكَنتم الَـي الدعـة     «ايـد،     آسايي رو كرده    تن

  .ايد  پس از دين خسته شده؛»فَعجتُم عنِ الدين«ايد،  بربسته

  شود گاه كه اسلام ضعيف مي آن

 را كه سـزاوار   يكس و   »و اَبعدتم من هو اَحق بِالْبسط و الْقَبضِ       « - ٣٠٩
 قبض و بسط امور جامعه و حكومت بر مـسلمين بـود، از زمامـداري دور                 بر

هـاي عظـيم اسـلام را        و عملاً بـا ايـن كـار شـرايط نمـايش توانـايي              .كرديد
تواند قدرت اصـلي روي زمـين باشـد،           محدود نموديد، و از اسلامي كه مي      

يك دين لاغر و ضعيف و دست دوم ساختيد و لذا ديگـر مـسلمانان تعيـين           
  .معادلات جهاني نخواهند بودكنندة 

 را از   �شـما حـضرت علـي     : فرماينـد   حضرت خطـاب بـه انـصار مـي        
سـازان، ابـوبكر را برسـر كـار           حكومت دور كرديد، هر چند به ظاهر سقيفه       

 �زهـرا   را ناديده انگاشتند، ولي خطاب حضرت فاطمه     �آوردند و علي  
رافـي كـه    در اين قضيه به انصار است، چون انـصار بـا راضـي شـدن بـه انح                 

 از  �سازان طراحي كردند، زمينه را براي دور كردن حضرت علـي            سقيفه
بـه ايـن جملـه خيلـي دقّـت كنيـد؛            . حاكميت جهان اسلام، فـراهم نمودنـد      

كننـد تـا جـاي     حضرت جريان انحراف از معصوم را بسيار عـالي تبيـين مـي    
تـراض  كافي بود يـك اع    : فرمايند  مي. اي باقي نماند    هيچ ابهامي و هيچ بهانه    

به عنوان مثال وقتي در شهر و ادارة        . شد  ها خاموش مي    كرديد، فتنه   ساده مي 
گفتـيم آقـا چـرا ايـن      ما كسي كار خلافي انجام داد و فقط ما يك كلام مي 
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عـدالتي ايـن همـه گـسترش          دهي؟ جريان فساد و بـي       كار حرام را انجام مي    
  .كرد پيدا نمي

ماينــد شــما بــا ايــن فر مــي.  چــراغ هميــشه تــاريخ اســت�زهــرا فاطمــه
سكوتتان تمام زحمات گذشتة خود را از دست داديـد، در حـالي كـه شـما           

  .مرد عمل و مبارزه بوديد، ولي حاصل همة آن زحمات از دست رفت
٣١٠ - »ةعبِالد متلَوخبا راحتي و رفاه خلوت كرديد»و .  

  هاي دور نظر به افق
د و فرزنـدانتان را هـم بـه         شما راضي شديد به اين كه فعلاً نـاني بخوري ـ         

تفـاوتي نـسبت بـه        اما غافل از اين كه پشت سر اين بي        ... دانشگاه بفرستيد و  
طور كه به سر مردم   همان. آيد  دين و حاكميت دين، چه بلايي به سرتان مي        

گفتنـد مگـر چـه شـده اسـت و چـه        كه مردم مدينه مـي در ابتدا مدينه آمد،   
گـردد؟   و ابـوبكر حـاكم     ود ش ـ كنـار زده   �آيد كه علي    خطري پيش مي  

ها همـين مقطـع را ديدنـد، ولـي وقتـي سـير            اين. ابوبكر كه آدم بدي نيست    
معاويـه    بـن   بينيد كار به جايي رسيد كـه وقتـي يزيـد            تاريخ را نگاه كنيد، مي    

 را ديدند و آمدند بـراي  شامحاكم شد، بعضي از بزرگان مدينه رفتند وضع   
يزيد به مدينه لشگر كـشيد و    . لا گرفت مردم مدينه نقل كردند و اعتراض با      

روز مال و ناموس مردم مدينه بر شما حلال        به لشگريانش گفت به مدت سه     
حـالا را نگـاه نكنيـد كـه راحـت و آسـوده         : فرمودنـد  �زهـرا   فاطمه. است

و فرهنگ معصوم حاكم نباشـد، منتظـر         �ايد، وقتي حضرت علي     آرميده
امام بـودن و      كه بميريد، مصيبت بي     ينقبل از ا  . هاي بعد از آن باشيد      مصيبت
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از زمان سـقيفه تـا زمـان حاكميـت          . بودن به معصوم را خواهيد ديد       توجه  بي
هـايي كـه نـسبت بـه          بـسياري از آن   . يزيد حدوداً پنجـاه سـال فاصـله اسـت         

توجه شدند، در آخر عمرشان هنوز نمـرده بودنـد            حاكميت امام معصوم بي   
 ،ناديـده گـرفتن حاكميـت فرهنـگ معـصوم     كه ديدند چه فلاكتي به دنبال       

عظمتـي اسـت كـه بـا        محروميـت از    تازه ايـن غيـر از       . بايد بكشند و بچشند   
  .شد  تأثيرگذار نصيب مسلمانان ميحاكميت اسلامِ

هر گاه من و شما در مقابل حق كوتاه آمديم، هنوز نمرده بايـد در ايـن               
 كرديم و سـختي   و هر گاه از حق دفاع     . دنيا مقدمات كيفرش را پس بدهيم     

به عنوان  . بينيم  اش را در اين دنيا مي       آن را تحمل كرديم، هنوز نمرده، نتيجه      
نگاه كنيد، ايشان وقتي از حق دفاع      » عليه  االله  رحمة«مثال شما به زندگي امام خميني     

ــار كــرد    ــد و تهمــت گرفت ــدان و تبعي ــه زن ــشان را ب ــاه اي ــد، ش ــي . كردن ول
ايـن يـك   .  سـالگي ديدنـد  ٨٠ة زحماتشان را در سـن   نتايج هم » عليه  االله  رحمة«امام

ــامبر      ــردي، از پي ــاع ك ــوبي دف ــه خ ــق ب ــر از ح ــه اگ ــت ك ــده اس و  �قاع
به درستي دفاع كـردي، بركـات و نتـايج آن را چنـدين برابـر                 �البيت  اهل
 شـاه   ندخواسـت    مـي  ١٣٤٢و  ١٣٤٣هـاي     در سال » عليه  االله  رحمة«امام خميني . بيني  مي

ولـي اصـلاً    . كردنـد   د و لـذا بـه شـاه نـصيحت مـي           كاپيتولاسيون را لغو كن ـ   
 خدا شاه را كنار بزند و ايـشان را رهبـر            ١٣٥٧آمد كه در سال       باورشان نمي 

كشور اسلامي ايران نمايد و حاكميت اسـلامي را بـه دسـت ايـشان محقّـق                 
آرزوي امام اين بود كه فقه و فقاهت، يعني فرهنگ معصوم را حـاكم      . كند

 در قرن اخيـر همـان   »عليه االله  رحمة«غم امام . ا برآورده كرد  كند و خدا اين آرزو ر     
 تا حدي موجب    »عليه  االله  رحمة«خميني  در صدر اسلام بود و امام      �زهرا  غم فاطمه 
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البته كساني كه در مقابل اين انقلاب اسلامي        . شد �زهرا  تشفّي قلب فاطمه  
يـي بـر سـر    دانند چه بلا    نمايند خودشان مي    مزاحمت مي ايجاد  تراشي و     مانع

 كفران نعمتـي كـه بـه كمـك زحمـات و              مجازات اين . خود خواهند آورد  
 و ياران او و خون شهدا بـه دسـت           »عليه  االله  رحمة«هاي امام خميني    ها و تبعيد    زندان

شـود، چـون     تشان بدتر از شاه مي    حتّي وضعي . آمده، بسيار شديد خواهد بود    
جنگـي  . كـرد   مخالفت ميشاه بسياري از بركات اين انقلاب را نديده بود و 

خدا در  . با اين همه عظمت، شهدايي به اين بزرگي فداي اين انقلاب شدند           
  .اين انقلاب حجت را تمام كرد

را حـذف    �شما داريد علـي   ! اي مردم : فرمايند  مي � فاطمهحضرت  
، كـاري اسـت كـه    شود چنين كاري كرد؟ مگر ايـن كـار   مگر ميكنيد،   مي

  ؟ن بگذريدبدون مجازات بتوانيد از آ

  اي به همة تاريخ خطابه
گرچه خطابة حـضرت در مـسجد مدينـه ايـراد شـده اسـت، ولـي نظـر                   
حضرت به فضاهايي دورتر از ديوارهاي مسجد مدينه دوخته شده بود و بـه              

بــر ر آن خطبــه  عــين غــرش و اعتــراض، آرامــشي خــاص ددليــل در همــين
ن آن زمـان    حاكمـا حضرت كه نيامده بودنـد صـرفاً بـا          . حاكم بود حضرت  

. گوينـد  درگير شوند، حضرت بـراي مـن و شـما و تمـام تـاريخ سـخن مـي             
. اظهار رنجي بود كه بر پشت بشريت وارد شده بـود        �زهرا  اعتراض فاطمه 

 . حكم خـدا در جامعـة جهـاني حـذف شـد            تبع آن   حذف شد و به    �علي



 ٢٨٦ �زهرا بصيرت فاطمه.......................................................................................

 چـه بخـواهيم و چــه   ،جـايي كـه خــدا حـاكم نباشـد    عنايـت داشـته باشـيد؛    
  .خواهد شدفس اماره حاكم ننخواهيم، 

 مقابله با دردي است كه همة تبعـات و لـوازم     �فاطمهحضرت  انقلاب  
ــة  ــود و همـ ــرده بـ ــود  آن را درك كـ ــوده بـ ــس نمـ ــنگيني آن را لمـ  . سـ

 ق و ي ـعم، موجـب چـه مـشكل         خطـر  ايـن د  فهم  است كه مي   �زهرا  فاطمه
  .ددر جهان اسلام خواهد ش يا هگسترد

گ و توانمنـد اسـت و اگـر شـرايط           داند اسلام چقدر بـزر       مي �فاطمه
ظهورش با حاكميت امام معصوم بـروز كنـد سرنوشـت بـشر بـر روي كـرة            

شـود و ايـن اسـت علـت اصـلي غـم        زمين و در طول تـاريخ دگرگـون مـي    
  .�فاطمه

  ها به جاي مادر نامادري
 اين بصيرت را از كجا آوردنـد؟ تمـام مـشكلاتي را كـه               �زهرا  فاطمه

 دارند و فردا در جاهـاي ديگـر خواهنـد داشـت      امروز مسلمانان در فلسطين   
فهمد كه چطـور      او مي . اش از كجاست    داند ريشه   شناسد و مي     مي � فاطمه

او با تمـام وجـودش احـساس كـرد          . اعتراض كند و چرا اعتراض بايد كرد      
 سـرد خـود را بـر     دست مرگ را در ربود و اينك�مرگي كه پيامبر اكرم 

دراز كرده است، چه خطراتـي را بـر   جانب محصول بزرگ آن مرد بزرگ     
. گيــرد كنــد و چــه بركــات اساســي را از آن مــي جهــان اســلام تحميــل مــي

 ةو آينـد  ، در حـال نابودشـدن اسـت،         اسلاممتوجه شدند    �فاطمه حضرت
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ها به جاي وارثان حقيقـي آن         اين نهضت و انقلاب در اين حال كه نامادري        
  .به صحنه آمدند، چه خواهد شد

يــديم كــه هــر انقلابــي هــم مــادرِ واقعــي دارد و هــم فهم اي كــاش مــي
مادر حاضر است خودش را فداي فرزند كند، اما نامـادري فرزنـد      . نامادري

كنـد و نـه خـود را          كند، از اسلام براي خودش خـرج مـي          را فداي خود مي   
نامحرمـان را  «: فرمودنـد »عليـه   االله  رحمـة «اين كـه امـام خمينـي      . خرج اسلام نمايد  

 �زهـرا   ، از فاطمـه   »ذاريد عنـان انقـلاب را بـه دسـت گيرنـد           بشناسيد و نگ  
.  بـود �زهـرا    خاك پـاي فاطمـه     »عليه  االله  رحمة«امام خميني . درس و الگو گرفتند   

هاي بنيانگذار انقلاب را در رابطه بـا          ها اين همه توصيه و وصيت       چرا بعضي 
رنـد؟  گي زيستي و مقابله با مـستكبران ناديـده مـي    توجه بر مستضعفان و ساده  

 و حال به    ؟اند و يا بناي نشنيدن گذاشتند و به دنبال فرصت بودند            آيا نشنيده 
هـايي هـستند    ها نامادري اين. خيال خام خود آن فرصت را به دست آوردند    

 را »عليه االله رحمة«اند و تلاش دارند اسلام تأثيرگذار خمينـي  جاي مادر نشسته كه به 
 فقـط نقـش ضـعيفي در عبـادات          به اسلام لاغر و ضعيفي تبـديل كننـد كـه          

 را بـه  »عليـه  االله  رحمـة «خمينـي   به عنوان نمونه شما نگاه امام     . فردي ايفا كند و بس    
بنگريد تـا معلـوم شـود       و موضع آن نسبت به مستضعفان و مستكبران         اسلام  

عمـل  نامادري  چون  كند و چه كسي       چه كسي نسبت به انقلاب، مادري مي      
  .كند مي
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  !؟را نشنويم ����زهرا يم تا پيام فاطمهكن  فدك را عمده ميچرا
 فـدك را بهانـه كردنـد تـا     �زهـرا  كنم؛ حـضرت فاطمـه     باز عرض مي  

حرف خود را بزنند و از انحراف بزرگ خبر دهند و در برابر آن انحـراف،                
 فـدك را عمـده كردنـد تـا          �زهـرا   اي در كلمـات فاطمـه       عـده . قيام كنند 

هم حواسمان نيست كه فـدك      گاهي ما شيعيان    .  را ناديده بگيرند   �فاطمه
انحرافي كه در امـر  فدك نمونه و ملاكي بود براي اثبات     . مسئلة اصلي نبود  

 را بايـد گرفـت كـه    �پيام فاطمـه  .  صورت گرفت  �خلافت رسول خدا  
د اگر معصوم و فرهنگ معصومين علاوه بر روابط فردي، بـر نظـام     نگوي  مي

 اسـت و از بركـات       چيزتـان از دسـت رفتـه        اجتماعي شما حاكم نباشد، همه    
اي فـدك را در كلمـات     ولي عـده  . اصلي مكتب اسلام محروم خواهيد شد     

هـا بـراي      هاي او را نشنوند، چـون ايـن          عمده كردند تا حرف    �زهرا  فاطمه
  . براي اسلام قائل بود، قائل نيستند�اسلام آن نقشي را كه فاطمه

 رهنمودهاي تـو در ايـن خطبـه همچـون شـب قـدر،             !  اي فاطمه بزرگ  
القـدر، قـرآن را نـازل فرمـود،      ليلةاز خدايي كـه در  . ناپيدا و پربركت است 

تا تـو را كـه      . القدر را درك كرده باشيم    ليلة بخواه تا ما تو را درك كنيم تا       
از . ها هستي، درك كرده باشـيم  القدر بين شب ليلةها، همچون     در بين انسان  
 حق معرِفَتها فَقَـد اَدرك   من اَدرك فاطمةَ  « : روايت هست كه   �امام صادق 

 را چنان كه شايستة مقام اوست درك        �؛ يعني هر كس فاطمه    ٤»الْقَدر  لَيلَةَ
  .كند، شب قدر را درك كرده است

                                                 
 .٦٥ص، ٤٣ ج،»الانوار بحار «- ٤
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  !چه شد روح حماسي مسلمانان؟
 خطاب به انـصار و بـه يـك اعتبـار خطـاب بـه همـة                  �حضرت فاطمه 
داري و    سـت كـه در راه ديـن       شـما را چـه شـده ا       : گويد  مسلمانان تاريخ مي  

سـست  شما را   ها راحتي در خلوتفرمايند  ايد، مي ز حق، سست گشته دفاع ا 
تـان را از دسـت     چـرا روح حماسـي   كـه زنـد  ها نهيب مي كرده است، به آن  

شـان را از   شـود روزي مـسلمانان روح حماسـي و انقلابـي     ايد؟ مگر مي   داده
ثرگـذار در امـور فـردي و        دست بدهند و باز اسـلام بـه عنـوان يـك ديـن ا              

  اجتماعي مسلمانان بماند؟ 
شد و شـاه رفـت، مبـارزه        پيروز  كنيد وقتي انقلاب اسلامي       شما فكر مي  

تمام شـد؟ ديديـد كـه تمـام نـشد و همـان روزهـاي اول پيـروزي انقـلاب                     
اسلامي علاوه بر دشمني آمريكا، در داخل جبهة مقابله با انقلاب، در چهرة             

 و بـه طـور ظريفـي بـا انقـلاب مقابلـه كـرد،                آمـد  نهضت آزادي به صـحنه    
صدر در صحنة     سپس جبهة منافقين و بني    . ها را دفع كرد      انقلاب آن  بالاخره

 سـاله و  ٨جنـگ  . ها را نيز دفع كرد مقابله با انقلاب ظاهر شدند، انقلاب آن     
هـا و مـدعيان پلوراليـسم دينـي جلـو آمدنـد و در                 صدام و سپس ليبراليست   

گـران   هـاي سـازندگي پـس از جنـگ، غـارت             دل فعاليـت   جبهة ديگـر، در   
پس همواره دشمن هست و همواره بايـد روح مبـارزه در            . المال آمدند   بيت

روح حماسي ملّـت بـود كـه توانـست مخالفـان       . ملّت، فعال و سرزنده باشد    
به اين قاعده هميشه توجه داشته باشيد كه تا زماني كـه   . گذشته را كنار بزند   

دشمن چهرة ضد اسـلامي خـود را عـوض          .  بايد مبارز باشيد   مسلمان هستيد 
كند و هـر روز ميـدان مبـارزة جديـدي را در مقابـل اصـل اسـلام پـيش             مي
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. اش ثابـت اسـت      شود ولـي دشـمني      كشد، شمشيرهاي دشمن عوض مي      مي
تـر     ساله تهاجم فرهنگي شروع شد، ديديد كه مبارزه سخت         ٨بعد از جنگ    

 ولي خوشا به حال مـسلماناني كـه مبـارزه را            .شد و تلفات آن هم بيشتر شد      
شـناختن  . هـا نيـز ايـستادند       فراموش نكردند و هوشـيارانه مقابـل ايـن توطئـه          

شما اگـر   . تر از شناخت صدام متجاوز بود       هاي فرهنگي، بسيار سخت     توطئه
بينـد و     خط ولايت فقيه را دنبال كنيد، به خوبي چشمتان اين خطرات را مي            

سرداران جبهة فرهنگي علماي بزرگـي هـستند        . شناسيد  ميراه مبارزه را نيز     
تر از كار سرداران عزيز جبهـة جنـگ    تر و حساس    كه كارشان خيلي بزرگ   

هـا را در خـود    عمده آن است كه روح مبارزه در همة جبهـه      . با صدام است  
 در آخرين روزهـاي عمـر، در   »عليه االله رحمة«چه امام خميني داريم، چنان زنده نگه 

تـا  » غنـا «و  » فقر«جنگ بين   «: فرمودند» منشور بيداري «ن تحت عنوان    پيامشا
 متـذكر همـين نكتـه بـه همـة مـسلمانان             � و فاطمـه   »قيامت ادامه دارد    قيام  

  .باشند ميتاريخ 

  انقلاب اسلامي تا قيام قيامت ادامه دارد
 به انصار، يعني به مبارزان انقلابي، ايـن اسـت كـه    �زهرا خطاب فاطمه 

مبـارزه اسـلام    اصـلي    كه جهت    حاكماني داديد حاكميت  ن به   تچه شد كه    
كنـد؟ يادتـان رفـت كـه جنـگ ادامـه دارد،               با كفر و نفاق را منحـرف مـي        

ها را نبنديد و به خواب فرو نرويد و به خلوت و رفاه ميـل نكنيـد كـه                     چشم
راه دفاع از اسلام و مقابله با دشمنان اسلام به انتها نرسيده است، بلكه جبهـه              

  . استدي در دفاع از انقلاب اسلامي به روي شما گشوده شدهجدي
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٣١١ - »    ةعيقِ بِالـسالض نم متوجن و از تنگنـاي زنـدگيِ سـخت بـه     »و 
  .داي آسايش آن رسيدهفراخناي 

ايـد    ايد و به آسودگي رسـيده       ها درآمده   ايد كه از سختي     شما فكر كرده  
 پـيش خـود گفتيـد كـه اگـر      ؟ه گرفتيد كـه ديگـر مبـارزه تمـام شـد           و نتيج 
 حاكم شود، دوباره اول ماجراست، لذا او را رها كرديد و كـساني        �علي

كـه اگـر دسـت از         را جاي او نشانديد كه ديگر راحت باشيد؟ غافل از ايـن           
. ايـد   كشيديد، از اسلام و از عزّت و كرامت حقيقي دست كـشيده       �علي

اي مجلـس يـا رياسـت       خواهند بـه كانديـده      ها همين امروز وقتي مي      بعضي
هـا رأي بياورنـد، نـه         الهـي   اگر اين حـزب   : گويند  جمهوري رأي بدهند، مي   

دهند ما نـان حـسابي بخـوريم،       خورند، نه اجازه مي     خودشان نان حسابي مي   
پس بايد به كسي رأي بدهيم كه هـم خـودش بخـورد و هـم چيـزي بـه مـا                    

 يـك بهـرة     حالا نتيجه اين تصورات و خيالات چيست؟ ممكن است        . برسد
آبـرو    شان روسياه و بي     اندكي از دنيا عايدشان شود ولي خودشان و خانواده        

گردنـد و   كم از عفاف و پاكدامني خارج مـي        شوند، زن و دخترشان كم      مي
شـان سراسـر آلـوده     شـود و زنـدگي   پسرشان به افتضاح ديگري كشيده مـي      

 و ايثـار بودنـد   ها قبلاً اهل مبارزه و جنگ و جهاد كه اين در حالي . گردد  مي
ــوش كردنــد كــه ســختي حكومــت علــوي نجــات       ــي فرام دهنــده و  ول

عـزّت حقيقـي و     چنين حكومتي   بخش است و زندگي در زير ساية          آرامش
  . رفاه واقعي را به دنبال دارد و آن عين اسلام است

٣١٣ - »   مغْتوسالَّذي ت متعسد و آنچه را فرو بـرده بوديـد، اسـتفراغ           »و 
  .كرديد
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 ٥»الْاَرضِ جميعاً فَإنَّ االلهَ لَغنِـي حميـد   فَإِنْ تكْفُروا اَنتم و من في  « - ٣١٤
نيـاز و   گر شما و هر كس در زمين است، كافر شـويد، خـدا از همگـان بـي     ا

  .ستوده است
شما اسـلامتان   . اكنون رها كرديد    شما آن ديني را كه ابتدا پذيرفتيد، هم       

خـراب نموديـد، ولـي      طلبي    و راحت و رفاه    انحراف   در مقابل را با سكوت    
اين را بدانيد كـه اگـر همـة شـما هـم كـافر شـويد هـيچ ضـرري بـه اسـلام               

ايـد و از راه اسـلام و راه دفـاع از آن كـه راه       ايد، خودتان ضـرر كـرده       نزده
  .يدا هسعادت دنيا و آخرت شما بود، جدا شد

   گشود����اي كه فاطمه جبهه

٣١٥ - »    قَد اَلا و          و كُمترالَّتي خام ذْلَةي بِالْخنم رِفَةعلي مع ما قُلْت قُلْت
   كُمها قُلُوبترعشتسالَّتي ا ةردبـود   بدانيد آنچه من گفتم با معرفت كامـل          »الْغ

وفـايي و     به سستي كه در خوي شما پديد آمده و انسي كه قلب شما بـه بـي                
  . استخيانت گرفته

وفـايي موجـود    بلاغت بود به شما گفتم، و سـستي و بـي   من آنچه شرط    
 بيـدار نـشديد   هم اگر خطاب قرار دادم، بلكه بيدار شويد ودر شما را مورد   

مـسلمانان همـواره    اين سخنان، چـراغ راهنمـاي بـشريت خواهـد مانـد كـه               
ز ي سقوط نكنند و روحية انقلابي خـود را ا يها ورطهچنين مواظب باشند در   

  .دهندندست 

                                                 
 ٨ه ابراهيم آيه  سور- ٥
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 شما به ياري    دانستم  اي شما گفتم و مي    ها را بر    ت فرمودند من اين   حضر
اي را بـه روي بـشريت         طريق جبهه اين  كه از     اما براي اين  . كنيد  من قيام نمي  

  . باز گشايم، اين سخنان را گفتم
كـه بـه     �زهـرا   شايد اين سؤال براي شما پيش آيد كه حضرت فاطمـه          

، چـرا اصـلاً ايـن مطالـب را در آن            كننـد   ها قيـام نمـي      دانستند اين   خوبي مي 
خواهند روش نقد و بررسي را به مـا     حضرت مي  اولاً؛ شرايط بيان فرمودند؟  

ياد بدهند، مثلاً بگـوييم اي آقـايي كـه زحمـت كـشيدي و لانـة جاسوسـي          
اي با    آمريكا را تسخير كردي، آفرين به اين شجاعت تو، ولي حالا كه رفته            

اي، سـر ميـز    ة جاسوسـي بـه اسـارت گرفتـه      هايي كه در لان     همان آمريكايي 
بينم كـه آن سـوابق عـالي خـود را بـا ايـن كارهايـت                   اي، مي   مذاكره نشسته 
ببينيـــد . اي اســـت البيـــت روش هنرمندانـــه روش اهـــل. كنـــي ضـــايع مـــي

دانـم ديـروز      مـي : دن ـفرماي  مي. زنند  چگونه با انصار حرف مي     �زهرا  فاطمه
وز نتايج آن زحمـات را داريـد از       مبارزه كرديد و سختي كشيديد، ولي امر      

طور نيست كه مبارزان ديروز، امروز در هر راهـي            دهيد؛ يعني اين    دست مي 
 انحرافي را    حضرت ثانياً؛ .قدم گذاشتند باز به معني ادامه دادن انقلاب باشد        

 آمـد، بـراي هميـشة تـاريخ روشـن            پـيش  �كه بعد از رحلت پيامبر اكـرم      
 شـما جريـان تـاريخ را از صـدر اسـلام تـا               اين هنر الهي است كـه     . كنند  مي

البيـت كنـار    اگر ما از در خانـة اهـل       . بتوانيد تحليل كنيد   �ظهور امام زمان  
برويم و تاريخ گذشته و حال خود را درست تحليل نكنيم، چـه بخـواهيم و            

هايي را كه به نفع خودش است در ذهن ما             اسلام تحليل  چه نخواهيم دشمنِ  
در اين فـراز از فرمايشـشان،    �زهرا  تر؛ فاطمه   دقيقبه عبارت   . دهد  جاي مي 
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هـاي   ايد، تا فريب تحليلنم نظام و ناموس تاريخ را براي ما بيان و تحليل مي         
  . از اسلام را نخوريمبيگانه

  تواند عامل وحدت باشد؟ چه كسي مي
گويـا حـق و عـدالت موجـود در نهـضت پيـامبر              : فرماينـد   حضرت مـي  

اي غيـر از      نبودند و گويا شـما در زيـر سـايه             هاي اسلامي      از ارزش  �اكرم
جوييـد كـه بـه مناديـان مخـالف بـا نهـضت،         حق و عـدالت زنـدگي را مـي     

راضـي بـودن منافقـان از حاكميـت جديـد قابـل پـذيرش               . ايد  نزديك شده 
زديـد و دل      است، اما رضـايت و سـكوت شـما كـه تـا ديـروز شمـشير مـي                  

 �دانيـد اگـر علـي       وب مـي  چراكه همه خ  . سوزانديد قابل قبول نيست     مي
 �و در حاكميت علـي    . ثمري شروع خواهد شد     حاكم نباشد، تفرقه و بي    

كند و جامعـه قـرار و آرامـش     است كه ساية وحدانيِ ذات احدي ظهور مي     
نگذاريـد  . گيرد و همـه بـه مقـصد خـود خواهنـد رسـيد               حقيقي به خود مي   

بمانـد و از  وحدتي را كه اين جزيره به خـود ديـده اسـت، ناتمـام و نـاقص                  
تواند نور يگانگي به جامعه بدهـد     تنها قدرت الهي است كه مي     . دست برود 

  .گردد  متجلي مي�و تاريخ گواه است كه اين در پرتو شخصيت علي
كـسي كـه    .  يگانگي است  جنس هوس، پراكندگي است و جنس اَحد،      

آزاري باشـد، وقتـي    حد نيست هر قدر هم بـه ظـاهر آدم بـي   دلش به سوي اَ  
ابـابكر آدم   كـه    اين طور تبليغ كردند   . شود جنس كارش تفرقه است    حاكم  

ي رساند، عمـر    ظاهر به كسي آزاري نمي    ، آدمي كه به     ظاهرالصلاحي است 
ولـي چـرا   . شود سر كار بيايد، هيچ دعوايي به پا نميچون هم از او گذشته،   
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جـا كـشيده      ها تـا آن     تاريخ عكس آن را ثابت كرد؟ چرا دعواها و اختلاف         
و آتـش بزننـد؟     كننـد    را محاصره    � مجبور شدند خانة دختر پيامبر     شدكه

وليد را به جنگ طايفة سليمان فرستادند و او همـة مـردان را در         چرا خالدبن 
و غـارت   عـام     قتـل نويره را     بن  محلي جمع كرد و آتش زد؟ چرا قبيلة مالك        

اكم شـد كـه جهـت       ي ح ـ ه و همه به جهت آن اسـت كـه جريـان           هم! نمود؟
كـس دلـش     ا اين قاعده را فراموش نكنيد؛ هـر       شم . اَحد نبود  ، او اصلي قلب 

بـا هـوس    . زده پراكنده است    و دل هوس  . با اَحد نيست، دلش با هوس است      
ظهـور وحـدت بـا    . ريزي كرد پايهرا توان در جامعه وحدت حقيقي    كه نمي 

كند و كسي كه نور احدي در دلش تابيـده اسـت              نور احدي تحقّق پيدا مي    
طـور كـه      نهماراي حفظ وحدت، از همة حق خود چشم بپوشد،          تواند ب   مي

حالا اگر آن حضرت در منصب خلافت قرار گيـرد بـا    .  عمل كرد  �علي
اي كـه بيـدار       هـاي نهفتـه     بـرد و چـه اسـتعداد        نور اَحدي جامعه را جلـو مـي       

  . شود مي
هايي را كـه      اجازه بدهيد در قسمت آخر صحبتم در اين جلسه، صحبت         

مقابل معاويه فرمودند عينـاً عـرض كـنم تـا روشـن شـود              در   �امام حسن 
 چگونه در خانواده آن حـضرت تجلّـي كـرده و    �زهرا روح سخنان فاطمه  

 علّت مـشكلات جهـان اسـلام را تحليـل      �چقدر زيبا حضرت امام حسن    
  .كند مي

 :فرمايد اي غرا مي اويه در خطبهدر مقابل معحضرت 

»     اَنَّ الن بِااللهِ لَو اُقْسِم ـولُ       وسر مقَهفَـار نيوا اَبي حعايب االله    اس�   مهطَتلَـاَع 
فَلَمـا خرجـت    !  قَطْرها و الاَرض بركَتها؛ و ما طَمعت فيها يا معاوِيةُ            السماءُ
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لطُّلَقاءِ اَنـت و    من معدنِها تنازعتها قُريش بينها فَطَمعت فيها الطُّلَقاءُ و اَبناءُ ا          
كحابولُ    اَصسقالَ ر قَد االلهِ  و� :            ـوه ـنم فـيهِم لاً وجها ررةٌ اَماُم لَّتما و

فَقَـد  . اَعلَم منه الاّ لَم يزلْ اَمرهم يذْهب سفالاً حتـي يرجِعـوا الي مـا تركُـوا                
    وا اسرائيلَ هارونَ ونب كَترـوا          تعبات و وسـي فـيهِمليفَـةُ مخ هونَ اَنلَمعي مه 

 �االلهِ  السامرِي و قَد تركَت هذه الْاُمةُ اَبي و بايعوا غَيره و قَد سمعوا رسولَ             
  ٦.»اَنت مني بِمنزِلَة هارونَ من موسي الاّالنبوةَ : يقُولُ
 از دنيـا رحلـت      �چون رسول خـدا   : كنم به خداوند كه     يو قسم ياد م   «

كردنـد، هرآينـه    كرد، و از ميان مردم پنهان شد، اگر مردم با پدرم بيعت مي  
كـرد؛ و زمـين        رحمت، تمام قطرات باران خود را به آنها عنايت مي          آسمان

پاشـيد؛ و ديگـر اي معاويـه؛ تـو در آن طمعـي                بركت خود را بر ايشان مـي      
  !نداشتي
كن چون امارت و ولايت از معدن خود بيـرون رفـت؛ بـراي ربـودن      ولي

حال آزادشدگان جـدم رسـول    استند؛ و در اين  قريش با هم به نزاع برخ      ،آن
 در ربودن آن طمع كردنـد؛ كـه تـو    ، و پسران آزادشدگانخدا در فتح مكه  

 گفتـه  �خدا و در حالي كه تحقيقاً رسول! هستي اي معاويه، و اصحاب تو     
سـپارد    هيچ وقت امتي امر زعامت و امارت خود را به دست كسي نمي            . بود

لم بـه امـور بـوده باشـد؛ مگـر      عكه در ميان آن امت از آن شخص داناتر و اَ       
رود؛ تـا آنچـه را كـه تـرك       ها رو به سستي و تباهي مي       آنكه پيوسته امر آن   

هـارون، وصـي   حـضرت    اسـرائيل   بنـي . اند، دوباره بـدان روي آورنـد        كرده

                                                 
  .١٧٥، ص ٢ ج ، شيخ طوسي، چاپ نجف،»امالي« - ٦
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 در ميـان    �دانـستند او خليفـه موسـي        كـه مـي     موسي را ترك گفتند با آن     
 ت نيز پدرم را ترك گفتند ؛ و از سامرِي پيروي كردند؛ و اين ام         است ها آن
شنيده بودند كه به علـي       �خدا  كه از رسول    با غير او بيعت نمودند؛ با آن      و  

  .»ن نبوت موسي، بدوو با من همانند نسبت هارون است بهنسبت ت: گفت مي
. به ما توفيق بده كه اولاً؛ رمـز ضـعف جهـان اسـلام را بـشناسيم                ! خدايا

 در خـود    �ثانياً؛ همت احياء اسلام را با برگشتن به توصية حضرت فاطمـه           
  .هيمدرشد 

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  ﴾خلَقَك قَبلَ اَنْ يخلُقَكلسلام علَيك يا ممتحنةُ امتحنك الَّذي ا﴿
﴿ كنحتا اممل تكُن ١﴾…ةًصابِربِه و  

كـه     قبل از آن   ،شده توسط خالقت    اي امتحان ! زهرا  سلام بر تو اي فاطمه    
ده آن ي و از عه ـ و بردبار خداوند ديد تو در آن امتحان صابر       و! خلق شوي 

  .امتحان عظيم برآمدي
 تا نفهمـد چگونـه    ،داد   نمي �زهرا  يا بايد خداوند آن شعور را به فاطمه       

رود، و يـا بايـد صـبر او را             دارد از دست مـي     �اسلام عزيز با حذف علي    
كرد، چـرا   ديد، خلقش نمي آزمود، و اگر او را صابر نمي قبل از خلقتش مي   

همـه   اي بس بـزرگ، بـدون ايـن    ههمه شعور در تشخيص چنين فاجع       كه اين 
اي كـه اگـر كـسي متوجـه عمـق آن            فاجعـه . صبر و شكيبايي ممكن نيـست     

  .گشت شد و صبر فاطمي نداشت منفجر مي مي

                                                 
 . در روز يكشنبه�زهرا ، زيارت فاطمه»الجنان مفاتيح« - ١
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  مسؤليت جهاني شيعه
 در مـسجد مدينـه      �زهـرا   در ادامه سـير شـرح خطبـه حـضرت فاطمـه           

ن اميدوارم با دقّت در ابعـاد عميـق ايـن خطبـه، خداونـد بـه نـور بـصيرت آ               
كند تا مـا مـسلمانان بفهمـيم چگونـه           حضرت، بصيرتي نصيب جهان اسلام    

 خود را تحليل كنيم و بهتـرين برخـورد را           حوادث روزگار گذشته و امروزِ    
ما شيعيان در شرايطي نيستيم كـه سـعي كنـيم كـلاه      . ها داشته باشيم    با حادثه 

تفـاوت    خودمان را بگيريم تا باد نبرد و نسبت به سرنوشت جهان اسـلام بـي              
 جهان اسلام را متوجـه مـسيري        �باشيم، بلكه ما وظيفه داريم به نور فاطمه       

كنيم كه اسلام بتواند در آينده به درخشش لازم خـود درآيـد و آن مـسير،               
  .كند  پيشنهاد مي�مسيري است كه فاطمه

  ماندن هنر است انقلابي
 انـصار كـه   خطـاب بـه  كـه حـضرت    در آخرين فراز خطبـه، پـس از آن   

بودنـد، صـحبت     �خـدا   چاك اسلام در زمان حيات رسـول        ان سينه مجاهد
 � فرمـان رسـول خـدا    ها تحـت  فرمودند و يادآوري كردند كه چگونه آن      

ها كـشيدند و آتـش كفـر را خـاموش و نظـام                جهت پيروزي اسلام زحمت   
كاره رهـا   چرا اين روحيه و عزم را نيمه    : گويند  اسلامي را برقرار كردند، مي    

نين كاري را گوشزد مي كنند و بـه همـه بـشريت نهيـب               كرديد؟ و خطر چ   
مانـدن هنـر اسـت، در واقـع           بودن مهـم نيـست، انقلابـي        زنند كه، انقلابي    مي

حضرت مي خواهند متذكّر شـوند، اگـر در غـرور زحمـات گذشـتة خـود                 
د كـرد،   ي ـحاصـل خواه    متوقف شديد، نه تنها زحمات گذشـته خـود را بـي           
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ــز   شخــصيت خــود و بلكــه خطــر بازگــشت ــه قبــل از اســلام ني جامعــه را ب
  .ايد ريزي نموده پايه

كـاره و مواضـع      دينـيِ نيمـه     سعي دارنـد زشـتي حركـات       �زهرا  فاطمه
 دهنـد،   اي از انـصار نـشان   ريـشه و احـساساتي را در چهـره و عمـلِ عـده        بي

آن . ريزنـد  اسـلام مـي    دشـمن بِكساني كه عملاً بدون توجه، آب به آسـيا       
ابل اسـلام وانقـلاب بودنـد كـه خطـري بـراي اسـلام               گروهي كه از اول مق    

توانستند اسلام و انقلاب اسلامي را از بين ببرند تـا حـالا از             نيستند و اگر مي   
شود كه بانيان برقراري اسلام حـالا      جا شروع مي    خطر از آن  . بين برده بودند  

كار دفاع از اسلام و انقلاب را متوقـف كننـد، اسـلام و انقـلاب اسـلامي از       
اي ضربه اصلي را خواهد خورد و بايد قبح چنين عملـي          نب چنين روحيه  جا

  .همواره در فرهنگ جامعه مطرح باشد
؛ يعنـي   »تلْبسكُم الدعوة «: فرمايند   خطاب به انصار مي    �حضرت زهرا 

 ٢دانيــد مخاصــمه بــا اســلام اســت، شــما در برابــر مخاصــمه بــا مــن كــه مــي
ايد، در حالي كه شـما قـدرت    گم كردهايد و وظيفة خود را  زده شده   حيرت

                                                 
در .  را ملاك حق و باطـل معرفـي كـرده بـود    �زهرا  بارها فاطمه�چرا كه پيامبر خدا  - ٢

من عرف هـذه فَقَـد عرفَهـا، و         :  فَقالَ �ةَ و هو آخذٌ بِيد فاطم     � خرج النبِي «: روايت داريم كه  
                      ـنفَم ،بيـنج نيي الَّتي بوحر قَلْبي و يه ي، ونةٌ معضب يه و ،دمحم تةُ بِنمفاط رِفْها فَهِيعي لَم نم

  آذَي آذاني فَقَــد ـنم آذاني، و كـه دســت   آمدنـد در حــالي  �ا؛ يعنــي پيـامبر خــد »االله آذاهـا فَقَــد
شناسد، و آن كس  مي كه   شناسد   را مي   زن كس كه اين    آن:  در دستشان بود، پس گفتند     �فاطمه

اي از جان مـن اسـت، او قلـب و روح             شناسد، بداند فاطمه دختر محمد است، او پاره         كه او را نمي   
را آزار دهـد، خـدا   موجود در سينه من است، هر كس او را آزار دهد، مرا آزار داده و هر كس م ـ        

 ).٥٤ ص٤٣بحار ج. (را آزار داده است
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مبارزه داريد و اسلام از طريق شما نيرو و قدرت گرفته است، شـما كـساني          
؛ نعرة شرك را فرو نـشانديد و خـاموش   »و خضعت نعرةُ الشرك   «بوديد كه   

حـالا  ؛ اما بهوش باشـيد كـه   »اَلا قَد اَري اَنْ قَد اَخلَدتم الَي الْخفْضِ«كرديد  
و اَبعدتم مـن    «ايد    آسايي دل بسته    ايد و به رفاه و تن       بينيم كه سست شده     مي

؛ و آن كس را كـه سـزاوار قـبض و بـسط امـور                »هو اَحق بِالْبسط و الْقَبضِ    
  .مردم بود از زمامداري دور كرديد

شمايي كه اهل جنگ و جبهه و تـلاش بـراي حفـظ             ! اي مبارزان ديروز  
مـسلّم تمـام    . بوديد، چه كسي براي اصلاح امـور مـردم شايـسته بـود            اسلام  

كردند كه جامعه پـس از         را تصديق مي   �زهرا  مردم حرف حضرت فاطمه   
: گوينـد   مورخان اهل سنّت مـي    .  دارد � نياز به علي   �خدا  رحلت رسول 

انـد كـه پـس از رحلـت           عامة مهاجران و تمامي انصار هيچ ترديدي نداشته       «
 لـــذا حـــضرت ٣؛» صـــاحب امـــر خواهـــد بـــود�ي، علـــ�پيامبرخـــدا

؛ و بـا راحتـي و رفـاه      »و خلَوتم بِالدعة  «: فرمايـد    در ادامه مي   �زهرا  فاطمه
هاي دنيا شـديد و لـذا دفـاع از حـق              گذراني  خلوت كرديد و گرفتار خوش    

                                                 
اســحاق  بــه نقــل از ابــن. ٢٧٣ ص،٢ ج،»الحديــد ابــي شــرح ابــن« و ٥٨٠ ص،»الموفقيــات «- ٣

ــي ــسند م ــته   : نوي ــدي نداش ــيچ تردي ــصار ه ــامي ان ــاجران و تم ــه مه ــت    عام ــس از رحل ــه پ ــد ك ان
ه كـاري كـه شـده سـعي     آري بعدها بـراي توجي ـ . امر خواهد بود   صاحب �، علي �خدا  رسول

ولـي در   .  بسازند و به ظاهر چهره واقعيـت را تغييـر دهنـد            خلفااحاديثي در رابطه با فضيلت      كردند  
كدام از اين احاديث در ميان نبود چون      روزي كه در سقيفه بحث كمالات ابابكر به ميان آمد هيچ          

 .ندسازندگانش يا هنوز به دنيا نيامده بودند و يا دست به كار نشده بود
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ه هـايي ك ـ  ؛ از سـختي »و نجَوتم من الضيقِ بِالـسعة «برايتان از اصالت افتاد،     
  .لازمة يك زندگي ديني است، به رفاه و راحتي سقوط نموديد

  پا زدن به زحمات ديروز پشت
تـرين حـرف خـود را بـا مجاهـدان ديـروز كـه                 خواهند اساسي   حالا مي 

  :فرمايند اند، بزنند، مي امروز گرفتار سستي شده
٣١٢ - »  متيعما و متججيـد،  اي كه پيشه كرد     يعني شما با اين شيوه     ؛»فَم

دســت آورده بوديــد چــون آب دهــان بيــرون  آنچــه را كــه بــراي خــود بــه
ها ديگر چه افتخاري براي خود باقي گذارديـد،           انداختيد، شما با اين سستي    

كـردن     امتحان امروز، با پشت     چه افتخاري برايتان خواهد ماند كه در صحنه       
ه چه كـار  به اسلام و ولايت نتوانستيد آن را حفظ كنيد، گذشتة شما ديگر ب  

  .دآي شما مي
٣١٣ - »مغْتوسالَّذي ت متعسد و«  
؛ »الْاَرضِ جميعاً فَإِنَّ االلهَ لَغنِي حميـد         تكْفُروا اَنتم و من في     فَان«  - ٣١٤

كـه     و مسير كفر پيشه كرديد در حـالي        آنچه فرو برده بوديد، بيرون ريختيد     
كنيد، كه خدا غنـي       شويد خودتان ضرر مي   اگر شما و همة اهل زمين كافر        

 درست است كه براي اسلام زحمت كـشيديد، ولـي اكنـون             .و حميد است  
ــالي ــاع     در ح ــد، دســت از دف ــت را داري ــلام و ولاي ــاع از اس ــوان دف ــه ت ك

ارزش شـد، مثـل كـسي كـه           ايد، و لذا آن زحمات ديروزتان نيز بي         برداشته
كـه هـضم بـدنش شـود آن را            ينغذاي مقوي را خورده باشد، ولي قبل از ا        

  .استفراغ كند
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كننـد كـه      جامعه را متوجة چالـشي بـسيار ظريـف مـي           �حضرت زهرا 
،آن دانـا بـه اَسـرار اسـلام را          �آورند و علي    الصلاح را مي    پيرمردي ظاهر 

نماينـد و     كننـد و چنـين فريـب ظريفـي را بـه مـردم تحميـل مـي                   حذف مي 
بينـي   حتّـي مـي  ، كننـد  ارت مـي هايي هم كه بايد اعتراض كنند، فقط نظ ـ   آن

شـوند، چراكـه تـا     زنان ديروز، در چنـين شـرايطي متوقّـف مـي         اكثر شمشير 
بردند در مقابـل خـود كـافر و     ديروز هر وقت مجاهدان دست به شمشير مي   

سـالي را كـه ادعـاي        ديدند و حـالا در مقابـل خـود شـيخ كهـن              مشرك مي 
پـا    بايـد مثـل ديـروز بـه    گويـد   مـي  � بينند و حالا فاطمه     اسلاميت دارد، مي  

، بـست تـاريخي را بـشكنيد     و ايـن بـن  خيزيد و با چنين جرياني مقابله كنيـد    
اي   آري؛ در چنين جبهه   . تان بر باد خواهد رفت      وگرنه همة زحمات گذشته   

كـه  در موقعي مشكل و خطرناك است       قرارگرفتن كار مشكلي است، ولي      
 جلـودار چنـين     نـد ا  ه شـد  اوخدا متذكّر عـصمت      كه خدا و رسول    � فاطمه
  .اي نباشد جبهه

الـصلاح بـدون آن كـه خـود       ظـاهر  چه كسي متوجه است كه ايـن فـرد        
متوجه باشد، همان نقـشي را ايفـا خواهـد كـرد كـه ديـروز دشـمنان اسـلام             

؟ و چـه كـسي جـرأت مبـارزه بـا             � خواستند عملي سازند، جز فاطمـه       مي
ــه خــود مــي  ــاني را ب ــين جري خن علامــه ؛ ايــن ســ �دهــد جــز فاطمــه چن

كه ممكن است قبلاً هم خـدمتتان عـرض كـرده باشـم را               »عليه  االله  رحمة«طباطبايي
  :فرمايند عنايت بفرماييد كه مي

بـسيار   �تاريخ گواه است كـه منافقـان در زمـان حيـات رسـول خـدا               «
 را كـشيدند و  �كردند و حتّي نقشة قتـل پيـامبر خـدا        حضرت را اذيت مي   
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ي ننشــستند، ولــي بعــد از رحلــت آن تــا آخــر عمــرِ آن حــضرت هــم از پــا
حضرت و با بر سر كار آمدن ابابكر، ديگر هيچ مخالفتي با حاكمـان وقـت                

حالا اين مسئله چند حالت بايد داشـته باشـد، يـا بـا              . دهند  از خود نشان نمي   
شـان مـؤمن شـدند و      منافقان هم مردند، و يا همه   همه �رحلت رسول خدا  

ها بود و لذا مزاحمتـي نبايـد بـراي       نظر آن  به صحنه آمد كه موافق       يا نظامي 
  ٤»آن ايجاد كنند
بـه  نبايـد   گذارند كه شـما       نكته دست مي    روي همين  �زهرا  و حضرت   

بـه جريـاني بنگريـد    بلكه بايد  نگريد و احساس امنيت كنيد،      بابابكر  شخص  
و اسلام را از پايه ويـران  گذارد  پا به صحنة تاريخ اسلام مي  طريق  آن  كه از   

كننـد    اشاره مي� سوره ابراهيم٨ و لذا در ادامة سخن خود به آيه   كند  مي
الْـاَرضِ جميعـاً فَـإِنَّ االلهَ لَغنِـي           فَإِنْ تكْفُروا اَنتم و مـن فـي       «: فرمايد  كه مي 
ميدكننـد،   هايي كه روي زمين زندگي مي  اگر همة شما و همة آن  ؛ يعني »ح

آيد، چراكه خداونـد غنـي و         يش نمي به خداوند كافر شوند، هيچ مشكلي پ      
شما نيازمند خداييـد و اگـر درسـت از ديـن     ! پس اي مسلمانان . حميد است 

شـويد و از غنـاي        گيري كنيد، به خداي غني و حميد نزديك مـي           خدا بهره 
عـلاوه   �زهـرا  حضرت فاطمه . گرديد  حقيقي و كمال واقعي برخوردار مي     

 افتـادن جريـان حكومـت در دسـت           بـه  اي  اشـاره كه با طرح اين آيـه         بر اين 
كوشـند كـه    شوند، در دفع اين توهم هـم مـي   ها متذكّر مي   را به آن  انحراف  

بـوديم كـه اسـلام       نگذارند كه ما   �خدا  اي منّت بر سر اسلام و رسول        عده

                                                 
 سوره نور، با شـرح      ٥٥ ذيل بحث روايي در رابطه با آيه         ٢٣٢، ص ٢٩، ج »ترجمه الميزان  «- ٤
 .بيشتر
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فرمايند؛ يعني خداونـد    مي»فَانَّ االلهَ غَنِي حميد  «لذا اشاره به فراز     . پيروز شد 
كـس نـدارد، بلكـه       ست و براي تحقّق ارادة خود نياز بـه هـيچ          نياز مطلق ا    بي

ها هستيد كه بـه خداونـد نيـاز داريـد و بايـد خـود را در معـرض                      شما انسان 
پـس يـك    .  نزديـك شـويد    »غَنِـي حميـد   «هاي الهي قرار دهيد تا بـه          اراده
رود  اي فكر نكنند اگر حالا ما كنار بكشيم، اسلام و انقلاب از بـين مـي        عده

جـا پـيش    هاي ما بـود كـه اسـلام را تـا ايـن        كه زحمت   مغرور شوند به اين   و  
نـشيني شـما در    شوند كه با عقـب   آورد، برعكس، حضرت دارند متذكّر مي     

تان نيز به كارتان      هاي گذشته   شويد و زحمت    دفاع از اسلام، شما روسياه مي     
نخواهد آمد، چون در عمل كار را تمام نكرديد، پس در بـاطن هـم كـاري          

آنهايي كه دغدغة نزديكي به خدا دارند بدانند بايد         . براي شما نخواهد ماند   
تلاش كنند تا راه رسيدن به خدا را با همة ظرائف آن پيدا كنند و مـسلم بـا                   

شود و نه از طريق كساني كه در           اين راه محقق مي    �حاكميت امثال علي  
  .فهم اسلام و قرآن جزء افراد معمولي هستند

  ����ذف عليريشة طمع به ح

 ـت علي معرِفَة منـي بِالْخ     اَلا قَد قُلْت ما قُلْ    « - ٣١٥ ة الَّـتي خـامرتكُم     ذْلَ
   كُمها قُلُوبترعشتالَّتي اس ةردالْغيعني؛ بدانيد آنچـه مـن گفـتم بـا معرفـت             »و 

اي كه در خوي شما پديد آمده و با آشنايي كامـل بـود                كامل بود به سستي   
  . استوفايي و خيانت حاصل نموده آنچه قلب شما با بينسبت به 

وفايي   را در سستي مبارزان و بي      �حضرت پديدة طمع به حذف علي     
فرماينـد   داننـد و مـي      هاي اصلي اسـلام مـي       انها و آرم    ها نسبت به ارزش     آن
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 ؛»بِالْخذْلَـة الَّـتي خـامرتكُم     «. تتحليل من از اين حادثـه چنـين چيـزي اس ـ          
شـما   سستي بايد دانست كـه در شـما فرورفتـه اسـت،               اين را در  كاراشكال  
والْغـدرة الَّـتي استـشعرتها      «ا   و لـذ    برسيد اشرافي  به زندگي  ايد  كردههوس  
وفـايي پيـشه      بـي  نسبت به آن اهـداف بـزرگ معنـوي           هايتان   قلب ؛»قُلُوبكُم

گرفتيـد و بـه      فاصـله    -آن دفاع از اسـلام اسـت       كه  -كرده، از سروسامان واقعي     
رود و    چيـز دارد از دسـت مـي         هاي اشرافي دل بستيد و لـذا همـه          سروسامان

انگيـزة  وفـايي     ايـن بـي   نمايـد، ولـي       وفـايي شـما هـر اميـدي را تبـاه مـي              بي
گـويم    هـا كـه مـن مـي         گيرد، چراكه اين    كردن موضوع را از من نمي       روشن

  .جوشش دل اندوهگين من است
٣١٦-٣٢٠ - »  ضها فَينلك ثَّـةُ            وب الْقَنـا، و روخ و ،ظيفْثَةُ الْغن فْسِ، وةُ الن

   ةجةُ الْحمقْدت رِ، ودآري آنچه گفتم جوشـش دل انـدوهگيني اسـت           ؛»الص 
تواند بپـذيرد،     سازد و آنچه را كه روحم نمي        كه نارضايتي خود را برملا مي     

تمام كـردن حجـت    و ،كنم، جوششي است از سينه    براي همگان آشكار مي   
ه دارم بـراي  در سـين را بايد بگـويم گفتـه باشـم و تـا آنچـه        را  است تا آنچه    

خود را به گـوش بـشر برسـانم تـا           صداي نارضايتي    .همگان درميان بگذارم  
، غضب خداسـت،  �غضب فاطمه: روشن استجهان اسلام براي  كه  حال

 د و بـا آن    ي كه براي خـود سـاختي      همه آگاه باشند كه شما با آن همه ظاهر        
را  نتوانستيد فاطمه را فريب دهيد، مـن آنچـه           اي كه در اسلام داشتيد،      سابقه

خواهـد گمـراه    كس كـه مـي   بايد بگويم گفتم و حجت را تمام كردم تا آن  
  .راهه بازشناسد نشود، راه را از بي
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رو   روبهمثال خليفة اول و دوم       از يك طرف با جريان ا      �حضرت زهرا 
ا از قبل براي حـضرت روشـن بـود، ولـي از يـك            ه  هستند كه شخصيت آن   

و انـد     قـرار گرفتـه   جو موجـود    تحت تأثير   رو هستند كه      طرف با انصار روبه   
انــد و لــذا بيــشتر روي ســخن را بــه آنهــا  واقعــاً در آن شــرايط حيــران شــده

كننـد و از آنهـا انتظـار دارنـد            اند و آنها را متوجه انحراف بزرگ مـي          كرده
خود انجام دهند و سپس علت كوتاهي آنها را بـه ميـان   اقدامي مناسبِ شأن    

زدگي شما، شما را سست كـرده و لـذا از اخـذ تـصميمي                 كشند كه رفاه    مي
  .ايد دانيد حق است، محروم شده كه مي

   جهان اسلامآيندة
 احترام خـاص    � شما عزيزان بدانيد امروز هم جهان اسلام براي فاطمه        

كـه  همـراه بـا ايـن خطبـه      � فاطمـه  جهـان اسـلام بـه    احتـرام     اسـت و    قائل
حتماً يك هوشـياري و خيزشـي        ٥.اند  دانشمندان اهل سنت آن را نقل كرده      

 خـود  متـون دينـي      بالأخره ما ايـن خطبـه را طبـق        . شتهمراه خواهد دا    را به 
گـوييم شـما نـسبت بـه         جلويـشان قـرار مـي دهـيم و مـي           برادران اهل سنت  

اي خواهيـد گرفـت؟ آيـا ايـن           در آن زمان چه نتيجه     � رضايت فاطمه   عدم
، انحراف پيدا شـده و لـذا         در مسير اسلام   معني نيست كه از همان ابتدا       بدين

 خـارج   طور كه بايد نتيجه بدهد،      اش آن    و نتيجه بخشي   اسلام از مسير اصلي   
  ظهور اسلام حقيقي در كلّ جهان نشده        امر موجب عدم    همينآيا   و   ؟گشت

                                                 
النـساء     و اعـلام   ٩٣ ص ٤الحديـد ج    ابي   و شرح ابن   ١٢طيفور ص     از ابن » بلاغات النساء « به   - ٥

  . رجوع كنيد١٢٠٨ ص ٣ج
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االله   شـاء   البيـت در پـيش اسـت؟ ان         اهل؟ آيا راهي جز برگشت به مسير        است
شود و لـذا اسـت     در كلّ جهان آماده مي  �البيت  شرايط پذيرش مسير اهل   

اي با اهـل سـنّت پـيش نيايـد تـا در               كه بايد تلاش كنيم مشاجره و مخاصمه      
 فاجعـة   را بـزنيم و    �جويي بتـوانيم حـرف فاطمـه        اهم و حق  يك فضاي تف  

 را خـم كـرد،      �دختر رسـول خـدا     كه بر سر اسلام آمد و كمر         ي را بزرگ
دوبـاره در رابطـه بـا شـرايط بعـد از            را   �زهـرا تعبير حضرت   . ران كنيم جب

يعنـي  ؛  »خـور الْقنـا    «:فرماينـد   مـي توجـه بفرماييـد،      �خـدا   رحلت رسـول  
از  �شدن نيزه؛ يعني ايـن فاجعـة حـذف ولايـت علـي       شدن و ضعيف    خم

اي اسـت كـه    م چيز سادهولايت امام معصو  مگر  !!  كمرم را خم كرد    ،جامعه
گويـد تـا همـه        مـي  � كرد؟ حضرت  بشود شخص ديگري را جايگزين او     

كمر دختر خانة توحيـد     اين فاجعه،   چه گذشته و چگونه      � د بر فاطمه  نبدان
اي   ذرهكه  كس  ، شكسته است، تا هر    كه مظهر عبوديت محض خدا است     را  

تفـاوت   بـي گ توان نسبت به اين انحـراف بـزر    غيرت ديني دارد، بداند نمي    
اي بـوده كـه        واقعـه  دو آن را شـامل مـرور زمـان كـرد و فكـر كن ـ              گذشت  

 اگر همـين امـروز، جهـان اسـلام نـسبت بـه حـرف حـضرت                  .گذشته است 
كلّـي سرنوشـت جهـان اسـلام متحـول           هوشياري به خرج بدهد، به     �زهرا
دانـد و     اين را خـوب مـي      �شود، پس قصّه، قصّة ديروز نيست و فاطمه         مي

ز چهـارديواري   ينيم آن حضرت نظر خـود را بـه فـضاهايي دورتـر ا             ب  لذا مي 
اتمـام حجتـي بـود تـا     ؛  »و تقدمـةُ الْحجـة    «: فرمايد   مي .مسجد دوخته است  

 بـر شـما گـشودم كـه در راه نمانيـد و         كس بداند چه بايد بكند، راهي را        هر
ودم، وظيفـة   شما را مرعوب نسازد، من كه مـلاك ب ـ     وجود آمد   جوي كه به  
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عـاملان انحـراف خلافـت     خـود را از  انتقـام كريمانـة  خود را انجـام دادم و      
  .گرفتم

هـاي تـاريخ    حضرت در نگاه و منظري وسيع به وسعت قلب همة انـسان     
كنيد  سخن گفت و به آيندگان فهماند اگر رنجي بر پشت خود احساس مي        

اش كجاسـت،     بينيـد، بدانيـد ريـشه       و اگر از حاكمـان خـود جفاكـاري مـي          
اي براي شما ترسيم نموده است كه نه تنها شما ظلـم ظالمـان                ند برنامه خداو

بر خود حمل كننـد تـا شـما          ها را   را تحمل نكنيد، بلكه حاكمان شما سختي      
در صـدر   ولـي     به راحتي طي نماييد،    ،راه به سوي خدا را در زندگي زميني       

. بـديل شـد   و اسلامِ تأثيرگذار به اسـلام انفعـالي ت  دكر تغيير   اسلام اين مسير  
هـاي جهـان را فـتح كنـد و بـشريت را در       توانست تمام كاخ    اسلامي كه مي  

 يك اسـلام انفعـالي      پرتو خود به تعالي برساند، خودش تبديل شده است به         
  .زند هاي ستمِ ستگران دست و پا مي  زير چكمهكه هر روز

  پشت شتر خلافت زخم دارد
دك، فــكــردن مــسأله   كــه بــا بهانــه    پــس از آن�حــضرت زهــرا 

 و جهـت آينـدگان را روشـن      ند را بـه گـوش همگـان رسـاند         انهايش  حرف
  :ند، فرمودندنمود

 يعنـي خلافـت را بگيريـد،        ؛»فَدونكُموها فَاحتقبوها دبِرةَ الظَّهرِ   « - ٣٢١
  .ولي بدانيد كه پشت شتر خلافت زخم دارد

يـن  ريزي كنيم، كـرديم و جايگـاه ا         ما آنچه بايد در فرهنگ جامعه پايه      
 روشـن نمـوديم، ولـي بدانيـد ايـن           دسـت آورديـد،     لافتي را كـه شـما بـه       خ
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دست آورديد آنچنان نيست كـه بـه راحتـي      خلافتي كه شما از اين طريق به      
از آن استفاده كنيد و به اهدافتان برسيد، آري، پـشت آن زخـم اسـت و بـه                   

  .دهد راحتي به شما سواري نمي
٣٢٢ - »فةَ الْخبقتاول كرده و سوراخ است و پاي آن ؛»ن.  

چون حق شما نبوده كـه بـر آن سـوار شـويد و لـذا بـر وفـق ميـل شـما                        
شـما  شود و شما را ناكام مي گذارد و        كند، همواره متوقف مي     حركت نمي 

  .، محروم كرديدها داشت براي آن حاكميت حق از نتايجي كه مردم را
ن حكــومتي كــه برســركار آمــد، تهديــدي بــود در جهــت بــه هــدر داد

هاي فـراوان كـشيد و در راه تثبيـت            براي آن رنج   �حقايقي كه پيامبر خدا   
بـا   � ولـي بـا تغييـر جهـت آن، حـضرت زهـرا             دادهاي فراواني     آن قرباني 

هاي   ديد كه راه    خودآگاهي تاريخي مخصوص به خود، خطر فردايي را مي        
زمينـي  شود و بشر را تمامـاً        هاي واهي بسته مي     ها به بهانه    انشدن انس   آسماني

آسـماني كـه    -كردن آسمان     اكتشاف زميني جديد به بهاي فراموش     . كنند مي
و .  خـسارتي اسـت بسياربـسيار بـزرگ       -آخرين دين در پيش روي بـشر قـرار داد         

ي كه آخرين دين در پـيش       رد تا راه معنويت   با تمام وجود تلاش ك     �فاطمه
بـه   �فاطمـه اي كـه     تنهـا در جبهـه    به واقع   روي بشر قرار داد، بسته نشود و        

  .كمك فرزندانش گشوده است، اين راه هنوز باز است
هايي كه در زندگي خود ممارست طـولاني بـا فرهنـگ آسـماني                انسان

ها از مـسير اصـلي خـارج مـي      كردن تعصّب  با زندهتسرعبه  اسلام ندارند،   
كـسي در جايگـاه پيـشوايي ايـن      �شوند، و اين بود كه بايد پس از پيـامبر      

هـا آزاد شـده باشـد     گرايـي  ها و قبيلـه     گيري   كه از همة جبهه    امت قرار گيرد  
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تـرين   وگرنه در آن شرايطي كه هنوز عهد جاهليت نمـرده اسـت، كوچـك    
كـه بـا انتخـاب        كند، همچنان   انتخابِ انحرافي به زودي جاي خود را باز مي        

 اميه بر كـلّ     راه حضور بني  ر زمان خليفة اول،      د )برادرِمعاويه( ابوسفيان  بن  يزيد
رســيدن چنــين  قبــل از بــه فعليــت �جامعــه اســلامي همــوار شــد و فاطمــه

ديـد   اميه را مي بكر، حاكميت بني    ابا  اي از آن آگاه بود و در حاكميت         فاجعه
ننـگ ايـن عمـلِ شـما بـاقي        : فرمايـد   مـي  �و اين است كه حـضرت زهـرا       

  .خواهد ماند و اين مسير به كارهاي زشتي خواهد كشيد
چيزي .  شما باقي خواهد ماند     ننگ اين عملِ   يعني؛» ارِباقيةَ الْع « - ٣٢٣

را شروع كرديد كه خودتان هم از نتايج آن گريزانيـد، ولـي متوجـة نتـايج                 
اَقيلُوني فَلَست بِخيرِكُم و    «: پس از چندي ابابكر گفت    . شويد  زشت آن نمي  

 فيكُم يلكـه   حـالي  مرا رها كنيد كه مـن بهتـر از شـما نيـستم، در              ؛يعني ٦»ع
ولي اين حرف هرگز به معنـي تـرك خلافـت نبـود،             . علي در بين شماست   

 وكـشيد   مـي  براي خارج شدن از مسئوليتي كـه بـه دوش        بود اي  بلكه وسيله 
بكْـرٍ فَلْتـةٌ فَقَـد كانـت      انَّ بيعـةُ اَبي  «:ت عمر در زمان خلافت خود گف ـ      لذا

 بيعت با ابابكر يك اشتباه بود، خدا مـا  ؛عني ي٧»كَذلك غَير اَنَّ االلهَ وقي شرها 
چون عمر خنجـر    « :نويسد  صاحب عقدالفريد مي  . را از شر آن در امان دارد      

: گفـت . كـردي   اي معين مـي     اي كاش براي خود خليفه    : خورد، به او گفتند   
كه آن سخنان را بر شما گفـتم، تـصميم داشـتم كـه سـزاوارترين         پس از آن  

 حكومت كند شما را بر طريق حق حمـل كنـد كـه    مردي را كه اگر بر شما  
                                                 

 .٤٤٢ ص،٢ ج،»تاريخ طبري «- ٦

 .٤٤٢ ص،٢ ج،»تاريخ طبري «- ٧
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طالب است، براي ولايت امر شما نصب كنم، پس ديدم كـه مـن                ابي  بن  علي
آورم، چه در زمان حياتم و چه در زمان مرگم كه او را رئـيس بـر            تاب نمي 
  . سپس عثمان حاكم شد ٨»شما ببينم
زخـم  پشت شتر خلافـت     : فرمودديد كه     اي را مي    چنين آينده  �فاطمه

جوييـد    است و پاي آن تاول دارد، و لذا شما را بـه اهـدافي كـه در آن مـي                   
رو شـويد از آن   ماند كه چون با آن روبه رساند و برايتان چيزي باقي مي      نمي

تمامـاً تحقّـق يافـت، در       و حقيقتـاً همـة آنچـه او گفتـه بـود،             فراري هستيد،   
جاهـا    ر به ايـن   گرفت، هرگز كا    كه اگر خلافت در جاي خود قرار مي         حالي

و نـه    شد و در آن حال، نه پشت شتر خلافت زخم برمي داشت             كشيده نمي 
شـد، عـين همـين        آلـود مـي     چنـين ننـگ     ، اين زد و نه نتيجه     پاي آن تاول مي   

كـه هـر    تـوانيم تجربـه كنـيم     هاي بعد از انقـلاب مـي       بيني را ما در سال      پيش
در سياسـي كـشور   ريـزان اقتـصادي، فرهنگـي و     و برنامـه وقت مسئولان مـا   

فقيه حركت كردند، براي خود و براي مردم مفيد بودند و هـر               مسير ولايت 
وقت خود را از مديريت ولايي خارج كردند، هم خودشان روسياه شدند و         

 دولـت شـهيد      به عنـوان نمونـه    . هم مردم را به سختي و بحران دچار نمودند        
 دولـت شـهيد رجـايي     دربينيـد   را مقايسه كنيد ميصدر و دولت بني  رجايي

هـاي منطقـي خـود را         فقيـه بـود، مـردم آرمـان          كه سخت مقيـد بـه ولايـت       
ديدند و محيط هم جهت يك زندگي معنـوي آمـاده بـود،            دسترس مي   قابل

ولي در دولت بني صدر همواره تشنّج بـود و حادثـه، بـه طـوري كـه مـردم          
ت كردند بـراي هميـشه دارنـد اهـداف منطقـي خـود را از دس ـ                 احساس مي 

                                                 
 .٧١ص٣، طبع اول، ج»عقدالفريد «- ٨
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صدر هم مجبـور شـد بـا خـواري از ايـران           خود بني كار  دهند و در آخر      مي
فااللهُ « :فرمايـد  خداوند حاكميت را مخصوص خود مي داند و مي    . فرار كند 
اي كه مسير خلافتش،       فقط خدا ولي است، پس هر خليفه       ؛ يعني ٩»هو الْولي 

ه جريان ولايت حضرت پروردگار است، خلافتش حق است و كارش نتيج          
باشـد  كـسي  بايـد  دهد، و چنين كسي يا بايد خود امام معصوم باشد و يا         مي

حق نيست   وگرنه خلافتش    كه فرهنگ امام معصوم را حاكم و جاري كند،        
رسـاند، چـه خلافـت باشـد، چـه غيـر             نمي د،اناي كه بايد برس     به نتيجه و لذا   

  :فرمايند در ادامه مي � لذا حضرت زهرا.خلافت
ــو« -٣٢٥،٣٢٤ سوبِ االلهِمــض ةً بِغم  ــد ــنارِ الْاَب ش ــي»و ــن  ؛يعن ــوع اي ن

  . نشان از غضب خدا دارد و موجب ننگ ابدي استحاكميت،
نقـد و   فـضاي  تـوان از   در كـشورهاي اهـل سـنت مـي      حالا تا چه موقـع    

 بـالاخره اگـر جوانـان مـسلمان     ؟بررسي حادثة صدر اسلام جلوگيري كـرد      
تنهـا گرفتـار    تواننـد نـه   ببرنـد، مـي   كار    اهل سنت روح جستجوگر خود را به      

ها به احياء اسـلام       اختلاف بين شيعه و سني نشوند، بلكه ماوراء اين اختلاف         
، سـعي  خلفـا  مشروعيت حق حاكميت راستين فكر كنند و به جاي اصرار بر   

د تا چهرة خليفـه اول و دوم    بسيار تلاش ش  بعدها  . در بازبيني موضوع نمايند   
 � در مورد علـي    �پيامبررا كه   و حتّي رواياتي    و سوم را بازسازي كنند      

 � ولي سـخنان فاطمـه  ١٠ند،هم مطرح كرد و براي خلفا     را جعل اند    فرموده

                                                 
 .٩ آيه ، سوره شوري- ٩

 در �كـه پيـامبر   اند، مبني بـر ايـن    در مقابل حديث قرطاسي كه شيعه و سنّي نقل كرده  - ١٠
 را بـه عنـوان     �روزهاي آخر عمر شريفشان در حال احتضار، كاغذ و قلمي خواستند كـه علـي              
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فرمايند اين كار شما ننـگ و شـنار         و لذا است كه مي     ١١.دتوان كر   را چه مي  
 و  و بـرگ سـياهي اسـت در تـاريخ اسـلام        به همراه خواهد داشـت    را   يابد
  .ندد كشيدچنين موضوع را به نق اين

                                                                                              
در مقابـل ايـن حـديث از قـول عايـشه            ) ٢٢ص ١بخاري، كتاب العلم ج   .(خليفه خود انتخاب كنند   
اي  كتفـي بياوريـد تـا بـراي ابـابكر نوشـته      «:  در حال احتضار فرمودند�حديث ساختند كه پيامبر  

 در حـال  �كـه پيـامبر خـدا    آيا در آن جلسه در حالي     » نفر درباره او اختلاف نكند      بنويسم تا يك  
يـت داشـت، چـرا در سـقيفه كـه سـخت       و آيا اگر چنين حديثي واقع! احتضارند، فقط عايشه بود؟  

  همه در جستجوي عاملي براي ارجحيت ابابكر بودند، آن حديث مطرح نشد؟
ــن- ١١ ــال    اب ــوفي س ــه مت ــاب     ٢٧٠قتيب ــنّت در كت ــل س ــورخ اه ــك م ــوان ي ــه عن  هجــري ب

بناها، فَانطَلَقـا جميعـاً،    بِنا الي فاطمةَ فَإنا قَد اَغْـض بكْرِ انطَلق   عمر لأبي  قالَ«: آورده سةوالسيا مةالاما
خلَهماها، فَلَما قَعدا عندها حولَت وجههـا       تيا علياً فَكَلَّماه فَاَد   فَاستأذَنا علي فاطمة، فَلَم تأْذَّنَ لَهما، فَأ      

با من بيا تـا بـرويم بـه         «: بابكر گفت يعني عمر به ا   ؛  »الَي الْحائط فَسلَّما علَيها فَلَم ترد علَيهماالسلام      
هــر دو آمدنــد و از فاطمــه اجــازه ورود . ايــم ســوي فاطمــه كــه او را ناراحــت و غــضبناك كــرده

 آمدنـد و بـا او صـحبت كردنـد و حـضرت را               �خواستند، حضرت اجازه ندادند، خدمت علي     
ورت خود   ص �زهرا  نشستند، فاطمه  �واسطه كردند، بالأخره چون داخل شدند، نزديك فاطمه       

ابـابكر شـروع بـه    : گويـد  قتيبـه در ادامـه مـي    ابـن . »ها برگرداند و روي به سوي ديوار كرد    را از آن  
آيا بخـوانم بـراي   «:  فرمود�سخن كرد تا علّت برنگرداندن فدك را به فاطمه توجيه كند، فاطمه         

 .آري: هــا گفتنــد  كــه بدانيــد و بــه آن عمــل كنيــد؟ هــر دوي آن�شــما ســخني از رســول خــدا
طَ  يقُول رِضا فاطمـةَ مـن رِضـاي و سـخ           �االله  نشدكُما االله اَلَم تسمعا رسول    اُ« : فرمود �فاطمه

  س نةَ ممطَ           فاطـخاَس ـنم ضـاني وـةَ اَرمضي فاطاَر نم و نِيّباَح تي فَقَدنبةَ امفاط باَح نطي، فَمخ
 نـشنيديد كـه     �دهـم آيـا از رسـول خـدا          فرمود شما را بـه خـدا قـسم مـي           »فاطمةَ فَقَد اَسخطي؟  

گفت رضايت فاطمه، رضايت من است و خشم فاطمـه، خـشم مـن اسـت، و هـر كـس فاطمـه                 مي
دختر مرا دوست دارد، مرا دوست داشته و هر كس فاطمه را راضي كند، مرا راضـي كـرده و هـر                 

 را نـشنيديد؟    �آيا اين سخن رسول خدا    . تكس فاطمه را به خشم آورد، مرا به خشم آورده اس          
انَّكُمـا  : فَإنّي اُشْهِداااللهَ و ملائكَتَـه «:  فرمود� شنيديم، فاطمه�آري، اين را از رسول خدا   : گفتند
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  گشود ����راهي كه فاطمه

٣٢٦ -»       دةلَي الْافْئع عطَّلالَّتي ت ةوقَدولَةً بِنارِ االلهِ الْمصواسـت   چيـزي ؛»م 
هـا شـعله      كند، آتـشي كـه از درون قلـب          كه شما را به آتش الهي وصل مي       

  .كشد مي
را چگونــه تحليــل موضــوع  �كنيــد كــه حــضرت زهــرا ملاحظــه مــي

را تـا كجـا     حـراف خلافـت از مـسير عـصمت و طهـارت،             انكنند و كار      مي
در عـين بـه ظـاهر مـسلمان     با اين كار، شـما  : گويند  حضرت مي . كشانند  مي

العاده آن    سرنوشت كفّار را براي خود رقم زديد، و اگر بصيرت فوق          بودن،  
،  و اگر به افقي كه مسلمانان بايـد بـه آن برسـند نظـر نداشـت                 حضرت نبود 

چنـين نـسبتي داد، آن هـم از طـرف      �خـدا ة پيامبر صـحاب بـه   شود    مگر مي 
است و يـك كلمـه بـيش از آنچـه               ي كه مجسمة تقوا و پرهيزكاري     ا  فاطمه

انحـراف  آن حـضرت بـراي       راسـتي اگـر      .آورد  بايد بگويـد بـر زبـان نمـي        
 چنـين كلمـاتي را بـر        ،كفّار سـراغ داشـتند    سرنوشت  ي جز   سرنوشتخلافت  
  ! آوردند؟ زبان مي
هـا   اعتـراض از طريـق ايـن    �فاطمـه كـنم؛   ض مـي  جاست كـه عـر     اين

نحـن  «: فرماينـد   در ايـن رابطـه مـي       �گشود كه امام عسگري   را  اي    جبهه

                                                                                              
            لَقيـتُ النَّبِـي لَاَشْـكُو نلَـئ تُماني وضَيما اَر خَطْتُماني وـه  نَّاَسلَيد  يعنـي خـدا و ملائكـه را شـاه        ؛»كُُما ا

 �كه در رضايت من كوشا باشيد مرا به خشم آورديد و چون پيامبر      گيرم كه شما به جاي اين       مي
  .را ملاقات كنم، شكايت شما را به سوي او خواهم برد
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 مـا حجـت خداونـد    ؛يعني ١٢»حجج االلهِ علي خلْقه وجدتنا فاطمةُ حجةٌ علَينا     
ان يعنـي راه را بـه مـا نـش    . بر خلق هستيم و جدة ما فاطمه حجت است بر مـا   

ــد  داد و جبهــه ــت رســول اي را كــه باي ــس از رحل ــا پ  و حــذف �خــدا م
 و بـه اصـطلاح فاطمـه    آن قرار گيريم، بر مـا نمايانـد      در   �حاكميت علي 

بـست بيفتـد، و لـذا راه          نگذاشت پس از رحلت پيامبر تـاريخ اسـلام بـه بـن            
گيـري   موضـع ترين    صحيح و    اسلام را گشود    نظر رسيدن به افق اصلي مورد    

 تـا مـردم بـراي هميـشة تـاريخ، معنـي             ،دهد  ه آن جريان نشان مي    را نسبت ب  
در  حاكميت صحيح را گم نكنند و فكـر نكننـد اگـر حـاكمي حـاكميتش،           

تـوان او را تحمـل    مسير حاكميت حكم خدا نيست ولي ظالم هم نيست، مي 
 مسير اجراي حكم خـدا      ي در اگر حاكميت : گويد  ميحضرت  در واقع   . كرد

 حـال چـه بـه       ١٣خود عمل كند، جريان كفر اسـت،      نيست و خواست به نظر      
  .نماز ايستاده باشد و چه به شراب نشسته باشد

                                                 
فَــص حكمــة عــصمتية في كلمــة «نقــل از شــرح  (٢٢٣ ص١٣،، ج»البيــان تفــسير طيــب« - ١٢
  .)١٥٩زاده، ص حسن االله ، از آيت»فاطميه

من دوست داشتم كه اين جايگاه را كسي جز من داشت و شما    «: ابابكر اقرار داشت كه    - ١٣
 رفتار كنيد، من تاب آن را ندارم او از دسـترس شـيطان دور            �اگر با من بخواهيد چون پيامبرتان     

 الغـدير ج  -١٢٦ ص ٣ كنزالعمال ج-١٤ ص ١مسند احمد ج(» آمد بود و از آسمان بر او وحي مي   
به خدا سوگند من بهترين شما نيستم و البته من نشستن بر اين جايگـاه       « : گويد مي يا   ).٢٤٥ ص   ١٣

اگـر  . شد داشتم و مايل بودم كسي از ميان شما به جاي من براي اين كار انتخاب مي      را ناخوش مي  
تـوانم   كنم اكنون من بر آن شيوه نمـي   رفتار مي  �خدا  پنداريد من در ميان شما با برنامه رسول         مي
اي بـود، ولـي مـن     ماند و با او فرشـته  ها بر كنار مي   مل كنم، رسول خدا به ياري آسمان از لغزش        ع

دهد، پس چون به خشم آمـدم از مـن دوري كنيـد تـا بـر                  شيطاني دارم كه مرا تحت تأثير قرار مي       
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ــصير نقــل مــي ــاقر  ابوب ــا حــضرت ب ــد كــه ب ــوديم، �كن  در مــسجد ب
به خدا سـوگند   : پس آن حضرت فرمود   . عبدالعزيز داخل مسجد شد     عمربن

كند، ولـيكن زنـدگي كوتـاهي     رسد و دادگري مي اين جوان به سلطنت مي  
ريزنـد، ولـي اهـل آسـمان      واهد داشت، اهل زمين در مرگش اشـك مـي         خ

 چـون بايـد حاكميـت را در اختيـار امـام معـصوم قـرار                 ١٤.كننـد   لعنتش مـي  
  .داد مي

حضرت ابتدا آمدنـد خـط انحـراف را خـوب روشـن كردنـد و سـپس                  
جايگاه آن را تحليل نمودند و در نهايت فرمودند عملاً شما كـاري كرديـد          

نوشـت شـما بـا سرنوشـت كفّـار يكـي خواهـد بـود، بعـد                  كه در قيامت سر   
  :فرمايد مي

ايد در منظر خـداي عـالم چـه            آيا متوجه  ؛»فَبِعينِ االلهِ ما تفْعلُونَ   « - ٣٢٧
  كنيد؟ مي

 �آيا كاري بدتر از اين كار بود كه بخواهيد تمام زحمات رسول خدا            

ي روح و نـور     را از بين ببريد؟ چراكه وقتي صورت و قالب اسلام بماند ول ـ           
تواننـد از نظـر مـادي و معنـوي از       اسلام برود، مردم به اميد نتايجي كـه مـي         

 نصيبـشان   آورنـد، ولـي نتيجـه مـورد انتظـار           اسلام بگيرند، بـه آن روي مـي       
كنند خداوند تا اين حد مواظـب بنـدگانش نبـوده             شود و لذا يا فكر مي       نمي

 و اسلام در همان حدي      ها را هدايت فرمايد     است كه همة ابعاد وجودي آن     

                                                                                              
دم ام كنيـد و اگـر پـرت افتـا        پوست و موي شما پا نگذارم، مرا بپاييد، اگر به راه راست رفتم ياري             

 ).١٦ ص ١ الاماة و السياسة ج - ١٥١ ص ٣سعد ج  طبقات ابن(» مرا به راه راست آوريد

 .٣١٥ ص ،»اثبات الهداه« - ١٤
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دادن  در نـشان  �كنند پيامبر خدا  فكر ميو يااند،  است كه خلفاء نشان داده 
كردن از آن كوتاهي كرده اسـت و در هـر دو حـال                دين خدا و راه استفاده    

فَمـن اَظْلَـم ممـنِ افْتـري        «. ايـد   چه بدانيد و چه ندانيد به جنگ خـدا رفتـه          
  .تر از آن است كه به خدا افتراء ببندد چه كسي ظالم ١٥؛»...االلهِ كَذباً علَي

  با نام اسلام، ولي غير اسلام
  :فرمايد حضرت در ادامه مي

يلي زود ظالمان    خ ؛١٦»و سيعلَم الَّذين ظَلَموا اَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ      « - ٣٢٨
ملاحظـه  . خواهند دانست كه به كدام بازگـشت گـاهي بازخواهنـد گـشت             

كند كـه شـياطين       يد كه قرآن اين آيه را در رابطه با كساني مطرح مي           كن  مي
خواهـد    مـي  در آن آيه  و ١٧»من تنزلُ الشياطين  ...  «شوند،  ها نازل مي    بر آن 

حـالا  . رونـد  بفرمايد اين روش ظالمانه پايدار نيست و بـه زودي از بـين مـي             
مايـد، تـا    فر    مطـرح مـي   جريان حاكم   اين آيه را خطاب به       �حضرت زهرا 

ها را متـذكّر فرمايـد        را در سنّت الهي روشن كند و آن       چنين كاري   جايگاه  
 الهـي  جـاي امنـي در نظـام     بودن خود مغرور نشويد كـه هـيچ  كه به صحابي  

  .ايد براي خود باقي نگذارده
 ــان ــضاي خفق ــد از آن ف ــقيفهبع ــروه س ــصار ، گ ــم ان ــا   ه ــاً ب ــه عموم ك

 قداسـت دروغـين     گونـه   ضرت ايـن  ، مرعوب كرد، ح    را  بودند �البيت  اهل

                                                 
  .١٥ آيه ، سوره كهف- ١٥
 .٢٢٧ آيه ،شعراء  سوره- ١٦

  .٢٢١ آيه ، سوره شعراء- ١٧
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گـذارد بـا نـام اسـلام، اسـلام را از حقيقـت           شـكند و نمـي       را مي  شده  ساخته
 تا لااقل روشـن شـود آنچـه بـه نـام اسـلام بـه صـحنه خلافـت              ،خارج كنند 
ــذارده ــامبر  اســتپاگ ــانواده پي ــست و خ ــلام ني ــميت  �، اس ــه رس  آن را ب

 و   م، روش پيچيـده   شناسند و مردم هوشيار باشند كه روش حذف اسـلا           نمي
  شروع �به عنوان صحابة پيامبر     از ابابكر   درست است كه    غير علني است،    

 توانـد   از اول كـه نمـي     جريـان نفـاق      ١٨.دشـو   مـي خـتم    بـه معاويـه      لـي شد و 
ريـزي   د، ولي طوري برنامه بياوربه صحنه حاكميت    را  و باند اموي    ابوسفيان  

طـور    و واقعاً اين  افتد،     مي كنند كه كار در نهايت در دست پسر ابوسفيان          مي
وقتي كساني برسر كـار آمدنـد كـه مـددهاي غيبـي را پـشتوانة       شد يا نشد؟    

هاي دنيايي اميد پيدا كنند، به طـوري كـه           مجبورند به پشتوانه   ،نداشتندخود  
داد، بـه   المال مي   ابابكر، صدقاتي را كه در دست ابوسفيان بود و بايد به بيت           

هـا   كنـد و ايـن    حاكميت به سوي باطل سير مي و از همين طريق    ١٩او بخشيد 
  پنهـان نيـست هـر چنـد        �چيزهايي است كه از چـشم دختـر رسـول خـدا           

هـا   فهمند، چـون آن  نميگيري به ظاهر تند حضرت را       ضععلّت مو ها    بعضي
  .نگرد را ميو باطن  انتها �بينند و دختر رسول خدا ظاهر را ميابتدا و 

                                                 
 ١٤٣الاسـلام رسـول جعفريـان، ص    تاز حج ـ» تاريخ تحول دولت و خلافـت   «به كتاب    - ١٨
يـك گـروه   توطئـه  را كنـد كـه سـقيفه        فرماييد، كه مؤلف محترم نظر لامنس را مطرح مـي          رجوع

 .داند مي

 .٢٠٢ ص،٢ ج،»ريبتاريخ ط« - ١٩
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  نگرد  را ميي كار انتها����فاطمه
بيند، چراكه هـر   هاي معاويه را مي   ها و ظلم    در همان ابتدا حيله    �اطمهف

جا و در هر حاكميتي اگر حكـم خـدا جـاري نباشـد، بـه هـر صـورت كـه                      
ظـاهر خـود را بـسازند، در نهايـت نتيجـه همـان فرهنـگ ظالمانـة                  حاكمان  

اي در طـول تـاريخ    ها هـم شـما بـا چنـين قاعـده       معاويه است و در بقية نظام     
كـه در آخـر     را  هـايي     كـار آمـدن نظـام       ايد، شـما ابتـداي روي       و بوده ر  روبه

 هميـشه بـا      مطالعه بفرماييد، خواهيد ديد    بودنشان براي همه مسلّم است      لمظا
اند، حتّي با ظاهر      الصلاح شروع شده    يق افراد ظاهر  شعارهاي جذّاب و از طر    

بـاني   آمدند، ولي چون قاعدة تـشيع را نپذيرفتنـد كـه بايـد م              �شيعه علي 
 ،نظام و قوانين اصـلي آن از طريـق فقيـه آگـاه بـه فرهنـگ امامـان معـصوم               

 �تدوين شود، سر در ظلم و حتي هدم اسلام برآوردند و حضرت فاطمـه             
اي خـاص،     رفـتن بـه جبهـه       ها سخن دارد و به جـاي نـشانه          با ما در اين رابطه    

  .شداي دارد كه بارها در تاريخ تكرار خواهد  دادن فاجعه سعي در نشان
رضــاخان بــراي حــذف اســلام و روحانيــت بــه كمــك كارشناســانش، 

كـه بعـد از انقـلاب      باسـتان را زنـده كنـد، همچنـان       خواست فرهنگ ايـران   
شـد و بـا       هـايي مـي     چنين تـلاش  توسط دشمنان ولي به دست دوستان نادان        

و مجـسمة  را از سـر ميـادين برداشـتند    » االله«آهنگـر، آرم   طرح مجسمة كاوه 
 از مـا انتظـار      �و حضرت فاطمه   را به جاي آن نصب كردند،        كاوة آهنگر 

اگر بد نبود چه اشكال دارد كه         و آهنگر بد بود    دارند كه نگوييد مگر كاوه    
 را بـا چـه چيـزي     چه چيز   را بر سر ميادين بگذارند؟ بلكه بفهميد       مجسمة او 
 �زهـرا فهميد چرا حضرت      ن وقتي است كه مي     و در چني   !كنند  حذف مي 
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و «داننـد و آيـه        مي  را يك جريان ظالمانه    �د از رحلت پيامبر   بعحاكميت  
ها پاي  د، چون اين  نكن  را مطرح مي   ؛»سيعلَم الَّذين ظَلَموا اَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ     

آهنگـر و   باستان يا كاوه پوشش ايران اند، ولي زير   نابودي اصل اسلام ايستاده   
  :فرمايد اي مرضيه در ادامه ميالصلاح ديگر، و زهر يا هر شيخ ظاهر

٣٢٩ - »        ديدذابٍ شع يدي نيب ذيرٍ لَكُمةُ ننبا ااَن من دختر آن    ؛ يعني »و 
دنـاكي كـه در پـيش رو داريـد برحـذر      كسي هستم كه شما را از عذاب در      

و من از خطر كار بزرگي كه براي خود پيش آورديـد خبـر دادم و                . داشت
دادن  ظلـم و كفـر اسـت و چنـين بـصيرت     نحوه  يك  شما گفتم كه اين كارِ   

انتظـار نداشـته باشـيد مـن سـيرة          لذا  نسبت به آينده سيرة ما خانواده است و         
  .ناظر بر چنين انحراف بزرگي باشمطلبانه  پدرم را رها كنم و عافيت

در آن شرايطي كه اسلام تازه پاي گرفته و قلب جامعـه آمـادة پـذيرش          
خـدايي در   به صحنه آيد،   �ت، اگر علي  اس �رهنمودهاي معنوي علي  

البلاغه به بشريت معرفي شـده و   شود كه در نهج     حاضر مي  قلب افراد جامعه  
شـود   مـي  � چون عليد كهشو معه موفق به اُنس با خدايي مي     جادر نتيجه   

را محبت بـه آن خـدا       افراد جامعه   سراسر وجود   مناجات كرد، و    آن خدا   با  
بـه جـاي يـك      -رسد    اه با معنويت به جامعه مي     كند و عبوديتي همر     اشغال مي 

شناسـند كـه در آن     فرهنگـي را مـي  � خانوادة پيـامبر  -عبادت خشك و قالبي   
فرهنگ، ظاهر قرآن به باطنش وصل اسـت و اگـر ايـن خـانواده در صـحنه              

شد و لذا با حاكميـت    باشند، ديگر قرآن در حد الفاظ در جامعه مطرح نمي         
يافـت كـه موجـب توكّـل و پارسـايي             مي  جامعه به شعوري دست    �علي

 اگر توانستيم   شد، چرا كه    ها با خود و با ديگران مي        سانعظيمي در روابط ان   
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خداوند را درست بيابيم و درست با او ارتباط برقرار كنيم، حتمـاً بـه مرتبـة                 
 روحــي در جامعــه حــاكم اســت كــه ،يقــين خــواهيم رســيد و در آن حــال

د در مركز عالم وجود قرار دارند و زندگي         كنن  ها همواره احساس مي     انسان
ديدنـد چنـين    � حقيقي خود را پيـدا خواهـد كـرد و حـضرت زهـرا            معنيِ

 حـالا كـه بـا سـخنان         و ٢٠.شرايطي از دسـت مـسلمانان صـدر اسـلام رفـت           
عمق فاجعه روشن شد و معلـوم شـد چـه چيـزي از دسـت                 �زهرا حضرت

، بـالأخره بـشريت     رفت و چه آيندة پردردسري براي حاكمان خواهد مانـد         
  .فهمد مي را �آيد و معني سخنان دختر پيامبر خدا به خود مي

  بست  و نجات تاريخ از بن����فاطمه

شما هـر چـه      يعني؛   »فَاعملُوا انا عاملُونَ، وانتظروا انا منتظرونَ     « - ٣٣٠
 ، انجـام خـواهيم داد،  انجـام دهـيم  خواهيد انجام دهيد، ما هم آنچه بايـد        مي

  .مانيد، ما هم منتظر خواهيم ماندشما منتظر ب
خواستند بگويند ما جبهة خـود را مـشخص كـرديم و             �حضرت زهرا 

دهـيم شـما بـه     ريزي نموديم و اجازه نمـي  اي را براي نجات اسلام پايه    جبهه
 كـه خداونـد     اي  كنند به آيـه     اشاره مي . اسم اسلام هر كاري خواستيد بكنيد     

ذين لا يؤمنـونَ اعملُـوا علـي مكـانتكُم، انـا عـاملُون              و قُلْ للَّ   «:فرمايد  مي
هـايي كـه ايمـان نياوردنـد          بـه آن  !  اي پيامبر  ؛يعني ٢١»وانتظروا انا منتظرون  

                                                 
معنـي و عوامـل ورود بـه        «توانيد بـه بحـث        مي» مركز عالم وجود  «براي فهم زندگي در      - ٢٠

 .رجوع بفرماييد» االله بقيةعالم 

 .١٢٢و١٢١ آيات،سوره هود - ٢١
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تـوانيم    توانيد بر اساس توانتان انجام دهيد، مـا هـم آنچـه مـي               آنچه مي : بگو
باشيد، ما هم منتظر نتايج اعمالمان      دهيم، شما منتظر نتايج اعمالتان        انجام مي 

: فرمايـد   در اين آيه خداوند به پيامبرش مي       كنيد  چنانچه ملاحظه مي  . هستيم
خــود را در چنــين  �حــالا حــضرت زهــرا! مواضــع خــود پايــدار بــاشبــر 

آورنـد كـه پيـامبر        كنند و همان سخنان را بر زبـان مـي           شرايطي احساس مي  
 ،�زهـرا  عملاً با اين سخنِ حـضرت     فرمايد و      مي مطرح به امر خدا     �خدا

 شـروع شـد و نـه     انحراف صدر اسـلام   اري و مقاومت در مقابل      جريان پايد 
پس از اظهار اين خطبه تمام نـشد، بلكـه تـازه شـروع               �تنها نهضت فاطمه  

رو نيست،   اي روبه   لة ساده ئكه با مس  خوبي متوجه شد     ت، و خليفه اول به    گش
تواند نـسبت بـه آينـده     ه مبارزان را ميارده شد كمتوجه شد پاية نهضتي گذ  

ريـزي در     ريزي نمايند و احتمـال ايـن برنامـه          دلگرم كند و براي خود برنامه     
ريعاً س ـاو   �بين انصار بيشتر بود، لـذا پـس از اتمـام خطبـة حـضرت زهـرا                

  :بالاي منبر رفت و گفت
دهيد؟ چرا در روزگار پيـامبر چنـين          چرا به هر سخني گوش مي     ! مردم«

هـر كـس   . هايي نبود؟ هر كس از اين مقوله چيـزي شـنيده بگويـد             خواست
خواهـد فتنـة      مـي . م اوسـت  د كه گواه او د    روباهي را مانَ  . ديده گواهي دهد  
. گيـرد  از زنان كمك مي. خواهد از درماندگان ياري مي. خفته را بيدار كند  

مـن اگـر   . چيز بيشتر دوست داشـت  د كه بدكاري را از همه    انَ را م  ٢٢طحال  ام
لـيكن چنـدان كـه مـرا     ! گـويم  گويم و اگر بگـويم آشـكار مـي         بخواهم مي 

  .واگذارند خاموش خواهم بود

                                                 
 .وسپي كه در عصر جاهليت بوده استزن ر - ٢٢
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شـما بيـشتر از ديگـران       !  نابخردان شما را شـنيدم     سخن! اي گروه انصار  
 شما بوديد كـه او را پنـاه داديـد و    چون! عايت فرمودة پيامبر را بكنيد    بايد ر 

 كه سزاوار مجازات نباشد كوتـاه  و زبانم را از كسي   من دست . ياري كرديد 
  ٢٣».خواهم داشت

  به كلّ جهان ����حاكميت خط فاطمه
 �خليفه پس از سخنان فاطمـه    آيد كه     به خوبي برمي   از جملات ابابكر  

در نطفـه خفـه   به نظر خود آن خطـر را       كه بايد   است  خطري احساس كرده    
ز  بيـشتر ا   گـذاري كـرد، وسـعتش       پايـه  �كه آنچه فاطمه    كند، غافل از اين   

ايجـاد  .  كه با تهديد سـركوب شـود       يك جبهة محدود نظامي است    وسعت  
جانبه تا فعلاً اساس اسلام   اي عميق و همه     ريزي مبارزه   اميدي است براي پايه   

كـه عـرض      آرام جاي خود را بيابد و همچنان        معني خود را گم نكند و آرام      
 ٢٤ا،ر �چيز را كرده بودند مگر حساب فاطمه زهـرا          ها حساب همه    شد اين 

                                                 
 �كـرده كـه ابـابكر بعـد از خطبـة حـضرت زهـرا         هـم بـاور نمـي   الحديـد  ابي ابن گويا  - ٢٣

 داريـم   ٢١٥ ص ،١٦ ج ،»الحديـد   ابي  شرح ابن «را به باد انتقاد گرفته باشد لذا در          �عليچنين    اين
ابوزيدبـصري خوانـدم      بن   يحي ابويحيي، يعني     گويد اين سخنان را براي نقيب       الحديد مي   ابي  ابنكه  

گفـتم اگـر   . گويـد  زند به صراحت مـي  زند؟ گفت كنايه نمي  و گفتم ابوبكر به چه كسي كنايه مي       
گفـتم يعنـي روي     . مقـصودش علـي اسـت     : خنديد و گفت  . پرسيدم  سخن او صريح بود از تو نمي      

د؟ از علـي    انـصار چـه گفتن ـ    ! حكومت است ! پسركم! همه اين سخنان تند به علي است؟ گفت بله        
 .طرفداري كردند، اما ابابكر ترسيد فتنه برخيزد و آنان را نهي كرد

 مـانع  �پس از جريان غدير گروهي هم عهد شـدند كـه پـس از رحلـت رسـول خـدا           - ٢٤
ــي ــن راســتا، پيمــان .  شــوند�حاكميــت عل ــه در اي ــا امــضاي  نام ــه  ٣٤اي ب ــه و آن را ب ــر تهي  نف
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: گويـد   كه آمـده اسـت و مـي       نكرده بودند،   هم حساب چنين زهرايي را        آن
 يعني؛ بدانيد شما كـار خـود را         »فَاعملُوا انا عاملُونَ وانتظروا انا منتظرونَ     «

كنيم، شما منتظـر باشـيد، مـا هـم منتظـر            كرديد، ما هم آنچه بايد بكنيم، مي      
ست تـا فرهنـگ مبـارزه بـا خليفـه را            آمده ا  �حضرت زهرا  .خواهيم ماند 

به نظـر خودشـان بـا     �رقيبان حضرت زهرا  جهت هم     اعلام كند و به همين    
انتقـام گرفتنـد، چـون     �آن ضرباتي كه به حضرت زدند، از حضرت زهرا    

آن طـور كـه فكـر    هايـشان      همـة برنامـه    �گيـري حـضرت زهـرا       با موضـع  
خواسـتند كـه يـك        وضـعيت را نمـي    ها اين     نآ.بست رسيد   كردند، به بن    مي

ها همه اسلام     خط خلفاء، آن  طرف ديگر     باشد و يك   �، خط علي  طرف
رو شـدند و شـيعه    خواسـتند و حـالا بـا چيـز ديگـري روبـه           را براي خود مي   

 را پيگيـري    �كـه رهنمودهـاي فاطمـه      اصـيل فكـري      عنوان يك جريان    به
 امـام   ،حاصـل ايـن جريـان     از جهتـي     به طـوري كـه       .كند، شكل گرفت    مي

كه هر چهار امـام اهـل    با آن همه مباني فكري و فرهنگي،         است   �قصاد
شـافعي اقـرار دارنـد كـه     حنبـل و   ، احمـد ابوحنيفـه   انس، سنّت اعم از مالك 

و از جهـت ديگـر   . اند  استفاده كرده�مستقيم يا غيرمستقيم از امام صادق     
گ عاشورايي پيروزي خـون بـر        است و فرهن   �حاصل اين جريان حسين   

  .شمشير

                                                                                              
بـراي اطـلاع از   . ريزي كردنـد  بيني و برنامه چيز را پيش  همهجراح دادند، در آن پيمان نامه    ابوعبيده

 . رجوع بفرماييد٤٥٤ ص٤الحديد ج ابي البلاغه ابن ، و شرح نهج٣٣ص٨مفاد آن به بحار ج
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  ر حكومت شيعهظهو
اري كرد، همـواره در طـول تـاريخ          آن را بنيانگذ   �اي كه فاطمه    جبهه

را از   �تـوان شـيعيان علـي       ، ديدند با منطق كه نمي     در حال پيشروي است   
  كـه  معاويه رسماً اعلام كـرد    . صحنه بيرون كرد، دست به كار تهمت شدند       

يعة كس حق ندارد از مناقب علي بگويـد و شـروع كردنـد بـه جـرم ش ـ                 هيچ
اگر شيعه جريان زنده و فعال نبود كـه نبايـد   .  بودن، افراد را كشتن    �علي

 ،عبـاس    بنـي  اميـه و    آمدنـد، آري بنـي       مـي  اش جلـو    تا اين حد براي نـابودي     
هـا    عـدة زيـادي از آن      از شيعيان پركردند، سقف زندان را برسر      ها را     زندان

د، ولـي بـاز شـيعه بـا      نمودن گور  به  زندهها را     آنجا    ردند و در همان   خراب ك 
كه مأمون عباسي براي استحكام خلافـتش         آمد به طوري    تمام نشاط جلو مي   

  را وليعهد خود قرار داد تا بلكـه از طريـق نزديـك             �گرانه امام رضا    حيله
  امامان به خود، مسير ائمة شيعه را عوض كننـد و جريـان شـيعه را بـه                  كردن

ــين ببر ــزعــم خــود از ب ــشدن ــاز ن ــه بعــد، يعنــي پــس از  مرت از ايــن. د، ب بــه ب
ها زيـر    امامان شيعه را در پادگان     ،�وليعهدي امام رضا  طرح  ندادن    جواب

بيننـد در   مرتبـه مـي   ها را شهيد كردند، ولي يك نظر گرفتند و در جواني آن     
دولـت  كنـد و      عمق امپراطوري عثماني، حكومت شـيعه اعـلان وجـود مـي           

نگ شـيعه بـا ظهـوري بهتـر از     گذارد و باز فره     مي صفويه به ميدان تاريخ پا    
 در انقـلاب  هاي تاريخ را شـكافت و      ايان شد، لايه  ظهوري كه در صفويه نم    
و در اين حال بايد هر قانوني كـه در مجلـس   دهد   مشروطه خود را نشان مي    
و  تأييـد نماينـد،      �محمـد   شود مجتهـدان فقـه آل       شوراي ملي تصويب مي   

 در  شـيعه ،د، و در انتهـا  كمي محقّـق ش ـ   ،بودن فرهنگ فاطمي  » كوثر«مژده  
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شور خود را    آرايش سياسي ك   »عليه  االله  رحمة«خميني انقلاب اسلامي به رهبري امام    
د كه ديگر فرهنگ تشيع در كنار شاه نيـست، بلكـه            ده   شكل مي  اي  به گونه 

   جمهـور را هـم بايـد ولـي     شود و حكم رياسـت      حاكم مي  �محمد   آل  فقه
 ،آيـد تـا در نهايـت    يعه باز هـم جلـو مـي      شمعلوم است كه     تنفيذ كند و     فقيه

دسـت   حكومـت را بـه       �اعظم  االله  بقية  يعني حضرت  �خود امام معصوم  
 :دادنـد و فرمودنـد   �به فاطمـه  �خدااي بود كه پيامبر  رند و اين مژده   بگي

كنـي،    ؛ يعني جرياني كه تو شـروع مـي        »مهدي اين امت، از فرزند تو است      «
، كنـد تـا در نهايـت        بـاز مـي   آينـدة جهـان     در تاريخ   آرام جاي خود را       آرام

كـه    لـذا همچنـان    بر فرهنگ جهان حاكم شـود و         خواهي  اسلامي كه تو مي   
كننـد، در      قيام خود را شروع مـي      � وقتي حضرت مهدي   قبلاً عرض شد،  
 الگـو و    ؛ يعني ٢٥»االله لي اُسوةٌ حسنةٌ     وفي ابنة رسولِ  «: فرمايند  ابتداي قيام مي  
  .ريزي كرد  پايه�اي است كه دختر رسول خدا نامهاسوة من در بر

  ريشة عدم بصيرت روشنفكران ما نسبت به دشمن
 �در نظام انقلاب اسلامي معلوم شد وقتي با فرهنـگ حـضرت فاطمـه      

اش را  العاده پيدا خواهد كرد؛ شما نمونـه  جامعه اداره شود، جامعه توان فوق     
كـه در آن جنـگ        لي حـا  ، در ملاحظـه كرديـد   سـاله     در دفاع مقدس هـشت    

روز بگيريـد تـا    ، از دو ابرقـدرت آن تمام جهان به كمك صدام آمـد     تقريباً  
خواسـتند   همـه مـي   و   عربي به غير از سوريه، همه  مة كشورهاي اروپايي و   ه

همـه توطئـه از اول        كـه ايـن      نتوانـستند، همچنـان    ليايران را شكست دهند و    

                                                 
 ١٨٠ص، ٥٣ ج،» الانواربحار «- ٢٥
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كه هنـوز مـا بـا تحقّـق كامـل       است  د، اين در حالينشموفق  ب تا حالا    انقلا
 خيلـي فاصـله داريـم، حـالا حـساب كنيـد وقتـي               �فرهنگ حضرت زهرا  
كننـد و شـرايط تحقّـق كامـل فرهنـگ              ظهـور مـي    �وجود مقدس مهدي  

رود، چـون      جلو مـي   �شود، چقدر سريع كار امام زمان       فاطمي فراهم مي  
كننـد    فـراهم مـي  فرهنگ فاطمي در هيچ حالي هضم شـرايطي كـه ظالمـان    

 در مقابـل فرهنـگ سـقيفه قـد          �خـدا  شود، ابتدا پس از رحلت رسول       مين
يأس به  رود و هرگز   خود را شروع نمود و همچنان جلو مي        علَم كرد و كار   

ها بـه     يابي حادثه  در ريشه  �دهد، آن هم با بصيرتي كه فاطمه        خود راه نمي  
  .دهد شيعيانش مي
 نظـام  ؛ ملاحظه كنيـد به عنوان نمونه شما   كه قبلاً نيز عرض شد،      همچنان

را تـصويب   » هاي ايـالتي و ولايتـي       انجمن« لايحه   ١٣٤١شاهنشاهي در سال    
خـورد و نظـام شـاه هـم           كرد، در ظاهر خلاف شرعي در آن به چـشم نمـي           

ف فاسـد خـود، طـوري لايحـه را          تلاش كرده بود تـا در عـين تحقّـق اهـدا           
اي آن بـه   د كه كسي متوجة اصل قضيه نشود، ولـي در يكـي از بنـده              بنويس

بـه كتـاب    قسم  « :كه نمايندگان به قرآن قسم بخورند، نوشته بودند         جاي اين 
كتـاب  « قضيه ممكن است كـسي بگويـد   ؛ در ظاهرِ»مقدسي كه اعتقاد دارم   

 »عليـه   االله  رحمـة «خمينـي  اسلامي همان قرآن است، ولي امـام      براي جامعه   » مقدس

انـد بـه عنـوان نماينـدة        تو  متوجه شدند از اين طريق هر غيرمسلماني هم مـي         
ملّت ايران وارد مجلس شـود و لـذا روي آن حـساسيت نـشان دادنـد، بقيـه                 

مرحـوم  . همراهـي كردنـد    بودنـد    �علماء هم كه شـاگرد بـصيرت فاطمـه        
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 معنـي و   دانيـد   مـي ! مردم:  در تهران منبر رفت و فرمود      »عليه  االله  رحمة«آقاي فلسفي 
  !!. است�ينكشتن امام حسمعني آن  هدف اين لايحه چيست؟

ممكن است انساني كه بينش عميق فاطمي نداشـته باشـد، تعجـب كنـد               
قـسم بـه    « :كند كه نمايندگان بگويند     چه فرقي مي  ! كه مگر چه شده است؟    

قـسم بـه قرآنـي كـه اعتقـاد          « :، يـا بگوينـد    »كتاب مقدسي كـه اعتقـاد دارم      
 از ظــاهر تــا عمــق مــسئله ســير  �وقتــي شــاگردان مكتــب فاطمــه. ؟»دارم
اي پـشت ايـن جملـه خوابيـده       مي شوند چه حيلـه    كنند، به خوبي متوجه     مي

شـاه را مجبـور   رژيـم  بـا روشـنگري خـود،      »عليـه   االله  رحمة«خميني امام است و لذا  
بـه   �اين يـك مثـال بـود تـا ببينيـد فاطمـه        . لايحه را پس بگيرد   كه  د  كردن

شـود    مـي بايد ببينيم چه  . دهد  شيعيان واقعي خود چگونه بصيرت و دقّت مي       
هـا محـروم مـي شـوند؟ اصـلاً چـرا              گونـه بـصيرت     كه بعضاً مردم ما از ايـن      

 اسـتعمارگر    انگلـستان   از رضاخان مـزدورِ    ،كردة غرب   روشنفكران تحصيل 
 حتّـي شخـصي   ،را نتوانـستند ببيننـد  وابسته بودن رضـاخان   استقبال كردند و    

سـلطنت   و تا آخر هـم بـه   سال مشاور رضاخان است مثل دكتر مصدق شش   
ز همـان    بـه خـوبي ا     »عليـه   االله  رحمة« مرحوم مدرس  لي و ،سلسلة پهلوي وفادار بود   

 انگليس است كه به كمـك آيـرن         مأمور مشخص  بيند كه رضاخان    اول مي 
. ه اسـت   به ايران و انقلاب مشروطه تحميل شـد        - مأمور مخفي انگلستان   - سايد

ه فرهنـگ حـضرت    ايـن بـصيرت را بـا نزديكـي ب ـ         »عليـه   االله  رحمـة «شهيد مدرس 
هـاي مـا    كـرده    تحصيل ، است؛ و برعكس    دست آورده   هبه راحتي ب   �زهرا

انـد،   فاصـله گرفتـه   �انـد، ولـي از فرهنـگ حـضرت زهـرا         جا رفته   كه همه 
ــازي  شــانهمــواره چــه خود  بخواهنــد، و چــه نخواهنــد از طريــق دشــمن ب
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 بـاز  .انـد  اند و همواره از خودآگاهي تاريخي زمانة خود محروم بوده   خورده
بينيد و در مهنـدس        مي »عليه  االله  رحمة«نمونة خودآگاهي تاريخي را در امام خميني      

بينيد، چـون اسـلام مهنـدس بازرگـان، اسـلامي نيـست كـه از                  بازرگان نمي 
هـاي ايـشان را ملاحظـه         نور گرفته باشـد، سراسـر كتـاب        �فرهنگ فاطمه 

 گيـري آن حـضرت وجـود خـارجي          و موضـع   �كنيد، گويا اصـلاً فاطمـه     
ــشجويان خــط   اش هــم ايــن مــي ، نتيجــه اســتنداشــته شــود كــه وقتــي دان

 به سفارتخانة آمريكـا در زمـان دولـت موقـت آقـاي بازرگـان              »عليه  االله  رحمة«امام
دهد كه چرا به سـفارتخانه آمريكـا    كنند، آقاي بازرگان استعفا مي      حمله مي 

ــة آمريكــا را يــك دولــت مــي او ايــد، چــون  حملــه كــرده ــد، كنــار بقي  دان
هـاي آمريكـا زيـر        كه دانشجويان ما متوجة توطئـه       هاي دنيا، در حالي     دولت

فهمنـد ايـن    يان خـط امـامي مـي   چـرا دانـشجو  . شـوند  پوشش سفارتخانه مي  
زاده  صـدر و قطـب   سفارتخانه يك جاسوسخانه است و امثال بازرگان و بني      

بايـد   �فهمند؟ ريشة مسئله را در نزديكي و دوري بـه بـصيرت فاطمـه          نمي
 را در اي هوشياري خاص آن حضرت كه جايگاه هر حادثـه      ستجو كرد و    ج

  .هاي آن حادثه  شعارها و شخصيتبيند و نه در متن تاريخ مي
 قتـي وخطر فردايـي را در خلافـت ابـابكر ديدنـد كـه               �حضرت زهرا 

 �كـه سـر حـضرت اباعبـداالله          در حـالي   ،معاويـه برسـر كـار آمـد         بن  يزيد

  :جلويش بود، گفت
  خبـــر جـــاءَ و لا وحـــي نـــزلْ      فَــــلا بِالْملْــــكشــــملَعبــــت ها

هاشم با ملك و حاكميت بازي كردند، وگرنه نه خبري از غيـب در          بني
  .اي از آسمان نازل شد كار بود و نه وحي
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ــورد     ــا نظــر خــود حكــم صــريح خــدا را در م ــي خليفــة اول ب ــا وقت آي
ده اســت، اجــراء نــويره همبــستر شــ بــن مالــكوليــد كــه بــا همــسر  خالــدبن

دو متعـه در عهـد      «: گويد   و آيا وقتي خليفة دوم به صراحت مي        ٢٦كند؟  نمي
كنم و هركس بدان عمل كـرد         رسول خدا جاري بود كه من آن را نهي مي         

و از اين طريق در مقابل حكـم خـدا و حكـم رسـول         ٢٧»شكنجه خواهد شد  
كـه يزيـد   كشد  جا نمي  شود، كار به اين      براي خود حق نظر قائل مي      �خدا  

  منكر كلّ وحي شود؟

  ريشة حاكميت يزيد
كنيد با حضور يزيد بر حاكميت مسلمين، مسير خلافت پيـامبر             ملاحظه  

ي، ابـابكر خليفـة      معنو به كجا كشيد، وقتي بناست بدون هيچ امتياز        �خدا
دهـد ايـن پـست      باشد، يزيد كافرِ فاسق هم به خود اجازه مي�رسول خدا 

د دين پيامبري سخن بگويد كه به اسم همان پيامبر بر        بر ض  ، و را اشغال كند  
، چرا چنين شد؟ چون وقتي غير امـام معـصوم حـاكم بـر        است سركار آمده 

ديگـر جهـت   شـود   هاي ارتباط زمين بـا آسـمان بـسته     ود، يعني راهجامعه ش 
هاي جامعه از طريق حاكمانشان به سوي آسمان معنويت دوختـه           انسانقلب  
ي به حاكمان، هر چه بيشتر زميني خواهند شد و نهايتـاً     تأسشود، بلكه با      نمي

متدينين در فضاي چنين اسلامي، كساني خواهنـد بـود كـه قالـب اسـلام را                 

                                                 
 .٢٣٠ ص،١٣ ج،»ترجمه الغدير« - ٢٣٣ ص ،٢ ج ،»الخميس تاريخ« - ٢٦

ــي« - ٢٧ ــديرتر« - ٢٠٦ ص،٧ ج،»ســنن بيهق ــه الغ  قوشــجي در شــرح - ،١٧ ص،١٢ ج،»جم
  .تجريد



٣٣٥ ................................................ار نهضتي كه هنوز ادامه داردذ، بنيانگ�فاطمه

ها قلب و روح داشته باشد، تا حـدي         كه اسلامِ آن    حفظ مي كنند، بدون اين    
كه هر كسي خواست از طريق عبادات خود سير معنوي انجام دهد، كارش              

اري را كـه بـا      زعمر نمـازگ   «:نويسند  خواهد شد، و لذا مورخين مي     معني    بي
 چـون خـود خليفـه هـم         ٢٨»ارد، به اتهـام نفـاق كتـك زد        زگ  ميخشوع نماز   

شناسد و هيچ راهي بـه بـاطن آن نـدارد و              اسلام را در حد يك صورت مي      
هـايي كـه    شـوند، آن  هايي هم كه باطن اسلام را مي شناسند، منزوي مـي    آن

انه لَقُرآنٌ كَريم، في كتابٍ مكْنون، لا يمـسه         «: ها فرموده   رفي آن قرآن در مع  
 قـرار داده    اي كه در كتابي پنهـان        بلندمرتبه آن قرآن  يعني؛   ٢٩»الّا الْمطَهرون 

هـم  هـايي    مگر مطّهـرون، آري؛ آن توانند آن را لمس كنند  نمي است، شده
حاكميت بـر جامعـه اسـلامي بـه كلّـي           از مسير   كه راه به باطن قرآن دارند،       

 معنويت به سوي بشر بـسته شـد   هاي آسمان حذف شدند و از اين طريق راه      
و در واقــع بــا خلافــت ابــابكر بــراي فرامــوش كــردن آســمان، يــك زمــين 

مـسلمان، آسـمان را         تازه ها گذاشتند و خواستند مردمِ      جديدي مقابل انسان  
كشورگشايي زمان خليفـه دوم  . وند زمين مشغول ش همين  فراموش كنند و به   

نه از آن جهت بود كه چشم مـردم بقيـة كـشورها را نيـز بـه سـوي آسـمان                      
 در مقابـل مـردم     ،كردن زمين ديگر بود       معنويت اسلام بگشايد، بلكه كشف    

 متذكّر آن بودند، طلب نكننـد       �البيت  العرب، تا آسماني را كه اهل       جزيرة
فاطمـةُ بِـضعةُ    «ارده بودند و معنـي      پا به ميدان نگذ    �و اگر حضرت زهرا   

اي از    پـاره  � و روشـن نـشده بـود فاطمـه         را بـه اثبـات نرسـانده بـود        » مني

                                                 
 . به بعد١٨٥ ص ،١٢ ج ، ترجمه الغدير-حسيني  دكتر ادريس،»راه دشوار هدايت «- ٢٨

 .٧٩ تا ٧٦ سوره واقعه، آيات - ٢٩
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 براي هميشه در گرد و غبـار  � است، گويا دين محمد�رسالت محمدي 
  . شد سقيفه دفن مي

  وقتي حاكمان از باطن قرآن آگاهي ندارند
طولاني با آسمان معنويـت     انبياء ممارست   مكتب  اجتماعي كه از طريق     

كردن تعصّبات و عادات گذشته، از مسير دينـداري           ندارد، به راحتي با زنده    
 كـسي پيـشوايي     �شود و اين است كه بايد پـس از پيـامبر خـدا              خارج مي 
عهده گيرد كه دستي بر زمين و دستي نيز در آسمان داشـته باشـد                 امت را به  

و بـوده    آزاد   ،ها  درآوري انسان   منها و عادات      گرايي  و خودش از همة قبيله    
 ديـن   ي ظاهر و بـاطن     هر شرايط   در تا بتواند  ،معني و حقيقت دين را بشناسد     

را حاكم كند و مقهور و منفعل شرايط نگردد، وگرنه اهـل دنيـا بـا آداب و             
و نور خـدا را در زيـر       رة جامعه اسلامي را محجوب       چه ،درآوري  رسوم من 

 اي كـه ديـن خـدا را صـرفاً     رند و خليفـه دا  و رسوم جاهليت پنهان مي    آداب
 بـه   ،داند، در جـايگزيني آداب و رسـومي         و رسوم مي     آداباي از     مجموعه

بينيد خليفـة سـوم در        جاي آداب و رسوم ديگر مقاومتي نخواهد كرد و مي         
 آمـده بـود     يمستدر حالت   عقبه حاكم بصره كه       بن  اجراي حد الهي بر وليد    

، طفـره    بـود  ح را هـم چهـار ركعـت خوانـده         و نماز صـب   مسجد  در محراب   
بـر او  هـاي مدينـه حـد خـدا را       در يكي از كوچه    �كه علي   رود تا اين    مي

گـذارم حـدود الهـي     ام نمي   تا زنده ! به خدا قسم  : فرمايند  كنند و مي    اجرا مي 
  ٣٠ .تعطيل شود
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نـزد خليفـه دوم آمدنـد و        اي    عـده :  كه  است شيخ مفيد در ارشاد آورده    
 خليفـه  .زدواجش فرزند به دنيا آورده است  ماه بعد از ا     م شش گفتند اين خان  

ــد  ــا سنگــسار كنن ــه حكــم زن ــي. دوم دســتور داد او را ب ــه عل ــر را ب  �خب
اي، مگر    اين چه دستوري است كه داده     : رساندند، حضرت به عمر فرمودند    

  شـروع حمـلِ  ؛يعنـي  ٣١»و حملُه و فصالُه ثَلثُونَ شـهراً      ...«؛  در قرآن نداريم  
و «: و بـاز مگـر نـداريم     ! مـاه خواهـد بـود؟       فرزند تا از شير برداشـتنش سـي       

 ٣٢» الرضـاعةَ  ين لمـن اَراد اَنْ يـتم      الْوالدات يرضعن اَولادهن حـولَينِ كـاملَ      
 بر مادران است كه اگر خواستند شير دادن به فرزند خـود را بـه انتهـا                  ؛يعني

مجمـوع  حال اگر دوسال شير دادن را از        ! ا شير دهند؟  برسانند، دو سال او ر    
دارد ماند، پس چـه اشـكالي    ماه مي ماه حمل و شيردادن كم كنيم، شش       سي

؟ خليفه دوم متقاعـد  ، فرزند به دنيا آورد يماه باردار   كه مادري پس از شش    
 ٣٣.مـن باشـم و تـو نباشـي        ! خدا روزي را نيـاورد كـه اي علـي         : شد و گفت  

طور كه بايد و شايد از باطن قـرآن آگـاهي نداشـت،                آن آري؛ وقتي خليفه  
 حكـم  متوجه نبود، به اسم خليفـة جامعـة اسـلامي       ظاهر قرآن را هم درست      

كـه در زمـان عثمـان چنـين اتفـاقي             همچنان. كند  گناهي را صادر مي     قتل بي 
. ن دسـتور سـنگباران آن زن را صـادر كـرد           عثمـا قبلاً عرض شد كه     افتاد و   

به نزد عثمان آمد و      �آوردند، علي  �يه را براي علي    خبر اين قض   وقتي
سوگند به خـدا كـه مـن بـه فهـم ايـن              : عثمان گفت . احتجاج خود را گفت   
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مطلب نرسيده بودم، اينك برويد و زن را نزد من بازگردانيد، چـون رفتنـد،           
و آن زن در حـالي  . ه اسـت ها جان داد    ديدند كارش تمام شده و زير سنگ      

ــس   ــل سنگ ــوي مح ــه س ــه ب ــي ك ــرده م ــت   ار ب ــواهرش گف ــه خ ــد ب اي : ش
ام و  مطمــئن بــاش مــن كــاملاً عفــت خــود را حفــظ كــرده! خــواهر مهربــان

كس جز شوهرم با من آميزش ننموده است، ولي او را سنگسار كردنـد            هيچ
و بعداً كه آن كودك بزرگ شد، همه اقرار داشتند كه كاملاً شـبيه پـدرش      

آن مرد كـه نـسبت نـاروا بـه          . ت و مرد هم اقرار كرد آن فرزند من اس         است
 و خليفـه  ٣٤.پاره بر رختخواب ريخـت  زن خود داد، تمام اعضاي بدنش پاره     

ي اسـت از ظلمـي كـه وقتـي        يهـا   اين ها نمونه  . اي را سنگسار كرد     زن عفيفه 
رود و عذر خود را عدم علم به كتاب           امام معصوم حاكم نشود، بر مردم مي      

اسم كه به   مه موجب نگراني است اين    ، ولي آنچه بيش از ه     دانند  و سنّت مي  
  . شود اسلام و به اسم اجراي احكام اسلام، چنين ظلمي جاري مي

شـوند    وقتي حاكمان نتوانستند از دين خدا كمك بگيرنـد، مجبـور مـي            
هـاي اسـلامي جـايگزين كننـد، چـه آن چيزهـا            چيزهايي را به جـاي ارزش     

را حذف كننـد، بلكـه بـا        آيند مستقيم اسلام      عربيت باشد، چه ايرانيت؛ نمي    
كننـد و در نتيجـه        ذهن ها را از اصل اسلام دور مـي         ،هاي ظريف   جايگزيني

شوند كه اگر     آنچنان بيگانه مي  بعد از مدتي مردم نسبت به دستورات اسلام         
ايـن حـرف هـا عملـي       : وينـد گ  ، مي را مطرح كني   اسلام   ات دستور بخواهي
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درآوري كـه بـه        خرافات مـن    اين: ها بپرسد    از آن  نفر هم نيست    يك!! نيست
 چه نتايج حقيقي تـا   :ثانياً!  چه شد كه عملي شد؟     :اولاًنظر شما عملي است،     
از جانـب  ها خسارتي است كه ملّت        و همة اين  ! ؟ است حال براي شما داشته   

شناسـند و نـه    بينند كه نه معصومند و نه فرهنگ معصوم را مـي        حاكماني مي 
 جامعه دارند، و حـساسيت حـضرت        اي جهت حاكميت حكم خدا در       اراده
جهت بـود كـه حاكمـان غيرمعـصوم چگونـه جامعـه را بـه         به همين  �زهرا

افكـار پراكنـدة خودشـان      حاكميت  كشانند و بر      ورطة هلاكت و پوچي مي    
و دين خـدا  حق « :فرمايد كه قرآن به پيامبرش مي ورزند، در حالي اصرار مي 
 كراهـت داشـتند، ولـي     تن آنهـا از پـذيرف     مردم آمد، ولي اكثر آن    به سوي   

هاي مردم پيروي نمود، بلكـه بـرعكس       شود حق را رها كرد و از هوس         نمي
ها بوديم كه حـق را برايـشان آورديـم و بـا تأكيـد بـر حـق، آن          ما به ياد آن   

 يعنـي حاكمـان بايـد حـق را     ٣٥؛»رود  از بـين مـي  ،كراهتشان نـسبت بـه حـق     
م روح جامعه به سـوي آن متمايـل         آرا  بشناسند و بر آن تأكيد نمايند تا آرام       

  .شود
 را ندارنـد، جامعـه را بـا روح    �حاكماني كه روح و قلب يگانة علـي       

كشانند، چون خودشان با خـداي         به اضطراب و پراكندگي مي     ،متشنّج خود 
باشـند و   بر او   و توكّل   اجراي حكم خدا    اند تا در استحكام       اَحد يگانه نشده  

عه حاكم كنند و لـذا از قـدرت ابوسـفيان    همان استحكام و توكّل را در جام    
 حكومـت، ابـابكر  ترسند و بـراي حفـظ    كه به شيخ قريش مشهور است، مي      

 معاويه را بـه     شند و چون او مرد، برادر     ك  شام مي  را حاكم    ابوسفيان  بنيزيد
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كـرد و     كـه خليفـه دوم بارهـا نظـر بـه معاويـه مـي                جاي او گذاردند، با ايـن     
 ـ  «: گفـت   مي ي الْعرسبهذا كايـن پادشـاه عـرب خواهـد بـود و         ؛ يعنـي  »ر 

همين خليفه دوم نيـز او را ابقـاء    ولي   ٣٦كند،  خلافت را به سلطنت تبديل مي     
 حاكم جهان اسـلام  ،باز كرد و پس از معاويه، پسرش يزيد شرابخوارِ ميمون      

اميـه گرديـد، بـه جهـت          جهان اسلام هزارماه گرفتار بنـي     بدين شكل   شد و   
ر اسـلام پديـد آمـد و معلـوم اسـت كـه حـضرت                يك انحراف كه در صد    

ديـد،   آمده توسط سـقيفه مـي  جريان پديدها را در   انحراف  همة اين  �زهرا
هـاي متمـادي      سـال داد كه     هاي آن حضرت خبر از فاجعة بزرگي مي         اشك

  .جبران گرددكشد تا  طول مي
، در  � در زيارت حـضرت زهـرا      � معصوم ان امام كه  كنم اين   فكر مي 
بـه  گذارنـد، نكتـه دقيقـي     دست مياو » صبر«روي صفت   �مهسلام به فاط  

همراه دارد، چون فهميدن چنين فاجعة بزرگي اگر همـراه بـا صـبر خاصـي                
. به همراه خواهد داشـت     �نباشد، معلوم نيست چه خطراتي را براي فاطمه       

  :اند كه بگوييم به ما آموخته �در سلام به حضرت
يخلُقَـك فَوجـدك       الَّذي خلَقَك قَبلَ اَنْ        امتحنك  اَلسلام علَيك يا ممتحنةُ   «

كـه تـو را       سلام بر تو اي بانويي كه خالق تو قبل از ايـن            »لما امتحنك صابِرةً  
ــه آن امتحــان، صــابر و     ــسبت ب ــو را ن ــو را امتحــان كــرد و ت ــد، ت ــق كن خل

داد تـا    نمـي � زهـرا  لذا يا بايد خداوند آن شعور را به حـضرت         . بردبارديد
به چنين خطر بزرگي گرفتار      �نفهمد اسلام بزرگ چگونه با حذف علي      
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 ،آزمود، چـون چنـين شـعوري    شود و يا بايد صبر او را قبل از خلقت مي          مي
  .آورد  را از پا درمي�بدون صبري بزرگ، فاطمه

  در گذرگاه تاريخ ����فاطمه
گيرنـد   اديده مـي همه خوبي را ن از آن بود كه چگونه اين      �سوز فاطمه 

كنند، ولي شكيبايي او نيـز بـدان جهـت بـود كـه                و عملاً به اسلام پشت مي     
اگـر ديـروز خليفـه سـخنان        . رسـند   ها به هدفي كه دارند نمي       دانست آن   مي

دانـست كـه بـا ايـراد ايـن       خـوب مـي    �را به هيچ گرفت، فاطمه     �فاطمه
زنـد كـه    ب مـي هي ـهـا ن     تاريخ ايستاده است و به ملّـت       ، عملاً در آيندة   خطبه

ان آنچنان سرگردان نگردد كـه بـه حكـومتي غيـر از             هايت  د ميل يمواظب باش 
  .ديحكومت حق و عدل قانع شو

ــه ــارزه  �فاطم ــذر مب ــدفش    ب ــه ه ــيد ك ــشري پاش ــگ ب اي را در فرهن
اگر سـخنان  . قراردادن حاكميت بر محور حق و عدل است و نه سود و ظلم  

همه تفرقه و دوگـانگي   لام با اينپذيرفته شده بود، امروز جهان اس   �فاطمه
رو نبود كه هر قطعه از آن را حـاكمي خودفروختـه تـصاحب كـرده و                   روبه

  .دن است كه ملّت اسلام كمر راست نكنتمام تلاش و مأموريتش آ
دوري از  از  همه مشكلات جهان اسلام از اسلام عزيز است و يـا              آيا اين 

 �ف اوليه نيـست كـه فاطمـه       آيا دوري از اسلام نتيجة همان انحرا      ! اسلام؟

ــه  ــسبت ب ــت   ! آن هــشدارباش داد؟ن ــروز پــس از رحل ــا اگــر جامعــة دي آي
بـه يادگـار     �و نيز امروز، بـا حـساسيتي كـه حـضرت زهـرا             �خدا رسول

، امروز سرنوشت ملّـت اسـلام چنـين    داد ارد، از خود حساسيت نشان مي  گذ
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ش خـامو  �و اگـر در انقـلاب اسـلامي حـساسيت فاطمـه           ! بود كه هست؟  
  ! شود، فردا چه خواهد شد؟

هـا را   مقابلـه كنـد و آن    �تواند با سخنان حضرت زهرا      مرور زمان نمي  
 هـر روز بيـشتر و بهتـر از ديـروز، نطـق              د دفن نمايد، بلكه بـرعكس؛     در خو 
گونه او در همة      ها خواهد رسيد و بدين      اي عميق به گوش     به گونه  �فاطمه

خفتگان همواره بعـد از هـر انقلابـي    اي شد تا      دهنده  تاريخ قدم گذارد و بيم    
  .ثمر شدن آن، بيدار بمانند نسبت به انحراف انقلاب و بي

ي بـه همـة   شـان بـا تأس ـ   خطبـه از ه ل ـمدر آخرين ج   �زهرا اگر حضرت 
توانيد انجام دهيد، ما هم آنچـه         شما هر چه مي   « :پيامبران تاريخ نفرموده بود   

 ايج كـار خـود باشـيد، مـا هـم        منتظـر نت ـ  توانيم انجام خواهيم داد، و شما         مي
فَـاعملُوا انـا عـاملُونَ، وانتظـروا انـا          « .»منتظر نتايج كار خود خواهيم بـود      

جريـان  اي نفرموده بود، ما هـم در مقابـل            آري اگر چنين جمله    ؛»منتظرونَ
 و  يـم آورد  اين سخنان را بر زبان نمي      �خدا  حاكميت بعد از رحلت رسول    

  .يمداد لي را به خود نمي چنين تحليجرأت
پرســي از حــضرت  ســلمه كــه در عيــادت و احــوال  مو اگــر در جــواب اُ

 اي ٣٧؛»اَصبحت بين كَمد و كَربٍ، فَقْد النبِي و ظُلْمِ الْوصـي        «: دنفرموده بـو  
در حالي صبح كردم كه بين دو غم قرار دارم؛ حزن رحلـت نبـي و       ! سلمه   ماُ
گفتـيم، ولـي وقتـي از كلمـات         ي مـي  مـا نيـز نبايـد سـخن       !! لم به وصـي او    ظ

 �هــايي كـه خواهــان مقـام خلافــت رسـول خــدا     آن؛فهميـديم  �فاطمـه 
بودند، خلافت را ضايع و تباه ساختند و مسير بشر را از عالَم معنـا بـه سـوي                

                                                 
 .١٥٦ ص،٤٣ ج،»بحارالانوار «- ٣٧
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روزي امروز جهان اسـلام را فهميـديم و           خاك تغيير دادند، علّت سياه    عالم  
آن خواسـتن     آمـوختيم و معنـي فـدك       � را نيـز از فاطمـه       از آن   راه نجات 
 اعم از سـني و      - و از اين طريق با جوانان جهان اسلام          را نيز شناختيم  حضرت  

دل نشستيم، تا هم مشكل ديروز جهان اسـلام را بـشناسيم و              و  به درد  -شيعه  
  .ه نجات فرداي جهان اسلام را پيدا كنيمهم را

حد فـدك   كه   خواست   �كاظم  از حضرت امام موسي   مهدي عباسي   
 حضرت هـم حـد      .برگرداند �فرزندان فاطمه به  آن را   را معين بفرماييد تا     

فدك را همة جهان اسلام تعيين كردند كـه حـد اول آن عـدن، و حـد دوم       
 ، فـدك ؛ يعنـي ٣٨.وم آن ساحل دريا تـا ارمنـستان بـود        آن سمرقند، و حد س    

البيت خارج كردند، عمـلاً    اهل از دست هايي كه فدك را       اسلام است و آن   
بــر  �و فهميــديم تأكيــد فاطمــههــا خــارج نمودنــد  اســلام را از دســت آن

 تأكيد بر برگرداندن اسـلام اسـت از دسـت كـساني كـه               برگرداندن فدك، 
هـاي غيـب     باشند وگرنه آن كـه نظـر بـه آسـمان    �نبايد خليفة رسول خدا   
  ٣٩. رااي از آن طعهخواهد چه كند، چه رسد به ق دارد، كلّ زمين را مي

                                                 
 .١٥٦، ص ٤٨، ج »بحارالانوار «- ٣٨

اي   با طرح موضوع فدك چه برنامـه �كه حضرت زهرا  در مورد موضوع فدك و اين - ٣٩
قي فار بن از علي: گويد مي. كند  الحديد معتزلي نكته ظريفي را مطرح مي        ابي  را در پيش داشتند، ابن    

: ؟ گفت كه فدك مربوط به اوست  گفت  مدرس مدرسه غربي بغداد پرسيدم؛ آيا فاطمه راست مي        
اگـر  : ؟ وي با لبخندي پاسـخ داد ندگفت چرا فدك را به او بر نگرداند  اگر راست مي  : گفتم. آري

توانـست    نمـي كرد و ابابكر هـم     داد، فردا خلافت شوهر خود را ادعا مي         آن روز فدك را به او مي      
شـرح  (گويـد راسـت اسـت        قبول كرده بود كه دختر پيامبر هر چـه مـي            وي را نپذيرد، چون    سخن
  ).٢٨٤ ص ١٦الحديد ج  ابي البلاغه ابن نهج
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  ����معني انتظار فاطمه
ان داد و ـل را نــشـحــ رد و راهـزد كـــر را گوشـــخطــ �رـر پيامبـــدختــ

ــاد -رفــت ــر او ب ــا «:  و درنهايــت فرمــود- ســلام و صــلوات خــدا ب نوا اــر ظتانو
رو   هايتان روبه    يعني هم شما منتظر باشيد و بدانيد با سقوط برنامه          ؛»منتظرونَ

  .تظر خواهيم بود تا صبح طلوع كند هم ما منشويد و مي
عـالَم  «قرار دهـيم، خـود را وارد         � اگر ما خود را در جبهة فاطمه       حال

ايم كه حتي امـروز       هايمان را بر افق معنويتي دوخته       ايم و چشم    كرده» انتظار
تصور كاملي از آن نخـواهيم داشـت، ولـي اگـر بـا قرارگـرفتن در سـاحت           

كوفايي آزاديِ راستين و عدالت اجتمـاعي و تحقّـق          ديانت و معنويت، به ش    
 امـروز بـه   يمتـوان   بينديـشيم، مـي  ،حاكميت حكم خدا در تمام ابعاد زندگي      

 و همچنـان در     ي جامعة معنوي دست يابيم    گيري صورت ناقص و نسب      شكل
  . بمانيماست، باقي » افضلِ اعمال امت«انتظار كه 
 مطـرح مـي كننـد، بـه ايـن           �راه حضرت زه ـ  ؛ ك »انا منتظرونَ «جملة  

زنـدگي را پـر   آينـده  معني است كه حاكميت سـياه دنيامـداران، تمـام افـق      
هـاي     غيـر از آنچـه حاكميـت       ،نكرده است و آينده آبـستن شـرايطي اسـت         

   .كنند غيرالهي براي آينده ترسيم مي
 ،كـاران   كـاري امـروزين سـياه       بايد چشم در افق معنويت دوخت تا سياه       

و «كـه  م  ببينـي �اه بـا فاطمـه     مـا را اشـغال نكنـد و همـر          احات روح همة س 
 نـدارد، و    ، آينـده  حاكميـت ظلـم    ؛»سيعلَم الَّذين ظَلَموا اَي منقَلَبٍ ينقَلبـونَ      

 رجـوع شـد و جمعيـت        �طبق همين سنّت بود كه پس از چندي به علـي          
ه فكـر   دور او را پوشاند ولي باز او را شهيد كردند و حجاب ظلماني معاوي ـ             
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بـود، ولـي پـس از چنـدي بـه امـام         چيـز بـه كـام او خواهـد          كرد ديگر همه  
 اعـم از شـيعه و   - رجوع شد و چهارهزار دانشمند از جهـان اسـلام    �صادق

 از سرتاســر عــالم بــه ســوي آن حــضرت آمدنــد و ايــن بــار ســخنان  -ســنّي
 شـنيدند و جهـان اسـلام، خواسـته يـا            � را از زبـان امـام صـادق        �علي

، تحيات معنوي دست ياف ـاز البيت، به يك نحو  ز طريق نور اهلخواسته ا ان
همـين  خواسـت ايـن نـور را خـاموش كنـد، امـا          عبـاس     ولي باز ظلمات بني   

عنـوان وليعهـد جهـان         را بـه   �شود امـام رضـا      مجبور مي عباس    بنيسلسله  
ها حيلـه كردنـد، ولـي متوجـه بـاش             اسلام مطرح كند، درست است كه آن      

و بــالأخره در دل حاكميــت !! يــن نــور را خــاموش كننــدتواننــد ا چــرا نمــي
درست اسـت كـه     . عثمانيان، حكومت شيعه با ظهور سلسلة صفويه پاگرفت       

وب نبودند، ولـي متوجـه بـاش        حاكمان صفوي آنچنان كه بايد و شايد مطل       
هاي تـاريخ را   ها همچنان به جلو آمد و لايه از دل همين حادثهغدير   نور   كه

ــه انقــلاب اســلامي رســيد درنورديــد و در نه آري؛ اگــر در زمــان !! ايــت ب
اجازه » ها  بهايي  شيخ«و  » ها  كَركي«صفويه، اين پادشاه است كه بايد به امثال         

دهد تا فقه شيعه را حاكم كنند، ولي در انقلاب اسلامي اين فقيه اسـت كـه                 
دهـد تـا كـشور را         كند و به او اجـازه مـي         حكم رياست جمهور را تنفيذ مي     

نـوردد و جلـو       هـاي تـاريخ را درمـي        شكل آن نور، لايه     نمايد، و بدين  اداره  
ا سـردهد كـه     نـد  � تا به ظهور نهايي خود برسد و حضرت مهدي         ،آيد  مي
مـن خـط خـود را در روش         ي؛  يعن ـ ٤٠»االلهِ لي اُسوةٌ حـسنةٌ      و في ابنة رسولَ   «

 جويم كـه بهتـرين روش اسـت و ايـن اسـت معنـي            مي �خدا دختر رسول   
                                                 

 .١٨٠ ص،٥٣ ج،»بحارالانوار« - ٤٠
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كوثر آن مسير،  معني قرار گرفتن در مسيري كه        ؛ و »وانتظروا انا منتظرونَ  «
 �الاعظـم   االله  بقيـة اش حتمـاً ظهـور حـضرت          و نتيجة نهايي  است  و ماندني   
  »االله شاء نإ «.دخواهد بو

  سخني با برادران اهل سنت
در آخر شرح اين خطبه بنده سـخني بـا بـرادران اهـل سـنت دارم و آن                   

: فرمـود � در جوامع روايي اهل سنت به تواتر داريم كه پيامبر خدا: كه ناي
 كه امامي بالاي سرش باشد بميرد، به حال جاهليت مرده           هركس بدون اين  «

  ٤١.»است
كـه حـضرت       بـا توجـه بـه ايـن        ؛پس لازمة مسلماني، داشتنِ امـام اسـت       

، �خـدا  ل كه به حكم قرآن از هر گناهي منزه اسـت و بـه فرمـايش رسـو                 - �فاطمه
 در  -شـوند   آيند و با رضايتش، خوشنود مـي        از خشمش به خشم مي     �خداوند و پيامبر  

نيـز بـه     � و علـي   كه بيعت ابابكر را بـر عهـده نداشـت          حالي از دنيا رفت   
از بيعـت بـا خليفـه خـودداري      ٤٢زنـده بـود    �ماه تا وقتي فاطمه     مدت شش 

طمـه زنـده    مردم تـا فا   «:  در صحيح مسلم و صحيح بخاري هست كه         و نمود
بود براي علي احترام قائل بودند، اما چون فاطمه درگذشت رابطة مـردم بـا               

  ٤٣.»علي تيره گشت

                                                 
 به بعد روايـات  ٢٤٤ الغدير ص٢٠در ترجمه جلد  (٢٢٥ و  ٢٢٤ ص ،٥ ج ،»الزوائد  مجمع« - ٤١

 ).آمده

  اهل سنت بنا به تاريخ مورد قبول- ٤٢

 ،٥ ج،، كتـاب جهـاد  »صـحيح مـسلم  « و ١٩٧ ص،٦ ج،، كتـاب مغـازي   »صحيح بخاري « - ٤٣
 ٢٦٤ ص،٢٠ ج»ترجمه الغدير«، نقل از ١٥٤ص
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مردم در دورة زندگي فاطمه بـه احتـرام         «: نويسد  مي» اَلْمفَهم«قرطبي در   
خدا بـود و   اي از جان رسول     گذاردند، چون فاطمه پاره     او به علي احترام مي    
 تـا آن  ،اما وقتي فاطمـه رحلـت كـرد   .  فاطمهدار زندگي   علي همسر و عهده   

وقت علي با ابابكر بيعت نكرده بـود، مـردم آن احتـرام را فـرو گذاشـتند و                   
مانعي نديدنـد كـه او را واداربـه قبـول تـصميم عمـومي سـازند و نگذارنـد                   

  .»وحدتشان به هم بخورد
بـه وظيفـة خـود     �كـه فاطمـه   جا سه احتمال بيش نيست؛ يا ايـن   در اين 

كـه آن   يـا ايـن  . كـرد و نكـرد     رده و بايد با خليفـة وقـت بيعـت مـي           عمل نك 
 در ،صـحيح نيـست   بـا ابـابكر بيعـت نكـرد،        �گويد فاطمه   كه مي احاديث  

كـه حـضرت    و يا ايـن  . كه شيعه و سني در صحت آن اتفاق نظر دارند           حالي
هـم   �شناخته و با علي     خلافت ابابكر را به رسميت نمي      �صديقه طاهره 

توانـد درسـت باشـد، پـس          حال كه دو فـرض قبلـي نمـي        .  است عقيده بوده 
اسـت،   �خـدا   كه ملاك رضايت خدا و رسـول       �گيريم فاطمه   نتيجه مي 

جايگـاه  خلافت ابابكر برايش پذيرفته نيـست و هـر مـسلماني كـه قائـل بـه                  
بايــد در موضــع آن كــه رضــايت او رضــايت خــدا اســت اســت  �فاطمــه

ا آن برادران عزيـز     يتي هست و    ، آيا باز هم براي شيعيان ملام      حضرت باشد 
  بايد در موضع خود تجديد نظر كنند؟

اسـت و شـيعه تنهـا مكتـب      �به لطف خدا جهـان آينـده از آن فاطمـه      
  .دار جهان است آينده

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

 با زنان مهاجر و ����فاطمهشرح خطبة حضرت 
  انصار





 

 نسازا عامل شكستن جو خفقان سقيفه، ����فاطمه





 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  �يخلُقَك  الذَّي خلَقَك قَبلَ اَنْ ُ االله  امتحنك  اَلسلام علَيك يا ممتحنةُ�
  �١فَوجدك لما امتحنك صابِرة�
 قبـل از    ،شـده توسـط خالقـت       اي امتحـان  ! �زهرا  سلام بر تو اي فاطمه    

  . شكيبا خواهي بودو در آن امتحان و خداوند ديد ت! كه خلق شوي آن
 مدينــه در مقابــلشــان در مــسجد  در خطبــه تــاريخي �حــضرت زهــرا

قيـام  توان گفـت تـا       مسائلي را مطرح فرمودند كه مي      ، سران مدينه  بعضي از 
 ، در راستاي تحليل مسائل اجتماعي خـود،       توانيم از مطالب آن     قيامت ما مي  

  .  در شرح آن خطبه مطرح شدبهره بگيريم كه بحمدالله تا حدي مسائلي
اي ديگر و با مخاطباني ديگر فرصـت را غنيمـت         در جبهه حضرت  حال  

كنند كـه بـسيار روشـنگر و          اند و نكات ماندني ديگري را مطرح مي         شمرده
بيداركننده است و ما اميدواريم با طرح سخنان آن حـضرت در ايـن خطبـه              

بتوانند نسبت به وقايع  -نّي اعم از شيعه و س ـ- جوانان كشورهاي اسلامي  ،كوتاه
صدر اسلام يك بازخواني جديدي انجام دهند تا به لطـف الهـي شـاهد بـه                 

جـاي اسـلام منفعـل         بـه  - در جهـان اهـل سـنت         آمدن اسـلام تأثيرگـذار      صحنه

                                                 
 .، زيارت روز يكشنبه»الجنان مفاتيح« - ١
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شناسـد و تـلاش مـي كنـد مـورد              مـي  � باشيم، اسلامي كه فاطمه    -امروزي
ل معنوي و عـزّت اجتمـاعي        تا مسلمانان را به اوج كما      فراموشي قرار نگيرد  

  .سوق دهد
آنچه در ابتدا بايد مورد توجه قرار گيرد و همين موجـب اميـدواري مـا             

شــدة  ســلام اســت، شخــصيت و قداســت پذيرفتــهنــسبت بــه آينــده جهــان ا
شدن اين امر بـه عنـوان     جهت روشن. در جهان اسلام است   �زهرا حضرت

 �ربارة حـضرت فاطمـه    نمونه چند روايت از متون مورد قبول اهل سنّت د         
  :آوريم به شرح زير مي

كــسي را راسـتگوتر از فاطمـه   : گفـت  از عايـشه نقـل اسـت كـه مـي      -١
  ٢.نديدم
 : فرمـود  �خـدا  ِقندوزي روايت كرده كـه رسـول        حنفي  سليمان   شيخ -٢

يـر  طالبٍ، و خير شبابِكُم الْحـسنُ و الْحـسين و خ            ُّبن اَبي   خير رِجالكُم علي  «
طالـب و     بـن ابـي      يعني؛ بهترين مردان شما علي     ٣»نِسائكُم فاطمةُ بِنت محمد   

بهتــرين جوانــان شــما حــسن و حــسين و بهتــرين زنــان شــما فاطمــه دختــر   
 . است�محمد

                                                 
  .٧٥١، ص٢، ج»الاستيعاب« - ٤٢، ص٢، ج »حلية الاولياء« - ٢
  .»مودة القربي« - ٣
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يـا فاطمـةُ    « : فرمودند �االله  رسول از بسياري صحابه نقل است كه؛        -٣
خداوند با غـضب  !  اي فاطمه؛يعني ٤»ضي لرِضاكااللهَ يغضب لغضبِك و ير      انَّ

  .شود تو غضبناك و با رضايت تو راضي مي
اي از من است، هركس او را به خـشم            فاطمه پاره «: �االله   قال رسول  -٤

از ايـن    :حجر بـر اسـاس ايـن حـديث گفتـه             ابن ٥.»آورد مرا به خشم آورده    
 باشـد، آزار او  �برحديث بايد استدلال كرد كه اگر آزار كسي آزار پيـام        

 را آزار رسـاند  �حرام است، پس هركس رفتاري از او سر زند كه فاطمـه       
تـر از ايـن       را آزار داده و چيزي سـهمناك       �به گواهي اين حديث، پيامبر    

 خـود وي را آزار دهنـد و مكافـات ايـن           �نيست كه با آزار فرزندان زهرا     
تـر    فر آخـرت سـخت    اعمال هرچه زودتر در دنيا داده خواهد شد و البته كي          

  .است
جهت بازبيني وقايع صـدر   �فرماييد كه سخنان فاطمه  پس ملاحظه مي  

انكار و قابل پذيرش اسـت و ايـن        اسلام براي كلية مسلمانان يك حجت بي      
هـا و     تـوان از طريـق آن حـضرت جهـان اسـلام را از ضـعف                 است كـه مـي    

ت هايي كه نصيبش شـده نجـات داد و در راسـتاي همـين شخـصي                گرفتاري
 آن حـضرت را پـس از        � بـود كـه علـي      �انكار ناپذير صـديقة طـاهره     

                                                 
اند، به ترجمه  الصحابه و بسياري از صحابه آن را نقل كرده ل ابونعيم اصفهاني در فضائ- ٤

  . رجوع فرماييد٣٠٢ ص٥الغدير ج
 سـند ايـن حـديث را    ١١١ تـا  ١٠٦ ص  ١٤ در ترجمه الغدير جلد      »عليه  االله  رحمة« مرحوم اميني  - ٥

  .شمارد  مرجع از اهل سنت بر مي٥٩در 
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جريان سقيفه بر در خانة اهل مدينه برد تا آن حـضرت حجـت را در اثبـات          
  . تمام كند�حقانيت علي

  شرايط تاريخي ايراد خطبه
جهـت   �كبـري  د بعد از اقداماتي كـه حـضرت صـديقه        گوي  تاريخ مي 

ه از  هـايي ك ـ    جام دادند و توهين   سقيفه ان روشن شدن انحراف توسط جريان      
ريزي خليفه دوم بـه ايـشان رسـيد،     اي كه با برنامه خليفه اول شنيدند و ضربه  

 قرار گرفت،   �ينه در جريان موقعيت دختر پيامبر      و فضاي مد   ٦بيمار شدند 
 از ابـابكر و عمـر       عدم رضـايت خـود را      �متوجه شدند فاطمه  مردم مدينه   

 اسـت،   بيمـار شـده   انـد،   ي كه با او كرده    رداعلام كرده و نيز به جهت برخو      

                                                 
ورخينِ اهـل سـنت آنچـه را كـه           ما در شرايط تاريخيِ سخت آن زمان انتظـار نـداريم م ـ            - ٦

انـد    واقع شده بالصراحه بنويسند، ولي به همان اندازة ناقص هم كه اشاره كـرده            �نسبت به فاطمه  
 ١٩ ص   ٢ و ج  ١٣٤ ص ١الحديد در ج    ابي  ابن: به عنوان مثال  . نمايد  خواننده را متوجه اصل قضيه مي     

لـي فرسـتاد و از او بيعـت خواسـت و     ابابكر به دنبال ع: گويد البلاغه پس از ذكر سند مي       شرح نهج 
: اي از آتش بود، فاطمه عمر را در درب خانـة خـود ديـد و گفـت     علي بيعت نكرد، و با عمر شعله    

»نابطّاب  يالْخ !     عفَبـاي يلجاءَ ع و وكاَب لي بابي؟ قالَ نعم، و ذلك اَقوي فيما جاءَ بِهقاً عرحم راكاَت« 
زدن در   و ايـن آتـش    : خواهي خانة مـرا آتـش بزنـي؟ گفـت           بينم كه مي     مي !يعني؛ اي پسر خطّاب   

  .آنچه پدر تو آورده استوارتر است، و علي آمد و بيعت كرد
وااللهِ ما بايِع علي حتي رآي الدخانَ       «: گويد  سعيدثقفي با طرح سند روايت مي       بن  و نيز ابراهيم  
كـه ديـد دود داخـل خانـه           علـي بيعـت نكـرد مگـر ايـن          يعنـي؛ بـه خـدا سـوگند          »قَد دخـلَ بيتـه    

  ).٣٩٥ ص١٠تهراني ج حسيني االله شناسي از آيت امام(شد
 فاطمه بـه سـلمي   :نويسد  مي٣٤٣ ص � كتاب امام علي   ١عبدالمقصود در ج    و نيز عبدالفتّاح  

در اين ساعت روح از بـدنم مفارقـت         «: و در ادامه گفت   » بستر مرا در وسط خانه بگستران     «: گفت
  .»ام، ديگر كسي بازوي مرا برهنه نسازد كند، شستشو كرده مي
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اند و يـا بـه     حكومت را به دست گرفته  لذا زنان سران حاكم كه در آن حال       
 تــصميم - اعــم از مهــاجرين و انــصار-انــد  نحــوي در حاكميــت شــريك شــده

برونـد، حـضرت     �گرفتند براي شكستن اين جو به عيادت حضرت زهـرا         
 شـرايط را    ٧ دست كسي ندهنـد،    اي به   نهكه بنا داشتند كسي را نپذيرند و بها       

انــد  مغتـنم شـمردند و چــون متوجـه بودنـد گروهــي كـه بـه ملاقــات آمـده       
در بـين    �جهت خبر اعتراض حـضرت فاطمـه      صدايي  خودشان  توانند    مي

هـا شـروع      ها را پذيرفتند و با اولين سخني كـه آن           جامعه و تاريخ باشند، آن    
هـا عـرض      بـه ايـن قـرار كـه آن         صداي اعتـراض خـود را نمايانـد،          ،كردند
 پـس از حمـد      حالتان چطور اسـت؟ حـضرت     ! اي دختر رسول خدا   : كردند

 ـ«: دفرمودن ـدر جـواب  خدا و صلوات بر پدر بزرگوارشـان،     أصبحتااللهِ و  
 ـ قال،ننياكُد ل عائفةً ةًيرِ ل كُجـاليعنـي؛ طـوري صـبح كـردم كـه بـه خـدا        »ن 

 ميـل و نـسبت بـه مـردان شـما بـسيار              يسوگند نسبت به دنياي شما خيلـي ب ـ       
 سپس شروع كردند به كالبد شكافي جريان انحرافيِ پيش آمـده            .غضبناكم

  .رسد بيني نتايج شومي كه در پي آن به جامعة اسلامي مي و پيش

                                                 
 به جهت اعتراض به وضع موجود به صرف عيادت، كسي �كه حضرت زهرا  در اين- ٧
 و در ٧٧٢ص٢كه هدف خود را دنبال كنند در كتاب استيعاب ج پذيرفتند مگر براي اين را نمي

عايشه دختر ابابكر به او درآيد و چون  اجازه نداد �فاطمه:  داريم١٠٠ص١٤ترجمه الغدير ج
اين زن خثعمي : خواست وارد شود، اسماء جلو او را گرفت، او به ابابكر شكايت كرد و گفت

چه چيز ! اسماء: شود، پس ابابكر بر در خانه ايستاد و گفت  مانع مي�ميان ما و دختر رسول خدا
 وارد شوند و براي � خدا در خانه رسول�تو را بر آن داشت كه نگذاري زنان پيامبر

او خودش به من دستور داده هيچ : اي؟ اسماء گفت  هودج عروسان را درست كرده�فاطمه
  .كس را به خانه او راه ندهم و چنين چيزي براي او بسازم
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  كالبدشكافي حادثه
 �خـدا   خواهند بفرمايند پس از رحلت رسول       حضرت مي به بيان ديگر    

دين كه رضايتش نشانة رضايت خـدا        مت شرايطي فراهم نشده كه يك انسان     
هـا    نيـست كـه انـسان     چنـان     است، بتواند آن را بپذيرد و شرايط موجـود آن         

  . بتوانند به مقصد خلقت خود، يعني بندگي خدا دست يابند
داراي  �خـدا  ايد عنايت داشته باشند كه سخنان دختر رسـول        عزيزان ب 

را يي ايـن جمـلات      بعضي از گويندگان محترم در فـضا      . پيام تاريخي است  
در  �زهـرا  ، گويـا حـضرت    آورد  بـار مـي    كنند كه نتيجة سوء بـه       مطرح مي 

اي اسـت كـه دارد    خـورده  مرده و شكست   يك انسان دل   حين ايراد سخنان،  
انـد، نالـه و افغـان سـر           در مقابل زنان مهاجر و انصار كه به عيادتـشان آمـده           

و احساس  گري  كه فضاي سخن، فضاي اعتراض و روشن        دهند، در حالي    مي
 �خـدا    پـس از رحلـت رسـول       يشانا. استمسؤليت نسبت به آيندة اسلام      

بايد اسلام را از بحراني كه پـيش آمـده بـه سـلامت حفـظ            كند    احساس مي 
خواهند بفرماينـد آن شـرايطي كـه          مي �حضرت زهرا . كند و به جلو ببرد    

 را سان خـاكي  ان ـتوانـد  كه ميريزي شد   پايه�با حضور مقدس پيامبر خدا  
يافـت بـا    ادامـه مـي   �برد و بـا روي كـار آمـدن علـي    تا اوج افلاك بالا ب    

اسـلام  خـود     به خـودي   تا آيندگان بفهمند     ، از ميان رفت   �عدول از علي  
منتها اگـر    ،ها دارد   كارآيي لازم را براي رشد انسان و اصلاح اجتماع انسان         

هـاي    انسانبا  در جامعة اسلامي    اگر فردا   . از مسير اصلي خود منحرف نشود     
رو شـديد، ريـشة آن را درسـت بـشناسيد و      زده روبه حي و جامعه بحران   سط

 بـا   � و چه كسي غيـر از حـضرت زهـرا          .دآن را به ذات اسلام نسبت ندهي      
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توانـد ايـن نكتـه را گوشـزد      آن شخصيت مورد احترام جامعـة اسـلامي مـي        
  كند؟

سبت بـه عملـي      يعني؛ ن ـ  »نكُجالرِ ل ةًيقال« :فرمودحضرت  كه    پس از آن  
 ـ بمهتظْفَلَ«: دكه مردان شما به بار آوردند غضبناكم، فرمو      عنْ أَدع ـج  متهم« 

شان كـردم، از دهـان بيرونـشان     ها را بررسي و مزمزه      كه آن   يعني؛ بعد از آن   
  .انداختم

گويــد و  در بــستر بيمــاري چگونــه ســخن مــيحــضرت ملاحظــه كنيــد 
: فرمايد  مي. نمايد   تحليل و ترسيم مي    چگونه وضع موجود را براي آيندگان     

هـا   در آنرا از مردان شـما انتظـاراتي داشـتم، امكـان انجـام كـاري بـزرگ              
شـان    ديدم، ولي در عمل امتحان بدي دادند و آنچه را خداوند بر عهـده               مي

 مـن در  توانستند انجـام دهنـد و بـا دفـاع از حـقِ        ها هم مي    گذارده بود و آن   
  .دگي كنند، رها كردندمقابل غصب حاكميت ايستا

»و أْ شنتهم ب عـ نْ أَ د  س برتهـق ورزيـدم و            »م؛ و چـون در حالاتـشان تعم
  .سب و بد ديدمها را نامنا ها را بررسي كردم، آن آن

 ،كمـك كردنـد   � پيـامبر خـدا  ريزي دين اسلام بـه    ها در پايه     آن چون
كننـد   مـي هي   در نگهداري آن مكتب كوتا     ، حالا كه او رحلت فرموده     ليو

ــلاً  ــه  و عم ــستند ك ــوقعيتي ه ــدا  در م ــامبر خ ــات پي ــابودي زحم ــه ن و  �ب
 حـالا كـه وقـت حفـظ اسـلام توسـط             .زننـد   هاي خودشان دامـن مـي       تلاش

ــارزان ــن اســت،    مب ــاملاً روش ــم ك ــلام ه ــظ اس ــط حف ــة  اســت و خ بازيچ
ز رزمندگان دفـاع   بعضي ابينيد به عنوان مثال؛ شما مي  . اند  هبازان شد   سياست
 عملاً خودشـان كـارگزاران   ساله بعد از آن همه تلاش و ايثار،     هشتمقدس  
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مقابـل  در هايي كه انتظار مي رفـت   ند، درست از آن   ا  هشبيخون فرهنگي شد  
د عامل تهـاجم فرهنگـي شـدند و         يبين  مي ين تهاجم فرهنگي غرب بايستند،    ا

  .اين جاي نگراني بسيار زيادي دارد
 توسـط يـك     ي در سـقيفه   يـك كودتـاي سياس ـ     �با رحلت پيامبراكرم  

شـناختند و بـا        نيروهاي اسلامي كه بايد آن را مـي        جريان قليل پيش آمد، و    
ــا شــدند  آن مقابلــه مــي  �حــضرت زهــرا. كردنــد خودشــان طعمــه كودت

ها مورد تنفر من شـد، تـا ديـروز بـراي حفـظ اسـلام        اين كار آن  : فرمايد  مي
رهاي كنـدن   و فـشا  در مكـه    طالـب     ابـي   هاي شعب   ايستادگي كردند، سختي  

را به خوبي پشت سر گذاشـتند، حـالا         و مشكلات جنگ بدر و اُحد       خندق  
بايـد   شمشيرهايـشان    و دفاع از اسلام اسـت و      كه وقت هوشياري و بصيرت      

نتيجه نهايي را به صـحنه بيـاورد، مـات و حيـران بازيچـة         در چنين موقعيتي،    
ر راه اسلام را    كردن د   ، گويا اصلاً شمشيرزدن و مبارزه     اند  بازان شده   سياست

  . اند داشتند را از دست داده ، چون بصيرتي كه بايد مياند فراموش كرده

  زشتي كندي شمشيرها

؛ يعني چه زشت اسـت كنـدي        »دح الْ ولِلُفُ ل حاًبقُفَ« :فرمايند  در ادامه مي  
  . شمشيرها
بودن را  ي و مبـارز   آمدن نيست، چرا روحيه انقلاب      جاي كوتاه حالا  چون  
دانند مسير صحيح اسلام كـدام اسـت،         ها كه به خوبي مي      اين! ند؟فرو نشاند 

جا وقـت كنـدي شمـشيرها نيـست،          اين! آيند؟  چرا در دفاع از آن كوتاه مي      
 �اها منتظر رحلت رسـول خـد   جا وقت دفاع جانانه است، دشمن مدت      اين
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هايش را عملي كند و اگر شما همچنان شمشيرهاي خود را بران          بود تا نقشه  
 ،ديدند ياران اسلام ميها  آناگر . شد  ها عملي نمي    اده داشتيد، آن نقشه   و آم 

كردنـد و     نـشيني مـي     ها عقـب     هستند، خيلي  �شمشير به دست پشت علي    
 صحنه بيايد كه هـدف      ي به نام اسلام به    كشيد كه حاكميت    جا نمي   كار به اين  

 هميـشه دشـمن اميـدش بـه بيـرون رفـتن نيروهـاي        . نيـست  اش اسـلام    اصلي
ند شـد،  شان است، همين كه شعارها و شمشيرها كُ    لاب از مواضع انقلابي   انق

به ياري اسـلام  در ابتدا كه  هايي    آن. شود   فرهنگي شروع مي   ،تهاجم سياسي 
 براي  بود و هست مواظب باشند در دامي كه دشمن       انتظارو انقلاب آمدند،    

. دان گردند  حيران و سرگر   ، در دفاع از انقلاب     گسترانده فرو نيفتند و    ها  آن
زي دشمن انقلاب و اسلام شدن،      بودن و يك روز طعمة با       يك روز انقلابي  

دهد كه اين     خبر از آن مي    ييها  گيري   موضع  خطرناكي است و چنين    پديدة
ي م انحراف را دارنـد و نـه از كـسان          نوع مسلمانان نه بصيرت لازم جهت فه      

، بـه  كننـد   درسـت پيـروي مـي   ،انـد  هـاي تـشخيص حـق از باطـل         كه ملاك 
  .عبارتي؛ نه خود بصيرند و نه بصير شناس

شخصي سه پسر داشت؛ يكي تماماً انسان راسـتگويي بـود و            : گويند  مي
گفـت و گـاهي       گفت و سـومي گـاهي راسـت مـي           ديگري تماماً دروغ مي   
نمود،   ت مي كرد و براي دومي هم از خدا طلب هداي          دروغ، به اولي دعا مي    

گويـد و   معلوم نبود چه موقع راست مـي كرد، چون  ولي به سومي نفرين مي  
از دسـته سـوم   از مـسلمانان و انقلابيـون   حـالا قـصّه بعـضي       . چه موقع دروغ  

بـراي  هـا نردبـان صـعود         اند و به راحتي دشـمن از آن         است، گاهي با دشمن   
از دشـمنان انتظـار      �فاطمـه . سازد و گاهي هم انقلابـي هـستند          مي خودش
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 اسـت،   منـد    نگران و گله    انقلابي داشتند  هايي كه سوابق    نداشت، ولي از اين   
كه ضد انقلاب است، از ابتدا جايگـاهش مـشخص اسـت، ولـي        كسي  چون  

 كه مدعي طرفداري از اسلام و انقلاب هستند، چرا با مواضـعي كـه               كساني
  .شوند دشمن ميو حاكميت گيرند وسيلة اميدواري  مي

د بردند   را به مسج   �فرداي روزي كه با آن وضع فجيع حضرت علي        
و از او بيعت گرفتند، گروهـي از مهـاجر و انـصار بـه سـوي امـام آمدنـد و                

تـري،    به خدا سوگند تو امير مؤمناني و براي خلافت از همه شايـسته            : گفتند
فـردا صـبح همگـان بـا        : امـام فرمودنـد   . فشاني براي تو هـستيم      ما آمادة جان  

فتنـد و متفـرق   هـا پذير   آن. سرهاي تراشيده در بيـرون مدينـه حاضـر شـويد          
شدند و فردا كه امام بـه ميعـاد رفـت، جـز سـلمان و ابـوذر و مقـداد كـه بـا            

آن سه نفر پس از بدرقـة امـام       . سرهاي تراشيده آمده بودند، كسي را نيافت      
بـريم كـه طرفـداراني كـه فقـط             از اين حادثه به اين نكته پي مي        ٨.بازگشتند
  .اند د، زياد بودهآمدن كردند و در وقت عمل به ميدان نمي ادعا مي

 ـ الْ دع ب بع اللَّ و «: ادامه دادند  �و فاطمه  ؛ يعنـي چـه زشـت اسـت       »دجِ
  . پس از تلاش و كوششي كه داشتندسستي مردان شما

ابتدا به ميدان آمدند و مبارزه را شـروع كردنـد و اسـلام را بـه جاهـايي            
ي  پـشت اسـلام را خـال      ،ان بزرگـي   يك مرتبـه در چنـين بحـر        ليرساندند و 

گر توطئـه    و نظاره م را در ميدان حوادث رها نموده و رهبر اصلي اسلا    كرده
انـد،   راضـي گـشته   �نـشيني علـي   به خانـه  در نتيجه   اند و     سازان شده   سقيفه

                                                 
ــوبي« - ٨ ــاريخ يعق ــاب  ١١٦ ص ،٢ ج،»ت ــل از كت ــي «، نق ــقيفه بن ــار س ــرار و آث ــاعده اس  ،»س

 .قنبري االله حشمت
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هـاي اوليـه،    ها بعد از تـلاش  آري؛ چه زشت است كندي شمشيرها و سستي   
ه اسـلام   پنازماني  شود كه     توسط كساني مي   شدن اسلام   پناه  چون موجب بي  

  :فرمايند  در ادامه مي.ها حساب كرده بود بودند و اسلام روي آن
»قَ و عِر الص فاة و  ص القَ عِد يعني؛ چه زشت است سر بر سنگ خـارا     »ناة 

  .ها زدن و چه زشت است شكاف برداشتن نيزه
ها سـر خـود را بـر سـنگ كوبيديـد و تمـام         فرمايد شما با اين سستي      مي

كرديــد، چــون مجاهــد راه خــدا بــودن خــصوصيات هويــت خــود را خــرد 
بايد در عهدي كه در اين راه با خدا بسته است            مخصوص به خود را دارد و     

كنـد، صـبر و    بخـش مـي    آنچـه كـار را نتيجـه   چـرا كـه  . تا آخر پايدار بماند 
پايداري در مبارزه است، وگرنه هر آدم احساساتي ممكن اسـت بـر اسـاس          

كـسي را مجاهـد      ميـدان بيايـد، ولـي        چنـد روزي بـه    تحريك احـساساتش    
تا غلطيـدن در خـون خـود بـراي دفـاع از             خود را   گويند كه     االله مي   سبيل  في

شناسـد و     آماده كرده است و چنين شخصي تمام ابعاد اين راه را مي           ،  اسلام
ها، بر جـان خـود     شدن با آن  رو    ها و فشارهاي اين راه را، قبل از روبه          سختي

؛ »بقيـه اسـت   ثه، همان علت م   حدعلت م «فيلسوفان   اصطلاحِ   به .خريده است 
توانـد آن را پايـدار و          مـي  ،اي كه اسلام را به ميدان آورد        يعني همان انگيزه  

بـا  توان اسـلام را ادامـه داد و       برداشته نمي   هاي شكاف   باقي بگرداند و با نيزه    
 سابقة درخـشان دفـاع    توان  رده و پشيمان از مبارزه نمي      به سنگ خو   سرهاي

د كـه در    ن ـكن  د، آنچنان سستي مي   سلام و انقلاب را براي خود حفظ كر        ا از
 كانديـداهاي خـود را بـر جامعـه          آيد تا دشـمنان     يطي فراهم مي  شرا،  اثر آن 

  .تحميل كنند
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  عوامل اضمحلال جامعه

»و آراءِ الْ لِطَ خ،و ـلِلَ ز  ؛ يعنـي چـه زشـت اسـت فـساد آراء و      »واءِهأَ الْ
  .ها هانگيز  انحراف
كنـد؛ يكـي     دو چيز است كه جامعه اسلامي را مضمحل مـي         : رمايدف  مي

عقيدة سالم، انسان را . هاي منحرف   هاي فاسد و ديگري ميل      عقايد و انديشه  
نه از زمين غافـل   عقيدة سالم   .كند  قعيات در تمام مراتب هستي مي     متوجة وا 
فهمد در عالم وجـود چـه امكانـاتي هـست، نـه بـه                  از آسمان، مي   است و نه  

 و لذا   ست و نه از مددهاي آسمان غافل      مكانات زمين بيش از حد اميدوار ا      ا
شتر بـه مـددهاي     بي ـ -كـه بايـد بكنـد     -اگر از امكانات زمين هم اسـتفاده كنـد          

دارد و     عقيدة سالم، انسان را اميدوار و پايدار نگه مـي          .معنوي اميدوار است  
ايـد    شـما متوجـه   يك وقـت    .  اميد ادامه حيات دارد    ،لذا با كمترين امكانات   

كنيـد و   بايـد خودتـان همـت       بـه اميـد خـدا        جامعـه كه براي احيـاء اقتـصاد       
، ايـن   ه غير مـسلمانان اميـد نداشـته باشـيد          ولي ب  حاضريد نان خالي بخوريد   

ي اسـت كـه    شـرايط گي است كه شهيد رجايي را پروراند و اين    فكر و فرهن  
نند و بـه اميـد      گندم درو ك  و بدون داس،    با دست خود    حتي  ند  مردم حاضر 

بـسياري از   دوران شـهيد رجـايي      خدا آينده كشور را بـسازند، و انـصافاً در           
فرهنگ  .، سراسر كشور را گرفتمشكلات مردم مرتفع شد و اميد به آينده     

از بانـك   مـا   چرا به خودمان سختي بدهيم،      : گويد  ي هم هست كه مي    ديگر
هايمـان    يم و گنـدم   خر  گيريم و با اين وام چندين كمباين مي         جهاني وام مي  

 آري؛ از نظر اقتصاد روز، اين تئوري بـد نيـست، بنـده هـم              .كنيم  را درو مي  
شود چـه   ن وارد اذهان مي   اي كه به دنبال آ      مخالف آن نيستم، ولي با روحيه     
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خواست به اميـد خـدا از خـود شـروع كنـد،        اي كه مي     آن روحيه  .بايد كرد 
 مـردم را از آن  وري دومتئ ـكـه   رسـاند، در حـالي   كشور را بـه جاهـايي مـي      

 -كنـد   روحيه محروم و به بانك جهاني اميدوار و به نظام جهان وابـسته مـي           
مـردم را   گـوييم      يك وقت مي   .ئلة ظريفي است   مسئله، مس  -طور كه كرد    همان

خودشان كارهـاي خودشـان را   هاي  با سرمايه مردم در امور شركت دهيم تا   
ت مردم و كـشور را در اختيـار         انجام دهند، يك وقت با همين بهانه سرنوش       

اش    نمونـه  .دهـيم كـه مـردم را بچاپنـد           قرار مـي   رحم  دار بي   چند نفر سرمايه  
آري؛ » غيرانتفـاعي «به صـورت    اي    عده كه بنا بود      است مدارس غيرانتفاعي 

 آموزش جوانان را به عهده بگيرند، ولي ديديد كه در بـسياري             ،غيرانتفاعي
 طلب سودهاي كـلان     ، آن هم  ودجوييموارد خود اين كار يك دكان س      از  

فرهنگي كه كنـار آن     شد، چون عقايد باطلي پشت قضيه قرار داشت، چون          
آنچنان اميد به زمين داشت كه اصـلاً از مـددهاي آسـمان غافـل شـد،                 آمد  

ارانش ذوگرنه بايد همه مدارس غيرانتفاعي ما شبيه مدارسي باشد كه بنيانگ ـ  
  .كردندجهت احياء فرهنگ ديني آن را تأسيس 

ة دو چيز عامل همـه مـشكلات اسـت؛ يكـي عقيـد         : فرمايند  حضرت مي 
بـا توجـه بـه معـاد و معنويـت،        ما   وقتي   .هاي انحرافي   فاسد و ديگري انگيزه   

 بـه خـود     يهـا جهـت انحراف ـ      ها و انگيزه    هاي خود را جهت ندهيم، ميل       ميل
تـا در  مانـد   ها در قلب انـسان نمـي   د و در اين حالت تمايل به خوبي      نگير  مي

جاسـت كـه بـه علـت آن        ها بخواهد جانبازي كند، اين      جهت دفاع از خوبي   
شـود و    متوقـف مـي  �عقيدة فاسد و اين انگيـزه انحرافـي، دفـاع از علـي           
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كه شايسته    د، در حالي  نبند  هاي خليفه و اطرافيانش دل مي       به وعده مسلمانان  
  .ي بودندلها  جانبة دوار مددهاي بيكران و همهبود در مسير دفاع از حق، امي

 هـاي غلـط     هـا منحـرف گـشت، تحليـل         و انگيـزه  شد   فاسد   وقتي عقيده 
بعـضي از  بـه عنـوان مثـال    كند،  دشمن اسلام براي نفس انسان زيبا جلوه مي     

چنين تحليل  ساله، براي جوانان ما       سياسيون در كشاكش دفاع مقدس هشت     
 را  آمريكا خودش جنگ را درست كرد، خودش هم بايد آن      كردند كه   مي

كـه درسـت    در حالي. بريم تمام كند، ما با جنگيدن خود كاري از پيش نمي       
است كه آمريكـا جنـگ را خـودش درسـت كـرد، ولـي مـا بايـد آن را بـا                  
شكست صدام تمام كنيم نه اين كه ما هـيچ كـاري انجـام نـدهيم و دشـمن                   

ت اي نـسب  ها يك عـده   عملاً با امثال اين تحليل.اسلام را به اهدافش برسانيم 
تفـاوت شـدند، چـون ايـن تحليـل بـا گـرايش         ساله بي به دفاع مقدس هشت  

   .خواني داشت ها هم منحرف آن
كنيد؛ اگر كسي عقيدة فاسد و انگيزة فرار از جنـگ داشـته               ملاحظه مي 

كند و اگر مردم گرفتـار       باشد، چقدر سريع امثال تحليل فوق در او نفوذ مي         
 �ن عزّتي نداشتيم و حـضرت زهـرا  ها شده بودند، امروز ما چني       اين تحليل 

ند كه چقدر زشت است فساد آراء و انحراف         كن  ما را متذكر همين نكته مي     
 سـوق   ديگـر  به سـوي     � كه سبب شد جريان جانشيني پيامبر خدا        ها  انگيزه

، كسي كه سوابق دينداري او هرگز در حد سوابق مؤمنان متـدين             داده شود 
اش نخواهـد   هـاي بلنـد الهـي       ه آرمان و در چنين شرايطي هرگز بشر ب       ٩نبود،

                                                 
: فرماينـد   به بعد مي٢٠٤ از صفحه ١٣ ج ، در ترجمه الغدير   »عليه  االله  رحمة«مه اميني مرحوم علا  - ٩

 �كردنـد و  گساري مي مالك هست كه جمع زير باده بن مسلم بخش اَشربه از زبان انس   در صحيح 
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اش   د كه اهداف بلند آسـماني     گرد   بلكه آنچنان گرفتار مشكلات مي     رسيد،
  .شود به فراموشي سپرده مي

؛ مردان شما چـه     » ما قَدمت لَهم أَنفُسهم    سئْ بِ و «:سپس فرمود حضرت  
  .هاي بدي براي خود پيش فرستادند ذخيره

 و فـساد آراء و      ، و سـستي بعـد از تـلاش        چون با ايـن كنـدي شمـشيرها       
هـا     اسلام به سوي هدايت و رستگاري انسان       گيري  ها، جهت   انحراف انگيزه 

 �علـي ف شد و نقشه دشمنان عملي گـشت، و از طرفـي بـا حـذف                 متوق
آن حــضرت بــه عنــوان يــك نيــروي  ديگــر شخــصيت حماســي و ايمــاني 

زاران مـشكل جهـان   بـود و لـذا ه ـ  اعمال و اميال منحـرفين ن  مانع  گرا،    ارزش
اسلام را فرا گرفت، چون كساني در صدر حكومت اسلامي تكيه زدند كـه      

قـالبي و  اسلام يك خواستند   ميحقيقت اسلام اطلاع كافي نداشتند و لذااز  
دانـستند، دسـت بـه        را حاكم كنند و چون راه تحقّق اسـلام را نمـي           روح    بي

 ادند و بل پذيرش ارائه د   اي خشن و غيرقا     ديكتاتوري زدند و از اسلام چهره     
  ١٠.مردم را مجبور به پذيرش آن كردند

                                                                                              
 ابابكر پسر ابوقحافه كـه در آن روز  -١ها بود، كه عبارت بودند از  گردان آن   مالك پياله   بن  انس�
كـه  ...  سـاله بـوده  ٤٨جـراح كـه     ابوعبيـده -٣.  ساله بوده٤٥ عمر پسر خطاب كه      -٢. له بوده  سا ٥٨

گساري در سال فتح مكه است كه هشت سال از هجـرت ابـابكر بـه       اين باده . جمعاً يازده نفر بودند   
دسـت برداشـتيم، دسـت    :  سوره مائده نـازل شـد و عمـر گفـت    ٩١آيه  بالاخره  گذشته تا     ميدينه  م

 . »نْتَهيناانْتَهينا، ا«! برداشتيم

هـاي التقـاطي را در ميـان مـسلمانان             سقيفه با حذف امام معصوم، زمينة گسترش انديشه        - ١٠
فراهم كرد و چون مشروعيتي نداشت سه جريـان دوش بـه دوش، عامـل تقويـت سـقيفه شـد كـه                  

 ١٨٥ ص١٢دير ج  به ترجمه الغ  ( جريان ضرب و شتم مخالفان دستگاه خلافت       -١: عبارت باشند از  
داشـتن احاديـث نبـوي و      جريان جعل حديث با پنهـان -٣ جريان تبليغاتي -٢). به بعد مراجعه شود  
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هـاي خـود را بـه نمـايش           وقتي حقيقت در صحنه اسـت و همـة زيبـايي          
گذارده، اگر كسي در مقابل آن ايستاد، مسلّم بايد با او برخورد كـرد و بـه                  

كس از ديـن خـدا خـارج        هـر :  است نقل شده  �همين جهت از پيامبر خدا    
؛ ولـي   ... و هر كس مـرا سـب كـرد بايـد كـشته شـود و                شد بايد كشته شود   

را بهانــه كردنــد و عــدم بيعــت  �حاكمــان وقــت ايــن ســخن پيــامبر خــدا
 بـر جامعـه اسـلامي و خليفـة           آن حضرت   با خليفه را نشانة شورش     �علي

كـه    گرفتنـد، در حـالي  �مسلمين قلمداد نمودند و تصميم بر كشتن علـي    
  .جاي موضوع كاملاً عوض شده بود

؛ اگر امـام معـصومي بـر مـسند خلافـت قـرار داشـته باشـد و همـة               آري
چنـين  هاي اسلام و عدالت اسلامي را به نمايش گذارد، شايد بتـوان               زيبايي

 �علـي  حضرت پس از قتل عثمان كهكه  حكمي را اعمال نمود، در حالي    
 -بـن عمـر    از جمله عبـداالله  -اي با ايشان بيعت نكردند        به خلافت رسيدند و عده    

 را به جهت عدم بيعـت بـا   �خواهند علي حالا مي. ها را آزاد گذاردند    آن
حـساب همـة كارهـا را هـم كـرده بودنـد كـه اگـر                 !  به قتـل برسـانند     ابابكر
 بـه قـتلش     ، بـر خليفـة مـسلمين      ي مخالفت كرد، بـه عنـوان شورش ـ       �علي
هـا و     حـساب اعتـراض    لـي خوابـد و    رسانيم و ديگر براي هميشه قائله مي        مي

 را نكــرده بودنــد، چراكــه �هــاي حــضرت زهــراي مرضــيه گيــري موضــع
نـد و نـه   توانـستند بـا او برخـورد كن     آنچنان بود كه نه مـي �قداست فاطمه 

 از كنـارش رد شـد، بـه همـين جهـت هـم                و ههايش را نـشنيد     شد حرف   مي

                                                                                              
 ١٠بـه ترجمـه الغـدير ج    (جلوگيري از نشر آن و در مقابل، نـشر احاديـث مـشكوك و سـاختگي           

 ).رجوع فرماييد
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 در تاريخ ماند و مورد توجه مورخين قرار گرفت، لـذا      �هاي فاطمه   حرف
 كــه  راهــايي ا بــه چــالش كـشيد و نقــشه  ريـت چنـين خــانمي جريــان حاكم 

 همه چيز را به نفع خـود تمـام كننـد، بـه              ،خواستند به اسم قداست خليفه      مي
 جو مصنوعي قداست خليفه شكست و از اين به بعـد            در نتيجه هم ريخت و    

  .دهد است كه خليفه به عنوان يك انسان معمولي خلافت را ادامه مي
شود ريـشه     براي هميشه مشخص مي    اولاً؛   �با انتقادهاي حضرت زهرا   

ثانياً؛ بـراي آينـدگان روشـن       . هاي جوامع را در كجا بايد پيدا نمود         انحراف
از خـود   هـا     بعـدي شود در صدر اسلام انحراف از كجا پيدا شد، تا اگـر               مي

نماياند،   ا نمي هاي خود ر    پرسيدند چرا اسلام آنچنان كه بايد و شايد توانايي        
كـه مـلاك    اي    در سـخنان فاطمـه     پيدا كننـد     � فاطمه جواب را در سخنان   

 را در   �هـاي حـضرت زهـرا       لذا متوجه باشيد كـه اعتـراض       ١١.حقيقت بود 
 يـك   كـه آن را      آن ارزيابي كنيد و نـه    مخصوص به خودش    فضاي تاريخي   

  . بپنداريمناله و گلايه ساده و زودگذر
     بـودن، حكومـت     � خليفه رسول خدا   راستي اگر خلفا با لعاب قداست

هـاي    مانـد؟ آيـا امكـان اعتـراض         اي از اسلام باقي مـي       ردند، چه چهره  ك مي
 �با لعاب قداست پيـامبر     �خدا  گشت؟ و اگر خليفه رسول      يبعدي پيدا م  

هـا بـه     آن اعتـراض كه  به جاي اين،هايِ به او    آمد، در اعتراض    در صحنه مي  
                                                 

عةُ مني يريبني ما فاطمةُ بِض«:  فرمـود �خدا  رسول٣٧ ص٧بنا به قول صحيح بخاري ج     - ١١
اي از جان من است، هـرکس او را رعايـت كنـد، مـرا                فاطمه پاره « يعني،   »اَرابها و يؤذيني ما اَذاها    

خـدا عامـل    كه آزار رسول  و حال آن  » رعايت كرده و هركس او را آزار دهد، مرا آزار داده است           
بـراي آينـده جهـان اسـلام      از آن وضعي كه پيدا شـد  �و عدم رضايت فاطمه. غضب الهي است 

 .راهنماي خوبي است
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شد، كـاري كـه تـا          مي اسلام تلقي  شخص خليفه باشد، به عنوان اعتراض به      
  . دي با مسيحيت انجام گرفتح

 خليفـه كس بـا   جايي جلو ببرنـد كـه هـر         كار را تا آن   خواستند    ها مي   اين
برخورد كرده است، ولي آيا در       �خدارخورد كند متهم شود كه با پيامبر      ب

توانستند چنين اتهـامي را مطـرح كننـد؟ بعـدها              مي � فاطمه  اعتراض مورد
را در راض حيـه سـؤال و اعت ـ   كردند چنين جوي را حاكم كننـد تـا رو     سعي

 . و بيشتر يك نحوه جبرگرايي را تبليغ نمودند         متوقف نمايند  جامعة اسلامي 
  بنيـان �هـاي حـضرت زهـرا       گيـري    با موضع  ،ولي در صدر تاريخ خلافت    
هـاي     بازار خفقـان  وكرد تاريخ اسلام را تغذيه  كاري گذاشته شد كه آيندة    

كه مانع هرگونه سؤالي از خليفـه         ناي .در پوشش قداست خليفه را بر باد داد       
از نظـر  ها  آنكردن فراهم شود نه   دانستند اگر زمينه سؤال     چون مي شدند    مي

توانند مشروعيت حاكميـت   گو هستند و نه از نظر اجتماعي مي علمي جواب 
  . كردند هرگونه سؤالي را تقبيح نمايند ميسعي لذا خود را اثبات كنند، 

تـو بـر آنـي      : مردي به نزد ابوبكر آمد و پرسـيد       : گويد  عمر مي   بن  عبداالله
آيا خداونـد   : گفت! آري: كه زناكاري سرنوشت من بوده است؟ پاسخ داد       

كند؟   اين كار را سرنوشت من گردانيده و آنگاه مرا به كيفر آن شكنجه مي             
به خدا اگر كسي نـزد مـن بـود فرمـان     ...! اي پسر زن گنديده  ! آري«: گفت

  ١٢.»كوبد و آن را بشكنددادم تا دماغت را ب مي
در زمان خلافت ابابكر، يك يهـودي از ابـابكر          : گويد  مالك مي   بن  انس

سؤالاتي كرد، ابابكر نتوانست جواب دهد، مسلمانان خواستند به او آسـيبي            

                                                 
 .٣٠٥ ص،١٣ ج،»ترجمه الغدير« - ٦٥ ص، سيوطي،»الخلفاء تاريخ «- ١٢



٣٧١ ..............................................نسازا عامل شكستن جو خفقان سقيفه، �فاطمه

با اين مرد به عدالت رفتار نكرديد، اگـر پاسـخ           : عباس گفت   برسانند كه ابن  
 تا پاسـخ او را بدهـد   �به نزد علياو را داريد به او بدهيد وگرنه ببريدش         

  ١٣.هاي او را جواب داد  پرسش�و علي
 صبيغ كوفي را به     ،خطاب  بنعمر: مالك روايت شده كه     بن  از انس و نيز   

قـدر شـلاق زد تـا خـون در پـشتش              آن ،هـاي قـرآن     جهت سؤال از مـشكله    
جاري شد و از زُهري رسيده كه عمـر بـه جهـت پرسـيدن صـبيغ كـوفي از                    

  ١٤.و را زد تا خون از پشتش جاري شدحروف قرآن ا
: يم كه مـردي آمـد و گفـت   ما نزد عمر بود: العديس روايت شده   از ابي 

چيست؟ پس عمر شـلاق بـر عمامـه او زد          » اَلْجوارِ الْكُنس «! مؤمنان اي امير 
  ١٥.آيا حروري هستي: تا عمامه از سرش افتاد و گفت

معارف طرح  و  امعه  جحال شما در نظر بگيريد در چنين شرايطي شعور          
 چنين فضايي را مقايسه كنيد با جامعـه  .شود اسلامي تا چه اندازه سطحي مي   

به راحتي امكان سؤال و نقـادي وجـود دارد، چـون چيـزي              در آن   شيعه كه   
پنهان نيست كه با اعتراض و نقد بـر مـلا گـردد، آري؛ نقـد كـردن غيـر از                     

و نقـادي را بـه   سـواد امكـان سـؤال     تهمت و تـوهين اسـت، يـك معلـم بـي        
دهـد     اجـازه نمـي     كـه   يـك معلـم باسـواد      دهد، برعكسِ   آموزش نمي   دانش

 عرض بنـده ايـن      .اي توهين و تهمت تبديل شود     فضاي علمي كلاس به فض    
وقتي حاكميت نه توان علمي دارد و نه مشروعيت ديني، جلـو هـر     كه   است

                                                 
 .١٨ ص،١٤ ج،»ترجمه الغدير «- ٣٥ ص،دريه  ابن،»المجتني «- ١٣

 .٤٤٥ ص،٢ ج،»هالفتوحات السلامي« - ٥٤ ص،١ ج،»سنن دارمي «- ١٤

 . به بعد١٨٥ ص،١٢ ج،»يرترجمه الغد« - ٢٢٩ ص،١ ج،»العمال كنز «- ١٥
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 بـا ايـن     حـال . گيرد و در اين راستا سعي بر ايجاد خفقـان دارد            سؤالي را مي  
 فرامـوش نـشود و از      �جايگاه تـاريخي اعتـراض حـضرت زهـرا        مقدمات  

  . بركات اين اعتراض براي جهان اسلام در حال و آينده غافل نگرديم
؛ يعنـي چـه     » ما قَدمت لَهم أَنفُسهم    سئْ بِ و «:فرمودنددر ادامه   حضرت  

اسـلام را تيـره و   هايي مردان شما براي خود پيش فرستادند، آينده   بد ذخيره 
  .  دفاع نكردند�اسلام يعني عليتداوم تار كردند، چون از خط اصيل 

؛ »أَنْ سخطَ اللَّه علَيهِم و في الْعذابِ هم خالـدونَ       «:فرمايند  در ادامه مي  
هـا خـشم گرفـت و در عـذابي            يعني خداوند به جهت ايـن كارشـان بـر آن          

  .جاودانه خواهند ماند
 يك گناه عادي نيست، بلكه به خطر انداختن اصل اسلام           چون اين كار  

 ـ« :است، و به همين جهت در ادامه فرمودند        لاجرـ لَ م   ـ قَ دقَ ؛ »هـا تقَب رِ مهتدلَّ
  .يعني بدون شك قلّادة اين مسئوليت بر گردنشان خواهد بود

»و ح لْمتم أَ هقَوان ؛ و از نظر من سنگيني و مسئوليت آن به دوش آن ـ    »هات
  .است
»ـو  ش ننتلَــ ععم هِي؛ و مـن ننــگ و زشـتي آن را بــه پـاي آنــان    »هــاار

  .گذارم مي

  رازِ خواري مسلمانان

هـا بريـده بـاد و         ؛ پس بينـي آن    »اً للْقَومِ الظَّالمين  قحس  و راًقْ ع  و عاًدجفَ«
  !ستمكاران دور از رحمت حق باشند
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چيـز  رهبـري اسـلام   مگـر  ! چرا نهضتي بدين عظمـت را حفـظ نكردنـد    
ستي عـدم    س ـ توان آن را به دسـت هـر كـسي داد؟ و مگـر             اي بود كه ب     ساده

اشـكالي   تا بگـوييم اگـر مقـداري از آن رفـت      اي است   حفظ آن گناه ساده   
 كافي اسـت،    ،اند  مسلمان يافرادكه حاكمان    حالا همين و فكر كنيم    ندارد،  

ها همه به جهت نشناختن      هطور گفت     اين مه اسلام را هم ندانند عيب ندارد؟      ه
كمالاتي كه در پيرو تحقّق كامل اسلام محقّـق       عدم اطلاع از    اسلام است و    

از هـاي اسـلام       از قـسمت  شـود بـا انجـام بعـضي           تصور كردند مـي   . شود  مي
كه قـرآن قـبلاً گوشـزد كـرده بـود يهـود بـه                 بركات آن بهره برد، در حالي     

أَفَتؤمنـونَ بِـبعضِ    «: فرمايـد   يمر به ذلّت و خواري افتادند،       جهت همين فك  
              ـاةيي الْحف يزإِلاَّ خ نكُمم كلُ ذَلفْعن ياء مزا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتابِ وتالْك

آيـا بـه   !  يعني اي قـوم يهـود  ١٦؛»الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ    
گرديـد؟ پـس    آوريد و به بعـضي از آن كـافر مـي    ميبعضي از كتاب ايمان    

 در زنـدگي     جـزاي كـسي از شـما كـه چنـين كنـد غيـر از خـواري                  چيست
  .  و در قيامت وارد شدن به شديدترين عذاب،دنيايي

وقتـي ظـاهر   آن عرض بنده همـين اسـت كـه زيبـايي اسـلام و بركـات              
پيـاده   هـا    در جامعه و در زنـدگي فـردي انـسان          شود كه همة ابعاد اسلام      مي

بود و مردم از اين مـسئله غفلـت كردنـد و             � و اين كار در حد علي      شود
هــاي اسـلام بــاز تـا حــدي    شــدن بعـضي از قـسمت   تـصور نمودنـد بــا پيـاده   

فرمايد اين كـار      كه قرآن مي    گيرند، در حالي    اند و از اسلام بهره مي       مسلمان
هـي  در دنيا موجب خواري و ذلّـت و در آخـرت موجـب عـذاب سـخت ال         

                                                 
  .٨٥ سوره بقره، آيه-١٦
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 در دنيـا و نـه   نـه  ،براي شما نـدارد اي   شود، يعني چنين اسلامي هيچ بهره       مي
ايـم و بـه       ، آري؛ يك وقت تمام اسلام را با تمام ابعادش پذيرفته          در آخرت 

كنـيم و مـستحبات را هـم در           ايم و واجبات آن را عمل مي        آن ايمان آورده  
 و ايـم     پذيرفتـه  كنيم، اين عيبي ندارد، ولي يك وقـت         سع خود عمل مي   حد

كه ابعادي از اسلام حـذف شـود، ايـن اسـت حـرف آيـه فـوق و اعتـراض                   
فرمايد و لذا     در راستاي همان تذكري است كه آيه مي       ، و   �حضرت زهرا 

  .ما هرگز نبايد به چنين چيزي راضي شويم كه قسمتي از اسلام تعطيل شود
صعـصعه بـه رسـول      بـن   عـامر   در تاريخ داريـم كـه سـخنگوي قبيلـة بنـي           

آيا حاضـري اگـر بـه ديـن تـو درآيـيم و خداونـد تـو را بـر               : گفت �داخ
ــا    ــه م ــد از خــودت ب ــت را بع ــد، رياســت و خلاف ــروز گردان ــت پي  مخالفان

خلافت در دست خداست، بـه هـر كـس         « :فرمود �خدا برگرداني؟ رسول 
چگونه دين را بـه   �فرماييد كه رسول خدا ملاحظه مي ١٧».دهد بخواهد مي 

شـدن   كننـد و بـراي مـسلمان    مه ابعادش حفـظ مـي  عنوان يك حقيقت در ه 
  .كنند نظر نمي اي از بعدي از ابعاد آن صرف عده

اي در انقلاب اسلامي مايل بودند مـا از بعـضي از اهـداف انقـلاب                  عده
امــام . داران هــم بــه انقــلاب بپيوندنــد دســت بــرداريم تــا مــرفهين و ســرمايه

داران و    كننـد سـرمايه     م كه تـصور مـي     هايي ه   آن« : فرمودند »عليه  االله  رحمة«خميني
شـوند و بـه مبـارزان راه          درد با نصيحت و پند و انـدرز متنبـه مـي             مرفهان بي 

يعني » ...كوبند  كنند، آب در هاون مي      آزادي پيوسته و يا به آنان كمك مي       
رسـد و    بـه ثمـر نمـي   هـايش  از بعضي قـسمت آمدن  نهضت اسلامي با كوتاه 

                                                 
 .٢٧٥، ص١٠ ج،»ترجمه الغدير« - ٣٣ ص،٢ ج،»هشام سيره ابن «- ١٧



٣٧٥ ..............................................نسازا عامل شكستن جو خفقان سقيفه، �فاطمه

پيوندنـد و اگـر از    درد بـه نهـضت نمـي    رفهين بـي  م ـ باز ديايياگر هم كوتاه ب   
شـويم كـه      اهداف انقلاب و اسلام كوتاه بياييم، بـه همـان ذلّتـي دچـار مـي               

ن  جهـان اسـلام در مقابـل آمريكـا بـه آ            حاكماناي از     عدهامروزه  متأسفانه  
د كــه اگــر روحيــه  بــراي امــروز مــا حــرف دار�فاطمــه. نــدا هدچــار شــد

دست بدهيـد، ديگـر اسـلام شـما اسـلامي         سلحشوري و حماسي خود را از       
شـما را راحـت   هم نيست كه لرزه بر اندام دشمنانتان بيندازد و لذا يك روز   

  .طور كه بايد و شايد از اسلام استفاده نكرديد گذارند، چون آن نمي
 ـحيو« :دن ـفرماي  در ادامه مي   �زهراحضرت   ـأَ! مه  ن ى زحزـ  ح  وهـا عن 

رواس ؟ةسالَي الر قَ  و واعد الن بو ة و چه چيز مردان شما    !  واي بر شما   »ةلالَ الد
  گري دور ساخت؟ هاي نبوت و هدايت هاي استوار رسالت و بنيان را از پايه
 استوار رسـالت    ها جريان حاكميت اسلام بر جامعه را چگونه از كوه           آن

  و نبوت جدا كردند؟
»و م طَبِه اي كـه   الامين، خانه رود و نزول روح؛ از محلّ ف»مينِأَ الْ وحِ الر

  .فرهنگ معنويت آسمان بر آن حاكم بود
»و أُبين بِ  الطورِم الد ن يا و ؛ با افرادي كه به امور دين و دنيا آشـنا           »ين الد

دانستند چگونه جامعه را رهبري كنند كه بركات ديـن و دنيـاي               بودند و مي  
  .ها تأمين شود آن

»   سالْخ وه كأَلا ذل بِين؛ حال بدانيد آن ضـرر آشـكار كـه نبايـد     »رانُ الْم
رسيديد، هماني است كه بدان دست زديـد، همـان خـسراني اسـت        بدان مي 

   .ثمري و عذاب مي كند را گرفتار بيكه تمام حيات شما 
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 و  ، آن ضرري است كه همه چيز انـسان را بـر بـاد دهـد               »خسران مبين «
ب ل ـ، چـون قا   را به همـراه دارد    ن ضرري    واقعي چني  شناسان  جدايي از اسلام  

كـه انـسان احـساس     رود، به طـوري     ماند ولي قلب و حيات آن مي        اسلام مي 
اي از آن ندارد، چـون        كه هيچ بهره    بهره است در حالي     كند از اسلام بي     نمي

نجـات بـشر پرورانـده    به حجت الهي كه خداوند بـراي چنـين روزي بـراي         
اخت حـق از باطـل حجتـي نداشـته          شـن  ملّتي كـه بـراي       .است پشت كرديد  
و د  خاطر به آن عمـل كن ـ        و با اطمينان   دناسد حق را بش   توان  باشد، چگونه مي  

  د؟از بركات تبعيت از حق بهره گير
 رجـوع  �بارها مجبور شـدند بـه علـي   در زمان خلفا   درست است كه    

لَـولا علـي لَـضلَّ     «:جـا كـشيد كـه گفـت         كنند و خليفه دوم كـارش تـا آن        
مشد، ولي چقدر فرق اسـت         نبود عمر گمراه مي    � يعني اگر علي   ١٨؛»رع

كـه   دار نظام اجتماع مـسلمين باشـد تـا ايـن      كه حجت خداوند ميدان    بين اين 
رود بـه حجـت    د كه بعضي موارد كه كارشان جلـو نمـي        ني حاكم باش  انكس

خدا رجوع كنند، آن هم نه به عنوان حجت الهي، بلكـه بـه عنـوان يكـي از                 
شما بـا حـذف   : خواهد بفرمايد  مي �فاطمه. � دانشمند پيامبر خدا   صحابه
ايــد كـه بــراي ادامــة راه    از يــك جهـت خــدا را نيـز مــتّهم كـرده   �علـي 

ز از معرفـت    مسلمانان حجت قابل اطميناني قرار نـداده اسـت و مـردم را ني ـ             
كـه متوجـه نباشـند خداونـد همـواره امـام             ن ايـن  بزرگي محروم كرديد و آ    

  .حجت نباشد در عالَم قرار داده است تا يك روز بشريت بيمعصومي را 
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پس از چند روز كه تـازه عمـر خليفـه شـده بـود،           « :گويد  الطفيل مي   ابي
يك يهودي از يهوديان مدينه پيش او آمد كه يهوديان مدينه آن يهودي را              

كـدام يـك از     : دانستند، گفـت     مي »السلام  عليهما«از فرزندان هارون برادر موسي    
 داناتر به پيامبرتان و كتاب پيامبر هـستيد تـا از او سـؤال كـنم؟ عمـر بـه            شما
اين اعلم به پيامبر ما و قرآن پيامبر مـا اسـت و          :  اشاره كرد و گفت    �علي

  ١٩».آن يهودي پرسيد آنچه پرسيد
باشـد   �حال جا دارد از خود بپرسيم چرا نبايد كسي خليفه پيامبر خـدا  

يـا ايـن همـان خـسران         و آ  م به قرآن اسـت     و اَعل  �پيامبرسنت  كه اَعلم به    
آيا چنين انحرافي موجب نـشد  ! اشاره كرد؟ ن   به آ  �مبين نيست كه فاطمه   

 �خود را خليفه پيـامبر خـدا      كه  كه يزيد فاسقِ فاسد نيز به خود حق بدهد          

اَعلـم بـه سـنّت پيـامبر و      �چون وقتي لازم نيست خليفه پيامبر خدا ! بداند؟
د حق حاكميت قائل است و در راستاي چنين         قرآن باشد، هركس براي خو    

 خـدا سـوگند     بـه « : در مقابل معاويـه فرمـود      �انحرافي بود كه امام حسن    
رحلت كـرد، مـردم بـا پـدرم بيعـت كـرده        �خدا اگر آن هنگام كه رسول 

در تـو و امثـال تـو    هـم  شـد و   هـا مـي   بودند هم بركـات طبيعـت نـصيب آن       
 �همين جهـت حـضرت زهـرا       به   ٢٠»...كرديد  حاكميت مسلمين طمع نمي   

 و« :فرماينـد   ؛ مـي  »أَلا ذلك هـو الْخـسرانُ الْمـبِين       « :كه فرمودند   پس از آن  
ــم ــقذي ناالَّ ــم وا مــالْ بي أَن حــي »؟نِس ــه از   ؛يعن ــد ك ــث ش ــز باع ــه چي  چ

  ! روي بگردانيد؟�علي الحسن ابي
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  .اجازه دهيد ادامة بحث به جلسة بعد موكول گردد

» و رحمةاالله و بركاتهوالسلام عليكم«



 

 مقام شعور و صبر ����فاطمه





 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ﴾يخلُقَك  ُالذَّي خلَقَك قَبلَ اَنْ  االله  امتحنك  اَلسلام علَيك يا ممتحنةُ﴿
  ﴾فَوجدك لما امتحنك صابِرة﴿
القـت، قبـل از     شـده توسـط خ      اي امتحـان  ! �زهرا  سلام بر تو اي فاطمه    

  .و خداوند ديد تو در آن امتحان شكيبا خواهي بود! كه خلق شوي آن
اسـت،   �اسـلام و سـيرة محمـدي   همان  �اصل و اساس شعور فاطمه 

شـد، اسـلام بـه عنـوان بهتـرين هديـه خـدا بـه                  خلـق نمـي    �لذا اگر فاطمه  
 بشريت، طوري به دست نااهلان مي افتاد كه اصلاً معلوم نبود از مسير خـود        

اش در آينـدة      گـري   خارج شده است و لذا از مسير تأثيرگـذاري و هـدايت           
در همـان صـدر اسـلام و پـس از            �فاطمه. گشت  تاريخ به كلي خارج مي    

. شـود   با تمام تيزبيني متوجه اوضاع شدند كه چـه مـي           �خدا  رحلت رسول 
قدر فاجعه بزرگ بود كه بقيـه مـسلمانان متوجـة آن نبودنـد و اگـر هـم                     آن

اي را نداشتند و نه تنهـا كـاري از           شدند طاقت تحمل چنين فاجعه       مي متوجه
توانـستند آن را تحمـل كننـد و خودشـان از بـين                بردند، بلكه نمي    پيش نمي 

ــد از قبــل، فاطمــه  مــي ــذا اســت كــه خداون ــد، ل را در يــك شــعور  �رفتن
العاده و يك صبر مطلق پرورانده اسـت؛ شـعوري بـراي فهـم اسـلام و                   فوق

ــشخيص اســلا ــه ت گــذاري شــد، و  م حقيقــي از اســلامي كــه در ســقيفه پاي
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حـضرت از يـك   . درا دار شايستگي چنين پرورشـي      هم نشان داد   �فاطمه
طرف در مقابل ربودن اسلام حقيقي، از خود صبر و شـكيبايي نـشان داد، و           

 �اين دو خصوصيت از فاطمـه   . كار و چاره افتاد     از طرف ديگر به فكر راه     

ساخته كه شـيعه در زيـارتي كـه در مقدمـه عـرض شـد             اي    العاده  انسان فوق 
دهيـد كـه    كند، و شما با توجه به همين صفات به او سلام مي          بدان اشاره مي  

تـو را  ! خداوند براي چنين مأموريتي به دنبال انسان بزرگي بود و اي فاطمـه          
امتحان كرد و ديد براي اين كار صابر و شكيبا هستي و از عهـده انجـام آن                  

و معلوم شـد در مقابـل مـصيبت بـزرگ حـذف اسـلام از مـسير                  . آيي  برمي
درست همان كـاري    -كني    آفريني    تواني خود را نبازي، بلكه نقش       ولايت، مي 

در كربلا انجام داد كـه در مقابـل شـهادت            �حضرت زينب يعني   �كه دختر فاطمه  
 -د بكنـد و يارانش، نه تنها خود را نباخت، بلكه فهميد چه باي ـ      �الشّهداء  حضرت سيد 

 �نيز يا بايد شعور فهم اسلام را نداشـته باشـد كـه ديگـر فاطمـه                 �فاطمه

 بايـد   را از اسلام غيرحقيقي بازشناسـد،    تواند اسلام حقيقي    نيست، و اگر مي   
طور كه زينب     بتواند در مقابل نقشه حذف اسلام حقيقي خود را نبازد همان          

 � زينـب  ، آن هم حسيني كه     � با كشتن حسين   �شاگرد مكتب فاطمه  

 حاصل اسلام عزيز است و حالا       �شناسد، خود را نباخت، تازه حسين       مي
ارنـد اسـلام را بـه قتلگـاه          اصل اسلام در خطر اسـت و د        �در زمان فاطمه  

شـود   شـد تـا معلـوم      امتحان مي،قبل از خلقت � آري؛ بايد فاطمه   .برند  مي
صـبر و  و معلـوم شـد او مجـسمة      . آيـد يـا نـه       آيا از عهدة چنين كاري برمي     

و  اسـت  �شكيبايي است و چنين تعبيري در متون ديني مربـوط بـه فاطمـه         
و لــذا  ؛»و كُنـت لمــا امتحنـك صـابِرة    «:انـد  در مـورد آن حـضرت آورده  
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براي نجات اسلام در آن برهـه خـاص         �فهميم كه فلسفة خلقت فاطمه      مي
  .بوده است

  ����هاي فاطمه جايگاه تاريخي اشك
ريـزي    نمـايش صـبر و شـكيبايي و برنامـه          �اطمهحالا كه روشن شد ف    

براي نجات اسلام حقيقي در مقابل اسلام انحرافي است، پس آن همه حزن             
 بلكه بايد  ١صبري آن حضرت دانست،     تابي و اشك را نبايد نشان از بي         و بي 

قدر مصيبت سـوزناك      قدر بزرگ است و آن      متوجه بود كه اولاً؛ فاجعه آن     
ــناســت كــه  ــين  اي ــد، حــضرت كــه  يوردبرخــچن ــرين  كــمانجــام دادن ت

هـا قـسمتي از آن        اشـك ثانيـاً؛ ايـن     . العمل در مقابل آن فاجعه اسـت        عكس
، تا اگر فردا مـردم بـه سـراغ     كه خداوند به عهدة او گذارده مأموريت است 
هـا بياموزنـد، و كـساني كـه در            درس �العمل فاطمه    عكس تاريخ رفتند از  

ري و عقيدتي امروز جهان اسلام نگراننـد  بين برادران اهل سنت از وضع فك 
گانه دارند بنشينند بررسي كنند چـرا         و از طرفي توجه شديدي به خلفاي سه       

از آن جرياني كه منجـر بـه روي كـار آمـدن آن سـه خليفـه شـد                   �فاطمه
 �خـدا   چه بعد از رحلت رسول  ناراضي است؟ و از اين طريق نسبت به آن        

يـن راستاسـت كـه مـا معتقـديم در آينـده             انجام شد بازنگري كننـد، و در ا       
كنـد،    اختلاف بـين شـيعه و سـني را مرتفـع مـي            تنها  نه   �هاي فاطمه   اشك

                                                 
 حتـي  �االلهِ  ضاحكَةً قَطُّ منذُ قُبِض رسولُ� فاطمةما رئيت « :فرمايند   مي � باقر  امام - ١
 خنـدان   �االله   بعـد از رحلـت رسـول       �يعني؛ هرگـز فاطمـه    ) ١٥٥ ص ٤٣بحارالانوار ج (»قُبِضت

  .كه رحلت فرمود ديده نشد تا اين
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  جهـان   نجـات  بلكه موجب يگانگي جهان اسلام خواهد شد و لذا او عامـل           
  .اسلام خواهد بود
هاي بزرگ پيام بزرگ به همراه دارد، آري؛ درست اسـت             اشك انسان 

را بـه معنـي      �هـاي فاطمـه     ا سعي كرد اشك   كه دوست نادان و دشمن دان     
 �ظهور ناتواني آن حضرت قلمداد كند، ولي كسي كه سخن پيـامبر خـدا     

اي از رسالت من اسـت و هـركس او را            فاطمه پاره « :شناسد كه فرمود    را مي 
؛ »بيــازارد مــرا آزار داده و هــركس مــرا آزار داده، خــدا را آزار داده اســت

االله است، از خود چيزي نـدارد جـز هـر              في در مقام فناي   �فهمد فاطمه   مي
يـك حـرف ديگـر       �هـاي فاطمـه     در اين حال اشـك    . چه خدا اراده كند   

است و در يـك فرهنـگ ديگـر بايـد ارزيـابي شـود و ايـن اشـك، اشـك                      
ترين انديشه برخوردار است، به تأمـل   اي است تا كسي كه از كم    خردمندانه

 �فاطمـه زهـرا  خ داده كه بايـد  اي ر چه حادثهو با خود بگويد مگر بنشيند  
 به همين جهت ما در دعاي ندبه در راستاي معني       زد؟ريببه جهت آن اشك     
فَعلَي الْاَطائبِ من اَهلِ بيت محمد       «دهيم  ندا سر مي   �اشك حضرت زهرا  

 يلع لّي«وهِما  االله  صلَيهِما  عآلـ       »و  نفَلْي مـاهيا الْبـاكُون و كبفَلْي       هِمـثْلمل ون وبـادبِ الند
توانـد     هـركس كـه مـي      ؛ يعنـي  ٢»....فَلْتذْرف الدموع و لْيصرخِ الـصارِخون     

بيت محمد و     هاي معصومي از اهل     اشك بريزد براي حذف حاكميت انسان     
توانـد نالـه سـر دهـد، نالـه سـر              كس كه مي  بايد اشك بريزد، و هر     ،�علي
 بـه   ها  ها روان گردد و شيون      اي بايد اشك    ين فاجعه  پس براي مانند چن    ،دهد

همة اسلام از صحنة زمـين      كه    خطر اين ،   انحراف  چون با وقوع آن   . پا گردد 
                                                 

 .فرازي از دعاي شريف ندبه - ٢
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در را داري است و پيـام بزرگـي       اشك معني  �پس اشك فاطمه  . برود بود 
 نهضتي شد كه تا انتهـاي تـاريخ، جهـان    ، پايةآن اشك و اعتراض. پي دارد 

در  �دارد و همچنان كه عرض كردم حـضرت مهـدي          را به حركت وامي   
 ؛ يعنـي ٣»االله لي اُسوةٌ حسنة  و في ابنة رسولِ «: فرمايد  شعار انقلاب خود مي   

 �پــس فاطمــه. اســت �الگــوي مــورد پــذيرش مــن دختــر رســول خــدا

كنـد    اي است كه حاكميت حق را در كلّ زمـين محقّـق مـي               بنيانگذار جبهه 
  . انبياء و اولياء بوده و هستچيزي كه آرزوي همة

 در آن شرايط بايد اشك بريزد، بلكه هر كس هـم كـه      �نه تنها فاطمه  
فهمد چه بر سر اسلام آمد، بايد همراه او اشك بريزد، اين اشـك نـشانة             مي

اگـر  . اي بـزرگ در فرهنـگ بـشريت اسـت        فاجعه شعور و بيداري از وقوع    
ريزنـد، چـون    شـك نمـي  هـاي كوچـك ا   هاي بزرگ در مقابل حادثه      انسان

كننـد كـه مـصيبت     حادثه كوچك است، اشك خود را در جايي جاري مي 
بزرگ اتفاق بيفتد، و حالا حذف امـام معـصوم از صـدر حاكميـت، همـان                 

گـذارد   مصيبت بزرگ است، اين اشك، پرچم بزرگ شيعه است كـه نمـي        
مردم مسلمان از انحراف بزرگي كه در مـسير اسـلام بـه وجـود آمـد غافـل          

هـاي    چقدر خوب بود اگر مردم جهان از عمق جانشان معنـي اشـك            . ندشو
روي  ريخـت روبـه   همچنان كه اشك مي  �فاطمه. فهميدند  را مي  �فاطمه

  : گفت  مي�خدا قبر رسول

                                                 
 .١٧٣ ص،»الطوسي الغيبة« و ١٨٠ ص،٥٣، ج»الانوار بحار« - ٣
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سر از خاك بر آر و بنگر قرآن تو را فاني كردند، محل نزول              ! اي پدر 
ختند، آيــات الهــي و مهــبط جبرائيــل و محــل ميكائيــل را مخروبــه ســا

  .....اوضاع دگرگون شد
ــدر ــراب از     ! اي پ ــد و مح ــتلا ش ــه وحــشت مب ــو ب ــد از ت ــو بع ــر ت منب
ابوالحسن، آن شخص مورد اعتمادت را     .... هاي تو تهي گشت     مناجات

كه برادر تو و دوسـت و      نشين شده، آن    زده و خانه    بنگر چگونه مصيبت  
اسـلام  ....عزا و مـصيبت خانـدانت را در خـود گرفتـه           ..... حبيب تو بود  

گريان است، زيرا پس از تو در ميان مردم غريب شده، چـشم بگـشا و                
  ٤.منبرت را بنگر كه بعد از نور، تيرگي و ظلمت از آن بالا رفته است

  .ريختند اشك مي �در اين حال مردم همراه فاطمه
ــدا  ــول خ ــم�از رس ــه :  داري ــون فاطم ــت چ ــت از  �روز قيام خواس

! اي اهـل محـشر    : كنـد   پرده ندا مـي   صحراي محشر بگذرد، منادي از پشت       
يـا معـشر    «بپوشـانيد تـا عبـور كنـد؛          �چشمان خـود را از دخـت محمـد        

رسـاند كـه      ايـن روايـت مـي      ٥.»غُضوا اَبصاركُم حتي تجوز فاطمة    ! الْخلائق
را  �فاطمــهحقيقـت  كـس از مـردم معمـولي، در دنيـا قـدرت ديـدن        هـيچ 

مقـام آن حـضرت را درك كننـد كـه در          در دنيا   اند    نداشته و مردم نتوانسته   
 �شود، بتوانند فاطمـه     ها ديده مي    فرداي قيامت كه با چشم دل، مقام انسان       

را ببيند، چون لازمة درك مقام و پيـام حـضرت، داشـتن يـك شـعور نـاب             
بـر سـر     �خـدا    به خوبي فهميد آنچه پس از رحلت رسول        �فاطمه. است

                                                 
هايي كه بـر    قسمتي از گزارش طولاني فضّه نسبت به جريان١٧٤، ص٤٣، ج »بحارالانوار «- ٤

  . گذشت�حضرت فاطمه
 .٢٢٠ ص،٤٣، ج»الانوار بحار «- ٥
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و عملاً به هر نحوِ ممكـن پيـام خـود را    نيست واقعي كار آمده است، اسلام    
 �كه پيام فاطمـه     رساند، ولي بسيار اندك بودند كساني       به گوش مسلمانان    

محرومنـد و   �ها در صـحراي محـشر هـم از رؤيـت فاطمـه      را بفهمند، اين  
كـردن     كـه روشـن    �اي از رسالت پيامبر خدا      نبود پاره  �واقعاً اگر فاطمه  

  .ماند است، زمين مياسلام انحرافي از اسلام حقيقي 

  شكند جو خفقان را مي ����فاطمه
شرايط را طوري آراسته بودند كه هيچ كس قـدرت انتخـاب نداشـت،              

  :ديگو ي مينوريد بهي ابن قتهمه را جو گرفته بود، به عنوان نمونه؛
عت امر کردند، آن    يعت بردند و او را به ب      ي ب ي را به مسجد برا    يچون عل 

لا تخرِجــوا ســلطانَ محمــد ! ا معــشرالْمهاجريناالله االله يــ«: حــضرت گفــت
 دورِکُم و قُعورِ بيوتکُم و لا تـدفَعوا اَهلَـه           الْعرب عن داره و قَعرِ بيته الي        في

  ».....الناس و حقِّه عن مقامه في
! ني جماعـت مهـاجر    يا! دي ـري خدا را در نظر بگ     !ديريرا در نظر بگ   خدا  

خ و بـن اطـاق و مـسکن       ي اقتدار محمد را از خانة او و از ب ـ         قدرت و سلطه و   
و اهـل او را از مقـام و   ! دي ـ خـود نبر يهـا  خ و بن اطـاق يها و در ب  او، به خانه  

د و ممانعـت  يندازيد و دور نيان مردم و از حق او برکنار مکنيمنزلت او در م 
 بـه  مـا از همـة مـردم   ! ني جماعت مهـاجر يسوگند به خدا ا. دياوريعمل ن  به
 امر امامت و حکومت  م و ما در   يت او هست  يب  ما اهل م، چون   يامبر سزاوارتر يپ

 کتـاب خـدا و   يان امـت، قـار  يه در مكس ك آن. ميق هستح و اَيلواز شما اَ 
 و اسـتوار    ي رسول خـدا و قـو      يها  ن خدا و عالم به سنت     ير در د  يه و بص  يفق
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کنندة  ان، و قسمتآن ناگوار از يها بيت، و مدافع گزندها و آس     يدر امر رع  
، سـوگند بـه خـدا در        اسـت  يطور عدل و مـساو      ن آنها به  ي ب نيحقوق مسلم 

د کـه  يي ـ منمايرويشتن پي نفس خويت است، پس شما از هوا   يب  ان ما اهل  يم
  .د شدياز راه خدا گمراه خواه

فة انـصار قبـل   ين سخنان را طاي اگر ا ي عل يا:  گفت يسعدانصار  ربنيبش
کردنـد   يعـت بـه امامـت م ـ    ي بـا تـو ب     يبودنـد همگ ـ  ده  يعت با ابوبکر شن   ياز ب 
  ٦.شد يافت نمي که دو نفر که با هم اختلاف داشته باشند يطور به

سعدانـصاري؛ معلـوم      با توجه به جملة بـشيربن     : كنيد  چنانچه ملاحظه مي  
بـا مـردم و ارتبـاط مـردم بـا            �شود در آن شرايط، امكان ارتباط علي        مي

دا بايد بفهميم چه جو خفقاني حـاكم بـوده   ابت. حضرت را از بين برده بودند  
 و در شكـستن آن جـو چقـدر ارزشـمند         � تـا بفهمـيم نقـش فاطمـه        ،است

 بـا طـوع و      �نيرالمـؤمن يکـه ام    ني ـد راجع به ا   يالحد  ياب  ابن.  است كارساز
محـارب از    بـن   مـسلمة  از   يائن از مـد   يبـلاذر : دي ـگو  يعت نکرد، م  يرغبت ب 

 �يابوبکر به دنبال عل ـ   : کرده است که  ت  ي از ابوعون روا   يميتص  مان  يسل
 يا  عمـر شـعله  همـراه  و -عت نکرد ي ب�يعت خواست، و عل  يفرستاد و از او ب    

 الخطـابِ؛   ابني ـ: د و گفـت   ي ـ عمر را در خانـة خـود د        � فاطمه -از آتش بود  
 فيما جاءَ به ابوک، و جـاء      ي؟ قال نعم، و ذلک اَقو      بابي ياَتراک محرقاً علَ  «

                                                 
،  هجـري ١٣٢٨ سـنة  ، طبـع مـصر  ،٢٧٦ و متوفي ٢١٣قتيبه متولد  ابن ،»الامامة و السياسة  « - ٦

  .١٣ و ١٢ص 
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خـواهي درِ خانـة مـرا آتـش بزنـي؟        مـي ! نـي؛ اي عمـر    يع ٧.»فبايع �يعل
و . تـر اسـت   كار به ديني كه پدرت آورده است نزديـك  آري، و اين : گفت

  .علي را آوردند و او بيعت كرد
اميـه جـرأت صـريح        درست اسـت مورخـان در شـرايط حاكميـت بنـي           

نوشتن واقعه را نداشتند، ولـي همـين انـدازه هـم كـه نوشـتند خبـر از رفتـار            
  .شده است  �دهد كه با علي ي ميعجيب

 �ريسمان به گـردن علـي  : اند  نوشته� برخورد با عليدر چگونگي 
 ماننـد شـتري كـه اسـتخوان بينـي او را از              ؛»كَالْجملِ الْمخـشوش  «انداختند  

اند و در آن خشاش كه چوبي مخـصوص اسـت، قـرار               عرض سوراخ كرده  
ا حساب كنيد؛ در چنـين فـضايي        حالا شم . اند، تا كاملاً در كنترل باشد       داده

 عمـلاً و قـولاً   �حالا حـضرت زهـرا  ! كشيدن دارد؟ چه كسي جرأت نفس   
  .كند صداي اعتراض خود را بلند مي

  خطر حذف كارشناسان اسلام
: فرماينـد   به جمـع مهـاجر مـي      خطاب   �چنانچه ملاحظه كرديد؛ علي   

 خـارج   از خانـه او ، يعني دين اسـلام را     �اقتدار محمد ! اي جمعيت مهاجر  
إِنمـا يرِيـد    «: فرمايـد   جا اشاره به آيه قرآن دارد كه مـي          حضرت اين . نكنيد

خداونـد در ايـن      ٨؛»اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا       

                                                 
 ،سيدمرتـضي ، »الـشافي  تلخـيص « و ١٩ ص ،٢ج و ١٣٤ص ، ١ج ،»الحديـد   ابـي   شرح ابن « - ٧

  .٧٦ ص ،٣ج
 .٣٣سوره احزاب، آيه - ٨
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دهد و در اثر همـين    خبر مي�البيت پيامبر   آيه از طهارت خاصي براي اهل     
شود و مزة اسلام به قلب و          هدايت واقعيِ جامعه عملي مي     طهارت است كه  

 �مـا از همـة مـردم بـه پيـامبر خـدا      : فرمايند كه مي   رسد، اين   جان مردم مي  

ــستيم،    ــق ه ــي و اَح ــت از شــما اَول ــر امامــت و حكوم ســزاوارتريم و در ام
  .خواهند مردم را از اسلام انحرافي نجات دهند مي

ــم دوري از اســلام اســت   ــم، غ ــن غ ــان،  اي ــراي خودش ــي ب ــه نگران  و ن
 خودخـواهي   تـا اي كه از هر آلودگي مبراسـت كـه خـودي نـدارد                خانواده

هاي انحرافـي بودنـد كـه بـه اسـم اسـلام        داشته باشد، حضرت نگران قرائت 
هايي كه به اسم اسـلام اسـت ولـي حجـاب            شود، قرائت   شد و مي    مطرح مي 

د از اسـلام اسـتفاده كنيـد    خواهي اگر به واقع مي ! يعني اي مردم  . اسلام است 
بايد به طرف ما بياييد و از طريق ما اسلام را بگيريد تا بتوانيد از آن استفاده                 

 بـه جـاي     انحرافيكه اسلام     از اين  �البيت  اين حساسيت بزرگ اهل   . ببريد
اسلام واقعي خود را جا نزند، تمام ارزش فاطمه و همسر فاطمـه و فرزنـدان            

هـا بـراي مـا مفـسر اسـلام نـشوند و               زده   غرب  است، تا امروز هم،    �فاطمه
و تحـت عنـوان     !! ».هـم شـيعه حـق اسـت و هـم سـنّي حـق اسـت                «: بگويند

بخواهنـد حـق و باطـل را درهـم آميزنـد، كـه در آن                » هاي مـستقيم    صراط«
آري؛ هميشه اسلام عزيـز بـوده،       . شود  دار مي   صورت، باطل است كه ميدان    

جبهة حـساسيت   �البيت   و اهل  ولي هميشه اسلام درست مطرح نشده است      
ــا هــر فرنــگ   ــي را گــشودند ت ــه اســلام انحراف ــسبت ب اي ادعــاي  برگــشته ن

شناسي نكنـد و اسـلام را در حجـاب نبـرد و از حقيقـت خـود خـارج           اسلام
بيت پيامبر را از هر آلودگي پـاك   اهل«: فرمايد  وقتي كه خداوند مي   . ننمايد
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 است و نه هر چه هر كس        گويند حق    مي �البيت  يعني؛ هر چه اهل   . »كردم
 و فقـط    ٩،»مطهرون به حقيقت قرآن آگاهند    «: فرمايد  وقتي قرآن مي  . بگويد

 �البيـت   پـس هـر چـه اهـل        ١٠در مقام طهارت خاص هستند؛     �البيت  اهل
آري؛ علماء مـا بـه   . حق است و نه هر چه هركس از قرآن بگويد          گويند  مي

د و گوهرهــاي كننــ در قــرآن تــدبر مــي �البيــت راهنمــايي فرهنــگ اهــل
علَينـا  «: فرمودنـد  �دهند، چون خود ائمه معصومين      گرانقدري را ارائه مي   

 يعني بر ماست كه اصول را بگـوييم و بـر   ؛»بِالْقاءِ الْاُصول و علَيكُم بِالتفْريع  
جـا   ولـي خطـر از آن  . شماست كه حول آن اصول، مـسائل را مطـرح كنيـد     

 �البيـت  در مقابـل نظـر اهـل    �شروع شد كه پس از رحلت رسـول خـدا         
. فكري پيـدا شـد، و حتّـي آن خـانواده را حـذف نمـود                عصمت و طهارت  

آري؛ هميشه اسلام عزيز بوده ولي هميشه اسلام درست مطرح نشده اسـت             
حساسيت جامعه مؤمنين نسبت به اسلام انحرافي را پديـد آورد            �و فاطمه 

كـه در    ١١!»عمـل كـردم   من به نظـر خـودم       «: تا خليفه اول بالاي منبر نگويد     
صورت حاكميت به ميدان آمده به اسم اسلام خواهد بود، ولي نمـايش               اين

اش دوري و دلسردي مردم از اسلام خواهـد شـد و           اسلام نيست و لذا نتيجه    
شود كه اسلام كـارآيي لازم را بـراي ادارة امـور جامعـه                اين تصور پيدا مي   

  .ندارد
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و در صـدد   خـوب فهميـد   � كـه فاطمـه   ،اي بـود بـه اسـلام        اين ضـربه  
و امروز هـم وقتـي شـما متوجـه ايـن مـسئله شـديد              كردن آن بر آمد،       خنثي
گوييد كسي حق نظر دادن نـدارد، بلكـه مـي گوييـد كارشناسـانه نظـر                   نمي

ها تلاش و مطالعه بـر روي   طور كه فقهاي ما پس از سال    آري؛ همان . بدهيد
از جـان و دل آن نظـرات        دهند و مردم مسلمان هم        آيات و روايات نظر مي    

خواهيد در مورد اسلام نظر بدهيـد، بفرماييـد،      پذيرند، شما هم كه مي      را مي 
در متون آيات و روايات تعمق كنيد و بعد نظـر دهيـد تـا ملـت مـسلمان از                    

ولـي افـسوس و صـد افـسوس كـه      . جان و دل نظرات شـما را هـم بپذيرنـد          
كـه     بدهـد، بـدون آن     جامعه روشنفكري ما از كسي كه در مورد زمين نظـر          

رند، ولي اگر كـسي در مـورد اسـلام نظـر     پذي    سخني نمي شناس باشد،     زمين
كه در آن مسئله تحقيق لازم را انجام داده باشد، بـه راحتـي             بدهد، بدون آن  

نسبت به آن حـساسيت      �اي است كه فاطمه     پذيرند، و اين همان فاجعه      مي
اول مـسير خـود را بـه سـوي          قرآن ما را راهنمايي كرده است كه        . نشان داد 

البيت هم اصل را در اختيـار          بكشانيد و اهل   �البيت عصمت و طهارت     اهل
 يعني؛ پس از آن، حول آن اصـل،         »علَيكُم بِالتفْريع  «گذارند و سپس    ما مي 

همين طور كـه يـك ليـسانس فيزيـك،          . سخن خود را بگوييد   تدبر كنيد و    
اي دكتـرا     داند تا كسي در رشـته       يگيرد و م    اصول را از دكتراي فيزيك مي     

نداشته باشد، اصل مطلب آن رشته در اختيارش نيست، در دين هم تا كسي              
در موضوعات اسلامي، اعم از فقه و تفسير و كلام و فلسفه و عرفان مجتهد               

نظران   بدون ارتباط با صاحب   كسي  نباشد به اصل مطلب تسلط ندارد و اگر         
نظر و    كه صاحب   مضافاً اين . كشاند  نحراف مي اصلي، نظر بدهد، افراد را به ا      
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مجتهدشدن در مسائل اسلامي عـلاوه بـر تحقيـق و تـلاش و مطالعـه، يـك                  
دهد، به   ملكة خاص به نام اجتهاد هم نياز دارد كه خداوند به همه كس نمي             

انـد،    ها مدرس حوزه هستند ولي مجتهد نشده        ها سال   همين جهت هم بعضي   
اند، چـون اجتهـاد پـس     ها درس خوانده ن نزد اين  كه بعضي از مجتهدا     با اين 

بنـدي خـاص فكـري اسـت كـه       آمـدن يـك جمـع      از تلاش و مطالعه، پديد    
دهد و خود فـرد و نيـز بقيـة افـراد در برخـورد بـا او             ها مي   خداوند به بعضي  

  .شوند كه اين آقا ديگر داراي ملكة اجتهاد شده است متوجه مي

   بر حاكميت خود����علت اصرار علي
 در آن شــرايطي كــه بــه زور ايــشان را �ايــت كرديــد؛ چــرا علــيعن
 مـردم بايـد    كـه اند تا از او براي ابابكر بيعت بگيرند، باز اصـرار دارد               آورده

 چون وقتي مبنا را از كسي گرفتيد كه با حقايق عـالم     اسلام را از ما بگيرند؟    
  افـق بالا ارتباط دارد و به واقع سبب متصل بين ارض و سـماء اسـت، ديگـر     

    تعيين گشته است، حالا هـر   به سوي حقايق     سير   تحقيق روشن شده و جهت
: گويند   مي �مثلاً امام معصوم  . رسيم  چه جلوتر برويم، به نتيجه بهتري مي      

له ما را متوجه وجـود     مبا اين ج  . هر كس سؤال قبر را انكار كند از ما نيست         
لمانان كننــد؛ لــذا بــر عكــس خيلــي مــس عــالم بــرزخ و حيــات برزخــي مــي

شود و پـس از آن در قيامـت زنـده            فهميم كه نفس ما با مرگ نابود نمي         مي
شـود و   شود، بلكه همواره زنده است، منتها از اين دنيا بـه بـرزخ منتقـل مـي             

ا حـساب كنيـد چقـدر    حالا شـم . كند سپس از برزخ به سوي قيامت سير مي  
يـة  بقتفكـر در    ! شـود   ين سـخن امـام معـصوم حاصـل مـي          نكات ظريف از ا   
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جاســت كــه  انــد، ايــن  مــا گــذاردهنكــات حاشــية ايــن ســخن را بــه عهــدة 
 حتّي در آن وقتي كـه ريـسمان بـه گـردن مبـارك      - اصرار دارند �علي  حضرت

 كه مردم بايد اسلام را از ما بگيرند، چون در آن صـورت     -اند  حضرت انداخته 
ه پـار    پـاره  همه جامعه به سوي حق رفته اسـت و امـروز مـا بـا جهـان اسـلامِ                  

 اقراري نيست كه منحصر به شـيعه    �اقرار به حقّانيت علي   . رو نبوديم   روبه
 در مـلأ عـام و در        �خـدا   رسـول : گويـد   الحديـد معتزلـي مـي       ابي  ابن. باشد

اوصيكم بحب  ! يا ايهاالناس «:  فرمود �حضور مردم در مورد همسر فاطمه     
 مـؤمن و لا     ابيطالـب، فانـه لا يحبـه الاّ         بـن   عمي علي   ذي قُربيها، اخي وابن   

يعنـي؛ اي    ١٢»يبغضه الاّ منافق، من احبه فقد احبني و من ابغضه فقد ابغضني           
كنم شما را به دوسـتي همـسر فاطمـه كـه عبـارت باشـد از            توصيه مي ! مردم

طالب، و به درستي كـه او را دوسـت نخواهـد              ابي  بن  ام علي   برادرم و پسرعم  
يـد مگـر منـافق، هـركس بـر او      داشت مگر مؤمن و بر او كينه نخواهـد ورز  

محبت ورزد بر من محبـت ورزيـده و هـركس بـر او دشـمني كنـد بـر مـن               
  .دشمني كرده است

كس داراي فضائلي همانند فضائل علـي نيـست كـه             هيچ: گويد  عمر مي 
  .صاحبش را به سوي هدايت رهنمون باشد و از پستي و ضلالت بازش دارد

اي گذارده شود و ايمـان    كفهگانه در هاي هفت اگر آسمان: گويد  يا مي 
  .علي در كفة ديگر، قطعاً ايمان علي فزوني خواهد گرفت

                                                 
 ،»لحديـد  ابـي  شـرح ابـن   «- ١٧ ص ،»تذكرة الـسيط  «- ٢١٤ ص  ،٢ ج ،»النـضره     الرياض «- ١٢

 .٢٣٠ ص ،١٢ ج ،»الغدير «- ٤٥١ ص ،٢ج
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هـا، عمـر هنگـامي كـه ضـربت            حال چگونـه اسـت كـه بـا ايـن حـرف            
حذيفـه زنـده بـود خلافـت را بـه       اگر سالم، غـلامِ بنـي     «: گويد  خورد مي   مي

و را كـاش ابوعبيـده زنـده بـود تـا ا      كند اي    يا آرزو مي   ١٣.گذاشتم  شورا نمي 
 در حـد ابوعبيـده، گـوركن مدينـه هـم           � آيا علـي   ١٤.دادم  خليفه قرار مي  

  كارآيي نداشت؟ 
ابيطالـب    بـن    به علـي   �خدا  شنيدم رسول خودم  : عباس گفت   عمر به ابن  

االله ادخلـه الجنـة    االله و مـن احـب     من احبك احبني و من احبني احب      «: گفـت 
ت داشـته و هـركس مـرا       يعني؛ هركس ترا دوست دارد مـرا دوس ـ        ١٥.»مدلاّ

دوست دارد خدا را دوست داشـته و هـركس كـه خـدا را دوسـت دارد بـا                    
  .احترام داخل بهشتش كنند

با توجه به اين سخن اگر اين علـي، حـاكم مـسلمين بـود، امـروز مـا در           
كه يك جامعه يك پارچه مـسلمان داشـتيم، از اسـلامي برخـوردار        عين اين 

ــود�بــوديم كــه علــي ــن. معلــم آن ب ــيقت  اب ــه م ــستر  :ديــگو يب عمــر در ب
 نمـود،   ي خلافت بعد از خود معرف ـ     ي که برا  ينفر  اش در مورد شش     يماريب

ن امـت   ي ـ فرعون ا  ؛ غلظت و شدت است، و عبدالرحمن      ي دارا ؛سعد: گفت
ار يم و در وقـت غـضب بـس      ي ـ در هنگـام رضـا زود نـرم و ملا          ؛رياست، و زب  

 است، و عثمـان      نخوت و تکبر   يدارا:  و در مورد طلحه گفت     سخت است، 

                                                 
 .٢٤٨ص، ٣ج، »سعد طبقات ابن« - ٢٠٤ ص ،»التهميدباقلاني« - ١٣
  .٨٧٦ ص ،٢ ج ،»النساء اعلام« - ١٤
ــن «- ٣٩١ص، ٦ ج،»كنزالعمــال «- ١٥ ــ ابــي شــرح اب ، ١٢ ج،الغــدير - ١٠٥ص، ٣ ج،»دالحدي

 .٢٩١ص
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 کـرد   يت و محبت نسبت به اقـوامش اسـت، و بعـد رو بـه عل ـ               ي عصب يدارا
 ـ  يو ما يمنعنِ«:  و گفت)چون همه جز طلحه در جلسه بودند     (  الاّ ي منـک يـا عل

    راَح کنعليها، و ا کصرـ       يح  الْحـق الْمـبينِ و       يالْقَومِ انْ وليتها اَنْ تقيم علَ
قيم الصتسالْم تـو بـود،   ينين جانـش يـي  تعيآنچه مانع من بـرا ! ي عليا (»راط 
هـا سـزاوارتر و       ني ـ امامـت اسـت و حقـاً تـو از همـة ا             يبودن تو برا    صيحر
م ي، که در صورت حائزشدن امارت، امت اسلام را بر صراط مستق           يتر  قيلا

  ١٦.)ييام نماين نهج قي و بر ايي نماين و آشکارا رهبريو بر حق مب
 بر خلافت به چه معني      �عليو پافشاري   تواند بفهمد اصرار      عمر نمي 

 در هـدايت جامعـه گـواه بـر آن     �است، ولي اقرار او به صـلاحيت علـي   
نشست   كار مي    نبايد بي  �در مقابل جريان حذف علي     �است كه فاطمه  

اي است كـه آبـستن    و اصرار ما نيز در تبيين اين مطالب براي توجه به آينده      
سـلامي اسـت، تـا معلـوم شـود چـه تفكـري بايـد در جهـان اسـلام،                تمدن ا 

  .مسلمانان را هدايت نمايد
وقتي كار به انحراف كشيد و امثـال خليفـة اول و دوم بـراي خـود حـق           

عنـوان حـاكم       را به مردم بـه     �توانند علي   حاكميت قائل شدند ديگر نمي    
داشـته   اقـرار هـم      �جامعه مسلمين معرفي كنند، هر چند به فـضائل علـي          

: چون عمر خنجر خـورد بـه او گفتنـد         : سدينو  يد م يالفر  صاحب عقد . باشند
کـه آن     پـس از آن   : گفـت . يکـرد   ين م ـ ي مع ـ يا  فهي خود خل  ي کاش برا  يا

 را کـه بـر شـما    ين مرديم داشتم که سزاوارتريسخنان را بر شما گفتم تصم     
ق حـق حمـل کنـد کـه         ي ـدوار باشـم کـه شـما را بـر طر          يحکومت کند و ام   

                                                 
  .٢٣ ابن قتيبه، ص ،»الامامة و السياسة« - ١٦
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دم کـه  ي ـ سپس دليت امر شما نصب کنم وي ولاي برا،طالب استياب  بن يعل
اتم و چه در زمان مرگم که او را آمـر و  ي چه در زمان ح  ،آورم  يمن تاب نم  

  ١٧.نميس بر شما ببيرئ
چون با نقشه بر سر كار آمدند حالا خودشـان هـم همـان نقـشه را بايـد                   

د دارد کـه انتخـاب       وجو ينيقرا: گويد  ان مي يجعفر   رسول يآقا. ادامه دهند 
 يِا حـداقل تفـاهم و همـاهنگ       ي ـ و   ي توطئه قبل ـ  يت از نوع  يفه اول، حکا  يخل

 يالـدور   زيعبـدالعز : ديگو  يعت دارد و م   يش از ب  يهاشم پ   يحزب مخالف بن  
ده ي ـفه را توطئـه سـه نفـره، عمـر و ابـوبكر و ابوعب              يده لامنس را که سـق     يعق
هاشـم را     يمخـالف بن ـ   حـزب    يکنـد، امـا اصـل تفـاهم قبل ـ          يداند، رد م    يم
  ١٨.رديپذ يم

   است����آيندة جهان از آن فاطمه
اي  حدود هزار و چهارصد سـال اسـت كـه جهـان اسـلام گرفتـار نقـشه               

بـدان اشـاره     �همان روز اول متوجه شد و حتّي علـي         �است كه فاطمه  
گفتگــوي  و كتــاب شــريف الغــدير مرحــوم علامــه امينــي در واقــع ١٩كــرد

ت كـه نـسبت بـه آن توطئـه آگـاه شـوند و در               اي است با اهل سـنّ       دلسوزانه

                                                 
  .٧١ ص ،٣ ج ، طبع اول،»عقدالفريد« - ١٧
 بــــه مقدمــــه ١٤٣ ص ،جعفريــــان  رســــول،»تــــاريخ تحــــول دولــــت و خلافــــت «- ١٨

 . رجوع كنيد٥٦ص » صدرالاسلام تاريخ في«

 شـوند بـه     �هد كردند مانع حاكميت علي    اي تع   اي كه در آن عده      نامه   در مورد پيمان   - ١٩
 ٤٥٤ ص ٤الحديـد ج  ابـي   ، و شرح ابن   ٦١ ص ٣سعد ج   ، و طبقات كبري ابن    ٣٣ ص ٨بحارالانوار ج 

 ). االله قنبري ساعده تأليف آقاي حشمت نقل از كتاب اسرار و آثار سقيفه بني(رجوع فرماييد 
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نـسبت بـه آن    �بـه آن چيـزي كـه فاطمـه     خـود   روايات و متـون تـاريخي       
 .حساسيت نشان داد آگاه گردند، و در انتخاب اسلامِ خود بازخواني نمايند           

در الغـدير در    » عليـه   رحمة االله «آرام آثار كار تاريخي علامه امينـي        و بحمداالله آرام  
دهـد و واقعـاً ديگـر آن دوره     سنّت دارد خود را نشان ميمحافل علمي اهل  

سپري شده است كه بشود جامعه اهل سنّت را از حقـايق صـدر اسـلام دور                 
نگه داشت و تصور كنيم آينده جهان اسلام بايد ادامه گذشته آن باشد كـه                

بـه عنـوان مجـوسِ ضـد اسـلام معرفـي شـوند و                �شيعه و رهروان فاطمـه    
 شيعه را در عـراق بـه دسـت خـودش سـر بريـده           ١٣٢ضرغاوي افتخار كند    

  . ترند تر و منحرف است، چراكه به نظر او شيعيان از آمريكا خطرناك
شـاءاالله    است كه با جهان اسلام سخن بگويد و إن         �اينك نوبت فاطمه  

ورق بخورد و جوانان مـسلمان اهـل سـنّت     �همه چيز به نفع اسلام فاطمي  
هـاي    آرام اشـك    بگيرنـد و آرام    �اطمـه شده خود را از دسـت ف        اسلام گم 

نقش خود را بنماياند، چراكه از همان اول معلوم بود آينده از آن              �فاطمه
 در طـول تـاريخ توسـط       �همه كشتن فرزنـدان فاطمـه       اين. است �فاطمه

 �اي اسـت كـه فاطمـه       براي جلـوگيري از ظهـور آينـده        امويان و عباسيان  

  .صاحب آن خواهد بود
بـر اسـاس آن، جامعـه    است كه  �ولين آرزوي فاطمه انقلاب اسلامي ا  

هايش به جاي نظـر اشـخاص، نظـر امامـان معـصوم را از                 گذاري در سياست 
طريق ولي فقيه، حاكم كند، اين انقلاب بنا دارد نه تنها جهـان تـشيع، بلكـه                 

هـاي تـأثير آن،    جهان اسلام را نجات دهد، بـه طـوري كـه در اولـين طليعـه      
ل محـو شـدن از روي نقـشه جهـان بـود، احيـاء شـد و              فلسطيني كـه در حـا     
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 بـا همـه     -نهضت فلسطين قدرت گرفت و تا ايجـاد دولـت مردمـي حمـاس               
كشورهاي جهان اسلام   جوانان   كه   رود  ميجلو آمد و     -هاي اسرائيل     كارشكني

هاي   د و گام  نبرهانمسلمان  را از چنگال حاكمان غيراسلامي و به ظاهر         خود  
  .دنبعدي را شروع كن

هنر مـا آن اسـت كـه بفهمـيم در كجـاي تـاريخ قـرار داريـم و در ايـن              
هاي دشمن اسلام را بشناسيم و نيـز            توانيم جايگاه نقشه    صورت است كه مي   

فهم  �ها آگاه باشيم و هنر حضرت زهرا        از عامل پيروزي خود بر آن نقشه      
خواسـتند اسـلام      قبلاً عرض شد نقشه اين بود كه مي       . همين دو موضوع بود   

تبديل كنند، آن هم در حدي كـه هـر انـدازه از آن را     ا به يك مرام عربي    ر
كنند و هر اندازه از آن را هم كه صـلاح ندانـستند تغييـر               كه خواستند عمل    

كـرد از     عمر خودداري مي  «: نويسد  دهند، به طوري كه مالك در موطاء مي         
ا آمـده   ها را ميراث دهد مگر آن كـه در عـرب بـه دني ـ               كه يكي از عجم     اين

 حالا شما حساب كنيد اگر اسلام در آن حد كه يـك ديـن عربـي                 ٢٠».باشد
شد، امروز  است و با نظر خليفه هر قسمت از آن قابل تغيير است، معرفي مي       

ايجاد كرد امكان چنين     �ديگر اثري از اسلام باقي بود؟ فضايي كه فاطمه        
ر رابطـه بـا   ها در توده مـسلمين د  ها به شدت گرفته شد و حساسيت     جسارت

 بـدون  � و ائمـه معـصومين  اجتهاد در مقابل نـص، روز بـه روز بيـشتر شـد         
  ٢١.ها بودند  مستقيم در امور، مانع بسياري از انحرافحضور

                                                 
  .١٢ص، ٢ ج،»موطاء مالك« - ٢٠
در زمين همواره عـالمي از مـا وجـود          ! اي اباحمزه : رمايندف   به ابوحمزه مي   � امام باقر  - ٢١

 �كاستند و خداونـد آن : دارد كه اگر مردم چيزي بيفزايند، بگويد افزودند، و اگر بكاهند بگويد 
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 قبل از واقعه صفين در رابطـه بـا واقعـه بعـد از رحلـت          �المؤمنين  امير
كنـد؛     سخناني فرمودند كـه حادثـه را بـه خـوبي تحليـل مـي               �رسول خدا 

انَّ الْعجب كُلُّ الْعجب من جهالِ هذه الْاُمة و ضلالها و قادتهـا             « :ندفرماي  مي
 تعجـب و شـگفت بـه تمـام معنـاي كلمـه از       ؛ يعنـي ٢٢»...و ساقيها الَي النار   

جاهلان اين امت است، از گمراهانشان و سردمداران، كـه ايـن امـت را بـه                  
 به طـور مكـرر شـنيدند كـه     �امبر خداها از پي سوي آتش سوق دادند، اين 

هيچ امتي زمام امور خود را به مردمي نسپرده اسـت كـه در ميـان       : فرمود  مي
كـه آن     تر وجود داشـته باشـد، مگـر آن          تر و عالم    آن امت مرد داناتر و فهيم     

كه بـر گردنـد    امت رو به پستي و تباهي و خرابي گرائيده شده باشد، الاّ اين      
لي، و اين امت قبل از من امور خود را به سـه نفـر سـپردند                 به همان داناي قب   

كـه    و يـا ايـن    ٢٣ها كسي نبود كه قرآن جمع كرده باشـد          كه هيچ يك از آن    
دانستند مـن     ها مي   تر است، آن    ادعا كند به كتاب خدا و سنّت پيامبر او عالم         

 هـا بـه   ين آنترين امت به كتاب خدا و سنّت پيامبر او هستم، و بـصيرتر       عالم
  .»...ها به قضاوت به حكم خدا من بودم رين آنت قرائت قرآن و عارف

                                                                                              
الـدين و   كمـال (كـه در فرزنـدانش كـسي را ببينـد كـه ماننـد او بدانـد         عالم را از دنيا نبرد تا آن �
 ).٢١ حديث ٢٢ باب ١النعمه ج تمام

  .١٤٨ ص،»بن قيس تاريخ سليم« - ٢٢
آوري كـرده اسـت، بـا هـم      كه چه كسي قرآن را جمع كه علماء اهل سنت در اين  با اين  - ٢٣

علـي، ابـوبكر،    : تند از برند كه عبار    اختلاف دارند، ولي نام چهارتن را به عنوان مدون قرآن نام مي           
بـر طبـق گـواهي مـدارك اهـل سـنت،        غلام حذيفه، ولي بـاز در رأس ايـن چهـارتن        عمر و سالم  

تـن دارنـد بيـشتر بـراي        هايي كـه آن سـه       مشغولي  ها و دل     قرار دارد و با توجه به مسؤليت       �علي
 .كه از اصحاب سقيفه هستند فضيلت تراشي شده است آن
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 ريـشة تبـاهي امـور       اولاً؛: به چند نكته در حديث فـوق عنايـت فرماييـد          
مسلمين به خوبي روشن است و علـت مـشكلات را بايـد در حـذف انـسان                  

 بـه  �علـي   حـضرت ثانيـاً؛ .  از صدر امور دانست�اي به نام علي  شايسته
مجبورند نظرهاي جامعه و تاريخ را متوجة خود كنند تا لااقـل            حكم وظيفه   

راه آيندگان مشخص باشد كه بايد براي سـر و سـامان دادن جامعـه بـه چـه          
فرماينـد    مـي ثالثاً؛. را رها نكنند �البيت طرز تفكري رجوع كنند و راه اهل      

آوري  از آن سه نفري كه قبل از من بودنـد كـسي نبـود كـه قـرآن را جمـع                  
ارتبـاط  : آوري قرآن اين است كه اولاً        باشد، چون به واقع لازمة جمع      كرده

 داشته باشد تا تمام قرآن را بدون هيچ كـم و كاسـتي              �دائم با رسول خدا   
 در حفـظ و  �بـه خـوبي قـرآن را بـشناسد و لـذا نقـش علـي           : ثانياً. بگيرد

د كنن  و در نهايت بر اين نكته تأكيد مي       . نگهداري قرآن، نقش اساسي است    
هـا در   تـرين آن  تـرين ايـشان بـه قرائـت قـرآن و عـارف           كه داناترين و فقيـه    

 ي محقـق  ها  انسانتكليف  اعلان اين مطالب    . قضاوت به حكم خدا من بودم     
كنـد كـه بتواننـد سـؤالات زيـادي را كـه از                را در هميشة تاريخ روشن مـي      

. آيـد، جـواب دهنـد       برايـشان پـيش مـي      �خدا  حادثه بعد از رحلت رسول    
 �بارها فـضائل علـي   �كه از پيامبر خدا    ي؛ چرا اين سه خليفه با اين      راست

تـرين    و ايـن اساسـي    !  واگـذار نكردنـد؟    �را شنيده بودند كار را به علـي       
سؤالي است كه اگر روشن شـود برگـشت اساسـي جهـان اسـلام بـه سـوي                

  .مكتب تشيع شروع خواهد شد
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  ريزد آنگاه كه نظام ارزشي جامعه فرو مي
حـضرت بـا    .  در حديث فوق ساده نگذريد     �سول خدا شما از سخن ر   
ترين افراد، زمام امـور مـسلمين را در    بايد داناترين و فهيم   «بيان اين نكته كه     

 و بـستر صـحيح بـه    خواهند نظام ارزشي جامعه در شـرايط          مي» دست بگيرد 
اي حتّي يك قدم از اين موضع كوتـاه           حالا اگر جامعه  . خود ادامه دهد  سير  

ريزد، چـون وقتـي كـسي          نظام ارزشي صحيح آن جامعه فرو مي       بيايد، تمام 
 بر بالاترين رتبه از مراتب جامعه قـرار  ،كه در درجة دوم فهم و دانايي است   

ها فهم و دانـايي نيـست و بـا ايـن      گيرد، معنايش اين است كه ملاك برتري  
دادن به دانايي و فهم فـرو ريختـه اسـت و از ايـن بـه       عمل تمام ديوار ارزش 

  فكـري چـون خـوره   ها تأكيد كند و چنين     تواند بر ارزش    كس نمي   د هيچ بع
در تمام ابعاد جامعه رخنه خواهد كرد و در نظام ارزشي جامعه هرج و مرج          

الحـرمين    كـشد كـه امـام       حاكم خواهد شد تا حدي كه كـار بـه جـايي مـي             
از شـرايط امـام نيـست كـه اهـل      : گويـد  جويني براي توجيه اين مشكل مـي   

  ٢٤...!! و استنباط باشداجتهاد
گوينـد لازم نيـست امـام يـا           حال مشكل اين است كه از يك طرف مي        

گويـد خلفـاي      خليفه اَعلم باشد و لذا از اين طريق جواب اشـكالي كـه مـي              
دهند   گانه كه اَعلم امت نبودند، چرا حاكم بر امور مسلمين شدند، را مي              سه

 فتـاواي عمـر و سـخنان    و از طرف ديگر سراسر كتب اهل سنّت پر است از        
حالا شـما حـساب     . او كه به عنوان حجت در امور فقهي مبناي احكام است          

ومرج از كجا پيدا شد و با توجـه بـه ايـن سـخن پيـامبر                  كنيد ريشه اين هرج   
                                                 

  .٤٢٦ ص،»الارشاد الي قواطع الادله في اصول الاعتقاد «- ٢٤
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 بـر آن تأكيـد فرمودنـد، بـسياري از مـشكلات آينـده               � كه علي  �خدا
شـود    ي معلوم   وقتچون  . تفاوت فقهي بين شيعه و سنّي مرتفع خواهد گشت        

عمر اَعلَم امت نيست، پس بايد سـخنان او مبنـاي فقـه بـرادران اهـل سـنت                    
  .نباشد و همين كافي است تا فقه شيعه و سني به هم نزديك شود

الحديد است كه در عـين اقـرار      ابي  باز بر مبناي همين انحراف سخن ابن      
ضل گويد اين كار خـدا اسـت كـه مفـضول را از اف ـ      مي�به فضيلت علي  

مقدم داشت و لذا اول آن سه خليفه را بر مسند امور مسلمين قرار داد سپس          
كـردن خـدا    كه اين حرف، مـتهم  در حالي. ها بود  را كه افضل آن   �«علي

گـذاردن بـر ايـن عمـل، چـه بـلاي              است و ايشان متوجه نيست كه با صـحه        
حكم كسي در جامعـه جـاري شـود كـه      آيد، وقتي بزرگي بر سر جامعه مي 

 ترين حكم نيست كه خدا بـراي آن جامعـه قـرار داده اسـت                آن حكم عالي  
نيـز در جوامـع اهـل سـنت داشـته           را  بايد انتظار چنين هرج و مرج فرهنگي        

هاي جاهلانه به جهت نفهميدن عمق اعتراض         گونه قضاوت   علت اين . باشيم
اي چه تخريب بزرگـي در نظـام    كه چنين واقعه     است و اين   �زهرا  حضرت
  . آورد جامعه پديد ميارزشي 

فهمد حادثـة فـوق يعنـي گُـم شـدن              است كه مي   �اين زهراي مرضيه  
حقيقت، چون وقتي ناقص به جاي كامـل نشـست، ديگـر نقـصِ نـاقص بـه                  

 ناقص به عنوان مـلاك و ارزش        شود و همان شخصِ     عنوان نقص تلقي نمي   
وي گردد و از طرفي در نظام هـستي آنچـه بـه س ـ     براي افراد جامعه تلقي مي    

اي هرگـز بـه راه    كند، غير ناقص است و لذا چنين جامعـه     راه نجات سير مي   
 اعـم از چـشم      -كه همة اعـضايش       صورتي  يابد، مثل   نجات واقعي دست نمي   
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زيبا باشد ولي بيني او زيبا نباشد، در اين حالـت همـة صـورت                -وابرو و دهان  
ي آن سـير    اي كه بايد جامعه بـه سـو         اگر ملاك و الگوي جامعه    . نازيباست

كند، مظهر همة كمالات انساني نباشد ولي جاي الگويي بنـشيند كـه مظهـر             
نجـات و رسـتگاري دسـت     اي بـه  همة كمالات انساني است، چنـين جامعـه    

شـود كـه همـه       موجـب مـي  ،كه زشتي يك عضوِ صورت يابد، همچنان  نمي
انساني هم كه همة خصوصياتش خـوب       همچنان  صورت زشت تلقي شود،     

در صدد اصلاح آن نبود و آن  اگر  فقط يك صفت رذيله داشت،      بود، ولي   
شــناخت، همــان يــك صــفت رذيلــه تمــام شخــصيت او را   را بــه رســميت 

ــه نتيجــه     ــي هــم او را ب ــه صــفات اخلاق ــد و عمــلاً بقي ــي كن ــي م غيراخلاق
  . رساند نمي

بـر مبنـاي چنـين مـسائلي اسـت ولـي جامعـه               �اعتراض حضرت زهرا  
حـضرت در ادامـه سـخن خـود بـه زنـان مهـاجر و                . متوجه عمق فاجعه نبود   

 ـ ر نوها ع حزحى ز نأَ« :فرمايند  انصار مي  واس سـالَ ي الر ـ قَ ة و  واعدـ الن  بوة و 
لالَالد ة و م طَبِه الر مـردان شـما چگونـه خلافـت رسـول        يعنـي؛  »مينأَ الْ وح

ــان�خــدا ــت و بني ــوت دور ســاختند؟ و آن  را از موضــع ثاب  را از هــاي نب
  آمد به خانه ديگري بردند؟  در آن فرود مي�اي كه جبرائيل  خانه

  ريشة سرگرداني بشر
 و حامـل علمـي باشـد تـا         بايـد مجـسمة دينـداري        �خليفه رسول خدا  

 آشـنا   �مقصد نبوت را درك كند و با فرهنگ نـزول حـضرت جبرائيـل             
 ديگـر   �درست است كه پس از رحلت وجود مقدس رسـول خـدا           . باشد
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 بـا   �ولي ارتباط با ملائكه قطع نشد و رابطه جبرائيل         لهي قطع شد،  وحي ا 
 بـا   �از ارتباط جبرائيـل    �اين خانه قطع نگشت، چنانچه مصحف فاطمه      

پـس  «: فرمايند  مي �صادق  كه حضرت   تهيه شده و يا اين     �زهرا  حضرت
ــا حــضرت زهــرا �خــدا از رحلــت رســول  مــراوده داشــته �، جبرائيــل ب

سـابقه نداشـته    «:فرماينـد   مـي » عليـه   االله  رحمة«خميني   امام  و در همين راستا    ٢٥.»است
چنين آمد و شدهاي مكـرر   انبياء عظام اين است كه جبرائيل جز با طبقه اول    

 اشاره به همـين مـسئله دارنـد         � حالا حضرت زهرا   ٢٦».با كسي داشته باشد   
 ـم«اي حـذف كرديـد كـه          را از خانـه    �كه چرا خلافت رسول خـدا      طَبِه 

الرملكي كـه  : فرمايند  مي� بود، به طوري كه حضرت صادق     »مينأَ الْ وح
شـود بـراي      با ما ارتبـاط دارد فـوق جبرائيـل و ميكائيـل اسـت، و مگـر مـي                  

هايي نباشند كه با اسرار وحي ارتبـاط داشـته باشـند؟        هدايت مسلمين، انسان  
ه گمـان   اين خطاي بزرگـي اسـت كـه بـشريت گرفتـار آن شـده اسـت ك ـ                 

د و يـا  توانـد مبنـاي هـدايت خـود باش ـ      خودي خـود مـي    كند خودش به      مي
همـين  .  خطوط اصلي را بگيرند    ،توانند از قرآن    خودشان به خودي خود مي    

؛ يعني ما را  »حسبنا كتاب االله  «: را حذف كرد و گفت     �فكر بود كه علي   
  . كتاب خدا بس است

                                                 
 هفتاد و پنج روز در دنيا مانـد         �خدا  ل بعد از رسو   �فاطمه: فرمودند � امام صادق  - ٢٥

جبرئيـل خـدمتش   . و حزن و اندوه شديدي به خـاطر دوري پـدر بزرگـوار بـه او روي آورده بـود                
چه بعـد از   داد و از آن داد و از پدرش و جايگاه وي در بهشت خبر مي        رسيد و او را تسكين مي       مي

  ).١٥٦ ص٤٣بحارالانوار ج(نوشت آن را مي �آيد آگاه كرد و علي اش پيش مي او براي ذريه
 . رجوع شود٨٠ و ٧٩، ص٤٣، ج»بحارالانوار«، و به ٢٧٩ ص،١٩ ج،»صحيفه نور «- ٢٦
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 در �توانيم به كمك جهت كلّي كه امام معصوم        آري؛ من و شما مي    
د، با قـرآن بـه نحـو صـحيح تمـاس بگيـريم، يـا بـه                  كن   قرآن روشن مي   فهم

 نظام سياسـي جامعـه را در زمـان          �كمك آيات و روايات ائمه معصومين     
               اداره  ،فقيـه   غيبت، به كمك كارشـناس فهـم آيـات و روايـات، يعنـي ولـي 

وقت ادعا ندارد كه خودش بـه خـودي خـود چنـين                هم هيچ   فقيه  ولي. كنيم
 و جهان اسلام و به تبع آن، جهان بشري هرچه ضربه خـورد،        ،دتواني را دار  

كنيـد كـه تمـام        در غفلت از اين موضوع نهفته بود، و لذا شما ملاحظـه مـي             
هـا در     برنـد، چـون آن       در سـرگرداني بـه سـر مـي         ،هـا   بشريت در تمام قـاره    

حاكميت اجتماعي از كسي كه قلـبش در ارتبـاط بـا عـالم غيـب و ملائكـه               
كسي را از صدر جامعه خـارج كردنـد كـه بـه تعبيـر               . اند  هاست محروم شد  

به امور دين و دنيا آگاه      ؛  »ين الد يا و ن الد ورِمأُبين بِ  الط و «:�زهرا  حضرت
 همـان   »أَلا ذلك هو الْخسرانُ الْمـبِين     «حذف چنين كسي    : فرمايد  و مي . بود

. اسـت گرفتـار   آن    است، هماني كه امروز هم بشريت بـه        زيان بسيار روشن  
 يعني چه باعـث شـد كـه از         ؛»؟نِسحي الْ بِ أَ نوا م مقَذي ن ا الَّ  م و«:فرمايد  مي

 ـقن« . روي برگردانيـد و بـر او عيـب بگيريـد          �علي مـوا م  نهااللهِ و ن  كـير 
سي؛ از او عيب گرفتند، ولي به خدا سوگند عيب او اين بود كه شمـشير                 »هف

شناخت و رعايت رئيس قبيلـه و غيـر     ، آشنا و غريبه نمي    او در مقابله با باطل    
  .كرد آن را نمي
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  بازگشت از ايمان به كفر
 را قاتـل عزيـزان خــود   �قـريش، علـي  «: نويــسد الحديـد مـي   ابـي  ابـن 

ها گر چه براي اسلام ريخته شـده بـود، امـا از شمـشير                اين خون . دانست  مي
 �علـي    با حضرت   و شما در دعاي ندبه در رابطه       ٢٧». چكيده بود  �علي

و لاتأْخذُه فـي االلهِ لَومـةُ   «: داريد شويد و عرضه مي     همين نكته را متذكرمي   
             مهقُلُـوب عدم فَاَوهبانذُؤ شناو و مطالَهلَ اَبقَت ب ورالْع ناديدص رتو م، قَدلائ

     نهرغَي ةً ونِيينح ةً ورِيدقاداً بآنچنـان بـود كـه در راه         � يعني علي  ؛»...اَح 
اي نبـود، راه را بـر دلاوران عـرب تنـگ      كننده  سرزنش خدا نگران سرزنش 

و قهرمانانشان را كشت و گرگانشان را دستگير كـرد و در نتيجـه بـر                 نموده
  ... .هاي بدر و خيبر و حنين و غيره ماند هايشان كينه دل

: گفـت    مـي  �بـه علـي   عثمان در عهد خلافت خود،      : در تاريخ داريم  
دارند گناه من چيـست؟ تـو كـسان زيـادي از       اگر قريش تو را دوست نمي     «

 در حـالي    ٢٨».شان چون طلا مي درخشيد      اي كه چهره    آنان را به قتل رسانده    
  . كه غضب آن حضرت غضب الهي بود، و نه غضب حفظ منافع شخصي

 ـ ق و«: فرمايـد    مـي  � در ادامـه در وصـف علـي        �حضرت فاطمه   ةلَّ
مبالاتبِ ه حتاعتنا بود؛  نسبت به مرگ بي  »هف» وش ةَدطْ وأتهو كالَ نقْ وـع  ته« 

                                                 
 .٣٠٠ ص،١٣ ج،الحديد ابي  ابن،»البلاغه شرح نهج «- ٢٧

 نقـل از    - ٣٠١ ص ،١ ج ،، ابـونعيم اصـفهاني    الـصحابه   معافـة  - ٦٨ ص ،٢ ج ،»نثر الدرج  «- ٢٨
 .٦٩ ص، جعفريانتاريخ تحول دولت و خلافت، رسول
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 و«داد و     هـا امـان نمـي       كرد و بـه آن      و با دشمنان با تمام قدرت برخورد مي       
تنمرهف ؛ و غضب او در راه رضاي خدا بود»� االلهي ذات.  

د و همـه را متوجـه      كن   را توصيف مي   �علي �بعد كه حضرت زهرا   
نمايد اين موضوع      داشتند، مي  �اي كه حاكمان و سران با علي        ريشه كينه 
 يـك نـوع بازگـشت از ايمـان بـه كفـر       �شود كه حذف علـي    روشن مي 

 اميدي براي كفر نگذاشته كـه    آن است كه هيچ نقطه  �است و جرم علي   
  .ت به كفر قبلي اميد داشته باشندبتوانند با حاكميت او به برگش

 »عن زمـامٍ نبـذَه رسـولُ االلهِ الَيـه لَاعتلَقَـه       لَو تكافُّواااللهِو«: فرمايند  مي
شدند كه زمام امـور از دسـت          يعني؛ سوگند به خدا اگر مردان شما مانع مي        

 بـه او واگـذارده      � خارج شود و زمام امور خود را كه پيامبرخدا         �علي
؛ آن را به ملايمـت     »حاًج س راًي س مهِ بِ سارلَ و«بود، به دست او سپرده بودند       

 ـكْلا ي«بـرد   و سهولت راه مي   ـملَ خ ؛ و ايـن شـتر را سـالم بـه مقـصد      »ةُشاش
 آور و سراسـر  ؛ و حركـت آن، حركتـي رنـج   »هب راك تعتع لا ي  و«رسانيد    مي

 ـطْتقاضاً فَضيا و رياً صافلاًهن ممهدروأَ لَو«شد   بحران نمي داراي  ـحفَ فَّ ضتاه 
و  لا ي ترنكـرد كـه سراسـر        ؛ و آنان را بـه آبـشخوري رهبـري مـي           »باه جانِ ق

بـود كـه سـرريز        داراي آب صاف و فراوان بود، و آنچنان پـر و وسـيع مـي              
 و«گرفــت  گــشت و هرگــز رنــگ كــدورت و مانــدگي بــه خــود نمــي مـي 
  .كرد ور سيراب مي؛ و آنان را از آن آبشخ»طاناًم بِهردصلَأَ

چون وقتي جامعه بـر اسـاس حكـم خـدا اداره شـود، تـشريع و تكـوين                 
ولَـو أَنَّ أَهـلَ الْقُـرى آمنـواْ واتقَـواْ      «: هماهنگ خواهد شد و به حكم آيـه    
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نواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماء والأَرضِ ولَكن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِمـا كَـا            
شدند، هـر     آوردند و متّقي مي      يعني؛ اگر مردم شهرها ايمان مي      ٢٩»يكْسِبونَ

ها مي گشاديم، ولكن آيات الهي        ها و زمين را براي آن       آينه بركات آسمان  
ها را به جهت اعمالشان به سـختي          را تكذيب كردند و در نتيجه خداوند آن       

 بـر مـسند     � اگـر حـضرت علـي      . عذاب دنيايي و آخرتي گرفتار كـرد       و
دهـد،    گرفت، چنين نقشي را كه آيه از آن خبر مي           حكومت جامعه قرار مي   

و حـضرت   .كـرد  در ايجاد بركات زمينـي و آسـماني در جامعـه ايجـاد مـي       
 ،متوجة همين قاعده قرآني است، چون نظام حكومتي امام معـصوم         �زهرا

ين هـا و زم ـ  متذكر ايمان و تقوي است و در چنين شرايطي بركـات آسـمان            
 بيشترين بهره را مـي گيرنـد   ،شود و همه، هم از طبيعت    بر جامعه سرازير مي   
  .يابند ترين معنويات را مي و هم از آسمان عالي

 در رابطه با بركـات حاكميـت امـام معـصوم            ؛ در ادامه  �حضرت زهرا 
 حـاكم بـود،   �؛ يعنـي اگـر علـي      »لاناًع إِ ا و ر س مه لَ حص ن و«: فرمايند  مي

  .داشت ها دوست مي يكي را در نهان و آشكار براي آنخير و ن
انـد و اگـر هـم مـدعي دلـسوزي بـراي             حاكمان عموماً به فكر خودشان    

كـه نـسبت بـه        خواهند رأي آن ها را غارت كنند، نه ايـن           اند، چون مي    مردم
 �ها پيـامبر خـدا   آن ادعا صادق باشند، ولي مؤمنين واقعي كه در رأس آن      

خورنـد،   انـد و غـم مـردم را مـي       ند، دوستدار مـردم    هست �معصومين  و ائمه 
چون اين كار جزئي از ايمان است و هر كس ايمانش بيشتر است، غم خلق               

ها محلّ تجلّي محبت خدا به مـردم اسـت            خدا را بيشتر دارد، چراكه دل آن      
                                                 

  .٩٦ سوره اعراف، آيه- ٢٩
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شـود، چـون بـيش از همـه      و لذا مؤمن واقعي مظهر محبت خدا به مردم مـي    
فقيه، وكيل مردم نيست، بلكـه        ها است و لذا ولي      انسانها به فكر      خالق انسان 

محلّ حاكميت دين خدا است، ديني كه بر اساس عشق به مردم نازل شـده،       
لَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم كتابا فيـه ذكْـركُم أَفَلَـا     « :فرمايـد   به طوري كه خداوند مي    

ديم، ما در آن بـه فكـر و     ما كتاب را به سوي شما نازل كر        ؛ يعني ٣٠»تعقلُونَ
كنيد تا راه سـعادت خـود را     به ياد سعادت شما بوديم، آيا در آن تعقّل نمي         

  .  محلّ تجلّي چنين محبتي است� حالا قلب عليبجوييد؟
 ـ و«كـه   دهنـد     ادامه مـي   � در وصف علي   �حضرت زهرا   ـ ي م لَ  نكُ

يتلّح ي مالْ ن نشـست،    ي مـي  در محـلّ زمامـدار     �؛ اگـر علـي    »طائـلٍ نى بِ غ
يا ن الدنظي مح لا ي و «.اندوزيـد   المال براي خود ثروت نمي      هيچگاه از بيت  

 ـغَ«داشـت   ؛ و از ثروت دنيا جز به اندازه نياز برنمـي          »لٍنائبِ ير ري ـ الن  ؛ »لِاه
 ـو«مگر به اندازه آبي كه عطش را فرونـشاند          ش بعـك الْة  ؛ و بـه انـدازه   »لاف

داند براي چـه هـدفي    چون مؤمن واقعي مي. گي نمايدطعامي كه رفع گرسن 
او نيامده است كه صاحب دنيا شود، آمده است كه          . در اين دنيا آمده است    

 قـرب مقام رابطه خود را با خدا هر چه بيشتر اصلاح كند و به لطف الهي به                
شناسد، نه    نائل گردد و حاكميت اسلام بر جامعه را جزيي از ايمان مي            حق،
اراده كنـد كـه جزيـي از پيـروي          را بر جامعـه     رف حاكميت خود    كه ص   اين

و لذا در آن شرايط كه حاكم بـه فكـر خـود نباشـد، سـير                 . نفس اماره است  
بـر   �شود و اصرار علـي  منافع موجود در كشور به سوي مردم سرازير مي   

                                                 
  .١٠ سوره انبياء، آيه- ٣٠
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 هـاي انحرافـي   روشكـه     قبل از آن  خواست تا      بودكه مي   حاكميت خود اين  
، حاكميت صـحيح را بنمايانـد و آن را    كنند ريشه   م اسلامي در مديريت نظا  

نهادينه كند و به علت همين اصـرار بـود كـه متأسـفانه از طريـق دشـمنانش                   
  ٣١.متّهم به حرصِ بر حكومت شد

يكي از مشكلات سياسي جهان آن است كه حاكمـان جهـان امكانـات              
 بايـد پـرچم   داننـد و شـيعه   كشور را كه متعلّق به مردم است، از آن خود مي        

 را به دوش گيرد و نه تنهـا كـشور شـيعه و جهـان       �برگشت به سيرة علي   
اسلام، بلكه همه جهان را از اين معضل نجات دهـد و از ايـن طريـق تمـدن              

 يعنــي �ريــزي كنــد و عـزاداري بــراي حـضرت زهــرا   آينـده بــشر را پايـه  
شناخت غمِ همراه بـا بـصيرتي كـه آن حـضرت داشـت، شـناخت ايـن غـم          

 ،شود كه اولاً؛ با تـلاش بـراي حاكميـت حكـم خـدا در جامعـه                  يموجب م 
نسبت به رفع آن حساس باشيم، ثانياً؛ با تذكردادن اين موضوع در جلسات،             

 انجام دهيم، و اشـكي كـه    �براي صديقه كبري  را  ترين عزاداري     پسنديده
شود نـه تنهـا بـه دنيـا، كـه بـه دنيـا و                  پس از اين شناخت از چشم جاري مي       

هـا را از آتـش نجـات       ارزد، و اين همان محبتي است كـه انـسان           آخرت مي 
 ـ�دهد و رسول خدا   مي اني سميت ابنتـي فاطمـةَ   «: د در آن رابطه فرمودن

                                                 
 :گويد  در اين رابطه مي�مولوي در دفاع از علي - ٣١

  كنــد ســان پــي آن كــه او تــن را بــدين
  

ــد   ــت كــي كن ــري و خلاف   حــرص مي
  زان به ظاهر كوشد اندر جـاه و حكـم           

  
ــم   ــد راه حكــ ــري را نمايــ ــا اميــ   تــ

ــر       ــاني دگـ ــد جـ ــري را دهـ ــا اميـ   تـ
  

ــت را ثمـــر     ــد نخـــل خلافـ ــا دهـ   تـ
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 بـدين سـبب نـام       ؛ يعني ٣٢ » فَطَمها و من اَحبها من النار      - عزوجلّ   -االلهَ    لاَنَّ
 و جـلّ او را و دوسـتداران او را از            دخترم را فاطمه نهادم، زيرا خداوند عـزّ       

  . آتش باز مي دارد
  . بگردان�ما را از محبين واقعي فاطمه! پروردگارا

 ما را -گيرنـد  كه اولياء و انبياء از آن بهره مي - �به حقيقت سر فاطمه   ! خدايا
  . محروم نگردان�از فهم پيام فاطمه

  .ق بگردان موف�جهان اسلام را در فهم پيام فاطمه! پروردگارا
ريـزي    پايـه �اين انقلاب را كه براي تحقّق آرزوهاي فاطمـه   ! خداوندا

  .شده، در پناه خودت محفوظ بدار

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
  .٢١٩ ص،٦ ج،»كنزالعمال« - ٣٢



 

 تجسم شعور و صبر، ����فاطمه





 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ﴾يخلُقَك ك قَبلَ اَنُْالذَّي خلَقَ االله امتحنك اَلسلام علَيك يا ممتحنةُ﴿
  ﴾فَوجدك لما امتحنك صابِرة﴿
كه خلـق     شده توسط خالقت قبل از آن       اي امتحان !  سلام بر تو اي فاطمه    

و خداونـد ديـد تـو در آن امتحـان صـابر و شـكيبايي و از عهـدة آن          ! شوي
  .امتحان عظيم بر خواهي آمد

اش انگيـزة خلقـتش    باييكه گوهر صبر و شـكي  �آري؛ سلام بر فاطمه 
 ،بود، اين مظهر شعور و شكيبايي، هم از همه بهتر فهميد كه خطري بـزرگ     

كند و هم در مقابل اين خطر خود را نباخـت          آخرين دين خدا را تهديد مي     
و دست و پاي خود را گم نكـرد، بلكـه بـا آگـاهي بـه عمـق فاجعـه، بـراي            

 و نگذاشـت  ارك ديـد اي عميـق و درازمـدت را تـد     كردن آن، برنامه    خنثي
  .بست قرار گيرد  در بن�خدا اسلام پس از رحلت رسول

كند و آشـكارا    برخورد مي�اگر جريان حاكم با چنين شدتي با علي      
 در واقع با شخصيتي برخـورد       ١كند،  با شمشيرِ كشيده او را تهديد به قتل مي        

بـر  كند كه مجسمه وفاداري به اسلام است و اين جريان پيام عجيبـي در             مي

                                                 
 . رجوع شود١٩٩، ص٢ و امام شناسي، ج١٣، ص١ج سة و السياة به كتاب الاما- ١
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راستي چه كـسي اسـت كـه بـا         . بيند  عمق فاجعه را مي    �دارد، و لذا فاطمه   
هـاي   با نقشه -جرياني  �بيند با رحلت رسول خدا  تمام وجود نلرزد وقتي مي    

تنهـا از اسـلام هـيچ      حاكميت را قبضه كرده اسـت كـه نـه         ٢ -شده  از قبل تعيين  
عي به اسلام هستند؛     كه عالمان واق   � پيامبر  البيت  اطلاعي ندارد بلكه با اهل    

فهميد اسلام دارد حـذف   �فاطمه. كند  يك نحوه خصومت برخورد مي    با  
شود و آن اسلامي كه خداوند وعدة پيـروزي آن را داده بـود از دسـت                   مي

شـد، افـق    هـا خنثـي نمـي      رود، و در اين شرايط، اگر نقشة آن         بشر بيرون مي  
 شاخـصة ايـشان     بـا همـان صـبري كـه        �شد، لذا فاطمه    آيندة بشر سياه مي   

موقعيت بسيار حساسي   . ريزي كرد   كردن اين جريان برنامه     است براي خنثي  
تـرين    شد، چراكه اگر كوچـك      بود و بايد با حساسيت تمام با آن مقابله مي         

رفـت، خداونـد      گرفـت همـه چيـز از دسـت مـي            انگاري صـورت مـي      سهل
سـد و  شنا را براي اين صحنه خلق كرده كه هم عمق فاجعه را مـي             �فاطمه

گذارد حاكمـان، اسـلام حقيقـي را دفـن        هم با نهايت دقت و هنرنمايي نمي      
آن حـضرت  . كنند و در نتيجه آيندگان نتوانند به اسلام حقيقي دست يابنـد       

                                                 
 ٣٣ ص٨الانـوار ج   و بحـار ٤٥٤ ص٤الحديد ج ابي البلاغه ابن  شرح نهج كهقبلاً عرض شد   - ٢

 امـضاء شـد   � نفر از مخالفان علـي   ٣٤ن  دهند كه پس از جريان غدير بي        اي خبر مي    نامه  از پيمان 
 رسالت خود را انجام داد و كسي را جانـشين  �محمد: طور اعلام كنند  كه اين   ها پيمان بستند      اين

 آورده اسـت، آقـاي رسـول     نامـه را در بحـار   مرحـوم مجلـسي مـتن پيمـان    . خود قرار نـداده اسـت     
قرائنـي وجـود دارد كـه    «:ويـد گ  مـي ١٤٣در صـفحه  » تاريخ دولت و خلافـت    «جعفريان در كتاب    

انتخاب خليفه اول حكايت از نوعي توطئه قبلي و يـا حـداقل تفـاهم و همـاهنگي حـزب مخـالف                      
عمر العزيز الدوري عقيده لامنس را كه در سقيفه توطئـه           : گويد  هاشم پيش از بيعت دارد و مي        بني
هاشـم را   بليِ حـزب مخـالف بنـي   كند، اما تفاهم ق داند، رد مي نفره، ابابكر و عمر و ابوعبيده مي        سه
 .پذيرد  مي
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كاري كرد كه آينـدگان بتواننـد ريـشة نـاتواني جهـان اسـلام را در سـقيفه                   
 در   چـه  -؛   �بـا دقـت در سـخنان فاطمـه        . نه در اصـل اسـلام      جستجو كنند 

خوبي به    دادن آن انحراف به      عزمِ نشان  -مسجد مدينه و چه با زنان مهاجر و انصار          
دهد بنا دارد عمق فاجعه را بنماياند و روشن كند         د و نشان مي     خور  چشم مي 

 را به بهانة كسي كه بر خليفه طغيان كرده، به قتـل رسـاند   �شود علي   نمي
  .و او را از صحنه حذف نمود

را آتـش زدنـد و حـضرت     � وقتي درِ خانه فاطمـه  در تاريخ هست كه   
هوش گـشتند و بـه گفتـة          شان سقط شد و بي      ضربه ديدند و محسن    �زهرا
فَتلَكَّـأ واحتـبس فَأَخـذَ    ! ثُم دخلَ عمر، فَقالَ لعلي قُم فَبايِع «: الحديـد   ابي  ابن

      لَهمقُوم، فَحي اَنْ يفَاَب ،فَقالَ قُم هدبِي   ـهفَعد يعنـي سـپس عمـر داخـل         ٣؛»... و
كندي كـرد و     �و علي ! برخيز و بيعت كن   :  گفت �خانه شد و به علي    

پس حـضرت ابـا   ! برخيز: توقف نمود، پس عمر دست او را گرفت و گفت     
كرد از اين كه بلند شود، پـس او را بلنـد كردنـد و او را بـاغلظتي تمـام بـه                       

  .خليفه، او را به قتل برسانندمسجد بردند تا به جرم عدم بيعت با 
انـد، در      را برده  �به هوش آمد و متوجه شد علي       �پس چون فاطمه  

هاشـم و غيرهاشـميِ زيـادي     زد و زنان بنـي  كرد و ولوله مي   كه ناله مي    حالي
 خود   حجرة درِنزديك  همراه او بودند، به سوي مسجد به راه افتاد و آمد تا             

االله   بيـت رسـول     چـه زود بـر اهـل      ! ابـابكر اي  : در مسجد ايستاد و ندا سر داد      
كند او    اگر علي بيعت نمي   ! چرا معطلي؟ : عمر به ابابكر گفت   . يورش بردي 

بدين معني كه تـا آن   - كرد �را به قتل برسان و ابابكر اشاره به حضرت زهرا       

                                                 
 .١٣٤ ص،١ و ج١٩ ص،٢ ج،الحديد ابي  ابن،»البلاغه شرح نهج «- ٣
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 � از اين طريق بـه كمـك فاطمـه   -جاست چنين كاري ممكن نيست      حضرت اين 

  . خنثي شد�ينقشه از ميان برداشتن عل

  ! سكوت كرده بود����اگر زهرا
اي  بـه توطئـه    در سخنانـشان بـا زنـان مهـاجر و انـصار،            �حضرت زهرا 

حـضرت بـا اعتـراض      .  در كار بـود    �كنند كه براي حذف علي      اشاره مي 
ــا ر خــود، نقــشة آن ــيه ــد و عمــلاً حكومــت ســاختگي  ا رســوا م  را از كنن

زانـوي   � فاطمـه  حراني ب راستي؛ اگر در آن شرايط    . اندازند  مشروعيت مي 
كـه اگـر      شـد؟ در حـالي      كرد چـه مـي      گرفت و خود خوري مي      غم بغل مي  

گفتنـد حـرص بـر حكومـت          د، مي نمو  ترين اعتراضي مي     كوچك �علي
كرد، جز اين بود كه حاكميـت سـقيفه           سكوت مي  � آيا اگر فاطمه   ٤دارد،

دانـست و بـه اسـم     با تمام قداست، خود را صـاحب جـان و مـال مـردم مـي             
 را بـراي    �ها و اختيـارات پيـامبر خـدا          تمام قداست  �شين پيامبر خدا  جان

وظيفـة سـنگين و      �جـا بـود كـه بايـد فاطمـه           شد؟ پـس ايـن      خود قائل مي  
گرفت، گويا همة كارها در آن شرايط به او واگذار            حساسي را به عهده مي    

توانـد جريـان حاكميـت را تغييـر دهـد، آن را از        شده كه حداقل اگـر نمـي      
در مقابـل فاجعـه بزرگـي        � و قداست كاذب بيندازد، و فاطمـه       مشروعيت

كند، ثابت كرد در آن شـرايط   ها را به يأس بدل مي      كه همه صبرها و طاقت    
                                                 

 در خطبـه پـنجم   � بعـدها در رابطـه بـا شـرايط بعـد از رحلـت پيـامبر           �اميرالمؤمنين - ٤
. »الْمـوت  ، يقُولُوا جزع مـن الْملک و انْ اَسکُت انْ اَقُلْ، يقُولُوا حرص علَي   «: فرماينـد   البلاغه مي   نهج

شدم كه بر حكومـت حـريص    گفتم، متهم مي    يعني؛ اگر چيزي در دفاع از حق حاكميت خود مي         
 .كند از مرگ فرار مي: گفتند كردم مي است و اگر سكوت مي
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گـذاري    فرهنگـي را پايـه     �نيز كسي هست كه پايـداري كنـد و حـضرت          
 در مقابله با لـشكر     �اي از آن را در كربلا توسط حسين         كند كه نمونه    مي

. بينيـد   در مقابلـه بـا يزيـد مـي         �ام توسط حضرت زينب   عمرسعد، يا در ش   
اعتــراض  �خــدا حاكميــت بعــد از رســولدر مقابــل  �واي اگــر فاطمــه

نظر بنده اين اسـت كـه ايـن موضـوع آن طـور كـه بايـد و شـايد                     . كرد  نمي
تحليل نشده است و عزيزان بايد با عنايت بيشتر مسئله را بررسي نماينـد كـه     

  د، آيندة تاريخ چگونه بود؟كر اعتراض نمي �اگر فاطمه

  غديرپيام فظ اح ����فاطمه
دهـيم، و بـا توجـه بـه محتـواي             مي �در واقع ما با سلامي كه به فاطمه       

هدف از خلقت تو صبر و      ! اي فاطمه : گوييم  مخصوص آن سلام، داريم مي    
پايداري در مقابل انحراف بزرگي بود كه در صدر اسلام به وقـوع پيوسـت      

 يك نقص بزرگ داشـت، همچنـان كـه اگـر اسـلام            و اگر تو نبودي اسلام    
را نداشت از فكر و فرهنگ بزرگي خالي         � حضرت حسين  ،الشّهداء  سيد
همان خدايي كه اسلام را به بشريت داد، عوامل حفاظت و تكميـل آن         . بود

  .را نيز از قبل آماده كرد تا به وقتش نقش خود را ايفاء كنند
به دنيا بيايد و حتّي اسلام       �حسين كه امام   در روايت داريم قبل از اين     

آمدنــد و  العــرب ظــاهر شــود، پيــامبران بــه ســرزمين كــربلا مــي  جزيــرةدر 
 پس معلوم اسـت  ٥!تو گوهر بزرگي را در خود دفن خواهي كرد       : گفتند  مي

نگــر پيــامبران، حادثــه كــربلا بــه عنــوان يكــي از   در كــشف و نگــاه آينــده

                                                 
  .�حسين  قسمت ثواب زيارت امام،»كامل الزيارت« - ٥
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نقش بزرگي را به عهده      داوندهاي حفظ اسلام مشهود بوده است و خ         حلقه
گذارد و لذا است كه آن حضرت مورد توجه خـدا و پيـامبر                 مي �حسين

  .است �خدا
 نيــز بايــد �خواهــد و فاطمــه  را مــي�اســلام بــراي مانــدنش فاطمــه

خصوصياتي خاص داشـته باشـد تـا بتوانـد در آن شـرايط خـاص اسـلام را                   
 قرآن اسـت و همـين        از روز اول نزول قرآن با      �فاطمه. درست حفظ كند  

گذرد   رحلت فرمودند، چيزي نمي    �كه وحي به اتمام رسيد و رسول خدا       
هـاي حيـاتش،    رود، ايـن زن، آخـرين قـسمت     نيـز از دنيـا مـي    �كه فاطمه 

هاي قرآن است، چون وقتي خداونـد در آخـرين            حافظ پيام آخرين قسمت   
نزِلَ الَيك مـن ربِّـك و انْ        يا اَيها الرسول بلِّغْ ما اُ     «:هاي وحي فرمودند    جمله

را به گـوش     �ولايت علي ! يعني اي پيامبر   ٦»...لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته    
اي، و    مردم برسان و اگر چنين نكني در واقع رسـالت خـود را انجـام نـداده                

 نگـران بودكـه مـردم ايـن حكـم را نپذيرنـد و در مقابـل آن                   �پيامبر خدا 
نند، و آن را براي هميشه دفن نمايند و آيندة اسـلام و مـسلمين           ايستادگي ك 

 � بود كه عملاً نگراني پيـامبر خـدا        �فاطمه  و اين . تماماً تيرة و تار گردد    

هاي خود نگذاشت پيام غدير دفـن شـود و در             را برطرف كرد و با اعتراض     
: اي بـود كـه خداونـد بـه پيـامبرش داد و فرمـود                همان مـژده   �واقع فاطمه 

»اس   والن نم كمصعيعني خداوند پيام تو را از خطري كه نگران آن           ؛»االله ي 
 اصـل نقـشه خنثـي       �كند، و عملاً از طريق حضرت زهـرا         هستي حفظ مي  

 پيام غدير در دل تـاريخ بـيش         �رود كه از طريق فرزندان فاطمه       شد و مي  
                                                 

 .٦٧ آيه ، سوره مائده- ٦
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 �دا پيـامبر خ ـ هكه خداوند ب ـ  پس اين . از پيش جاي اصلي خود را باز كند       
 دوختـه  �تسلّي داد كه نگران آيندة پيامت در غدير مباش، چشم بر فاطمه  

ــه  ــون فاطم ــت، چ ــاص    ،�اس ــالتي خ ــام رس ــراي انج ــتش ب ــل از خلق  قب
آيـد، پـس جـا        شده و معلوم گشته از عهده چنين كار بزرگـي برمـي             امتحان

  .داشت كه خداوند وعده حفظ پيام غدير را به پيامبرش بدهد
 تـو، صـبر و اعتـراض در مقابـل آن انحـراف              هـدف خلقـت   ! اي فاطمه 

 را  ادامـة اسـلام  تو در اين عمر كوتـاه چقـدر خـوب راه اصـلي     . بزرگ بود 
اگر اباذر در مقابل انحراف عثمان به او اعتـراض كـرد و او را بـه                 . گشودي

چيزي نگرفت، آموزش تو بود، و نه تنها اباذر، اگر راه اعتراض بر خلافـت               
 و همه از آموزش تو بود، و اگر تـو قدسـي              ند، همه تا قيام قيامت گشوده ما    

آنچنــان .  را نداشــتيهــاي واهــي ت در هــم ريخــتن قداســتنبــودي، جرئــ
وقتـي پـدر ابـابكر در طـائف         كـه     توسعه يافت  اعتراض به جريان حاكميت   

شنيد كه ابابكر خليفه شده است، پرسيد چرا او را براي اين كار برگزيدند؟              
من كـه پيرتـر بـودم، چـرا مـرا خليفـه       : گفت.  بودچون از همه پيرتر : گفتند

  ٧نكردند؟
از اين به بعد مجبور شدند به زبان راويان براي خليفه، قداست بسازند و              

دادنــد آب  پيــامبري كــه مــردم اجــازه نمــي. آن را بــه مــردم تحميــل كننــد
شـمردند، حـالا بـراي        چنين او را مقـدس مـي        وضويش بر زمين بريزد و اين     

هـا    مرا كه به آسمان   «:  فرمود � راويان ساختند كه پيامبر خدا     خليفه از زبان  
بالا بردند، بر هـيچ آسـماني نگذشـتم مگـر يـافتم كـه در آن نوشـته بودنـد                

                                                 
 )، قسمت دوم٨شناسي، ج نقل از كتاب امام (١١٥، ص ١، ج»احتجاج طبرسي« - ٧
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 درســت اســت كــه ٨.»محمــد برانگيختــه خــدا اســت و ابــابكر جانــشين مــن
بـر سـاختگي بـودن    ... محدثين اهل سنّت مثل نسايي، حاكم، محب طبـري،     

آن گواهي دادنـد، ولـي ملاحظـه كنيـد كـار بـه جـايي                اين حديث و امثال     
 بـا  ٩.شود كه بايد چنين عناويني را براي خليفه دسـت و پـا كننـد           كشيده مي 

تـرين   ساختن چنين احاديثي فضايي ساختند كه هيچ كس جـرأت كوچـك     
هـاي    حالا شما حساب كنيد اگر اعتراض     . اعتراضي را به خليفه نداشته باشد     

 قداست و عظمت زبانزد دوسـت و دشـمن بـود،             كه در  �دختر پيامبرخدا 
شــد، و هــيچ جريــان اعتراضــي در صــحنه نبــود، كــار بــه كجــا  انجــام نمــي

شـد كـه ديگـر امـروز      ناداشتني مـي  قدر اسلام خشن و دوست    كشيد، آن   مي
هـاي حـضرت      هيچ اثري از اسلام در صحنه نمانده بـود، بـالأخره اعتـراض            

نهان نمودن آن كردند، در جهـان   با همة تلاشي كه حاكمان براي پ     �زهرا
اهل سنت كار خود را كرد و آن جو شكسته شد و به همين جهت محدثين                
اهــل ســنّت جــرأت كردنــد در مقابــل مقــداري از ايــن احاديــث ســاختگي 

 �اي را كه جاي پيـامبر خـدا      بستر اعتراض به خليفه    �اگر فاطمه . بايستند

با او برخورد كنند، فـراهم       �نشسته است و انتظار دارد همچون پيامبر خدا       
  .كرد نكرده بود، ديگر هر اعتراضي حكم گناه كبيره را پيدا مي

                                                 
 .١٩٣ ص،١٢ ج، ترجمه الغدير- فيروزآبادي، »سفرالسعادة «- ٨

 راستي اگر چنين احاديثي در زمان نصب ابابكر در سقيفه وجود داشت، چرا مطرح نـشد           - ٩
 ! پا كنند؟ براي ابابكر برتري دست و�و چرا تلاش كردند فقط با عنوان يار غار پيامبر
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  اعتراض حكيمانه
هـايي كـه بـه صـحنه آورد، اميـد داشـت صـبر                 جريان حـاكم بـا برنامـه      

شده زانـوي غـم        در مقابل جريان واقع    � را بربايد، حال يا فاطمه     �فاطمه
لْمطلوب، و يا مثل زنان معمولي، با جيغ و         ا    ها نِعم   در بغل بگيرد كه براي آن     

 اعتراضي خـارج از صـبر و شـكيبايي پيـشه كنـد، در آن صـورت بـا                   ،فرياد
 قداسـتي  �كردند، عملاً از فاطمه رگبار انتقادهايي كه نثار آن حضرت مي  

گذاردند كه بخواهد براي مردم حجت باشـد و سـخنانش مـلاك               باقي نمي 
طـور     را نشناخته بودند، همـان     �ها فاطمه   آنولي  . ارزيابي مردم قرار گيرد   

قـدرت   كـردن  هـا اوج پيـروزي را در قبـضه          شـناختند، آن    كه اسلام را نمـي    
ها حاضـر      همواره در آن   �هاي دوري كه فاطمه     ديدند و به افق     سياسي مي 

  . توانستند بنگرند خواهد بود، نمي
هـا، فرهنـگ خاصـي را         در مقابـل انحـراف     �البيـت   برخوردهاي اهـل  

 كه به طرف مقابل بهانة تندروي       ،مراه خود دارد، نه اعتراضي است خشن      ه
نشيني است كه ميدان بـراي رقيـب بـاز باشـد و          داده شود و نه انزوا و گوشه      

ــصومين    ــارزة مع ــاً روش مب ــد، واقع ــب بتازان ــور خواســت اس ــر ط ــا �ه  ب
  ١٠.داند چه كار كند كند به طوري كه نمي دشمنانشان رقيب را مستأصل مي

                                                 
الرضـا مـرا از پـا         كـار ابـن   ! واي بـر شـما    : گفت   بارها مي  � متوكّل در باره امام هادي     - ١٠
  ).٣١٢ ص، شيخ مفيد،الارشاد (»...الرضا ويحكُم قد اعياني امر ابن«انداخته، 
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  اض بلند ولي خاموشاعتر
: انـد كـه   مورخين و اهل تحقيق چنـين گفتـه      : گويد  ابن قتيبة دينوري مي   

اي نوشـتند كـه در     با هم جمـع شـدند و نامـه    �جماعتي از اصحاب پيغمبر   
 و سـنت دوخليفـة قبـل از    �خـدا  ، آنچه عثمان بر خلاف سـنّت رسـول        آن

 نامـه بـا     آن  پس از نوشـتن    ها   اين .خودش عمل كرده بود، ذكر كرده بودند      
 و ايـشان ده نفـر   دند كه آن را به دسـت عثمـان بدهنـد         پيمان ش   همديگر هم 

ياسـر    يان اين نامه حضور داشت عمارِبن     كساني كه در جر   جمله  و از   . بودند
بدهنـد  و چون خارج شدند كه نامه را به دسـت عثمـان             . نداَسودا  و مقدادبن 

همگـي  . د دسـت عمـار بـو   و نامـه بـه  شدن نمودند  پنهانشروع به   يكي    يكي
  .رسيد رفتند و عمار تنها ماند و به راه خود ادامه داد تا به خانة عثمان

اد، در روزي   عمار از عثمان إذن دخول خواسـت، و او اجـازة دخـول د             
حكَـم و اهـل او از         بن   مروان ، داخل شد و در نزد عثمان      او. كه هوا سرد بود   

  . داد عثمانهنامه را بنيز حاضر بودند؛ اُميه  بني
! آري: تو اين نامه را نوشتي؟ عمار گفـت       : عثمان نامه را خواند و گفت     

بـا مـن   : ؟ عمـار گفـت   چه كسي با تـو همـراه بـوده   غير از تو،  : عثمان گفت 
: عثمـان گفـت   !  سطوت تو جدا شـدند     چندين نفر بودند كه در راه از ترسِ       

: عثمان گفت. رمب  من نام آنها را نمي    : عمار گفت ! ايشان چه كساني هستند؟   
اي : مـروان گفــت ! پـس تـو چگونـه در ميــان آنهـا چنـين جرأتــي داشـتي؟      

 مردم را بر عليه تو متجري كـرده         )يعني عمار (چهره  اين غلام سياه  : اميرمؤمنان
است؛ و اگر تو او را بكشي درس عبـرت بـراي ديگـران خواهـد بـود، كـه                  

  .چون او را به ياد آورند عمل او را تكرار نكنند
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او را زدند و عثمان هم خودش با آنها عمار را           . او را بزنيد  : ن گفت عثما
جـسد او را روي زمـين       . دهوش ش ـ    بي زد تا شكمش را پاره كردند و او         مي

  .درِ خانه انداختندكشيدند و به 
لمه؛ زوجة پيغمبر    اُمدستور داد تـا او را در منـزل خـود آوردنـد، و         �س

يره بـود، بنـومغيره بـر عثمـان خـشمناك           پيمان با قبيلـة بنـومغ       چون عمار هم  
كـــه عثمـــان بـــراي نمـــاز ظهـــر از منـــزل بيـــرون رفـــت،   همـــين. شـــدند

سـوگند بـه خـدا اگـر از     : مغيره، سر راه او را گرفت و گفت         وليدبن  بن  هشام
عثمان . اُميه را خواهم كشت     اين ضربت، عمار بميرد، من مرد بزرگي از بني        

  !تو آنجا نيستي: گفت
ديد علي در مسجد است؛ سرش بـه شـدت          . ه مسجد آمد  سپس عثمان ب  

سوگند به خـدا    : عثمان گفت .  دستمال بسته است    بر سر خود   كند و   درد مي 
دانــم آيــا آرزوي مــرگ تــو را داشــته باشــم يــا آرزوي  اي ابوالحــسن نمــي

سوگند به خدا اگر تو بميري من دوسـت نـدارم پـس از تـو     ! زندگي تو را؟ 
 و اگر زنده باشي     يابم،  چون همانند تو كسي را نمي     ! براي غير تو زنده باشم    

 و كهـف     را نردبان و بازوي خود گرفته      يابم كه تو    پيوسته يك طاغي را مي    
و ملجأ و پناه خود قرار داده است؛ هيچ مـانعي بـراي مـن نـسبت بـه از بـين                   
بردن او نيست مگر موقعيتي كه او در نزد تو دارد و موقعيتي كه تـو در نـزد         

اگر پـسر  .  و بنابراين مثال من با تو، مثل پسر عاق است با پدر خود         !او داري 
كند، و اگر زنده باشد       بميرد، او را به فراق خود مصيبت زده و دردناك مي          

گير تا مـا نيـز راه         آخر يا راه سلامت پيش    . نمايد  مخالفت و عصيان او را مي     
نـگ و سـتيز در       تـا مـا بـه ج       ،و يا راه جنگ و سـتيز را       ! مسالمت را بپيماييم  
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سـوگند بـه خـدا اگـر مـرا          ! مرا بين آسمان و زمين بلاتكليف مگـذار       ! آئيم
و اگر مـن تـو را   ! ديابي كه به جاي من بنشين      بكشي همانند من كسي را نمي     
و ! يابم كه مقام و موقعيت تـو را داشـته باشـد             بكشم همانند تو كسي را نمي     

  !رسد يت امر امت نميآن كس كه فتنه را ابتدا كرده است هيچگاه به ولا
در اين سخناني كه داشتي هريك را پاسخي اسـت، ولـيكن       : علي گفت 

من همان  !  از پاسخ گفتن به گفتار تو      ،اينك من گرفتار سردرد خودم هستم     
فَـصبر جميـلٌ وااللهُ الْمـستعانُ     « : گويم كه عبد صالح گفـت       اي را مي    جمله

  ١١»علَي ما تصفُونَ
آخـر يـا راه سـلامت       «: �ملة عثمان خطاب به علـي     با دقت در اين ج    

پيش گير تا ما نيز راه مسالمت را بپيماييم، و يا راه جنگ را پيشه كن تـا مـا                   
؛ »!به جنـگ و سـتيز درآيـيم، مـرا بـين آسـمان و زمـين بلاتكليـف مگـذار                    

چقدر دقيق است، بـه طـوري كـه نـه         �البيت  فهميد كه روش اهل     توان    مي
توانـد او را ناديـده بگيـرد و از     بجنگـد و نـه مـي       �ليتواند با ع    عثمان مي 

هـاي تـاريخ اسـلام        هميـشه در صـحنه     �البيـت   همين طريـقِ نـامرئي، اهـل      
 همين نكته اسـت   �اند و همه حرف ما در مورد روش فاطمه          حضور داشته 

آورد ولـي     و اين روش عجيبي است كه حتماً دشمن خود را از پـاي درمـي              
  .آيد خود از پاي درنمي

در مقابـل ابـابكر    �تواند با پشتيباني از علـي  كرد مي   سفيان فكر مي  ابو
هاي سياسي نظاميِ طـول تـاريخ درسـت كنـد و لـذا بـه           اي مانند جبهه    جبهه
دست خود را بده تا با تو بيعت كنم و سـپس ايـن              ! اي علي : گفت �علي

                                                 
 .٣١ و ٣٠، ص »الامامة و السياسة« - ١١
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ــايم    ــشكر نم ــر از ل ــو پ ــاع از ت ــي. صــحرا را در دف ــواب او  �و عل در ج
امـواج  !  اي مـردم   ١٢»...يها الناس، شقُّوا اَمواج الْفتن بِسفُنِ النجاة      اَ«:فرمودند

 نگذاشـتند  �هاي نجات بـشكافيد، و در واقـع حـضرت           ها را با كشتي     فتنه
نقشه ابوسفيان عملي شـود، چـون در آن صـورت دو لـشكر بودنـد كـه در                   

اي اسـت     هجبه ـ �كه جبهه علي و فاطمه      مقابل هم ايستاده بودند، در حالي     
كه بايد تاريخ را تغذيه كند و بايد آداب و رسوم خاصي داشته باشد، همان          

 �آداب و رسومي كه عمر را بـا آن همـه خـشونتي كـه نـسبت بـه فاطمـه                    

بيا به سوي فاطمه برويم كه او از     «: اعمال كرد، مجبور نمود به ابابكر بگويد      
طـوري بـا     � و باز در همان جلسه، حضرت فاطمـه        ١٣»...ما غضبناك است  

» انتقـام كريمانـه  « برخـورد،   ها برخورد كرد كـه بهتـرين تعبيـر بـراي آن          آن
ها از خانه حضرت طوري بيرون آمدند كـه گويـا از        به طوري كه آن   . است

اي بـه دسـت       اول هم برايشان بدتر شد و از طرفي هـم حـضرت هـيچ بهانـه               
  . ها ندادند كه بحث آن ملاقات، درجلسات گذشته عرض شد آن

نظام جمهوري اسلامي هم در مقابله با كفر جهاني وقتي موفق بوده كـه              
: گـر راديـو اسـرائيل گفتـه بـود      تحليـل . عمل كرده است   �به روش فاطمه  

هــايي كــه مــا بــراي ســرنگوني جمهــوري اســلامي   رغــم همــه نقــشه علــي«
دهـد و مـردم بقيـه         كشيم، جمهوري اسلامي بـه حيـات خـود ادامـه مـي              مي

ها به عنـوان خطـر    ؛ البته آن».دهد تأثير خودش قرار مي    كشورها را هم تحت   
زنند كه گروه خـود را مجهـز كننـد و             طور حرف مي    جمهوري اسلامي اين  

                                                 
 .٥ خطبه،البلاغه نهج - ١٢

 .قتيبه  ابن،»الامامة و السياسة تاريخ «- ١٣
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 �البيـت  سره كننـد، ولـي تـا روش مـا روش اهـل      كار برخورد با ما را يك 

فقيـه، يعنـي    رويـم، چـون ولايـت    است، همچنـان بـه لطـف الهـي جلـو مـي           
و سـخن معـصومين گرفتـه شـده اسـت كـه نـه               حاكميت فقهي كه از سيره      

هـايي كـه بيـشتر        مسلم اعتراض . بازي  روش آن انفعال است و نه آنارشيست      
نـدارد،   �البيـت  شبيه خودكـشي اسـت تـا اعتـراض، ربطـي بـه روش اهـل        

هـايي كـه بيـشتر تأييـد ظلـم اسـت، ربطـي بـه روش                 طور كه سـكوت     همان
عـرض شـد، راه   » هـا   پـوچي كربلا، مبارزه بـا «ندارد، در بحث     �البيت  اهل

حكمـت  « اسـت و مـا نـام آن را            شـده   بين اين دو راه، بسيار دقيق و حـساب        
  .گذاريم مي» حسيني

اگر اعتراض تو همـراه بـا طمأنينـه و معنـويتي مملـو از               ! آري اي فاطمه  
هـاي كـور      خداخواهي نبود، آن اعتراض نيز سرنوشتي به مانند همه شورش         

و نبودي كه بتواني تاريخ امروز و فرداي مـا را      تاريخ داشت و ديگر امروز ت     
اي را گشودي كه به جهت مشخصات خاص خـودش            تغذيه كني، تو جبهه   

خواهي را در    اي است كه حق     تا رسيدن به نتيجه نهايي باز است، و آن جبهه         
خـود نيـست كـه آن         نمايي و قداست پوشاند، و بـي        پوششي از متانت و حق    

فاطمـه زهـرا،   «:گويد  هد تو را وصف كند مي     خوا  دانشمند مسيحي وقتي مي   
 است، يعني همچون تيـري كـه زهـي در نيـام و شـكاف آن         ١٤»زهي در نيام  

رود تـا در   آن تيري است كـه مـي     �اند تا آن را رها كنند، فاطمه        قرار داده 
طول تاريخ رقيبان خود را يكـي پـس از ديگـري از پـاي درآورد و اسـلام                   

                                                 
 �عنوان فوق، نام كتـابي اسـت كـه آقـاي سـليمان كتـاني در مـورد حـضرت فاطمـه                      - ١٤

 .اند نوشته
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ولي با فرهنگي خاص، مثل همـان مقابلـه و   حقيقي را در تاريخ حاكم كند،      
برخوردي كه از طريق قبر پنهان خود با رقيبـان خـود انجـام داد، اعتراضـي                 

  . بلند ولي خاموش
را در مـاوراء زمـين و       �هايي كه قبر گمـشده فاطمـه        خوشا به حال آن   

 �هايي كه پس از رحلت رسـول خـدا          جويند، خوشا به حال آن      خاك مي 
كـه در    گـم شـد و بـه جـاي آن          �ي چون قبـر فاطمـه     فهميدند اسلام حقيق  

زمين به دنبال قبر بگردند، تاريخ را بكاوند و در تحقق فرهنگ غـدير، قبـر                 
در سقيفه گم شده اسـت و چـه    �را پيدا كنند، چراكه قبر فاطمه     �فاطمه

بـاز اسـلام     �البيت  هايي كه گمان كردند اسلام منهاي اهل        نادان بودند آن  
هـا    راسـتي اسـلامي كـه در قلـب        . جا شروع شـد     ز اين است و همه مصيبت ا    

اسـلامِ كتـاب و     ! كنـد؟   هاي ديگـر سـرايت مـي        جاي ندارد، چگونه به قلب    
درس و مدرسه اگر مقدمه براي ايمان قلبي نباشد، چنين مورد خطاب قـرار              

إِيمـانُ فـي   قُل لَّم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما يـدخلِ الْ   ...«: گيرد كـه    مي
ايد بلكه به آداب ظاهري اسـلام خـود            شما ايمان نياورده    يعني ١٥؛»...قُلُوبِكُم

ــسته ــب   را ب ــان در قل ــوز ايم ــد و هن ــشده  اي ــما وارد ن ــاي ش ــت ه آري؛ . اس
هستند كه بدون درس و مدرسه به علم لدنّي كه علمِ قلبـي بـه                �البيت  اهل

وسـط نيايـد، پـاي ايمـان بـه        اند و تا پاي قلـب         قرآن و باطن آن است، عالم     
دار شـدن، در ايـن خـانواده قـرار      وسط نيامده است و لذا راه و رسـم ايمـان       

دارد وگرنه اسلام عبارت از اعمال قالبيِ خشكي خواهـد بـود كـه بـيش از                 
  .كه جذاب باشد، آزاردهنده است آن

                                                 
 .١٤ آيه،سوره حجرات - ١٥
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   راه هدايت آيندة جهان اسلام����فاطمه
 من است، هـر كـس او را           از اي  فاطمه پاره «:  فرمود �وقتي رسول خدا  

در �دهد كـه فاطمـه       خبر از آن مي    ١٦»به خشم درآورد مرا به خشم آورده      
ها را نفي كرده و انساني خدايي شـده           االله است و همة خوديت      مقام فناي في  

و چنــين راهــي، راه قلــب اســت و نــه راه فكــر، و چنــين فكــر و فرهنگــي،  
 و نه يـك مجموعـة   -است » انايم«است و نتيجه اين راه   �البيت  فرهنگ اهل 

به جايي رسـيده كـه    �فاطمه: گويد  روايت در واقع مي-آداب قالبي صـرف     
 � و به تبع آن، اذيت خدا است، يعني فاطمـه   �اذيتش، اذيت رسول خدا   

شود اسلامِ غيـر از       نماد عصمت است و ميزان نمايش حق و باطل، پس نمي          
ه  بــ�راســتا وقتــي فاطمــهرا اســلام دانــست و در همــين  �اســلام فاطمــه

كند، و آن را انحرافي به سـوي   اعتراض مي �حاكميت پس از رسول خدا    
هـا را   كـسي ايـن اعتـراض   . كنـد، نبايـد آن را سـاده گرفـت     كفر معرفي مي 

ها هم نماز   كند كه ميزان نمايش حق و باطل است، ديگر نبايد گفت آن             مي
كـه اشـاره   �اشاره فاطمـه گرفتند، به من بگو آيا به   خواندند و روزه مي     مي

 مجـسمه   �ها كه علـي     به غدير بود، توجه كردند؟ آيا به حاكميت ارزش        
شـد كـار بـه جـايي          آن بود، توجه نمودند؟ راستي اگر به غـدير توجـه مـي            

 سب و نَـسب باشـد، بـه طـوري كـه     كشيد كه ملاك دادن مسئوليت، ح ـ      مي
ك نفـر مـسئولي   در زمان عثمان به جايي بكشد تا ي ـ     �خدا  جانشيني رسول 

  قرار نداشته باشد؟ كه اموي نباشد بر رأس كارهاي جامعة مسلمين

                                                 
 مرجـع از متـون معتبـر    ٥٩، سـند حـديث را بـه    ١١١  تا١٠٦ ص ،١٤ج،  در ترجمه الغدير   - ١٦

 .اهل سنت رسانده است
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 �بكر وقتي به معاويه و برخوردهـاي تنـدي كـه بـا علـي                ابي  بن  محمد
زماني كه پـدر تـو      « : نويسد  كند، معاويه در جواب او مي       دارد، اعتراض مي  

 و بـر خـود      در ميان ما بود، ما به فضل و برتري فرزند ابوطالب آگاه بـوديم             
دانستيم كه حق او را رعايت كنيم، ولي بـدان كـه پـدر تـو و عمـر                     لازم مي 

نخستين كساني بودند كه حـق علـي را پايمـال كردنـد و بـا او بـه مخالفـت               
ايـم باطـل اسـت، پـدرت          برخاستند، بنابراين اگر راهي را كه درپيش گرفته       

گونـه   گذشـته آن بنيانگذار آن بود و ما آن را ادامه داديـم، اگـر پـدرت در          
كـرديم بلكـه    عمل نمي كرد، ما نـه تنهـا بـا فرزنـد ابوطالـب مخالفـت نمـي        

نمـوديم ولـي چـون برخـورد پـدرت را در آن           دستورات وي را اطاعت مي    
   ١٧».زمان با ايشان ملاحظه كرديم ما نيز به همان شيوه رفتار نموديم

اف فرماييد كه دوست و دشمن اعتراف دارند كه انحـر  پس ملاحظه مي 
بـودن آن      باطـل  ،در همان ابتداي كار    �از كجا شروع شد و حضرت زهرا      

 به كس ديگر، انـصراف      �را گوشزد فرمود و معلوم شد انصراف از علي        
  كـار را بـه     �از مسلماني به مسلمان ديگر نيست، بلكـه انـصراف از علـي            

كشاند و لـذا اسـت كـه بايـد فهميـد هـركس فكـر كنـد                يزيد مي  حاكميت
 و اسـلام    � اسلام را ادامه دهد، او بين اسـلام علـي          ،اي غدير تواند منه   مي

  .ت همين نكته استدرس �يزيد فرقي قائل نيست و پيام فاطمه
اي است تا غدير احياء شـود و زمينـة            فقيه مقدمه   امروز حاكميت ولايت  

 فراهم گردد و اسلام چهرة واقعي خود را بنمايانـد و    �ظهور امام معصوم  

                                                 
راه «نقـل از    (از بنت شاطي    » النبي  بنات«ب   و كتا  »الذهب مسعودي   مروج«مراجه شود به     - ١٧

 ).١٨٩ ص، ادريس حسيني،»دشوار هدايت
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 و در ايمان، قلب و قالب بـا همـديگر متّحـد گردنـد و                ايمان به صحنه بيايد   
. تمدن اسلامي شـروع گـردد و سراسـر جهـان را شـور معنويـت فـرا گيـرد               

فقيـه مقدمـه مبـاركي بـراي ظهـور حاكميـت امـام         ولايـت كه درست است  
 است، ولي اين مقدمه با خود موضوع بسيار متفاوت است و بـه             �معصوم

االله صاحب اين انقـلاب      شاء  ان: فرمودند   مي »عليه االله  رحمة«همين جهت امام خميني   
چــون در حاكميــت امــام . كنــيم آيــد و آن را بــه صــاحبش تقــديم مــي مــي

گيرنـد، شـرايطي كـه      عالَم و آدم در شرايط ديگـري قـرار مـي       �معصوم
 و در چهارسـال حكومـت      �نگو مگـر در زمـان پيـامبر       . وصف نيست   قابل
گوييـد ظـاهر      اصـي كـه مـي      معصوم حاكم نبود، پس چرا آثـار خ        �علي

 نهايتاً ارائه وحي الهـي محقّـق شـد و           �چرا كه در زمان رسول خدا     ! نشد؟
بـه   طـور كـه بايـد و شـايد     كـردن آن در روح جامعـه آن         اصلاً فرصت پياده  

 نيز آن حضرت را تمامـاً مـشغول         �دست نيامد و در زمان حاكميت علي      
 بـسياري از كمـالات  رفت بستر  همه مي سه جنگ بزرگ كردند، ولي با اين     

ــد   ــهيد كردن ــه آن حــضرت را ش ــود ك ــراهم ش ــراي  . ف ــد ب ــشر باي ــا ب گوي
اش، بـيش از آنچـه آمـاده بـود، آمـاده گـردد و در                  كردن زنـدگي    آسماني

عطش آن شرايط به واقع بسوزد تا آنگاه كه آن شرايط با حـضور و ظهـور                 
 كـسي كـه فهميـد   . محقّق شد، به خوبي قـدر آن را بـشناسد   �امام معصوم 

، عـلاوه بـر آمـادگي    عني چه، در راستاي تحقّـق آن حاكميت امام معصوم ي  
زند و لذا در دعاي عزيـز         ريزد و ضجه مي     شخصي، با تمام وجود اشك مي     

النادبون و لمثْلهِم فَلْتذْرف  فَلْيبك الْباكُون و اياهم، فَلْيندبِ    «: خـواني   مي ندبه
 يعنـي؛   ؛»الصارِخون و يـضج الـضاجون و يعـج الْعـاجون          الدموع و لْيصرخِ    
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شناسـند، بايـد اشـك      جايگاه اشـك را مـي   -� همچون فاطمه  -هايي كه     آن
انـد بايـد نالـه كننـد، و بـراي ماننـد آنـان بايـد                  كه اهل نالـه    بريزند و با آنان   

 يـد طلـبِ  توانند ياري طلب نمايند، با    هايي كه مي    ها روان گردد و آن      اشك
  . ياري كنند

چنين اشكي جهت زندگي را فراموش نكرده است و پايداري شـيعه در            
هاي بـزرگ نظـر دوختـه اسـت و      اي است كه به افق  چنين اعتراض كريمانه  

خواهي را درهم آميخته است تا بتواند بـا آن مقـصد بـزرگ               عواطف و حق  
   .رو شود روبه

نـان مهـاجر و انـصار،        بـا ز   �اگر نظر عزيزان باشـد در سـخنان فاطمـه         
 را گوشـزد نمودنـد، كـه در حاكميـت           �حضرت بركات حاكميت علي   

ــي       ــون عل ــت، چ ــه اس ــي نهفت ــايي و آخرت ــات دني ــضرت برك  �آن ح
ــي ــدمت       نم ــراي خ ــدرت را ب ــه ق ــد، بلك ــسخير كن ــدرت را ت ــت ق خواس

داري را در خـدمت       ديـن  �البيت   و اهل  �خواست و اساساً پيامبر خدا      مي
اي اسـت كـه تحمـلِ در          ننـد و لـذا شـيعه نـاب، شـيعه          دا  راستين به مردم مي   

مقـام معظـم   . شـود  بودن مردم را ندارد و ذوب در خدمت به مـردم مـي          رنج
معني ذوب در ولايت يعني ذوب در اسلام و خـدمت بـه        «: رهبري فرمودند 

 �فاطمـه . كنـد  را عمـل مـي    عكـس آن �و رقيبِ حاكميت علـي   » مردم
؛ »بِاغ الر ن م داه الز مه لَ بانَ لَ و«: شد   حاكم مي  �گوشزد نمود اگر علي   

شد چه كـسي اهـل        شدند و معلوم مي     زاهدان واقعي از حريصان شناخته مي     
 ـ قاد الـص  و «.خدمت است و چه كسي اهل خودخواهي       م الْ ن  ؛ و  »بكـاذ
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شـدند و فـضايي بـه وجـود           مؤمنين صادق از مدعيان ايمـان بازشـناخته مـي         
  .توانست به اسم اسلام مردم را چپاول كند  نميآمد كه كسي به راحتي مي

 پــس از عثمــان �گويــد در آن مختــصر زمــاني كــه علــي تــاريخ مــي
شدن   حكومت را در دست گرفتند، با وجود آن همه موانعي كه براي عملي            

هاي حضرت پيش آوردند، فضايي از معنويت و سادگي و محبت بـه               برنامه
كـرد،     عمل نمـي   � روش علي  خود هركس به    وجود آمده بود كه خودبه    

اين مسئله هميشه بايد مدنظر ما باشد كه اگـر خواسـتيم جامعـه      . شد  طرد مي 
و همــه بــر روي  بــه طــور طبيعــي بــه ســوي ســلامت ســير كنــد، بايــد همــه 

هـا    ها، نفـس امـاره آن       هاي اسلامي تأكيد كنند و به اسم جذب انسان          ارزش
ه عهـده راديـو و تلويزيـون و         را رشد ندهند و بيش از همه اين وظيفه مهم ب          

 بـر  �نظام آموزشي كشور است و در اين حالت است كه همچـون فاطمـه     
آوردن فرزندان حقيقي انقلاب      ها و به ميدان     غدير، يعني بر حاكميت ارزش    

  . ايم تأكيد كرده
شان با زنان مهاجر و انصار بـه عنـوان             در ادامة صحبت   �حضرت زهرا 

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُـرى  « :فرمايد كردند كه ميشاهد سخن خود، به قرآن اشاره  
آمنواْ واتقَـواْ لَفَتحنـا علَـيهِم بركَـات مـن الـسماء والأَرضِ ولَكـن كَـذَّبواْ                  

آوردنـد و تقـوي        يعني اگر مردم ايمان مي     ١٨؛»فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكْسِبونَ   
گـشاديم، ولـي    هـا مـي   هـا و زمـين را بـر آن      نكردند، بركات آسما    پيشه مي 
ها را به اعمـال زشـتي         هاي انبياء را تكذيب نمودند، پس ما هم آن          راهنمايي

سپس حضرت آية ديگري را قرائت فرمودنـد كـه     . كه انجام دادند، گرفتيم   
                                                 

  .٩٦ سوره اعراف، آيه- ١٨
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سيـصيبهم  فَأَصابهم سيئَات ما كَسبوا والَّذين ظَلَموا من هؤلَـاء          « :فرمايد  مي
     جِزِينعم بِما هموا وبا كَسم ئَاتيهايي كه ظلـم كردنـد و بـه     اين يعني   ١٩؛»س

هـا خواهـد      دين خدا پشت نمودند آثار زشت كارهايـشان بـه زودي بـه آن             
  .توانند ما را در اين كار ناتوان كنند ها نمي رسيد و آن

 حاكميت امـام    در جريان انحراف از    �ملاحظه كنيد كه حضرت زهرا    
دانـد و خبـر از عـذاب          بيند كه آن را برابر مقابله با دين مـي           معصوم، چه مي  
كـشد، حـال ايـن نگـاه را مقايـسه كنيـد بـا نگـاه بعـضي از                      الهي به ميان مي   

هـا از     آيا اين ! فقيه، برايشان يكسان است     نين كه حاكميت شاه و ولايت     متدي
تـوان نـام      عيارهـاي فـاطمي مـي     آيـا در م   ! اند؟  اي برده   بهره �مكتب فاطمه 

ن گذاشت؟ آخر وقتي فرهنگ امام معصوم در جامعه جـاري           ها را متدي    اين
  توان مرز حق را از باطل شناخت؟ نيست، چگونه مي

 ـلا ه أَ«:حضرت در ادامه صحبت بـا زنـان مهـاجر و انـصار فرمودنـد                ملُ
ايـد     دوش گرفته  ؛ پس اكنون بياييد و بشنويد و سنگيني آنچه را بر          »عمتاسفَ

؛ يعني در طول زندگي     »باًج ع ره الد راك أَ تش ما ع  و«. خودتان حمل كنيد  
؛ »و إِنْ تعجب فَعجـب قَـولُهم    «. رو خواهي شـد     با چه چيزهاي عجيبي روبه    

آور   تعجـب �هـا در حـذف علـي    تـواني تعجـب كنـي، گفتـة آن        اگر مي 
ة يأَ بِ  و ؟وادمت اع ماد ع يلى أَ  ع و؟  وادنت اس ناد س يلى أَ ري إِ ع ش تيلَ«. است

عروة ت م؟  واكُسو ـلى أَ  ع  ـ ي  ـة أَ ة ذري   ـنت اح وا و مدقْ ؛ يعنـي اي كـاش      »؟واكُ
 بهانـه كردنـد و بـه چـه منطقـي            �دانستم چه چيزي را در حذف علي        مي

                                                 
  .٥١ سوره زمر، آيه- ١٩
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كدام نسلي پيـشقدم    اطمينان نمودند و به كدام ريسمان تمسك جستند و بر           
  . و هيچ بر هيچ! شدند
 يعني؛ چه بد كساني را به ولايـت و چـه    »لَبِئْس الْمولى و لَبِئْس الْعشير    «

 »و بِـئْس للظَّـالمين بـدلًا   «. بد كساني را به همراهي بـراي خـود برگزيدنـد      
ا يعني؛ براي ظالمين چه جايگزيني بدي است كه بهترين را رها و بـدترين ر     

در واقـع حـضرت دارنـد بـه زنـان مهـاجر و انـصار پيـام             . كننـد   انتخاب مـي  
 وا ولُدبتسا« .دهند كه شوهران شما باطل را آوردند و حق را رها كردند           مي
پـرواز، پرهـاي      ؛ به خدا سـوگند بـه جـاي پرهـاي قابـل            »مِوادالقَ بِ اناب الذُّ االلهِ

و ياوران مردم در مشكلات     ضعيف و ناتوان را انتخاب نمودند و جلوداران         
؛ و به جـاي  »لِكاهالْ بِزجع الْ و «.را كنار گذاشتد و ضعيفان را جلو انداختند       

 ـسِعـاط م لماًغْرفَ «.سواري بر پشت اسب، دم اسب را انتخاب نمودنـد    مٍو قَ
 شـد بينـي قـومي كـه چنـان            ؛ به خاك ماليده   »يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعاً   

أَلا إِنهـم هـم     «. د، كه خيال كرد با اين كار، كار خوبي انجام داده است           كر
؛ بدانيـد كـه چنـين افـرادي دسـت بـه فـساد               »الْمفْسِدونَ و لكن لا يشعرونَ    

اي را  كه قدرت فهم عمق چنين فاجعه  كه بدانند و بدون آن      اند بدون آن    زده
فَمن أَ «. و ارتكاب چنين ظلم بزرگي     ها  ؛ واي بر آن   »!مهحيو «.داشته باشند 

 فَمـا لَكُـم كَيـف       ،يهدي إِلَى الْحق أَحق أَنْ يتبع أَمن لا يهِدي إِلَّا أَنْ يهدى           
كند شايسته است كـه      كس كه به سوي حق هدايت مي         آيا آن  ٢٠؛»تحكُمونَ

ش هـدايت  كـه خـود   كنـد مگـر آن   كس كه هدايت نمي  پيروي شود، يا آن   

                                                 
  .٣٥، آيه نسوي سوره - ٢٠
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ايـن آيـه از     ! كنيـد؟   شما را چه شده است، چگونـه داريـد حكـم مـي            . شود
كـه كـسي بايـد رهبـري جامعـه را بـه         آيات مهم قرآن است در رابطه با اين       

عهده داشته باشد كه داراي علم لدنّي باشد، چون خداونـد در ايـن آيـه دو                 
كـس كـه بـه سـوي حـق            آنروي هم گـذارده اسـت يكـي           شخص را روبه  

 توسـط اسـتاد،   شـدن  كـسي كـه پـس از هـدايت      كند و ديگر آن     ت مي هداي
 يعني نفرمـود آيـا كـسي كـه بـه سـوي حـق هـدايت                .تواند هدايت كند    مي
كنـد؟    كس كه به سوي باطل هدايت مـي         كند شايسته پيروي است يا آن       مي

كس كه به سوي حق هدايت        تا شما به راحتي جواب دهيد، معلوم است آن        
كنـد شايـسته    د كسي كـه بـه سـوي حـق هـدايت مـي      گوي  كند، بلكه مي    مي

كـه خـودش      توانـد بكنـد مگـر ايـن         كس كه هدايت نمي     پيروي است يا آن   
خواهد بفرمايد شما بايـد در مقابـل ايـن دو      هدايت شده باشد و در واقع مي      

 كنيد، حال معلوم است كـه طـرف اولِ          نوع فرد بگوييد كدام را انتخاب مي      
يهدي «:  فرمـود ،كند به سوي حق هدايت مي    بخش است، چون      آيه اطمينان 

توانـد هـدايت كنـد        نمي« ولي مقابل آن، طرف دوم آيه است كه          »الْحق  الي
 »الْحـق   يهدي الَـي  « : ها نفرمود    دومي  در بارة اين  » كه هدايت شود    مگر اين 

ها به سـوي حـق هـدايت كننـد،      يعني تازه معلوم هم نيست اين علم آموخته   
سمت اول آيـه گروهـي هـستند كـه بـدون آمـوزش، عـالم بـه                  منتها طبق ق ـ  
اي هستند كه علم لدنّي دارند و بـه           پس طبق اين آيه عده    . شوند  حقيقت مي 

گـرفتن   ها با آمـوزش  اي هم هستند كه اين كنند و عده   سوي حق هدايت مي   
حال اين آيـه مـسلمانان را       . آميز را ارئه دهند     توانند نكات هدايت    از بقيه مي  

كند كه متوجه باشيد هـدايت خـود را از چـه كـساني بگيريـد و                    مي دعوت
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جامعه را متذكّر اين آيه كردند و علت انحراف جامعـه را             �حضرت زهرا 
  ٢١.در انحراف از پيام اين آيه اعلام فرمودند

كه روشـن نمودنـد بـسيار فـرق اسـت بـين               پس از اين   �حضرت زهرا 
 بـا هـدايتي كـه       ،يـرد گ   صورت مـي   �هدايتي كه در دامن حاكميت علي     

 اما به جـانم     ؛»تحقَ لَ دقَ لَ !ريمعما لَ أَ« :جداي از اين خاندان است، فرمودند     
 ـما ت ثَي ر ةٌرظنفَ« .نطفه اين فساد تازه بسته شد     ! سوگند نت؛ مهلـت دهيـد و      »ج

و آثـار   . اش در تمام پيكـر اجتمـاع منتـشر شـود            منتظر بمانيد تا آثار بيماري    
به طوري كه پـس  . في جهت كلّي جامعه مسلمين را ويران نمايدچنين انحرا 

رويـيم كـه هـيچ رجحـاني        اي به نام جامعه اسلامي روبه       از مدتي ما با جامعه    
شـود و ديگـر       جاست كه اسلام متوقف مي      با جامعه غيراسلامي ندارد و اين     

  . توان هيچ ملّتي را به اسلام دعوت كرد نمي
؛ سپس از پستان آن شـتر       »بيطاً ع ماً د بِعقَ الْ ءَ لْوا م بلت اح مثُ«: بعد فرمود 

؛ و زهـري كـه بـه     »بيـداً  م عافـاً  ذُ و «. خـون خواهيـد دوشـيد      - به جاي شير   -
جاسـت كـه      ؛ و در ايـن    » يخـسر الْمبطلُـونَ    كناله«. كند  سرعت هلاك مي  

حـضرت  . درو خواهند ش جانبه روبه گروندگان به باطل با ضرر و زياني همه     
دهـد و   از ظاهر اين سوارشدن بر شتر خلافت، به سقوطي دردناك خبر مـي       

                                                 
البته عزيزان متوجه هستند كه علماي شيعه سخناني را كـه جهـت هـدايت جامعـه ارائـه                  - ٢١

ولـي آيـا    . كننـد   لدنّي دارند و به سـوي حـق هـدايت مـي           دهند مربوط به اماماني است كه علم          مي
 عالماني كه سخنانشان به معصوم استناد ندارد، سرايت داد و يا كـار          بارةتوان همين قاعده را در      مي
دهد  كند و آن را مقابل روشي قرار مي       ها همان كاري است كه قسمت دوم آيه فوق مطرح مي            آن

 نمايد؟ كه به سوي حق هدايت مي
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كه   اي كه به دنبال آن هستيد نخواهيد گرفت، همچنان          فرمايد حتّي نتيجه    مي
  ٢٢.گانه خود را مطرح كرد هاي شش بعدها ابابكر در بستر بيماري پشيماني

؛ »ونلُوأَ الْ س ما أس  بغ ونَ التالُ فرِع ي و«: فرمايد   در ادامه مي   �فاطمه
هـا انجـام دادنـد خواهنـد      و مسلمانان بعدي آثار گرد و غباري را كـه اولـي           

؛ اكنون كه بـه     » جأشاً ةنتفلْوا ل نئم اطْ  و ساًفُن أَ مياكُن د نوا ع  طيب مثُ«. شناخت
يي هـا   مراد خود رسيديد، از دنياي خود خـوش باشـيد و قلبتـان آمـادة فتنـه                

 ـ رشب أَ و«. باشد كه خواهد آمـد      ـ و مٍ صـارِ  فيسوا بِ طْ سوة م ـع  تـ د  ؛ »مٍ غاش
بشارت باد شما را به شمشيرهاي برنده و قدرت متجاوزي كه نهايت ظلـم و   

  .دارد تجاوز را به روي شما روا مي
 �البيـت   راستي اگر ما از برادران اهل سنّت بپرسيم چنانچه اسلام اهـل           

شد جهان اسلام امـروزه در مقابـل ظلـم اسـرائيل              م جاري مي  در جهان اسلا  
همه عـزت، يـا شـبيه آنچـه فعـلاً           االله لبنان بود با اين      شبيه جبهه مقاوت حزب   

چه جوابي خواهنـد داد؟ اسـلامي       ! ساير كشورهاي اسلامي، در آن هستند؟     
يك از اين دو اسلام بيـشتر جـاري    كه عين عزّت و سربلندي است در كدام   

همـه ظلمـي كـه جهـان          حاكم بود، آيـا ايـن      �البيت  گر اسلام اهل  است؟ ا 
آيا شأن جهـان  ! شد؟ عباس كشيدند واقع مي اميه و بني اسلام از حاكمان بني   

ماندگي   ريشه اين عقب  ! اسلام همين سستي و خواري است كه فعلاً هست؟        
شناسـد و مـا هـم معتقـديم جهـان اسـلام بـا             در صدر اسلام مي    �را فاطمه 

                                                 
اي كاش سه كـار را  : گفته بود. ٢ ص،١٤ ج،، ترجمه الغدير٥٢ ص ،٤ ج ،»اريخ طبري ت «- ٢٢

اي كـاش خانـه فاطمـه را بـراي هـيچ چيـز           : كردم، از جملـه گفتـه بـود         كردم و سه كار را مي       نمي
 .كردم بازرسي نمي
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تواند به شكوه و عزّت و حياتي كـه شايـستة آن اسـت         تاريخي مي  بازنگري
كنيد مسلمانان گرفتار حاكماني هـستند        شما امروزه ملاحظه مي   . دست يابد 

اند، ريشه اين عدم حساسيت نسبت بـه عـدم تقـوايِ             كه بويي از اسلام نبرده    
حاكمان در كجاست؟ اگر بر اساس فرهنگ غـدير جامعـه اسـلامي شـروع       

كنند، بـر     سلّم امروز افراد غير متديني كه بدون هيچ ابائي گناه مي          شد، م   مي
  .كردند مي حكومت نميجوامع اسلا

 جرو ه «گران    منتظر شمشيرهاي بران و تجاوز تجاوز     : حضرت فرمودند 
و مرج امور باشـيد  ؛ و هرج »لٍشام .»وا ستبدادم الظّن ؛ شـرايطي كـه   »مينال

 ـ«. ما حكومت كنند  ستمگران مستبدانه بر ش    يدـ فَ ع  كُئَيم ؛ آنچـه از    »هيـداً  ز
 مكُعم ج و«. و غير قابل توجه است     كنند بسيار اندك    حقوق شما رعايت مي   

كنند ؛ و حاصل زحمات شما را درو مي»صيداًح .  
 �مانـد كـه بـه جـاي علـي           مي د اين انحراف در همين حد     فكر كردن 

درهـم ريخـت    جهان اسلام   ظام ارزشي   كه ن   ابابكر حاكم شود؟ غافل از اين     
؛ پس حـسرت و  »مكُ لَةًرسيا ح فَ«. و با اين كار ستون فقرات اسلام شكست       

؛ به كدام سو هستيد، كارتـان بـه كجـا خواهـد             »؟مكُى بِ ن أَ و«اندوه بر شما    
. كه حقايق امور بر شما پنهان است        ؛ در حالي  »مكُيلَ ع تيم ع د قَ و«. انجاميد

كردن به غدير در حدي است كه حالا به جاي     كر كرديد خسارت پشت   و ف 
كـردن بـه غـدير،        كـه پـشت     آيد، غافل از اين      ابابكر بر سر كار مي     �علي

يعني جايگزيني فرهنگي به جـاي فرهنـگ ديگـر؛ حـذف نقـش غـدير در                 
تفـاوت     اسلام بي   جهان  اين است كه خداوند نسبت به آيندة       جامعه به معني  
 و ايـن    ، هدايت جهان اسلام مردم را به خودشان واگذار كرده         است و براي  



٤٤١ ........................................................................تجسم شعور و صبر، �فاطمه

هاي جهان بشري است، چون در فرهنگ جدا شـده             ريشه همة مصيبت   فكر
از غدير، اقتصاد و سياست و فرهنگ جامعه در ارتبـاط بـا آسـمان نيـست و       

كه عالَم كثرت به عالَم وحـدت متـصل           بدون آن  ،بشر در عالَم كثرت است    
 : آخرين جمله، همـة حـرف خـود را زدنـد و فرمودنـد     گردد و حضرت در  

؛ آيا ما شـما را ملـزم كنـيم بـر حاكميـت         »نلْزِمكُموها و أَنتم لَها كارِهونَ    أَ«
  !كه شما نسبت به آن كراهت داريد؟ امام معصوم، در حالي

يقـت بـه    دهد كـه حق     اي مي   جمله فوق جمله عجيبي است، خبر از زمانه       
  تفـاوتي نـاظر بـر ايـن فاجعـه بـزرگ              با بي  گان   و نخبه  شد  راحتي قرباني مي  

هـاي   پيچد و زيبـايي   مي  را درهممردماي كه سخت سرنوشت   بودند، فاجعه 
 بـه   �كنـد و شخـصي مثـل فاطمـه          زندگي زميني را بـه زشـتي تبـديل مـي          

كـه در   تواند بكند، مگر ايـن  بيند ولي هيچ كاري نمي    چيز را مي    روشني همه 
 توانـستيم كـرديم ولـي       مـا هـر كـاري     :  مـا بفرمايـد    آخرين جملـه خـود بـه      

ار كـرد و    خواهند بيدار شوند و به راه بيفتند، بيد         ي را كه نمي   شود كسان   نمي
 و مقصد ديگـري را بـراي جهـان اسـلام در پـيش               به راه انداخت، ما هدف    

هـا و زمـين نـصيب ملّـت           داشتيم كه در راستاي آن مقصد، بركات آسـمان        
تـوانيم    ؛ آيا مـا مـي     » نلْزِمكُموها و أَنتم لَها كارِهونَ     أَ«شد، ولي     مسلمان مي 

خواهيـد؟ هـر چنـد آن كـار در      شما را ملزم به كاري كنيم كه خودتان نمي        
  !!ها به آسمان باشد؟ حد اتصال زندگي زميني انسان

. گفتي، گفتي   هر آنچه بايد مي   ! اي فاطمه بزرگ  ! اي دختر خانة توحيد   
المعارف شعور و بـصيرت بـر جـاي     ةدو خطبه يك دائر   در سخنانت در اين     

  .گذاشتي
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كه سياستمداران ما بـا فهـم هرچـه بيـشتر ايـن سـخنان طـرح                   به اميد آن  
ريـزي   نهايي تمدن اسلامي را كه تو اميدوار تحقق آن بودي و هـستي، پايـه        

پارچـه و متحـد و     بـا جهـان اسـلام يـك    � و در آن حال با نور فاطمه  كنند
  شاءاالله إن.  باشيمرو فاطمي روبه

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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